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  راھنمای کتابراھنمای کتاب
اع ا ی و دف ا بوروکراس ارزه ب سيون مب ارگری کمي ی ک س (ز دموکراس ن پ از اي

دکوشش نموده تا متن اين کتاب را در نھاي) »کميسيون« از . ت صداقت ممکن ارائه نماي
وده، آن ا گروھی نب افع شخصی و ي اب من ن کت رون دادن مطالب اي ه ھدف از بي جايی ک

بلکه خواھان شفافيت کامل در امر باز کردن بحث مضررات بوروکراسی است، لازم 
ا در طول ی توجه علاقمندان به مطالعهاست که  يم ت ه جلب کن د نکت ه چن اب را ب  اين کت

ا  ان ي مطالعه خواننده گيج نشده و دقيقاً بداند که ھر پاراگرافی از چه کسی و در چه زم
  .موردی آورده شده است

  :اين نکات از اين قرار است

  ان ه از زب اب ک اراگراف کت ين پ ر از اول ه غي سيون«ب ده، ت» کمي ام آم م
ه  ن سبک«پاراگراف ھايی ک ه اي ا » ب ن سبک«و ي ه اي ل » ب   نوشته شده، نق

 .قول ھای کلاسيک و تاريخی می باشند
  ًشود ديده می» به اين سبک«مطالبی که از روی نوار پياده شده است، تماما. 
 ه اً نتيج ده، تمام اده ش وار پي ه از روی ن البی ک ار ی مط ان ياش ات رفيقم  زحم

وارد مطالبی در اي. آذری است ن سبک"[ن بخش، در برخی م ه اي ده ]"ب  آم
ت ده اين. اس ده، دي اده ش وار پي ه از ن البی ک ان مط ه در مي لات ک ه جم        گون
شود، نکاتی است که يا خودِ رفيق ياشار يا يکی ديگر از رفقا پس از پياده  می

رده است و در نتيجه بخشی از بحث ھای  ا اضافه ک ه بحث ھ وار ب کردن ن
 .ده شده از روی نوار نمی باشدپيا

  دليل آن اين . ديده می شود» ...«در بخش ھايی که از نوار پياده شده، جاھايی
ه  سيون«است ک سائل » کمي راد و م سائل خصوصی اف ردن م از ک ان ب خواھ

ا، درون  ين ھ ه چ ار نقط ب در کن ت، اغل ن جھ ه اي د و ب ی باش ی نم () امينت
ل ا جملات قاب ده ت ته توضيحاتی اضافه ش دگی نداش ا بري وده و سکته ي م ب  فھ

 .باشد
  ان سبک آورده ه ھم آن مطالبی که از صفحات فيسبوک کپی برداشته شده، ب

 .ھا ايجاد نگشته و امانت رعايت شده باشد شده، تا ھيچ شکی در درستی آن
 ی کسی صحبتی يپ روال بر ايکه در اطاق اسکانيقابل توجه ا ه وقت وده ک ن ب

ه يدر ا. زند می F٩اضطراری دارد  ن موقع ھر بحثی که ھست قطع شده و ب
 .د وقت صحبت داده شودي زده باF٩کسی که 

  ٢



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی

  

 

                  یی  مقدمهمقدمه
  کميسيون مبارزه با بوروکراسی و دفاع از دموکراسی کارگری

  

  رسيدگی به شکايت

  

ابق  ضو س ار ع کايت چھ ه ش يدگی ب ه از رس ين مرحل سيون در اول ن کمي اي

ل گرايش مارکسيست ھای انقلا شکيلات ماي ن ت ونی اي د عضو کن بی ايران از چن

ه  يش از آغاز ب است مسائل را در يک ميزگرد و در جوی رفيقانه باز کند، اما پ

ن  ه اي اين کار، کميسيون مايل است بر اين نکته تکيه کند که ھدف از رسيدگی ب

سأله ا م ردی ي افع ف ی در جھت من ا فرصت طلب شنج و ي اد ت ه ايج يچ وج ه ھ ، ب

ی ست،سياس سيون ني ن کمي راد درون اي ع   اف ت رف ت در جھ شی اس ه کوش بلک

ی  رايش مارکسيست ھای انقلاب ا در گ ه م ن (نواقص ارزش ھا و اھدافی ک از اي

رايش«پس  ا ھر آنچه در ) »گ ه خاطر آن ھ ته و ب زرگ داش ه ب ه مدت دو دھ ب

 . نھاديم» گرايش«توان داشتيم را با تمام وجود در اختيار 

ا ھيچيک از ما خو ه م د و ھم شکيلاتی نمی بين د را بدون نواقص نظری و يا ت

ه ستيم و در زمين وده و ھ ود ب ری خ ش نظ سط دان ان ب شه خواھ ول  یھمي  قب

ادی و جسمانی  وان ممکن م ارگيری نھايت ت ه ک مسئوليت تشکيلاتی ھرگز از ب

ود در  رايش«خ رديم» گ اھی نک ه . کوت ن رابط ا در اي ک از م م ھيچي ون ھ اکن

ذاب  هدارای ع را ھم ست، زي دان ني ی یوج ا م ه درون   م يم ک رايش«دان      »گ
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ر شيب ا ت ی و ي ط سياس داف و خ سترش اھ ظ و گ ود را در راه حف ين کوشش خ

رای اھداف . انجام داده بوديم» گرايش«نظری  ارزه ب ه خاطر مب ا ب بعضی از م

ه » گرايش« رفتيم ک رار گ اقض ق ستگان خود در تن انواده و ب بالاجبار با افراد خ

د دنمان گردي زوی ش ه من ر ب ت منج دوديت. در نھاي ام مح ا تم م ب ای  بعضی ھ ھ

دگی خود را  اچيز(جسمانی، ھر لحظه ی ممکن از زن د کوچک و ن در ) ھر چن

  .قرار داده بوديم» گرايش«اختيار پيشبرد اھداف انقلابی 

خواھی، اين شکايت را قبلاً به  قابل توجه اينکه ما برای رعايت اصول عدالت

ورت ری ص ه رھب ی ب رايش« کتب يط » گ ه در مح تيم ک صد داش ه داده و ق ارائ

د  ری مانن ستی«خصوصی ت ای مارکسي س (» احي ن پ ا«از اي سائل ) »احي ه م ب

مورد نظر پرداخته و آن ھا را رسيدگی کنيم، اما بر اثر عدم ھمکاری از جانب 

 .، بالاجبار بايد به آن ھا در سطح عمومی بپردازيم»گرايش«
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  معرفی بحثمعرفی بحث
 

سيون ه : سئوال اول کمي د ک ا مايلي دام يک از شما رفق سألهک از م  را از اول ب

  کرده و تعريف کند که مشکل شما چه بود؟ رفيق سارا، شما مايليد شروع کنيد؟

  

ی ارا قاض ق س ن : رفي د م سألهاز دي ش داردم ا دو بخ ضويت :  م يش از ع    پ

انی در  ا بي ری«عليرض ورای دبي ر» ش ه نظ ه ب ار رازی ک خص مازي    ات ش

انی درون  ه عليرضا بي انی ک ردد و ديگری از زم ی گ رايش«برم ه » گ دست ب

رازی ار يمازاھميت بخش اول را که به نظرات و روش کار . فعاليت مستمر زد

ن نظر . گردد، تا ھمين اواخر درک نکرده بودم برمی ر اي مازيار رازی ھميشه ب

را«بود که ما اگر می خواھيم درون  امِ وقت » يشگ ستی تم يم، می باي ال باش فع

ار  ود را در اختي رايش«خ ار » گ ا ک شه از م ن منظور، ھمي ه اي دھيم و ب رار ب  ق

رد ی را مطالبه میتر شيب ام . ک ار انج وانم ک شه در حد نھايت ت   من شخصاً ھمي

ا سرعت  ام کارھ م داشت و در انج شتکار محک د پ ه باي ودم ک د ب می دادم و معتق

ا عمل به خرج د ار رازی ب ه برخوردھای مازي ردم ک اد و در نتيجه، فکر نمی ک

تم و  ه فعاليت داش کل گروه نسبت به من ھم برمی گشت، زيرا در ھر دورانی ک

ه  به خاطر بيماری کناره گيری نکرده بودم، نھايت جديت را در انجام وظايفی ک

تم ود داش ده ب پرده ش ن س ه م ار ر. ب ای مازي ی از تاکتيک ھ ازی در ضمن، يک

ه  ا را اول ب ا تک تک م ات خودش ب رد اختلاف ه سعی می ک ود ک ن ب شه اي ھمي

ا  اير رفق ا از ضعف ھای س صورت تماس ھای فردی حل کند و در اين تماس ھ

ردم» درد دل«گفت و من ھميشه به اين صحبت ھا به عنوان  می اه می ک در . نگ
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ود، رابطه با شخص من، يکی از اختلافات بين ما ميزان رعايت مسائ ی ب ل امنيت

ونی ای تلويزي ه ھ اھر شدن در برنام ل ظ ن اختلاف . مث ه اي ن در آن مقطع، ب م

  .اھميت نمی دادم و کارھای خودم را می کردم

  

بله، من ھم وجود تماس ھای شخصی و رفتارھای محفلی : رفيق سعيد صادقی

ا. مازيار رازی را تأييد می کنم ار مخ ن روش ک ا اي م ب لف البته ھمان زمان ھا ھ

  .بودم ولی به خاطر مازيار به اشتباه ھميشه سکوت کردم

  

ا اعضای حزب : رفيق سارا قاضی ه ب ار در مقطعی از من خواست ک مازي

ردازم ورد بپ ه برخ ارگری ب ست ک ورد . کموني ارم در م ه بخشی از ک م ک ن ھ م

ردم ا ک الات آن ھ ه مق د ب اھی . مسائل زنان بود، سعی در نوشتن نق ا مدت کوت ام

اری ام بعد از  را بيم آن به مدت سه سال مجبور شدم از فعاليت دست بکشم، زي

ه من بلکه ھيچبه ھر حال منظورم ا. شدت يافته بود يک از ين است که ظاھراً ن

به آن سبکی که مازيار می خواست کار نمی کرديم و در نتيجه » گرايش«ما در 

تيمخودمان خبر ناز نظر مازيار رازی جزو رفتنی ھا بوديم، اما  بخش دوم . داش

 فعاليت برگشتم با حضور عليرضا بيانی ی  به ادامه٢٠١٢که وقتی در ژانويه اين

ه . در جمع مواجه و کمی بعد به طرز کار او پی بردم به ھر حال طولی نکشيد ک

ا م ه در رابطه ب  ی لهسأمناظره راديويی بين من و مصطفی صابر برقرار شد ک

ا » گرايش« آن در در جلسه ای که بعد از. زنان بود ار در رابطه ب تيم، مازي داش

رد اد ک ه انتق انی شروع ب زد و عليرضا بي اد او را . آن مصاحبه حرفی ن من انتق

ا سکوت  سبک عمل متفاوت می ديدم ولی متوجه نبودم که در آن مقطع مازيار ب

رد  ا (خود در واقع داشت از عليرضا حمايت می ک ه در برخورد ب عليرضايی ک

زب  ضای ح ارگری در اوايکموناع ی يست ک ه فحاش ارش ب ی ک ر بحث         ل ھ
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ه دادم!!) می کشيد ه روش برخورد خودم ادام ن در . من انتقاد را نپذيرفته و ب اي

ود ار ب ا مازي ان، طی . واقع دومين اختلاف من ب ار رازی در زم ده مازي ه عقي ب

رای فعاليت  رايش«شش سال گذشته جو در داخل ايران ب و» گ د و عوض شده ب

رد ستمر ک ن مقطع، . عليرضا بيانی در خارج از کشور شروع به فعاليت م در اي

مشخص کرد که کسی که تمام وقت » گرايش«مازيار رازی در يکی از جلسات 

از نظر (و به ھر طريق لازم کار تشکيلاتی خود را انجام ندھد، تنھا يک عضو 

شکيلات نقش اساسی و ) ايشان ساده ه درون ت ود ک د خواھد ب ده نخواھ ين کنن تعي

د و  ک يداشت و کسانی که تمامِ وقتِ خود را به کار سياسی اختصاص داده بودن

ه  ه رتب د ب ادر«نفر را توانسته بودند عضو کنن ه » ک ان ھستند ک يدند و آن می رس

د ده ای دارن ار، . درون تشکيلات حق تعيين کنن ن ب ارت ديگر او داشت اي ه عب ب

ه اگر عضو رد ک د اتمام حجت می ک نامه( نياوري ق اساس اقی ) طب اده ب   عضو س

ر  می ر شما ارجح ت اورد ب ا خود بي ه عضوی ب ازه واردی ک د و ھر کس ت ماني

ود شريه و بخصوص بخش . خواھد ب الات در ن اده کردن مق ارم آم ه ک م ک من ھ

ه چرا عضو زن  رفتم ک رار گ زنان بود، از جانب رفيق رازی مورد اعتراض ق

ذب  رايش«ج ودم» گ رده ب ار در . نک د ب ا چن ن، م رفتن م ضو گ ورد ع در م

بحث کرديم و من فکر کردم که موضوع روشن و منتفی شده است، » گرايش«

ده ساخته  ه من پرون سائل علي ن م ا اي ود و ب اما از ديد مازيار رازی اين طور نب

 .بود و خودم خبر نداشتم

انی  ا عليرضا بي ا مدتی پس از آن، رفيق ناصر احمدی از طريق تماس ب ه م ب

رای . لذا عليرضا بيانی مسئول او شد. پيوست ن يک عضوگيری ب در نتيجه، اي

د ادر تب رديعليرضا محسوب شده و به سرعت به ک ه . لش ک ود ک دتی نگذشته ب م

د، او را  ام دھ ق ناصر انج ا رفي شکيلاتی ب ار ت ود ک عليرضا بيانی که نتوانسته ب
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يانی نه با رفيق ناصر احمدی به اين ترتيب، عليرضا ب. تحويل مازيار رازی داد

ه  د او را ب سازد و بع د او را ب ه بخواھ ود ک رده ب ار ک رايش«ک د » گ ی کن معرف

ود( ه و) بلکه رفيق ناصر خودش با عليرضا بيانی تماس گرفته ب ی مسئول قتو ن

ه ه مرحل ق ناصر ب ا رفي شکيلاتی را ب ار ت ام ک د، توانست انج ق ناصر ش  ی رفي

اند وب برس ه، ب. مطل ددر نتيج تِ تب نامه، قابلي ر اساس ا ب ادر را ين ه ک دن ب ل ش

ت ی رھ. نداش مت حت ه س ا رازی او را ب ری در ام ورای دب«ب اند، » ریيش رس

ی . برخوردار بود» خاصی«ت يکه از قابلچون او حاضر بود که در کارھای علن

ک يار رازی اگر او يا به قول مازيشرکت کند، و ) مثل سخنرانی در تلويزيون(

د انی در رابطه با يبد يجمله بگو د، ويآن می توان ول  ک ساعت صحبت کن ه ق ب

ا ھر. سمان بدوزديمعروف آسمان را به ر واره ب انی ھم ار اما عليرضا بي ه ک گون

ن راه  د شدن در اي وان متعھ تشکيلاتی منظم کلاً مخالفت می کرد و خودش نيز ت

شنھاد ساختن . را نداشت سيون کمک«برای مثال، زمانی که من پي ه کمي الی ب  م

دانی ارگران زن ای ک انواده ھ سه » خ ا«را در جل انی » احي ا بي دادم، عليرض

الی از  ع آوری کمک م رد و در جم ت ک ام آن مخالف ا انج الا و ب د ب بلافاصله آم

ا پس از اينسوی ديگران ا موفقيت  ھرگز کوششی نکرد، ام سيون ب ن کمي   که اي

دان ماه ارگران زن انواده ھای ک رای خ رد، در ھای متمادی ب ول جمع آوری ک ی پ

ه در ميليتانت يجمع آوری ا" اھميت سياسی"رابطه با  ه ای نوشت ک ول مقال ن پ

  .ھم چاپ کردند

  

سيون ئوال دوم کمي ار : س ق ياش ست؟ رفي اره چي ن ب ر در اي ای ديگ ر رفق نظ

  آذری؟
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ودم و در طول مدت عضويتم : رفيق ياشار آذری من ھم سخت مشغول کار ب

ه مرتب به غير از حق  عضويت، کمک ھای مالی مورد نياز را به ھر مبلغی ک

ای  ا نيازھ راھم می آوردم ت ود ف رايش«ب ا » گ ردد، ام الی برطرف گ از نظر م

نم ورد عليرضا ! رازی باز ھم ھميشه گلايه داشت که کار تشکيلاتی نمی ک در م

ا  رايش«بيانی ھم بايد بگويم که عليرضا بيانی برای تماس ب ا خود من » گ اول ب

ا عليرضا . ماس گرفتت ه من ب ه رازی دادم و او خواست ک من گزارش آن را ب

رای آوردن در  نم و ب ار ک دتی ک رايش«م نم» گ اده اش ک انی . آم ا بي عليرض

ه او را . بپيوندد» گرايش«اصراری داشت که ھر چه زودتر به  وقتی قرار شد ک

 خودش ظاھراً وارد کنم، اول به مازيار گفتم که او طبق گفته ھای» گرايش«به 

ا ه ھ ا چه حدی در گفت ا يآماده است و ت ا م ار کردن ب د از ک ش صادق است، بع

ع نبايز را ھيک چيولی . معلوم می شود ابقه يد فراموش کنيچ موق ه او از س م ک

ی يحتی سر مسائل امن. می آيد، روی آينده اش نمی شود حساب کرد» اکثريتی« ت

  .ن موافقت کردم و رازی ھم با گفته ھای ميد دقت کنيبا

  

ه رازی در عمل ن: رفيق سعيد صادقی ا اينالبت ه ب سائل شان می داد ک ه م گون

تفاده  مشکلی ندارد و تدريجاً از زبان عليرضا به عنوان چماق بر سر مخالفان اس

  .کمک گرفت» گرايش«می کرد و بالاخره ھم از او برای حذف کردن ما در 

  

سيون وم کمي ئوال س ر: س ه نظ عيد، ب ق س انی در رفي ا بي ش عليرض ما نق  ش

  چگونه بوده است؟» گرايش«

  

ه : رفيق سعيد صادقی د ک ادم می آي  صحبت رفيق ياشار درست است و من ي

ه  ا ب ان آوردن عليرض رايش«زم رد» گ ی ک ی صحبت م ا شک و نگران در . ب
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ه برخورد  ومپن مآبان ه نحوی ل ان خود، ب ا مخالف سبوک ب ديم در في م دي    نھايت ھ

رار می گرفتمی کرد که د اد ق ورد انتق عاقبت . ر جلسات از جانب اکثر رفقا م

ابق  ای س ا رفق م ب رايش«ھ ائی » گ ی اعتن ر ب ر اث ه ب رد ک ورد را ک ين برخ ھم

  .بيرون بيايند» گرايش«مازيار رازی باعث شد، عده ای از 

  

انی در :رفيق سارا قاضی  من  شخصاً بارھا به مازيار می گفتم که عليرضا بي

ه بحث ھای في سبوکی، پا به پای ديگران به جدال ھای شخصی راه داده و نھايتاً ب

ودنش در  ری«خاطر ب ار » شورای دبي ه اعتب رايش«ب ی  » گ د، ول ه می زن لطم

وجھی ات ت ن نک ه اي ار ب ر چ.  نداشتمازي ن، عليرضا ھ ه نظر م ه  ب م ک در ھ ق

ت و  سائلش نداش ن م ه اي ی ب ی داد، ربط ام م وب انج رش را خ ای ديگ       کارھ

ه روش لومپن ا ب د ت ی ش شکيلاتی م ه ت ان اول تنبي ستی از ھم ی باي  ستی و يم

ه می داد ھای  عليرضا در بحث. تحريک آميز خود در برخورد با ديگران خاتم

ه نظر من » گرايش«فيسبوکی يا ھر جای ديگری از ديد ديگران، سمبل  بود و ب

ا ديگرا ه ب رای مجادل ستی ب ه شگردھای استاليني ه ب ه ھر جا ک رد، ب اه می ب ن پن

اغلب زنانی که من با آن ھا . لطمه می زد و ھمين طور ھم شد» گرايش«اعتبار 

ه  ران، علاق ا ديگ ان ي ا خودش دن طرز برخورد عليرضا ب ا دي ودم ب اس ب در تم

شه . نزديک شدن به ما را نداشتند ار ھمي در حالی که از طرف ديگر، رفيق مازي

  .!ی را جذب نمی کنمش تريبچرا افراد از من گلايه داشت که در بخش زنان 

ما به عنوان مارکسيست ھای انقلابی می بايستی در بحث ھای فيسبوکی يا ھر 

ستی خو دھای صحيح مارکسي ه جای ديگری با نق رديم، ن دگان را جذب می ک انن

الم اينکه با برخورد رده و احساسات س وھين ک ا ت ھای تخريبی به شخصيت آن ھ

ر ه دار ک ا را جريح رانيم و ده و از ھرآن ھ ازنده ب الم و س ه بحث سياسی س گون

  .دشمن تراشی کنيم
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به دنبال اتحاد عمل در » احيای مارکسيستی«مازيار از يک طرف، با تشکيل 

ای  ان بحث ھ انی در مي ا بي ردن عليرض ا ک ا رھ ر ب ود، از طرف ديگ بش ب جن

باشد و فيسبوکی، اجازه می داد که او مشغول زدن زيرآب ھر اتحادعمل ممکن 

ود  ه وج ی ب ای انقلاب ست ھ داف مارکسي رای اھ م ب ی را ھ من تراش رايط دش     ش

شه سکوت  می انی ھمي ا از عليرضا بي ادات رفق ر انتق آورد و مازيار ھم در براب

  !کرد و معتقد بود که اين چيزھا مھم نيست می
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  ))١١((بخش بخش 
 

ما ھم از تجربيات خود در  رفيق ناصر، می توانيد ش:سئوال چھارم کميسيون

  تعريف کنيد؟» گرايش«آغاز پيوستن به 

  

ا تماس ھای : رفيق ناصر احمدی انی مسئول من شد، م ه عليرضا بي دا ک ابت

ه  را در يک کشور و نزديک ب تلفنی طولانی و مکرر به خرج خودم داشتيم، زي

و اين ارتباطات به مدت يک ماه از لحاظ نظری در مجموع خوب ج. ھم نبوديم ل

ی صور حکمت و خط سياسی م ات من دتاً حول نظري ا عم را بحث ھ ت، زي         رف

ای  صفحه -چرخيد و من با نقدی بيست تشکيلاتی احزاب کمونيست کارگری می-

ه  ا ب رايش«از آن ھ ودم» گ ده ب ه . آم وری ک ه ط رايش«ب شريه» گ  ی در ن

ته و از طرف » ميليتانت« د را گذاش ن نق ود، اي ری«خ ه ن» شورای دبي وشت ک

ه . »ناصر احمدی گسست صحيح و پيوست صحيح نموده است« ن جھت، ب از اي

ا ا تف يش می رفت و من از اينطور کلی بحث ھای ما ب ين ھيم خوبی پ ه چن که ب

 سال فعاليت ٣٥گرايشی پيوسته بودم، بسيار شاداب و ھيجان زده بودم و پس از 

ی من از عليرض. سياسی، احساس تولد نوينی می کردم ه خاطر اينوقت ه ا ب که ب

ه  بش چپ ب ه در جن ود ک ود، نظر من اولين کسی ب د نوشته ب منصور حکمت نق

رفيق ناصر، رفيق ديگری به : می کردم، عليرضا در جواب من گفت که تحسين

ه  ق ب ن رفي ی و اي ان می بين ه زودی در جمع ھايم ه ب م ک ار رازی داري نام مازي

ه م ست ک م ھ ن مھ رای م ی ب ر سياس دری از نظ ت او، ق ه خواس سألهن ب   ی م
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رار  خانواده ارگری تماس برق بش ک ا جن ا ب ران ت ه اي تم ب تم و رف ار گذاش ام را کن

ھای  پس ھمين رفتن او به ايران و تماسش با جنبش کارگری ھم از صحبت! کنم

ه . طولانی ديگری برای ما شد برای من ھم جالب بود چون خودم ھم در گذشته ب

ودم و مدت سه سال به عنوان کار رده ب ار ک ه ھای مختلف ک گر ساده در کارخان

ودم ه زودی . به يک  جمع سنديکايی ھم پيوسته ب د، ب ين رون ه ھر حال در ھم ب

ريکی اينکه . متوجه دو خصلت منفی ولی مھم او شدم اکم ت  من  اجازه می داد ت

ذيرفت و سرانجامِ وجه انتق ھيچه که بھم حرف بزنم و دوم اين ناد نمی پ ار، م   ک

ی . ز عليرضا خواستم که با مازيار رازی ھم در ارتباط باشما نايی تلفن پس از آش

ار رازی،  ا مازي ر شيبب ثت ری  بح ای نظ ار  ھ ا مازي ان ام را ب       رازی در مي

يش در وجودم گذاشتم و از اين می يش از پ م ب ودم ھ رده ب که چنين فرصتی پيدا ک

اداب و پُ ای ش ث ھ ن بح ون در اي ودم، چ ان ب تم ر ھيج ر داش الا ديگ ری ح نظ

ناختم و از  ارکس منصور حکمت می ش ا م مارکس را به شکلی کاملاً متفاوت ب

ران «صاً و مخصو» سوسياليزم در يک کشور«طرف ديگر،  ونيزم در اي ا کم آي

ی«و تشکيل » احيای مارکسيستی«را با » شود؟ می پيروز شتاز انقلاب » حزب پي

م » گرايش«حث ھای مھم اين  خود کارگران پيشرو که از بی به وسيله ا ھ بود، ب

ا جديت کامل پيم. مقايسه می کردم ا را ب ن بحث ھ رده و از اينن اي ری ک که گي

اً  ردم، واقع د گ ره من توانسته بودم با اين ھمه دانش سياسی نوين در مارکسيزم بھ

در پوست خودم نمی گنجيدم و با شادابی و پشتکار زيادی در آماده کردن دستور 

  .و کارھای ديگر به مازيار رازی کمک می کردم» حياا«جلسات 

  

ين : سئوال پنجم کميسيون ان شرکت شما در اول پس به اين ترتيب، اکنون زم

مينار  ستی«س ای مارکسي يد» احي ی رس را م ستی ف ی باي ان م ته؟ . در آلم درس

  سمينار چطور پيش رفت؟
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ه، درسته: رفيق ناصر احمدی رای من! بل ن سمينار ب  از نظر دو بخش از اي

اظره. سياسی اھميت زيادی داشت انی اول، من انی  عليرضا بي ا بھروز فراھ ی ب

ه منصور حکمت از آن. بود ود ک جايی که عليرضا بيانی، برای من اولين کسی ب

انی چطور بحث  ا بھروز فراھ اظره ب نم در من ه ببي ود ک م ب      را نقد کرده بود، مھ

به نظر من ھر کس . کارگری بودموضوع بحث و مناظره آنان جنبش . می کند

ل صوتی  ه فاي ون ب انی و ٢٥اکن روز فراھ ه ای بھ ای ٢٥ دقيق ه صحبت ھ  دقيق

انی بعليرضا بيانی گوش کند، به راحت يچه ی درمی يابد که بھروز فراھ وجه  ھ

ف  زاب مختل دتاً از اح ت و عم ادی نداش ی اعتق شتاز انقلاب زب پي شکيل ح ه ت   ب

ه علت  کارگر صحبت می کرد وی طبقه ه ب ود ک ن ب  برداشت من از بحث او اي

ه د ی گرايشات مختلفی که درون طبق م باي ارگر وجود دارد، احزاب مختلفی ھ  ک

رد ه. شکل بگي ه، طبق اتی ی  در نتيج راکم طبق ه يک وحدت و ت ز ب ارگر ھرگ  ک

د نمی ورژوازی را سرنگون کن د ب ه بتوان ه عليرضا . رسد ک ه نوبت ب انی ک زم

رده بيانی رسيد، در عي ن حال که دو بار به نکاتی از بحث ھای فراھانی اشاره ک

ه ی و آن ھا را تأييد می کرد، ھرگز به نکته اد نداشتن ب ه اعتق  اساسی بحث او ک

ا نگذاشت ه ج دی ب ود، نق شتاز ب ر . تشکيل حزب پي ا در براب انی ام بھروز فراھ

ه حز بحث شتاز را ھای عليرضا بيانی، از او پرسيد که آيا تمام کارگرانی ک ب پي

د محکمی گفت  تشکيل ا تأکي می دھند، بايد مارکسيست باشند؟ و عليرضا بيانی ب

  .که بله، حتماً بايد مارکسيست باشند

ه او در اين ن شد ک انی اي جا برداشت سياسی مختصر و مفيد من از عليرضا بي

  .دارای گرايشات راستی است که پشت ظاھری چپ نما پنھان کرده است

 ھست و نه يک ايدئولوژی و مارکسيست بودن اين علم، خودش مارکسيزم علم

ابراين .  انقلابی و عملی آن حزب پيشگام انقلابی نشان می دھدی را در برنامه بن
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ارگری  ر ک ژه -ھ ه وي ه ب وند و چ ی ش زب م ن ح دھا وارد اي ه بع ان ک ه آن  چ

ن حزب انگزاران اي ارزه-بني ه ی  بطور مشخص در بطن مب سلط ب ا ت اتی ب  طبق

هب دی  رنام شان می دھ ه خودش را ن ی آن حزب است ک ی انقلاب ی در . عمل يعن

ی شان م ه خودش را ن ه ھست ک دپراکسيس آن برنام ن حساب، طرز .  دھ ا اي ب

ع دارد سنگ پاسخ علي ايی محسوسش درواق ا چپ نم انی، از يکطرف ب رضا بي

ه  دازد و درب حزب را ب شرو می ان ارگران پي بزرگی پيش پای سيل عمومی ک

هرو ی طبق شروان انقلاب یی  ی پي ارگر م ازمانيابی  ک ی در س انع بزرگ دد و م بن

ا ملاک م ب ردد و از طرفی ھ ارگری می گ دئولوژيک انقلابی ک مارکسيست " اي

وقت، راه را برای ھر بنی بشر و ھر کارگری که خود را در حرف و ، آن"بودن

ا و علي پيشوا بودن مازيار رازینظر مارکسيست بداند و  د، أ را تھارضاھ د کن يي

ه . برای بنيانگزاری آن حزب باز می گذارد واندرست مثل آقای کلھور ک ه عن  ب

امی  ه ن ستی ک ای مارکسي سه احي ه جل دو ورودش ب کارگری از ايران، از ھمان ب

ری  دين رھب رايش«جديد و ناآشنا برای منتق ع غ» گ ود، درواق ه بگوش ب لام حلق

ار رازی و علي دومازي وده و ب انی ب ا بي شناسد، رض دی را ب ه ناصر احم ن اينک

دمات عملاً  رای مق ی ب ه انقلاب ه حداقل يکسال جان ماي  به عدم حضور ناصر ک

سات  ود، در جل ذارده ب ی گ شتاز انقلاب ا«تشکيل حزب پي ذاری » احي نظر تاثيرگ

دو شروع " بوروکراتيزم در حزب انقلابی"اين يعنی ھمان خطر . داد آن ھم از ب

ه سانی ب ه ک زب ک اختن ح ارگر وس م ک ل  اس د و مث ی گيرن يش م ست پ  کموني

ه یطبقه"رضا بيانی معتقدند که علي رين طبق انی ت ل تحت اع ی  کارگر به دلي  اجتم

ايش را د ه ھ ه زحمتکشان ديگر برنام ه ھم دبودنش، می تواند ب ه کن ن . يکت ا اي ب

ش رای پي ساب، ب ه ح ست ک ن ھ املاً روش ن ک ا اي ت ھ وء برداش گيری از س

هبنيانگزاران اين ی بقي ند، ول ه ی  حزب بايد مسلط به مارکسيزم باش ارگرانی ک  ک
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رار داده شان ملای تئوريک براي به حزب می آيند لزومی ندارد که اين جنبه ک ق

ر میشود آن ھم برای اين ارزه از عمل ب ه از فکر و  که روش درست مب د و ن آي

  .نظر

  

ه از: سئوال ششم کميسيون ايی ک ا تعريف ھ ق ناصر، الان ب رايش «رفي » گ

ويی در  کرديد، خواننده ممکن است مدعی شود که شما اين برداشت را که می گ

رايش«آن زمان داشته ايد، در واقع بعد از بيرون آمدن از  د» گ رده اي دا ک در . پي

  اين رابطه مستندتر می توانيد صحبت کنيد؟

  

ه از عليبله، با توجه : رفيق ناصر احمدی ايی ک ا و رفتارھ در رضا به بحث ھ

م ديگری می» احيا«جلسات  نم ديدم بنظرم سند مھ ه ک وانم ارائ ه . ت ار ک ين ب اول

ا را در عرصه نيدم، در - سياسیی نظرات مخالف و موافق رفق  تئوريک می ش

سات  ی از جل ا«يک شيد» احي ه درازا ک ز ب ه ني ار ھفت ا چھ ه ي ه س ود ک ث . ب بح

با قاطعيت محسوسی رضا بيانی بود که در آنجا علي" مجلس موسسان"مربوط به 

ه  رد ک ايش مطرح ک خنرانی ھ هدر س ه طبق ايی ک انیی ازآنج ارگر تحت رين   ک ت

شار   سرمايه داری است میی  جامعهی طبقه اير اق ه س تواند نظرات خودش را ب

البته اين بحث ھا ھمه ضبط شده موجود است و در ضمن  (زحمتکش ديکته کند

بنظرم ). گذاشت ن نظرات را میاو در فيسبوک احيای مارکسيستی پيشين ھم اي

ث ن بح ا را  اي وتی -ھ ه ص ی و چ ور کتب ه بط رايش -چ يو گ وان در آرش  بت

پس از اين مشاھده بود که نه تنھا شک پيشين من . مارکسيست ھای انقلابی يافت

ار  ين ب رای اول ر، ب م ت به ماھيت سياسی عليرضا به يقين بدل شد، بلکه از آن مھ

ه اتی بود که به روحي ز حساس شدم ديکت ه جای . وری او ني ارت ديگر، ب ه عب ب
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تالين ؤاينکه نقش انقلابی لنين را در آن بحث مجلس م نم، نقش اس سسان مجسم ک

  .شد در ذھنم ظاھر می

نم  تند ھستند يا نه، می خواھم اضافهھايم من مُس پس وقتی پرسيديد که حرف ک

ا  عليرضی  که در بارهکه اتفاقاً من بيش از ھر رفيق ديگری در برابر نکات بالا

ھا  گيری پيتا جايی که اين. دادم نشان میگيری بيانی عنوان کردم، حساسيت و پي

ه د و در نتيج ن ش ا م انی ب ين عليرضا بي ضاد شخصی ب رغم ی اساس ت  آن، علي

م (برخوردھای بسيار رفقانه از جانب من، عليرضا به شيوه ھای مختلف  اً ھ گاھ

  .می پرداخت خصيت من حتی در جلسات به تخريب ش)به ظاھر دوستانه

  

رفيق ناصر، بخش دوم آن سمينار که نظر شما را در : سئوال ھفتم کميسيون

ود ار رازی ب ا مازي د در رابطه ب د آن . مورد سمينار اول جلب کرد، گفتي بفرمايي

  .قسمت را ھم توضيح دھيد

  

ار ر: رفيق ناصر احمدی دونی و مازي يد فري ين فرش اظره ب ازی بخش دوم، من

اظره . بود ی مارکس«موضوع من روژه ی احيضرورت ھمگرائ ا و پ ای يست ھ

ه مدت يک » ستیيمارکس دام ب ار رازی ھر ک اول فرشيد فريدونی و سپس مازي

د دونی ضمن ورق زدن اوراق خود، . ساعت بحث خود را ارانه دادن يد فري فرش

ود، م ردمارکس را به گونه آکادميک، از زمان جوانی که با ھگلی ھا ب . عرفی ک

ه بر. نوبت به مازيار رازی می رسيداکنون  انی ک خلاف روش بحث عليرضا بي

ار ود، مازي ه عمدتاً گفته ھای فراھانی را بدون نقد تأييد کرده ب  رازی ضمن ارائ

ع پُ  ی از موض د بيبحث ه نق ستی ب ور مارکسي ک رش رفاً آکادمي ث ص ه بح رحمان

د فرشيد فريدونی پرداخت و نشان داد که بحث فرش دونی صرفاً حول عقاي يد فري

ه  اره ب ده و اش دود ش ود، مح ای جوان ب ی ھ ا ھگل ه ب انی ک ارکس جوان و زم م
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ثلاً  ه م ستی ک ه و کموني ل يافت ارکس تکام اب م رمايه« کت د، » س ته باش را نگاش

 .نداشت

  

سيون شتم کمي ئوال ھ ش : س ن بخ ه در اي ی ک ه مھم ر، نکت ق ناص            رفي

  ين بود؟می خواستی بيان کنی، ھم

  

ه : رفيق ناصر احمدی رای نکت ا ذھن شما را ب تم ت ه گف رای مقدم ن را ب نه، اي

سات  ه جل انی ک ان سمينار و زم ه در پاي ن است ک نم و آن اي اده ک مورد نظرم آم

ا اً مجدد» احيا«و يا » گرايش«عادی  ی بارھ  برقرار گرديد، در بحث ھای درون

ار رازی ی ضمن قدردانی از شيوه ه برخورد مازي ه ھم دونی، ب يد فري ا فرش  ی ب

ه  م ب انی ھ اعضا و مخصوصاً رفيق مازيار يادآور می شدم که بايد با عليرضا بي

اظره  رد و کل بخش ھای من ه ک ين محکمی برخورد رفيقان ھمين شکل و به ھم

انی را  ا بي ای عليرض ث ھ ژه بح ه وي انی و ب روز فراھ ری بھ ضو رھب ه ع ک

يک ديدم که متأسفانه ھيچ اما می. اد قرار درحمانه مورد نقدھم بود، بي» گرايش«

داد و شخص مازيار رازی  به اين موضوع بسيار مھم توجھی نشان نمی از رفقا 

ا  ه تنھ م ن سألهھ یم دی نم ه  را ج سيار محافظ ار ب ا رفت ه ب ت، بلک ه  گرف کاران

ی ار آن م سات از کن سوسی در جل ت مح ی. گذش ور م ذا مجب دم ل ه در ش      ک

اما باز . ين خودم و مازيار باز اين موضوع را مطرح کنمھای شخصی ب صحبت

دم رو می ش ه او روب ی جوابی محافظه کاران ا سکوت و ب م ب ی . ھ ريبوقت  ش ت

طرز روابط بين مازيار رازی و عليرضا بيانی را رديابی کردم، به يک روابط 

ه برخورد جدی دبازی مواجه شده و شروع ب ا بان وأم ب ری  تشکيلاتی محفلی ت ت

 ی در دنبال ھمين برخوردھای جدی من با آن ھا بود که وجود يک رابطه. مکرد

ترين نشانه ای از نقد و انتقادپذيری  محفلی توأم با باندبازی شديد و بدون کوچک
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ود  را ديدم و از جانب آن ھا با سرکوب نظرات خود مواجه شدم که مُھر تأييدی ب

ان بر وجود يک باند قوی بين آن ھا و روحيه سرکوب ا مخالف ه ب رای مقابل گری ب

  .وانم بياورم برايتان مثال ھم می تمسألهبرای روشن تر شدن اين . خود

  

ً : کميسيون   !بله، حتما

  

دی ر احم ق ناص ار رازی از يدر : رفي مينار، مازي ين س ای ھم ی از روزھ ک

م خواھم گفت(زبان يکی از اعضای مشورتی  ام او را ھ ه اگر لازم باشد ن ، )ک

ن «: ن گرفت و به صراحت گفتايرادی از م ه اي ی ک ه رفيق رفيق ناصر، چرا ب

و دزدی؟ ه» قدر زحمت کشيده، گفتی که ت ه او ی من در وھل  اول شوکه شده و ب

د«: گفتم رون آم ه ام بي زرگ از کل و در » !رفيق مازيار، ھمين الان دو تا شاخ ب

ار  روآن وھله، بعيد می دانستم که چنين دروغی از شخص مازي ده رازی بي ن آم

ه باشد، اما از آن تم ب ارگری داش جايی که تجربيات مشابھی در حزب کمونيست ک

تم ا « : او گف ه ب شکيلاتی ک زرگ را در ت ن دروغ ب وی اي ه و ت د ت ودم باي ن خ م

اورم ته ام، در بي ه آن پيوس ی ب ای عميق شانی و آرزوھ ن » .جانف د م ه دي ی ک وقت

تقصد روبرو کردن با آن عضو مشورتی را دارم، جل : وی من را گرفت و گف

ی. اين بار مھم نيست! نه، نه« ا را نکن ن کارھ ا ديگر اي ادت باشد ت من » .فقط ي

د شد، «: گفتم م خواھ ردا عضو اصلی ھ نه، من بايد اين عضو مشورتی را که ف

جا بود که از به دست و پا افتادن ھای او اين» .بشناسم و با او برخورد کنمامروز 

ق، متوجه شک کردم که کار خودش  ا آن رفي رو کردن ب ا روب م ب د ھ باشد و بع

ه کسی  سبت دروغ زدن ب شدم که کار خود مازيار بوده است و موضوع اصلاً ن

ه شخص ! نداشته است، چه رسد به چنين دروغ بزرگی اره ب ن ب بعداً وقتی در اي

دون  رد و ب مازيار انتقاد کردم، باز ھم به ھمان روش محافظه کاريش، سکوت ک
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ان دروغی انتقاد اً چن  از خود، باز ھم طوری صحبت می کرد که گويی من واقع

  .را گفته بودم و گفت که اشکالی ندارد و حالا در آينده مواظب رفتارم باشم

روز  ه بھ الی ک مينار، در ح ای س ان روزھ ه در ھم ست ک ن ھ رم اي ال ديگ مث

ه آن را تم ک ئوالی داش م س ن ھ ود، م ئوالات ب ه س شغول پاسخ ب انی م  روی فراھ

م ذکر (کاغذی نوشته و جلوی رئيس جلسه  شان را ھ ام اي که چنانچه لازم باشد ن

ه گفت . که عضو تازه در احيای مارکسيستی بود، گذاشتم) می کنم او در حالی ک

ه سخنران رد نکرد» اوکی« ا عملاً سئوال را ب ين . ام از در کاغذی ديگر ھم ب

ا سئوال سئوال را نوشته و جلوی رئيس جلسه گذاشتم، باز رده، ام م دريافت ک  ھ

ردم. را مطرح نکرد او در نتيجه، پشت سر . لذا از او انتقاد جدی و مشخصی ک

م  من با مازيار رازی حرف زده و نميدانم مبنی بر کدام گفته ھای او، اين دفعه ھ

ورد س را م رار ئمازيار رازی با انتقاد شاخدار ديگری شخصيت اخلاقی م وال ق

اد خود. داد سه من انتق ا«م را در جل سه » احي يس جل د از سمينار مجدداً از رئ بع

ت ه گف ار رازی ک ا واکنش شديد مازي ار ب ار «: مطرح کردم که اين ب ا يک ب باب

ر سه ديگ ی، ب دم» !گفت ه ش نش . مواج دون واک تنِ ب ه گف واب دادم ک م ج ن ھ م

ار راز! مسئولانه چه حاصلی دارد؟ ا مازي ه ديگر ام ه از من خواست ک ی آمران

  .گيری نکنمپي

ه عليرضا  جمع بندی من از اين برخوردھای مازيار رازی با خودم، اين بود ک

ران اصلی حزب کمونيست  د رھب ه مانن بيانی و مازيار رازی در رفتار با من ب

اداتی نکرده . کارگری بودند وز انتق ه من ھن آن ھا ھم مانند اين دو نفر، زمانی ک

دبودم، من را فعال ترين رفيق حزب می د ه می پذيرفتن . انستند و با متانت رفيقان

ار رازی /اما ھمين که انتقادات سياسی د مازي اً مانن نيدند، دقيق تشکيلاتی من را ش

ودم، . با من رفتار کردند ا ب ار تنھ ا عليرضا و مازي ی من ب در آخر سمينار، وقت
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تم  ا کوچک«گف ه تنھ ما ن ار، ش ق مازي د،  رفي ا نکردي ه عليرض ادی ب رين انتق     ت

ه جانب در اين» ! ھم از او دفاع می کنيداش ھمه ی حق ب جا عليرضا بيانی با لحن

 سال است ١٧آخه رفيق ناصر، تو که تازه سه ماه است آمدی، من که «گفت که 

د؟يدارم با ا اع کن و دف م » !ن ھا کار می کنم، می خواھی در مقابل من از ت من ھ

ا«گفتم  ا س ين شما ب ن حساب چه فرقی ھست ب ا اي ل راه ب زمان ھای ديگر، مث

د» !کارگر  در حالی که در طول ھمين سمينار، بحثی راجع به راه کارگر و محم

ادی از يکیرضا شالگونی شد و مازيار رازی می  از  گفت که اگر عضوی انتق

ثلا  ه م ادری ک رده ٢٠کادرھای قديمی داشت، شالگونی ھميشه از ک ار ک  سال ک

  .بود دفاع می کرد

  

د؟ و : سيونسئوال نھم کمي ات را داشته اي ين تجربي م ھم رفقای ديگر، شما ھ

  آيا با رفيق ناصر در نتيجه گيری ھايش موافقيد؟

  

ار آذری ق ياش انی : رفي ا بي ه از عليرض ولی ک ل ق ن نق ق ناصر، اي ه رفي     البت

ه  وط ب ی آوری اولاً مرب يمم ال و ن يش از يک س ودب ی ش ل م ن .  قب ه اي اً ب دوم

ه  سال١٤ن تنھا ترتيب در آن موقع م ه ب ود ک رايش« ب ق » گ ودم و رفي پيوسته ب

ه  سال١٢سعيد تنھا  ه ب ود ک راي« ب ود و سوماً از آن» شگ ده ب ه من و آم جايی ک

شده بوديم، محاسبه عليرضا » گرايش«رفيق سعيد پيش از عليرضا بيانی عضو 

انی حدود  را عليرضا بي     بيانی ھم مانند حرف ھای ديگرش کلاً کذب است، زي

ذکر » گرايش« بعد از رفيق سعيد به  سال٢ م مت ا ھ ه بارھ ان طوری ک آمد و ھم

ه  انی را من ب رايش«شده ام، عليرضا بي ردم، پس او نمی» گ سته  معرفی ک   توان

ه عليرضا ! آمده باشد» گرايش«از من به  سال زودتر ٣ بنابراين در آن مقطع ک

رايش« ھمکاری با ی هکرده تنھا حدود ده سال سابق بيانی با تو صحبت می را » گ
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ود، » غيبت ھای کبری«که داشته، آن ھم به شرط اين يش از دو سال ب او را که ب

  .به حساب نياوريم

که ھيچ موقع فکر لاً شنيده بودم، ولی به دليل اينمن اين بحث ھای ناصر را قب

ن بحث ھای ناصر  اين را نکرده بودم که به بحث ه اي نم، ب ھای عليرضا دقت ک

م ت ردمھ دانی نک ه چن ن بحث. وج دت م ا را م ای عليرض دی  ھ ی ج ود خيل ا ب     ھ

ه ش تريبگرفتم، چون  نمی اوت ک ن تف ا اي رد، ب  بحث ھای رازی را تکرار می ک

می گذشت و اما  رازی ھم با بی تفاوتی از آن. کردگاھی ھم در آن ھا اشتباه می 

نار اول را ديده بود، يقی که  تدارک سميدر رابطه با مسأله رفيق ناصر که به رف

نار ين بحث در آشپزخانه محل آن سمي من يادم ھست که ا»تو دزدی؟«گفته که 

ود در حضور  دارک سمينار ب ه مسئول ت ی ک درگرفت و من شاھد بودم که رفيق

بعد از سمينار . مازيار رازی، نسبت دزدی را از طرف رفيق ناصر تکذيب کرد

اراحتی د که آنمان، خيلی واضح و روشن بواول در آل ه درستی باعث ن ه ب چه ک

ه  ود ک ئوالات ناصر ب تن س واب گذاش ی ج سکوت و ب ود، م ده ب ق ناصر ش رفي

د ورد کن ا رو در رو برخ ا آن ھ ت ب ی خواس ار رازی نم صوصاً از . مازي مخ

ه  ديل ب اً تب زمانی که تقسيم کارھا صورت گرفت و مازيار، عليرضا و آرام واقع

ن. يک باند شدند ه اي ار ناصر ب نايی نداشت و چون ک ار آش  طرز برخورد مازي

ه  ن ھم ه اي ان سياسی ای ک ين جري ود و از چن محفلی نکرده بود برايش عجيب ب

ز را از ق. ادعا داشت، اين انتظار را نداشت د و آن ھا ھمه چي اده می کردن ل آم ب

که بقيه از لحاظ نوشتاری و گفتاری تخصص آن ھا را نداشتند، با ھر به دليل اين

رفندی شده بقيه را مجبور به اطاعت می کردند تا ھر چه که آن ھا می خواستند ت

ه ه مرحل ايی، ب ث اقن ت و بح دون مقاوم دی ب ل بگذارن ری«.  عم ورای دبي » ش

ريبسرپوشی بود که رھبری برای به دست آوردن قدرت  ا ش ت ه وجود آورد ت  ب
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دبتواند ھمه چيز را مطابق دلخواه خود تعيين کرده و به بقيه ل کن ی در .  تحمي حت

ل » احيا«ھم ھمين طور بود؛ عملاً » احيا«مورد  م مث رايش«ھ ين » گ توسط ھم

ن است . اداره می شد» شورای دبيری«باند رھبری، تحت لوای  پس منظورم اي

ی ق ناصر ب ادات رفي ه انتق ه رازی ب ود ک دی نب ز بعي ن چي ه اي د ک وجھی کن       . ت

ی ود و ب ده ب شان ش وی دماغ ر م ک ناص دنش ش عی در کوبي ين س رای ھم          ب

  .کردند تا شايد ساکت شود می

  

د، : رفيق سارا قاضی من ھم يادم است که رفيق ناصر در آن جلسه بسيار ناامي

تن او . کاملاً منفعل شده بود ردم از رف ه سعی ک ودم ک سانی ب خود من يکی از ک

دن البته از موضع خودم، خوشحالم که رفيق ناصر ر. جلوگيری کنم ه مان اضی ب

رايش«در  ه عاقبت » گ ود ک ق ناصر ب ن رفي ه اي ن است ک د، چون حقيقت اي ش

ری  ی رھب رايش«ماھيت حقيق رد و در » گ ق سعيد آشکار ک رای من و رفي را ب

ه و نتيجه آن، رفيق ياشار ھم توانست، از انزوايی ک ق سعيد ناآگاھان ه من و رفي

اد کرحسب اعتماد به مازيار رازی، برايش ابر ديج رون بياي وديم بي در  من. ده ب

ول  وردی در ط ز م ا ھرگ ودم، ام اه ب ی آگ ط محفل ضررات رواب ه م وری ب      تئ

م رده باش ه ک لاً آن را تجرب ا عم تم ت ود نداش ت سياسی خ ای فعالي ال ھ ق . س رفي

ی  ی پ ناصر در واقع باعث شد که من عملاً به آسيب ھای ناشی از روابط محفل

نم» احيا «و» گرايش«برده و آن را در  ه ک ن بابت از . نسبت به خود تجرب از اي

  .او سپاسگزارم

  

ورد جواب : رفيق سعيد صادقی ه در م رديم ک اد می ک ه ناصر انتق ا ب اوايل م

بعدھا متوجه شدم که او حق داشت و حقيقت . »پيله نکن«سئوالاتت به اصطلاح 

ی درون  ط محفل ن رواب ه اي ود ک ين ب م ھم رايش«ھ رح » گ ازه ط ا اج ه م        ب
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امبر  ری حالت يک پي چنين سئوالاتی را آن ھم اين طور صريح نمی داد و رھب

 .خدشه ناپذير پيدا کرده بود

  

ن اواخر : سئوال دھم کميسيون يعنی در جريان سياسی ای فعال بوديد که تا اي

  اش پی نبرده بوديد؟»حقيقی«به ماھيت 

  

ار ر! بله:  قاضی رفيق سارا ه مازي ازی را از نزديک من بيست سال است ک

ی م م انواده. شناس ی، خ ت سياس ر از فعالي ه غي ا ب ک  م م را از نزدي ای ھ          ھ

شناسيم و به قدری به ھم نزديک بوديم که از ھيچ کمکی چه برای ھمديگر و  می

تيم غ نداش ان دري ه . چه برای خانواده ھايم ر ک وارد اخي ين م ا ھم در ضمن من ت

شد، با مقوله ای برخورد نکرده بودم که بر سر » گرايش«باعث بيرون آمدنم از 

مثلاً تا ھمين اخير من درک نکرده . آن اختلاف جدی با مازيار رازی داشته باشم

ا داشت ا تک تک رفق اتنگی ب سيار تنگ ی ب ار رازی رابطه محفل ه مازي . بودم ک

ثلاً  ا ھم ده ي ار  از ھف رز ک ا و ط ی رفق ورد برخ ب در م يش، او اغل ال پ ده س      ج

ا  اينکه من به تصور. ن ھا با من درد دل می کردآ او از روی احساس نزديکی ب

م  ن ھ ه اي من درد دل می کند، آن صحبت ھا را ھرگز با کسی مطرح نکردم و ب

ردد ال، . توجه نمی کردم که اين انتقادھا ممکن است به خود من ھم برگ رای مث ب

رد و م ی ک ی م ی تنبل ا خيل ام کارھ ه در انج ود ک ی ب اھی رفيق ار رازی را گ ازي

ت ی در «: خسته می کرد و او می گف ای جوان و انقلاب ی رفق دارد، وقت اشکال ن

يم  اتوم می دھ م اولتيم ه او ھ آينده به ما بپيوندند، کار او را می دھيم به آن ھا و ب

ار ذاريمش کن د، می گ ار نکن ا » .که اگر خوب ک دای فعاليت ب ه از ابت م ک من ھ

ه مازيار رازی درگير بيما م، ب ام دھ ستم انج اد نمی توان ری بودم و اغلب کار زي

پس رفيق مازيار، يک نفر بھتر از من را ھم پيدا کنيم که کارھای «: او می گفتم
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ار؟من را بتواند بکند، من را ھ ذاری کن د و» م می گ ه «: می گفت او می خندي ن

دون» !رفيق سارا، تو که کم کاری نمی کنی تيم، ب ينکه  او از موضوع می گذش

دانم ين . من منظور واقعی او را ب ار ھم ه مازي تم ک ر نداش ه سال من خب ن ھم اي

ه  رابطه تنگاتنگ را با بعضی ديگر از رفقا داشت و در نتيجه پشت سر من ھم ب

ين خود . آن ھا از من شکايت می کرد ن، حرف ھای او را ب ل م م مث اين رفقا ھ

ه مازي ی ک ب، روال ن ترتي ه اي ه نگاه می داشتند و ب ا ادام ار رازی داشت سال ھ

ای  دانم که در جلسه در ھمين مورد، من خود را مديون رفيق ناصر می. پيدا کرد

ا سعيد و ناصر را  تم، رفق ا در حضور  که من با مازيار داش ردم ت م دعوت ک ھ

ين  نم، ھم ه خودش بک اداتم را از او ب ردازيم و من انتق مازيار به اتفاقات اخير بپ

تم.  ناصرطور رفقا سعيد و ق : در آن جلسه من در جايی به مازيار رازی گف رفي

ه ھرحال  ه ب مازيار، وجود من برای شما ارزشی ندارد، چون به قول شما من ک

ين حرفی زده؟ در . رازی گفت، نه اين طور نيست. کاری نمی کنم چه کسی چن

شنھاد رفيق مازيار، اين شما نبوديد که وقتی من پي« : اين موقع رفيق ناصر گفت

د آخر » شورای دبيری«مطرح کردن عضويت  رفيق سارا را به شما دادم، گفتي

وی » شورای دبيری«ناصر، سارا بيايد توی  ار او را ت د؟ ک ار بکن ا«چه ک » احي

ی ه . می بين ا را راجع ب ان حرف ھ د و ھم ه می آي ه "ھر ھفت سيون کمک ب کمي

ا رازی درمازيار » تکرار می کند؟" خانواده ھای کارگران زندانی ا خشم  اينج ب

م«: تمام گفت ين حرفی را نمی زن  از» .نه من ھيچ وقت راجع به رفيق سارا چن

ردآنجا  دا ک ا . به بعد بود که مازيار رازی رابطه ای خصمانه با رفيق ناصر پي ب

رس از ه ت ق ناصر ا اينک سائل را بيرفي ا زدن » اياح«د در ياين م د، ب ازگو کن ب

 از بازگشت -به او ندادند» احيا«دفاع از خود را در حتی حق -مھر روانی بودن 

 به ھيچ ،»احيا«که بر اساس مؤلفه ھای در حالی . جلوگيری کردند» احيا«او به 
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د، » احيا«حق ممانعت از ورود او را به اطاق وجه  د دي ه خواھي نداشتن، در ادام

ه  دد او را ب شت مج وی بازگ ه جل د ک اً باعث ش ق ناصر اساس ين حرف رفي ھم

رون ش تريب و ش تريبگرفتند و اختلافات ما در واقع » احيا«  مشخص شده و بي

  .ريخت

ق  اينکه ديگر ه من متوجه شدم، رفي ود ک ين مجادلات ب د ھم م در رون از ھ ب

ی  انی را حت رادات عليرضا بي وی اي ار رازی جل ه مازي ناصر راست می گفت ک

ر اگر سياسی ھم باشد نمی گيرد و ھمه چيز را با سکوت برگ ا ب د و ي زار می کن

د ی گوي اً م شار نھايت ر ف ود و : اث ی ش وب، درست م ی خ سائل يا ايخيل ا م ن ھ

ه عليرضا . شخصی است انی ک يش زم ا دوازده سال پ ه حدود ده ي ادم ھست ک ي

نم دتی . تازه به ما پيوسته بود، مازيار خواست که من با او کار تئوريک بک ا م ام

ا او طول نکشيد که به خاطر فساد اخلاقی  او، ما با ھم دعوا کرديم و من ديگر ب

ديمی دادم ای ق ار و يکی ديگر از رفق ه مازي من . کار نکردم و گزارش آن را ب

ت ر اصرار من گف ر اث الاخره ب ا ب رد، ت : ھر چه توضيح دادم، مازيار سکوت ک

ه دروغ و فحاشی . خيلی خوب و تمام شد ی ب ات درون اما اين بار که ديدم اختلاف

رد، از جانب ع ليرضا بيانی و آرام نوبخت کشيد و مازيار رازی کاملاً سکوت ک

وده ام، در  ار ب ار مازي ه سال در کن ن ھم اوری اي ا خوش ب ه من ب متوجه شدم ک

  .نمی دھد» گرايش«حالی که او کوچک ترين بھايی به زحمات من در 

يش از سمينار  ه پ ستی«برای مثال اين ھم قابل توجه است ک ای مارکسي » احي

اد و ٢٠١٤ ماه ژوئيه در ی ش ن سمينار خيل ، رفيق ناصر که بابت شرکت در اي

تانه . رھيجان بود، می خواست که من ھم شرکت داشته باشمپُ  لذا در صحبت دوس

رفيق سارا اگر به خاطر خرج سفر نمی توانی بيايی، من حاضرم «: به من گفت

ا  نم١٠٠٠ت و کمک ک ه ت تم» . دلار ب ق ناصر، م«: من گف ه رفي الم خوب ن ن ح
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خيلی » .نيست و سفر نمی توانم بکنم و اوائل ماه اوت ھم يک عمل جراحی دارم

رای تم اينکه افسرده خاطر شد و من ب رده باشم، گف دردانی ک ا اگر «: از او ق ام

ی رای من بکن وانی ب اری می ت ی، يک ک ق » .بخواھی من را خوشحال کن رفي

ا خوشحالی گفت  نم؟«ناصر ب ار ک اً، چک ت» حتم ای آن «: مگف ه ج وانی ب ر بت اگ

ده من ٥٠٠ دلار، ١٠٠٠ اه ھای آين ار بابت حق عضويت م  دلار به رفيق مازي

د از سمينار، در  رده ای و من بع در سمينار بدھی، خيلی کمک بزرگی به من ک

  ».ظرف چند ماه به تو پس می دھم

مينار در  د از س ه بع سبوکی ک دال في رايش«در ج ا رخ داد، آرام » گ ين م ب

  :خت در برابر اين موضوع اين طور نوشتنوب

» Aram Nobakht به  Naser Ahmadi وان شخصا از ديدن تو، به عن
نم دا می ک ر کاسه . چنين فرد مزور و کثيفی، حالت تھوع پي ه زودت خوشحالم ک

م کلاھش . گدايی سياسی ات را برمی داری و به جای ديگری می رود سارا ھ
  . دلار خودش را فروخته٥٠٠را بالاتر بگذارد که عملا بابت 

 Gestern um ٠٠:١٠ · Gefällt mir · ١«  
  

ول اطلاع داشت،  ن پ ورد اي ه از واقعيت در م در اين مقطع، مازيار رازی ک

ار بگذار و  ديات را کن ن چرن ه اي حتی يک کلمه ھم در جواب اين فرد ننوشت ک

ه ماھ اينجا از. عذرخواھی کن د از بيست سال ب ازه بع ه من ت ود ک ار ب يت مازي

  .ی که در آن فعاليت داشتم، خوب پی بردم»گرايش«رازی و 

  

سيون ه : سئوال يازدھم کمي ار رازی را در جواب ب چرا دخالت نکردن مازي

  آرام نوبخت اين اندازه مھم و تعيين کننده می بينيد؟

  

وز : رفيق سارا قاضی ه اھميت آن ھن ن مقطع ب د من در اي راستش را بخواھي

ئن  ودمکاملاً مطم ستم . نب ديل شد، من نمی توان ه جدال تب ات ب ه اختلاف از اول ک
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الاخره  اينکه بفھمم که چرا مازيار در جايی که بايد دخالت بکند، ساکت است تا ب

دبازی زد و من در جواب و  دخالت کرد و به من و رفقا ناصر و سعيد تھمت بان

ن ه اي الا ک ا ح تم رفق عيد نوش ا ناصر و س ه رفق خ ب زاح تل ه م سبت ب ا ن ه م ا ب  ھ

ن  باندبازی می زنند، اقلاً بياييد يک بار ھم شده ما سه نفر حرف بزنيم که اگر اي

نسبت را می زنند لااقل دليلی داشته باشند و زيرش ھم نوشتم البته اين يک مزاح 

  :من اين را نوشتم، مازيار رازی نوشت اينکه تلخ بود، اما به محض

  مازيار رازی« 
رای بحث ج اتی ب رايش توسط نک د در درون گ شکيل بان دارک و ت اره ت ردا در ب سه ف ل

  ناصر و سارا و موضع سعيد 
 :نامه رفيق سارا به سعيد مبنی بر ايجاد يک باند در گرايش

دوارم كه ھر چه زودتر يام. لى عالى بوديشب خيجوابت به آن ھا د. زيد عزيممنون سع
  .ميداشته باش) من و تو ناصر(ى يجلسه اى سه تا

٢٢. Juli um ٢٣:٤٧«  

 

 :سپس رفيق ناصر اين طور نوشت

manham mesl saraa pishnahad mikonam ke baham baham ta 
jalaseh baadi guftgu konim va hataa in goftgu raa lzumi 

nemibinim ke bepushaanim v kar az in harfaa gozashteh ast 
  

  تا آن موقع برای جلوگيری ازمشخص شد که چرا مازيار اينجا به نظر من در

باند «را به » شورای دبيری«او نقداً ! اين فحاشی ھای رھبری اقدامی نکرده بود

ی اگر ...می ديد د را تنھا در دفاع از آن ھا موظفتبديل کرده و خو» رھبری حت

دم،  ايز ندي راد ج ن اف ان اي دنم را در مي ه من ديگر مان ن شد ک د، اي در خطا بودن

به من اثبات شد که درخت از ريشه گنديده شده و  اينکه برای. رزهحتی برای مبا

ی . يا گنديده بوده ولی من نفھميده بودم رايش«من و رفقا سعيد و ناصر، در پ » گ

ه » احيا«از  رديم ک ول ک ق ياشار قب ا رفي ا پس از صحبت ب ديم، ام  ھم بيرون آم
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ه  رديم ب ر برگ ا«اگ ر از » احي ه غي رادی ب ا حضور اف رايش«ب وانيم » گ ايد بت ش

ا چه  بحث ه ب د ک د دي ه خواھي ی در ادام يم، ول ه دھ دريجاً ارائ ان را ت ھای خودم

ا  م ب ر ھ د و در آخ ورد کردن ا برخ ک م ک ت ا ت ی ب ک و کثيف روش بوروکراتي

اق  اختن اط ه«س ه» مخفيان ه ب ری، ھم ا ديگ اقی  آنج اق ب ا در اط ط م ه و فق رفت

  !ار رازیي از نوع مازمانديم؛ اين ھم روشی بود از حذف گرايی محض

البته در ابتدا، من باز ھم می خواستم که ھمه چيز با متانت کمونيستی تمام شده 

ا  ه م رای ھم ه ب شود ک زی«و طوری ن رو ري ار » آب ه مازي دا ک ذا در ابت شود، ل

اری نخواھم  تم، من ک نگران درز کردن اين مسائل به بيرون بود، من به او نوش

ی فکر موقعيت . باشد» تف سر بالا«کرد که  ان حت ن جري از اي اما پس از آن، ب

اق  ف در اط رق مختل ون از ط ا کن رد و ت م نک ودش را ھ ا«خ ابق و »احي ی س

ه يفيسبوک رفيق ياشار آذری ديده ايد که ا ن ھا به قدری از خود متشکر ھستند ک

ه  الا را ب ه تف سر ب ن خودشان ھستند ک فکر نمی کنند، با رفتارشان در واقع اي

و دروی خ ی اندازن راد در صفحه . د م ن اف ه اي ايی است ک ست ھ ه پ رای نمون ب

  .رفيق ياشار بعد از دو اطلاعيه ما گذاشته اند که در ادامه اين جلسه خواھد آمد

  

ه : سئوال دوازدھم کميسيون ق ناصر ک ه رفي بسيار خوب، پس برمی گرديم ب

  يد؟رفيق ناصر می خواھيد ادامه دھ. ھنوز حرف ھايش تمام نشده است

  

که چند روزی ھم » گرايش«بله، بالاخره در اولين جلسه : فيق ناصر احمدیر

يده  از اين اتفاقات گذشته بود، احساس می کردم که حقيقاً به بن بست سياسی رس

رای ٣٥از يک طرف، پس از . بودم د ب  سال فعاليت سياسی، تازه با يک دنيا امي

ن امکان فعاليت موثر و انقلابی به اين جريان پيوسته  بودم و از طرف ديگر، اي

ل از  ا قب ه ت رايش ک ن گ ر اول اي ا نف ازه ام را ب ت ت ستقيماً فعالي ه م تم ک را داش
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اده  سمينار از او زياد آموخته و تمام اعتمادم را در او و در اين جريان سياسی نھ

ن  ابی ھای خود را از اي ام ارزي اه در طول سمينار و آن لحظه، تم ه ناگ بودم، ب

در نتيجه به جای شرکت در جلسه، برای . سياسی پوچ و توخالی می ديدمجريان 

ا حفظ  ع ب ايم را توضيح دادم؛ در واق تم و موقعيت آن لحظه ھ ھمه نامه ای نوش

ردم داحافظی می ک تم خ رام، داش سه . احت د در جل ن باي ه م د ک ا رأی دادن ا رفق ام

  .شرکت کنم و بعد تصميم بگيرم

در اين جلسه به ھمه رفقا . شرکت کردم» گرايش «از اينرو ھفته بعد در جلسه

و توضيح دادم که علت آن ھم برخوردھايی بود » !ماشينم استوپ کرده«گفتم که 

ه شخص  سبت ب انی در طول سمينار ن ار رازی و عليرضا بي که از طرف مازي

ر، آرام . من صورت گرفت ين نف د و اول ا نوبت حرف زدن گرفتن چند تن از رفق

ه چون نوبخت بود که  ارزيابی راست از توان و کشش سياسی من کرده، گفت ک

ود، م زار شده ب رای اينسمينار، بسيار موفق برگ ی لازم را ب وان انقلاب جور ن ت

العکس، . فعاليت ھا نداشتم ه ب تم ک ا جواب آرام نوبخت را دادم و گف ين ج من ھم

ت ع راس انی از موض روز فراھ ا بھ اظره ب ا را در من ورد عليرض رز برخ       ط

رده گفت . بينم می ا، عليرضا دخالت ک و ول «در اين ج ه ت تم ک مگر من چه گف

ی ی؟ نم ه» کن تم ک اتی را گف ان نک واب او ھم ن در ج ا م ما  اينج رای ش وتر ب جل

ردم  وان ک ا (عن م ب ان و آن ھ ره ام ای دو نف ی صحبت ھ م در پ ار رازی ھ مازي

وده و پيگيری ھای مکرر من بالاخره قبول کرد که اين موضع عل تباه ب يرضا اش

اً مارکسيست باشند  در. ھمه کارگرانی که به حزب پيشتار می پيوندند نبايد الزام

ی؟«گفتم اينجا  ه عليرضا نمی کن اد را ب ن انتق او در » رفيق مازيار، پس چرا اي

د شد.  مھمی نيستمسألهاين «جواب گفت  ه مرور متوجه خواھ ) ».او خودش ب

  .ھم دخالت کردند، از جمله ھمين رفيق ساراالبته در جلسه رفقای ديگری 
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سيون يزدھم کمي ی : سئوال س اره حرف ن ب د در اي ای ديگر می خواھن ا رفق آي

  بزنند؟

  

ه رفي وقتی من شن:اشار آذریيرفيق  د از يدم ک را«ق ناصر می خواھ » شيگ

کار اشتباھی دارد می کند صحبت کردم و متذکر شدم که او  اينکه برود با او سر

اد بميبا د ت ارزه کن د و مب ه ان ن ياو را ب اينک د، م ا او باش ر حق ب د و اگ رون کنن

ه دل. شه از او دفاع خواھم کرديھم شک اينکه لياو ب ار ت ه يک ود و ب لاتی نکرده ب

ھمين خاطر نمی دانست که در جلسات گاھاً امکان دارد وقت کافی برای مطرح 

ه کردن تمام موضوع ھای از قبل تعيين شده برای اعضا ب اقی نماند و در نتيجه ب

ه . دستور جلسه ھفته بعد آن موکول می گردد کی از يرفيق ناصر از آن جائی ک

ول يبھتر ا را قب ادات رفق د، انتق ن کسانی است که انتقادات درست را قبول می کن

ه فعال اره ب ه داديکرد و با معذرت خواھی دوب ل از. ت خود ادام ک  اينکه يغاف

  . کرد کاربرد که اصلاً با اين رھبری نمی توانن پی خواھم يموقع به ا

  

ھدف ھای خاصی » شورای دبيری«ايجاد باندی به عنوان : رفيق سارا قاضی

عليرضا بيانی ھم يکی از عناصر اصلی . را برای مازيار رازی تأمين می کرد

ود داف ب ن اھ ه اي يدن ب رای رس ر . ب ه، فک ن رابط ل از توضيحاتی در اي ا قب     ام

ھتر است رفيق ياشار آذری از ابتدا داستان پيوستن عليرضا را برای ما می کنم ب

  .تعريف کند، تا جمع بندی ھای من از اھداف مازيار روشن تر گردد

  

سيرضا بت علييفعال: رفيق ياشار آذری سمت تق م يانی را من می توانم به سه ق

ا اسم ھي زمانی که او برای اول-١. کنم ا تماس گرفت و ب ا م ار ب ستعار ن ب ای م

رد و در » ستياليکارگر سوس«شروع به نوشتن مقالاتی در  ا يک سه ب کی دو جل
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دا ين المللی شرکت کرد و وقتی که او با خانواده اش مشکل پينارھای بيما در سم

دتی از ا-٢. ران رفتيکرد، از ما جدا شد و به ا د از م ا ي بع رازی ار يمازران ب

د ی خواھ ه م ت ک اس گرف ا تم د  آنج رد و از يو فعالبمان ول ک د و رازی قب ت کن

ارگری«جاد يکه به ا» ستياليجوان  سوس«ق رفقای يطر م دست زده » اقدام ک ھ

د  ار -بودن دود چھ ا ح ان در يآن ھ الات ش د و مق ر بودن نج نف وان «ا پ ج

ه  توان-موجود است » ستیيالينشر کارگری سوس«ت يدر سا» ستياليسوس ست ب

شتاز يبر سر ساختن تدارکات حزب پ اينکه تا. ددونيپران بيشرو در ايکارگران پ

ن مسأله مشکل داشت و می گفت يانی با ايرضا بی در گرفت و عليکارگری بحث

ذ ان پ ه اصلاً امک شکير نيک ار ت ه ک ر ب وديست و حاض ستمر نب ی . لاتی م وقت

ه ماز ه ای ب ا نوشتن فحش نام ت، ب دون حضور او صورت گرف دارکات ب ار يت

دون » ستياليجوان سوس«ن اثنا ھم اکثر رفقای يخت و در اه آن پردايرازی عل ب

ا شدم ين باره جويوقتی من از رازی در ا. ب شان زديا نوشتن مطلبی غيگفتن و 

ه  انی ب ا او ازدواج ياو گفت که عليرضا بي ه ب ود ک رده ب د ک ای زن بن کی از رفق

ا شد ا از م دا شدن آن ھ ا. کند و او نمی خواست و باعث ج ع، ب ادی آن موق  اعتم

تم ا ا ايکه به رازی داش ی حالا ب ردم، ول ول ک ه رخ ين جواب را قب اتی ک ن اتفاق

ا بخشی از آن را يت را نگفته و يا واقعين باره يداده، فکر می کنم که رازی در ا

اي ب-٣گفته است،  ا.  ب اش زديکی دو سال غيد يانی باز دوباره برای مدتی ش  ت

ا رفاول مدتی تنھا با رازی دراينکه  د از يق سعي ارتباط بود و بعد مدتی ب د و بع

ر ه کوچک ت دون اشاره ب م ب ن يمدتی حاضر شد در جلسات حاضر شود و آن ھ

ران . مسائل داخلی ارگری در اي شکيلات ک واع ت ا ان ه او از نزديک ب در حالی ک

ه  م ک سانی را ھ در تماس بود، اما ھرگز نه تنھا نتوانست عضوی بگيرد، بلکه ک

به تدريج، او با انجام آن نوع . ع با ما کار می کردند، از ما فراری داددر آن مقط
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رعت در  ه س ود، ب ر رازی ب ورد نظ ور اخص م ه ط ه ب شکيلاتی ک ای ت کارھ

ا حضورش در  رد و ب از ک ای ب ود ج رای خ ری ب ری«رھب ورای دبي لاً » ش عم

توجه با . رازی ھم بودار يماززبان دوم مازيار رازی شد؛ دقيقاً چيزی که ھدف 

به ھمه اين مسائل، عليرضا بيانی احساس محکم و محکم تر شدن موقعيت خود 

می کرد، تا جايی که خود را در سطح مازيار رازی » شورای دبيری«را درون 

ه من در آن از » گرايش«تقريباً يک سال پيش در جلسه . می ديد تيم ک ی داش بحث

ردم ت ک ه رازی حماي د . نظري ه شدت عصبانی ش ار عليرضا ب ع اظھ و در جم

شه طرف  مازيار آنچه تو چرا ھر"داشت که  می گويد را حمايت می کنی و ھمي

من ھر حرف او که از نظر خودم منطقی : من در جواب گفتم" او را می گيری؟

نم و  ی ک د م د، تأيي ت باش ا يو درس رف رازی و ب ه او از ط ه ب ی ک  دييتأا وقت

سئوليت يد ران م ارگریيسيکم«گ ردشنھاديپ» ون ک ول نک د قب ت آن را .  ش عل

ای د ه رفق ن ب رد و م ر ک دادمان ذک ودن تع م ب ه يکوچک و ک ی ب ار يمازگر حت

رن لقمه برای او کوچک است و يرازی گفتم که ا م ت ری چک زی ي از سمت رھب

دا کرد و آن، يرازی راه حلی پار يمازبعد از مدت کوتاھی . را قبول نخواھد کرد

  .رجه زديشنھاد شين پيا ھم با سر در اشرکت او در رھبری بود و عليرض

  

ه : رفيق سارا قاضی ان ورود عليرضا ب ه از زم رايش«يادآور می شوم ک » گ

نم ار ک . ما تا رفتنش به ايران، مازيار می خواست که من تماس او بوده و با او ک

ر روی  ز او ب را تمرک رد، زي ار ک ا او ک ه نمی شود ب دم ک پس از مدت کمی دي

شيد و من . ت شخصی با من بودمسائل و ارتباطا ه اختلاف ک بالاخره، کارمان ب

ار نکردم ا عليرضا ک ق رازی دادم و ديگر ب ه رفي ز پس از . گزارشم را ب او ني

  .مدت کوتاھی به ايران بازگشت
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ار آذری ق ياش ه در : رفي صميم گرفت ا ت ه عليرض ت ک دتی رازی گف د از م بع

ه  ق آن ايران بماند و کار سياسی بکند و احتياج ب م از طري ا ھ يک ماشين دارد ت

اس ا تم ری ب اط گي ان ارتب م امک د و ھ دگی کن أمين زن شی ت ا مسافرک ايش را  ب ھ

م قرض . داشته باشد داری را ھ تم و مق ول خودم داش داری پ در آن موقع، من مق

ردم و  اند١٠ک ا برس ه عليرض ا ب ار دادم ت ق مازي ه رفي ان ب ارک آلم زار م .  ھ

ه .  خريدعليرضا با آن پول ماشينی م ب در آن زمان، ما نشريه ای بيرون می دادي

ه ھر » جوان سوسياليست«نام  امزدش ک ق زن و ن که مقالاتش به وسيله يک رفي

عليرضا از . دو کارگر بودند و تعدادی دانشجو از ايران در آن مقاله تھيه می شد

نا شد ران آش ارگری در اي شروی ک از پس . طريق اين رفيق زن و نامزد او با پي

د و  اط بودن ا در ارتب ا م ه ب شجويی ک ای دان ن رفق د ت ق و چن مدتی که اين دو رفي

تند  ارگری«داش دام ک ی » اق ی يک د، يک ار کردن ا ک ا عليرض اختند، ب ی س را م

رد، . گذاشتند رفتند ار می ک ی خوب ک وقتی رفيق زنی که با ما بود و داشت خيل

ه ماز ق گفت د ھيطب رد و بع ه سرعت ازدواج ک ا ار رازی ب ا م م رابطه اش را ب

ه  ود و ب رده ب د ک ه او بن قطع کرد، علت را از مازيار پرسيدم گفت که عليرضا ب

د ا او ازدواج کن ه ب تن ا. زور می خواست ک ا رف شريو ب ای ن جوان  «ی هين رفق

  .تانت داديليش را به ميد و ھم جايان رسيعمر او ھم به پا» ستياليسوس

ايران نتوانسته بود کاری از پيش ببرد و نه بعد از مدتی، عليرضا بيانی که در 

تنھا عضوی به ما نيافزوده بود که آن ھايی ھم که با ما بودند را از ما رانده بود، 

به ناگھان رابطه اش را قطع کرد و شروع کرد به نوشتن مقالاتی بر ضد مازيار 

ت، . رازی و توأم با توھين ھايی فجيح ه من گف ه وقتی رازی اين موضوع را ب ب

ا او  ی ھ ا اکثريت اده باشد و ي نظرم رسيد که حتماً می بايستی يا گير اطلاعات افت

ند رده باش وری از . را دوره ک ه ف د ک ه او بگوي ه ب شنھاد دادم ک ه رازی پي ن ب م
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ود ارج ش ران خ د. اي ارج ش ران خ انی از اي الاخره عليرضا بي ستقر . ب پس از م

ا  اطش ب ا ارتب ا شدن مجدد در خارج، برای مدت ھ م فقط ب د ھ ود و بع ا قطع ب م

سات . رازی تماس گرفت الاخره، در جل رايش«خلاصه مدتی طول کشيد تا ب » گ

 آن ماشين شرکت کرد، ولی ھرگز گزارشی از عاقبت آن ماشين و يا پول فروش

داد ار پي. ن ن از مازي رم، چون خرج م ی آن را نگي ه پ ت ک ردم و او گف ری ک گي

  .کردمکرده بود که من ھم ھمين کار را 

  

ن ميزبرای اي: رفيق سارا قاضی رد پيوسته باشد نکه موضوع ھا و نکات اي گ

نم  شفاف باشد، در اينجا اضافه  روشن وش تريبو در نتيجه مسائل ھر چه  می ک

ا  ود ت ران ب ار سياسی در اي ه عليرضا مشغول ک که در اين مقطع يعنی زمانی ک

ا در  ه م شور ب ارج ک اره در خ ه دو ب ی ک راي«اوائل ن » شگ اری م ت، بيم پيوس

ودم رده ب ارگيری ک ت کن ن دوران از فعالي ه و در اي دت يافت ن . ش ه م انی ک زم

  .باز گشته بود» گرايش«برگشتم، عليرضا مدتی کمی پيش از من به 

  

در اين دوره از کار سياسی در خارج از کشور، عليرضا : رفيق ياشار آذری

ت يش می رف ی بحث ھای خوب. بيانی داشت خوب پ رديعن ان . ی می ک کلاً ھم

ار يمازدر نتيجه من اغلب به . ھای رازی را به زبان خود مطرح می کرد حرف

ه اينرازی خاطر ا توجه ب ه ب ردم ک که عليرضا حرف ھای شما را  نشان می ک

نم ه من . تکرار می کند، ديگر لازم نيست که من ھم ھمان کارھا را بک انی ک زم

ود، ھمکاری که باب» حزب کارگران سوسياليست«با  ک زھرايی سخنگوی آن ب

ار را  ه از ک ک گوش ی ي ر رفيق شکيلاتی ھ ار ت ه در ک ودم ک ه ب تم آموخت       داش

ي ه وس ار ب ام می شود، آن ک ار تم ه می گيرد و انجام می دھد و وقتی که ک له ھم

ام آن ادعايی داشته باشد رفقا انجام شده است و ھيچ کس نمی تواند در مورد انج

 ٣٥ 



 ی از دموکراسی کارگروکراسی و دفاع ون مبارزه با بوريسيری کميل شکل گيدلا                  

پس در تشکيلات من کارھايی را .  به ديگری کارش مھم تر باشدو يا يکی نسبت

د زم را . بايد بکنم که ديگران يا نمی کنند و يا نمی توانند بکنن در نتيجه من تمرک

روی انتشارات و رساندن کمک مالی گذاشتم، زيرا می ديدم که ساير رفقا کمک 

  .مالی نمی کنند و يا نمی توانند بکنند

ضويتم  ول ع ن در ط ودم م ای خ ک ھ ورد کم ز در م رايش، ھرگ ن گ       در اي

زدم سات حرف ن ه جھت . در جل ه و ب الا گرفت ات ب ن اختلاف ه اي انی ک ا از زم ام

ز  ه ري نم ک ه من زده می شود، لازم می بي اوين مختلف ب ه عن ه ب تھمت ھايی ک

اھی . مطالب را عنوان کنم ورو ٧٠٠تنھا از پنج سال پيش به اين طرف، من م  ي

ه  ر«ب رداختم» ايشگ ی پ اعتی . م ا س ن تنھ دا م تم٦در ابت تمزد داش ورو دس .  ي

اھی حدود .  روز کار می کردم٦ ساعت و ھفته ١٠روزی   ساعت ٢٤٠يعنی م

 ساعت ١١٣می دادم و تنھا دستمزد » گرايش« ساعت آن را به ١٢٧که دستمزد 

تم دگی خودم برمی داش رای مخارج زن ه من. آن را ب ی است ک ن معن ه اي ن ب   اي

ه ٧٠٠بيش از نيمی از دستمزد خود را که  ود ب رايش« يورو ب ن . می دادم» گ اي

ت  ود را پرداخ ضويت خ ق ع ه ح ايی ک ضويت رفق ق ع ه ح ود ک انی ب      در زم

ی د،  م دود ٢٠کردن زی ح ا چي ی از رفق ط يک ود و فق د ١٠٠ دلار ب              پون

ه ک. پرداخت می ر حق عضويت، ماھيان شه علاوه ب الی پس من ھمي ی کمک م ل

  .دادم می

ه و  ه خان رق و کراي ول آب و ب د پ دگی ام مانن من پس از پرداخت مخارج زن

اير مخارج کارھای  ی س رايش«نيازھای شخصی خود، حت د مخارج » گ را مانن

ه  شريه ماھان ست ن ر و پ رايش«تکثي ای » گ رچم ھ ه پ ارج تھي بکه «و مخ ش

ارگری ستند«و » ھمبستگی ک ا ني ران تنھ ارگران اي ر و » ک يم مت ه طول دو و ن ب

ارج ا ام مخ تم و تم ی نوش ودم م ر را خ يم مت ک و ن رض ي ودم يع ا را خ ن ھ
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ه . پرداخت می کردم بعد تمام آن ھا را به زبان ھای مختلف درست می کردم و ب

تادم ی فرس ف م شورھای مختل ه ک ودم ب رج خ ای . خ رچم ھ ی پ ای «حت احي

ه» مارکسيستی ان ھای مختلف درست را ھم خودم به خرج خودم خريده و ب  زب

ردم رای . ک ن ب ه م ت ک ی خواس ا رازی نم ت ھ ضی از وق ارگری «بع شر ک ن

افی مطالب داريا» ستیياليسوس م و ين ھمه وقت بگذارم و معتقد بود که به حد ک

د در زم ه ی ديمن باي ی يگری فعالين نم و از دست من ناراحت می شد، ول   ت ک

ا ضروری  ن کارھ تم اگر اي ه او می گف ممن ب ام می دھ ار يماز. باشد، من انج

ه من می گفت حرف  رازی نم و ب د بک می خواست که فقط کاری که او می گوي

ه . گوش نمی کنی من ھم به او می گفتم که اگر نشان دھی که کار مھمی ھست ک

شده باشم ي. بايد انجام داد، من حرفت را گوش می کنم  عنی من تا موقعی که اقنا ن

  . نمی کنمچ کاری را نکرده ويھ

ه ا ھم هی ب شه در کلي ن ھمي يل، م ن تفاص سات ی  اي رايش« جل ا«و » گ » احي

سيون ام آک تم و در تم ضور داش ای  ح ستند«ھ ا ني ران تنھ ارگران اي رکت » ک     ش

رده ١٠در طول تمام اين سال ھا شايد من از ھر . کردم می ر ک ه يکی دي  جلسه ب

د شروياوايل ماز. باشم ی بع رفتنار چيزی نمی گفت، ول راد گ ه اي رد ب من . ع ک

ی از می. دادم توضيح م رفتن می ب راد گ ه اي ه رازی شروع ب دم ک رد و از  دي ک

ار نکردن« ن شکايت داشت» ک ای من از دي. م ی کارھ ت نداشت يد او اھميعن

یچون ر و نھ ه ام ه ب ای او اھم ک یيھ ر شيبن يدادم و ا ت نم ت ت       او را ناراح

ا ت می ی ب رد حت رد و سعی می ک ن، ک اش سخته  صد سال اول(مسخر کردن م

  .ع حرف ھای او شومياعتماد به نفس من را خرد کند تا مط...) و

  

ارا قاضی ار را از جانب : رفيق س ق ياش ای رفي ودن حرف ھ من صادقانه ب

در . خود کاملاً تأييد می کنم ه او چق ستم ک من در طول اين سال ھا ھرگز نمی دان
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الی م ضويت کمک م ق ع ر ح لاوه ب ردع اھی . ی ک ک ٧٠٠م وق ي ورو حق  ي

ارگر ا ا در اين. ستک ن موضوع ھ تن اي ن گف ه اي ت دارد ک ا از آن جھت اھمي ج

فحه د در ص ی رون الا م راد ح شرمی او را ی اف ال بي ا کم ار و ب سبوک ياش  في

ا . می خوانند» کاسبکار دندان طلايی« ه تنھ کسی که اين وقاحت را دارد، خود ن

ين ) چه رسد به کمک مالی(ده ھرگز يک ریال حق عضويت ندا ال ھم بلکه از قبِ

شه مخارج فعاليت سياسی و  ده و ھمي ق ياشار ماشين خري الی رفي کمک ھای م

ی. زندگی اش را گذرانده است ار  از اين بدتر، ب ائی مازي ل اعتن ن قبي ا اي رازی ب

ا دخالت نکردناين. مسائل است ا و ي اوتی ھ ی تف ه ب ه ھای م گون ار رازی ک ازي

رون ييد بر اينمُھر تأ گونه رفتارھای عقب افتاده خرده بورژوايی است، باعث بي

ه . شد» گرايش«آمدن من از  يدم ک ن نتيجه رس ه اي رايش«من ب ه فاسد » گ از پاي

  .است

ق » شورای دبيری«جا به نظر من ريشه برخوردھای غيررفيقانه در اين ا رفي ب

ز ياشار نھفته در انتقادات نظری است که او از عقايد ما زيار رازی می کرد و ني

ام می ه از . داد کارھا را به تشخيص خود انج ه تصميمی ک د ب ه باي دم ک من معتق

ه  رطی ک ه ش ا ب رد، ام رانه نک ار را خودس ت و ک رام گذاش د احت ی آي ز م مرک

رويج آن را می غ و ت ه تبلي وکراتيکی ک د،  تشکيلات در عمل به سانتراليزم دم کن

هبند بوده و توانايی بحث رفپاي ا داشته ی يقانه و مثبت را برای جلب نظر ھم  رفق

ر شدن و . باشد د و احساس تحقي ار برون ال ک ه دنب ا رضايت خاطر ب ا ب ا آن ھ ت

  .تحميل کار به خود نکرده و با رغبت به انجام دستور مرکزی بپردازند

  

ارا موافق : سئوال چھاردھم کميسيون ق س ن بحث رفي ا اي ق ياشار شما ب رفي

ه نظ ستيد؟ ب ب ھ ه از جان توری ک ه دس د ب شکيلات باي ه در يک ت د ک ی رس ر م
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رد ه ک د، توج ی رس ری م ه . رھب ار رازی توج ای مازي ته ھ ه خواس ما ب را ش    چ

  نمی کرديد؟

  

اھی س«من بنا به الھامی که در جوانی از : رفيق ياشار آذری ويم » اه  کوچول

ابزار پست «که شه و در ھمه حال در حال آموختن ھستم و معتقدم يگرفته ام، ھم

ده ست برازن داف پ ت» ی اھ د وسي. اس دف نباي ی ھ وجيعن از يله را ت د و ب ح کن

م يدئولوژی حاکم ھستي ما مبتلا به ای معتقدم که ھمه  م، بلااستثناء و خود رازی ھ

ه يمن از مارکس . ستين مستثناء نياز ا ه ام ک ه يست ھميک کمونياد گرفت شه ب

د عين طريد و از اد منفی نگاه کنيمسائل با د ی ھمه رادات را يب و ايق می توان

ه در يع تر ببيسر دم ک ا رعايک حزب بايند و معتق ی ب سله مراتب حزب ت يد سل

ه رازی خاطرک وجود داشيزم دموکراتيسانترال رده ته باشد، ولی بارھا ب شان ک ن

ه چيم و بايش ھستيک گرايم، ما يستيک حزب نيبودم که ما  ه صورت يد ھم ز ب

اعی پ ه شياقن ه ب ود ک يدگی ش ريع رس د س ه باي سائلی ک ورد م ر در م     رود مگ

م خود اکثريم و رأی اکثريری می گذاريرأی گ زم يت اجرا می شود؛ آن ھ ت مل

ه اج ستندب ا ا. رای آن ھ ا رازی ب ه ھمنيمنتھ ا حزب يک ه م رد ک ی ک ا م شه ادع

م و يکنت ين حزبی تبعيم ولی وقتی به نفع او می شد می خواست ما از قوانيستين

ابع اکثرياقل ه يت ت ودم در صورتی ک ه ب ا گفت ه خود او بارھ ی من ب ت باشد، ول

ه چنياکثر ن ب ن ت د م ق باش ميت مح ی دھ اری م زب پ. ن ک ر ح ی اگ شتاز يول

 ً ه ک جوّ ي کارگری درست شد و واقعا  سالم در آن حاکم بود، من مجبورم ھستم ک

  .ت تن در دھميبه رأی اکثر

  

د مطالبی  :سئوال پانزدھم کميسيون ق ناصر شما می خواھي بسيار خوب رفي

  که می گفتيد را تکميل کنيد؟
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بود که » احيای مارکسيستی«در يکی از نخستين جلسات : رفيق ناصر احمدی

ده ی من به ھمه ر مسئول جمع آوری بحث ھای عم  رفقا پيشنھاد دادم که يک نف

تفاده» احيا«جلسات شده و آن ھا را در فيسبوک  د ی برای اس رار دھ ا ق ن . رفق اي

ار رازی  ژه خود مازي ه وي رو شده و ب ا روب پيشنھاد من با استقبال از طرف رفق

ت ن گذاش ده م ه عھ سئوليت آن را ب شنھاد، م ن پي دردانی از اي ن . ضمن ق ه اي ب

ه  ام دادم، البت ار را انج ن ک ه اي يم ھر ھفت اه و ن ترتيب من برای مدتی حدود دو م

ق در ابتدا با کمک آرام نوبخت ز طب ار ني سئوليت خودم و ھر ب ا م  و سپس ھم ب

ه ا ردم ک د من ينظر مازيار رازی، در پايان متن ذکر می ک ع از دي ا در واق ن ھ

د آ ن را اصلاح نکات مھم جلسه گذشته بودند و ھر رفيقی که مايل باشد می توان

ا اين د و ت رميم کن ع و ت ن در جم م م ا ھ ت و بارھ يش می رف وبی پ ه خ ار ب ا ک ج

ا اينمورد تشويق رفقا و به ويژه مازيار راز» شگراي« که ی قرار گرفته بودم، ت

آن ھفته ھم من . دو نفر، يعنی فرامرز عباد و بتی جعفری، به جلسات ما پيوستند

ا«طبق معمول، پس از پايان جلسه به جمع آوری خلاصه بحث ھای اطاق  » احي

م  آن ھفته به فرامرز عباد منحی بحث ھای عمده. پرداختم ذا من ھ صر می شد، ل

سبوک  ر روی صفحه في ق معمول ب رده و طب خلاصه ای از آن را جمع آوری ک

ستی از جانب ا. گذاشتم» احيا« اھی پُ ر گذاشته اين بار ظرف مدت کوت ن دو نف ي

ودم» تحريف«که من صحبت ھای فرامرز را شد مبنی بر اين رده ب برخورد . ک

ردم قانه و از بالای آن ھا ابتدايخشک، غيررف ود و احساس ک  برايم تعجب آور ب

در رابطه با صاحبکار جديدی قرار گرفته بودم که سعی داشت مُھر خود را زده 

اوت«و  د» تف شان دھ ی ن ا صاحبکاران قبل ود را ب دتی گذشت و . خ ی م ا وقت ام

ن  م، به اين نتيجه رسيدم که اين ھا تمرکز کردش تريبروی آن  ه اي ستی ب می باي

ند يده باش ه وارد درک رس دا ک ذا از ابت از دارد و ل ا ني ه آن ھ ار رازی ب ه مازي  ک
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ند ود را زده باش ر خ تند، مُھ ی خواس دند، م ا ش ا م ت ب ا . فعالي ن ھ ام اي ا از تم ام

ه طور گذشته و بر ار رازی و مخصوصاً آرام نوبخت ب خلاف تصور من، مازي

ت ار گف ی مازي رده و حت ت ک ا حماي ی از آن ھ و«: عجيب ه ب ی گفت ه اصلاً ک د ک

د؟ اری را بکن ين ک ودم» !ناصر چن ده ب ات مان اً از شدت تعجب م ن واقع  در. م

ا  ردماينج لاً حس ک ی او را عم ذف گراي ه روش ح ود ک س . ب ه از آن پ در نتيج

دادم ه د. ديگر اين کار را ادامه ن ردم ک ن فکر می ک ه اي ر حزب در عين حال ب

يش از اين د، لاکمونيست کارگری پ اد کنن ل اول از زحمات او که از کسی انتق اق

ا، اما در اين. ه حل آن را می گفتندقدردانی می کردند و بعد ھم اشکال کار و را ج

رای  مازيار رازی به طور کلی نه تنھا برخوردی توھين آميز با من کرد، بلکه ب

  .کوچک و بی اھميت کردن کار من، حتی دروغ ھم گفت

ار رازی و کلاً  ار مازي ن رفت ن، اي ریشو«به نظر م ه » رای دبي ن نھفت در اي

ا بياست که آن ھا اعضايی را که زياد از آن ھ ه آسانی و ب د، ب اد کنن رحمی ا انتق

سانی . قربانی می کنند رای ک ه ب انی، ن ار رازی و عليرضا بي د مازي افرادی مانن

اد کن ود انتق ه از خ ان بک ه خودش د و ن ی قائلن د، ارزش يچه ن ادی را ھ ه انتق          وج

د رای اين. می پذيرن املاً روشن باشد، می خواھم توجه شما را ب که موضوع ک

سبوک  ا«مجدداً به ھمين اتفاق توی صفحه في ار » احي ه چطور مازي نم ک جلب ک

شان -رازی به سادگی  ان اول ن ه از ھم  و برای خودشيرينی نزد تازه واردينی ک

ار رازی ھستند سئوليت انج-داده بودند که الگوھای خود مازي ام م ار  تم ن ک ام اي

ه  ه خود و بقي اد ب تشکيلاتی را به دوش من انداخت تا کوچک ترين نيازی به انتق

  .رفقای در اطاق که در ابتدا به انجام اين کار رأی مثبت داده بودند، نباشد

  

ه : رفيق سارا قاضی م ک ن ھ املاً درست است و اي ببنيد، حرف رفيق ناصر ک

ز جمله خود ما در اين مقطع دخالت نکرده الان سئوال می کند که چرا بقيه رفقا ا
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ايی  ه ج ه حق و ب املاً ب ئوال ک ستاديم، س ار رازی ناي ورد مازي ل برخ   و در مقاب

اد . من اين موضوع را ھم به خاطر می آوردم. می کند م از روی اعتم از ھ ا ب ام

اد سرد کامل به مازيار، حقيقاً در جلسه دقت کافی نکردم  ه انتق که متوجه شوم ک

اما من فکر . جا بود و در مقابلش بايستم بيرحمانه مازيار در آن مقطع کاملاً يو ب

ق  شگی اش دارد از رفي ق روش ھمي کردم مورد ديگری پيش آمده که مازيار طب

ردم . ناصر انتقاد می کند و در نتيجه دقت کافی نکردم تباه ک ی اش من شخصاً خيل

ودم ا. و در زير پا گذاشتن حق رفيق ناصر سھيم ب ادم، من در رشد ب  طرز اعتم

رايش«بوروکراسی درون  وان . نقش داشته ام» گ ه عن ی ب سائل درون ه م را ب زي

ه بريک عضو تعيين کننده ردم ک سئوليت  نگاه نمی کردم و فکر ک سيم م حسب تق

ار رازی جوابگو  ه مازي د ب ھا، ھر کس کارھای خودش را دارد و در نھايت باي

 که پس مازيار رازی بايد به چه کسی جوابگو رسيد اما ديگر به فکرم نمی. باشد

  !باشد

ن معتقدم که در تشکيلاتی که به اصل دموکراسی کارگری پايدار است و در م

ری رو  ری و رھب ه رھب آن سانتراليزم دموکراتيک حاکم است، تمام اعضا رو ب

د جوابگو باش ام اعضا مسئول است و باي ل . دبه تم ه سال، دلي ن ھم در طول اي

ا که ماين   ازيار رازی به اعضا جوابگو نبوده، اساساً به دليل اعتماد بيش از حد م

ود ه او ب اد . ب ا ايج م ب ين طور ھ ری«ھم ه » شورای دبي تيم و ب شکلی نداش ا م          م

را  رديم، زي ان ک ری«او اطمين ورای دبي رای » ش يم و اج رای تنظ ا ب ر م   از نظ

ط  رايش«خ وددر ا» گ ات ب شارات و ارتباط ر انت يچه  و بم ه  ھ ری«وج » برت

ه ه بقي سبت ب را از سالی خاصی ن ل نقش ھر   اعضا نداشت، زي ا قب ر ھ کس ب

ايی ود حسب توان ده ب شخص ش ا اين. اش م سهت يش در جل ال پ دود دو س ه ح  ی ک

ر است » گرايش«اعضا مازيار اعلام کرد که وضعيت  ه سرعت در حال تغيي ب
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م ک ود را محک دھای خ د کمربن ه باي ع ھم ود و در واق ت خ زان فعالي ه مي د و ب نن

ه چه نحویی اما مشخص نکرد که وظيفه. بيافزايند ر  ھر فرد ب رار است تغيي  ق

دکند، به غير اين ين . که ھمه بايد به ساعات کار خود بيافزاين سه ھمچن ن جل در اي

ه  د ب ه عضويت در بياورن سانی را ب د ک ه بتوانن ه اعضايی ک به اين اشاره کرد ک

ادر «ی مرحله اار» ک د، از آنءتق د و بع ه عضويت در  می يابن شورای «جايی ک

ری ستند، » دبي ويض ھ ل تع ضا قاب ا رأی اع ست و اعضای آن ب ت ني شی ثاب نق

ا. نتخاب می باشنداعضای جديد از ميان اين کادرھا قابل ا کنون اعضايی ھم که ت

ه امور ش سبت ب  ی خصی، در درجهبه مثل گذشته اھميت کار سياسی خود را ن

دبه آب خنک «می توانند بروند  ار داده اند،دوم قر ه دھ من . »خوردن خود ادام

ه در در اين ه چرخشی ک م ب از ھ ا ب رايش«ج ال» گ ی در ح ود، پ ادن ب اق افت  اتق

ردم ه آن. نب ود ک ن ب ود، اي ع در حال رخ دادن ب ه در واق ری«چه ک » شورای دبي

ه  ری«داشت ب د رھب ار رازی داشت خطی » بان د و مازي ی ش ديل م ن تب ين اي ب

عضو «و يا » کم کاری«من اصلاً منظورش از .  اعضا می کشيدی گروه و بقيه

رفتن دم» گ ار خودش را می. را نفھمي را ھر کس داشت ک رد زي صور . ک ن ت م

د،  سال کردم که لابد مانند سئوليتی را می پذيرفتن ا م ه بعضی از رفق ھای پيش ک

ه اما انجامش را به تعويق می انداختند، باز مازيار  دارد گله می کند و تا جايی ک

ه خو وط ب نمرب تم، يکی بخش  د م ده داش سئوليت عم ن از اول دو م د، م می ش

تم ی زنان و ديگری تھيه ا را داش ن کارھ ی اي ين الملل  مقالات تئوريک و مسائل ب

  .را نفھميدم» کاریکم «می کردم و در نتيجه منظور از 

ه چرا  ه شود ک ه من گرفت راد ب ايد اي از البته ش سائل خودم را ب سه م ان جل ھم

شتم و در . نکردم اليتم بازگ ه فع اری ب د از بيم ن بع ی م ه وقت ود ک ن ب ل آن اي دلي

اً شوکه شدم،  اولين جلسه با حضور عليرضا بيانی در بين رفقا مواجه شدم واقع
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رايش«زيرا فکر نمی کردم که او را به جمع  ند » گ ه باش ن در حالی (پذيرفت و اي

ی است که من حتی  سيون، يعن ن کمي ق ياشار در اي در آن از موضوعاتی که رفي

ی از . ، مطرح کرده است ھم خبر نداشتم»گرايش«پس از بيرون آمدن از  ما خيل

ه ). از ھمديگر شنيديم» گرايش«مسايل را بعد از بيرون آمدن از  ه ھر حال، ب ب

ا ه ک وانم ب دارد و من می ت اطی ن ه او ارتب ر خودم خودم گفتم که بخش کار من ب

ساط . ادامه دھم ه سرعت ب ار ب ن، مازي ری«پس از برگشتن م   را » شورای دبي

شنھاد اين ه و پي ه راه انداخت ه ب م داد، از جمل ند را ھ سانی در آن باش ه ک ه چ ک

ه در . عليرضا دارد ک م ن درت قل ه عليرضا ق ه چون می دانست ک شورای «البت

ارگر» دبيری ران است و در باشد، توضيح داد که دليلش ارتباطات ک ی او در اي

اين گذشت، . ھميشگی نبوده و قابل تعويض ھستند» شورای دبيری«ضمن افراد 

ود  اما من کلاً در مسائلی که مربوط به عليرضا می شد و يا عليرضا انجام داده ب

ردم گوش نمی... و يا دخالت داشت و گزارش می داد و ه . دادم و توجه نمی ک ب

سئوليت ھمين دليل ھم به مسائل ر ام م فيق ناصر از ابتدا دقت نکردم، در واقع تم

  .کارھای عليرضا را به عھده خود مازيار گذاشته بودم

 اما ظاھراً بعد از اين جلسه، تغييراتی در راه بود که مازيار به طور واضح به

ه در طول مثلاً اين. آن ھا اشاره نمی کرد بانه روز ٢٤که مھم نيست ک  ساعته ش

ه من چقدر کار م در » عضويت«ی کردم، اما فقط مھم اين بود که من کسی را ب

ودم اورده ب مينار . ني ين س يش از اول ی پ ستی«حت ای مارکسي ستان » احي در تاب

یانتقاد را به من کرد که دليل اين در جلسه ای اين ٢٠١٣ آورم  که من عضوی نم

نمی اين است که به اندازه س.  کافی جدی کار نمی ک ه من در آن جل ه جوابش البت

ود ی اما اين اشاره. را دادم ار من ب ه ارزش ک سبت ب د او ن ی . او نشانگر دي رفيق

ردم د شد . بود از ايران که من با او کار می ک دتی ناپدي رای م ق ب ن رفي ه (اي البت
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دھا بازگشت ه طوری ضمنی ). بع سات ديگری ب ين در جل ار رازی ھمچن مازي

وداشاره کرد که دليل رفتن اين رفيق، در واق ار من ب من از يکی از . ع طرز ک

ود، در دو سه » شورای دبيری«اعضای  ق در تماس ب ا آن رفي ستقيم ب ه غيرم ک

ا «مورد مختلف سئوال کردم که  تو که غيرمستقيم تماس داری، آيا اين رفيق با م

ھيچ ربطی به ما . نه«: و او گفت» مشکلی داشته يا مسائلی شخصی خودش بود؟

رای خراب کردن من از  رازیاما مازيار» .ه باز گرددنداشته و قرار است ک  ب

ودم و منتظر  اين مورد به عنوان نمونه داشت استفاده می کرد و من در تعجب ب

  .بودم ببينم، اين رفتارش با من به کجا می کشد

رای  ا ب زايش کارھ ا اف ری«مدتی پس از آن، ب ار رازی در » شورای دبي مازي

ه ھر ک سه ای از من خواست ک ه جل ه تھي ته و ب ين گذاش اری در دست دارم زم

  .مطالب ميليتانت بپردازم

ار » عضو«را به علت » آب خنک خوردن«وقتی  اری «نگرفتن در کن ھر ک

اده کن ذارم » داری فعلاً زمين بگذار و مطالب ميليتانت را آم رای (می گ من ب

ا ساعت ١٠تھيه مطالب ميليتانت از ساعت  د ھر روز ٢ صبح ت  صبح روز بع

دگی  ا محل زن ران ي ه فقط اي ر باشم و ن ا خب انی ب ار جھ ا از اخب ردم ت کار می ک

زاری)خودم تفاده اب ار قصدش اس ه مازي  از وجود من ، به اين نتيجه می رسم ک

نمبود، اما به شرط اين ادی نک ه کارھای او انتق دم و ب . که مثل ھميشه دھان را ببن

د مخفی خودش،» شورای رھبری«را به » شورای دبيری«چون  ی يک بان  يعن

انش را . کس حق اعتراض به آن را نداشتديل کرده بود که ھيچتب اگر کسی دھ

ا درون ی باز می کرد، در درجه  اول عليرضا را به قلع و قمع او می فرستاد تا ب

  .ھمان کاری را بکند  که با بيرون می کرد
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ن يکی از اھداف تعي» عضو« ھم مسأله را اگر اي ود، زي اوردن نب ده ني ين کنن

د  ه باي ون سال ھاست ک ق سعيد، اکن ا آوردن رفي ادر«بود، رفيق ياشار ب ه » ک ب

ود حساب می رده ب ان ک شه پنھ ن واقعيت را ھمي ار اي ه مازي ه . آمد، در حالی ک ب

دن از  رون آم د از بي ا بع وع را ت ن موض ز اي ن ھرگ ه م وری ک رايش«ط      » گ

يلاد٢٠٠٠رفيق سعيد صادقی سال . نمی دانستم ه  م رايش«ی ب ن . پيوست» گ اي

ه»عضو«در حالی است که عليرضا ھرگز  ه مرحل ه ب اورد ک ادر «ی ی ني ی »ک

ه ه مرحل رده و ب م جھش ک ه ھ ن مرحل ا از اي د، ام ل آي ری «ی ناي ورای دبي » ش

يد رار . رس ه ق ه و در نتيج اس گرفت ا او تم ه شخصاً ب ق ناصر را ک ی رفي او حت

از ست س م نتوان د را ھ اس او باش ود، تم ار رازی ب ود مازي ه خ رده و ب ماندھی ک

پرد ط . س ار رازی فق وانين را مازي داف و اصول و ق ن اھ ر، اي ارت ديگ ه عب ب

حسب روابط دش اما کارھايش و تصميماتش را بربرای ما وضع کرده بود؛ خو

ت ی گرف رد و م ی ک ودش م ی خ ثلاً . محفل ل  از آنم ار مث ق ياش ه رفي ايی ک ج

ا ا وجود عليرضا دقيقاً مطابق خواسته ھ رد، پس ب ار رازی عمل نمی ک ی مازي

 کادری، حق کادر شدن را از رفيق ياشار طی سال ھا ی قابليت رسيدن به مرحله

  .سلب کرده و حتی يک بار ھم اين موضوع را مطرح نکرد

  

سيون انزدھم کمي ئوال ش ما ما: س ار ش ق ياش ه دلايليرفي ب ب         ل يد راج

  د؟يکنصحبت » شيگرا«ری خود از يکناره گ

  

ه چرا در عيجا لازم است که توضني، در ابله: رفيق ياشار آذری دھم ک ن يح ب

ردم از » اياح«و » شيگرا«حال که از  اع می ک را«دف ردم» شيگ ارگيری ک . کن

رای او صفحه ای در  ا ب ن، خواست ت ا م شر «روزی آرام نوبخت در تماسی ب ن

ستی ارگری سوسيالي نم» ک ردم و . درست ک ار را ک ن ک ن اي ا م تم ت از او خواس
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م رار دھ ردم، . مقالاتش را بفرستد تا در سايت ق ايش را دريافت ک ه ھ ی مقال وقت

تم. ديدم که به صورت پی دی اف ھستند ا را خواس او در . از او ووردھای آن ھ

نشر «نشان کردم که به او خاطر. »، ھمين ھا را بگذارنمی خواھد«: جواب گفت

ه نظم خاص خود »  سوسياليستییکارگر را داشته که حتی مازيار رازی ھم تا ب

ام  فحه ن ر ص الای ھ ود؛ در ب رده ب ت ک ارگر«آن روز آن را رعاي شر ک  ین

پس از . می آيد و صفحه بندی و خط و اندازه آن ھمه يکسان است» سوسياليستی

ام . اين تنظيم مطالب، آن ھا را در صفحه ات می گذارم ا ن ه ب او اصرار داشت ک

شر«من گفتم به اين ترتيب نظم . با صفحه بندی او بگذارمو » نشر ميليتانت« » ن

ه . ھم می زنده را ب د و اصلاٌ نمی خ«او با دلخوری گفت ک ه » ...واھ م ب من ھ

که در ايران است، گفتم که فعلاً اين کار می کنم، ولی بعداً بايد درست احترام اين

د ه باش ل بقي ا مث ود ت د ک. ش رار ش ردم و ق حبت ک م ص ا رازی ھ ه ب ع ب ه راج

يم سه صحبت کن اره . ووردھای مقالات آرام در جل ه جای بحث در ب سه ب در جل

د  ی خواھن ه م د ک ن کردن حبت از اي ن، ص ه م الات آرام ب ای مق دادن ووردھ

ه . ووردھای آثار کلاسيک را علنی کنند ردم ک من اول جا خوردم و واقعاً فکر ک

نوم تباھی می ش ار، عليرضا و آرا. دارم اش د مازي م بع د و من ھ م صحبت کردن

رف  راغ ٥ظ ت س ار رف ريع مازي يح دادم و س الفتم را توض ل مخ ه دلاي        دقيق

همسأله دقيقه کل ١٥رأی گيری و ظرف  ار «:  را حل کردند؛ آن ھا گفتند ک ا آث م

ق  يک را از طري ت"کلاس شر ميليتان اری " ن ر ک م ھ و ھ يم و ت ی کن ی م        علن

د » .بکن" سياليستینشر کارگری سو"می خواھی با  ه بع سه و ن ه در آن جل ا ن ام

ه چرا آرام نوبخت ووردھای مطالب خود را در  د ک از آن ھرگز مطرح نکردن

رايش«پس از آن از ! نمی گذارد» نشر کارگری سوسياليستی«اختيار  اره » گ کن

رفتم ه . گ ه ب د ک رار کردن ی اص م خيل دی ھ ر احم ی و ناص ارا قاض ا س رفق

 ٤٧ 



 ی از دموکراسی کارگروکراسی و دفاع ون مبارزه با بوريسيری کميل شکل گيدلا                  

رايش« ازگردم، ام» گ ه ب ود ک ن ب د روز روش رايم مانن را ب ردم، زي ول نک ا قب

ری« ورای دبي ن » ش ازه م دون اج ه ب تم ک ا نوش ه آن ھ ود و ب رده ب ه ک       توطئ

ردم و  نمی توانند آن ووردھا را علنی کنند؛ من تمام زندگی ام را وقف اين کار ک

حمات را خراب کرده و تمام آن ز» نشر«حالا به آن ھا اجازه نمی دھم که من و 

شر ميليتانت«را به پای  د» ن رای . بريزن ار ب رای کسب اعتب شر ميليتانت«ب » ن

د من را از . بايد خودتان زحمت بکشيد نم، باي اگر شما می خواھيد که من قبول ک

ه . نظر منطقی قانع نماييد ا توسل ب ا ب اگر قانع کنيد، اين کار را قبول می کنم، ام

شتاد در ه موضوع را صدوھ ازی ک د ب ه چرخاندبان ود يد و چيج رار ب ه ق زی ک

ود صحبت شود، صحبت شد، ايصحبت شود نشد و چ رار نب ه ق ی ين يزی ک عن

ام دھيد ايتوطئه، شما می توانست ار را از راه درست اش انج ه اين ک ا يد، ن نکه ب

ار يشما نمی توان. توطئه ام آن ک ه انج ل رأی اکثريت وادار ب را مقاب ه م د با توطئ

د ما از در . بکني ذيرم و از ش ی پ ن نم ديد و م ه وارد ش رايش«توطئ رون » گ    بي

ه خرد کردن شخصيش تصميمی روم، رھبری گرا شر «اشار آذری و يت يم ب ن

ن اجازه ای را به آن ھا نخواھم داد يگرفته است و من چن» ستیياليکارگری سوس

  .انجام می دھم» احيا«و کارھايم را ضمن حضور در 

وانی «شت که عليرضا بيانی در مطلبی نو ياشار آذری آثار کلاسيک را نمی ت

اگر » ....کارگر است و ی اين آثار متعلق به طبقه. به مالکيت خودت در بياوری

ن ياشار آذری  ه اي رد ک يش خود تصور می ک د، پ کسی اين مطلب را می خوان

اه  عجب انسان پستی است که آثار کلاسيک را تايپ زده ولی در مالکيت خود نگ

ه داشته و  تم ک انی نوش د و در جواب عليرضا بي ه کسی نمی دھ تفاده ب اجازه اس

! آورده ام؟ن اين آثار را به مالکيت خودم درخجالت نمی کشی که می نويسی م«

اگر يک نفر باشد که ھيچ چيز را به مالکيت خودش درنمی آورد » گرايش«در 
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رضا شما در علي. شار آذری استين ارزشی قائل نيست، ياکم ترو برای مالکيت 

ه اين د کلم ه عم ا ب ا«ج ا » ووردھ ه ای ت م انداخت سألهرا از قل شان م ه ن  را وارون

ه از ١٤کارگر حدود  ی  تو طبقهی اولاً برخلاف گفته. دھی شر« سال است ک » ن

ر سر از طرف ديگر، بحث در اين. ن نيستاستفاده کرده، پس در مالکيت م ا ب ج

ست ای، بلکه موضوع آثار کلاسيک ني ا استووردھ رفتن آن ھ رای گ   و شما ب

د اين ووردھا از ابتدا به جای اين که صادقانه اين ووردھا را بخواھيد، سعی کردي

ه ا ازی من را وادار ب ه ب ديبا دوز و کلک و حق ار بکني ه علت روش . ن ک من ب

ويی . برخورد شما است که به خواسته شما تن ندادم ه می گ خجالت نمی کشی ک

  »!آوردی؟در" مالکيت خودت"به 

پس از آن ھر قدر که رازی خواست با من به تنھايی صحبت کند، قبول نکردم 

صميم  زيرا می دانستم که خود او در اين توطئه دست داشته است و از آن روز ت

ی را  ای محفل وی صحبت ھ نم و جل ع صحبت ک ا در جم ا تنھ ا آن ھ ه ب رفتم ک گ

د اقی نمان ه . بگيرم تا جای سوء استفاده برای کسی ب ه من ثابت می شد ک اگر ب

ه ياشتباه کرده بودم و تمام ا ه ب ودم ک وده است، حاضر ب اھم ب ا يک سوء تف ن ھ

  .برگردم» گرايش«

ه  ه ب ی رازی از من خواست ک م وقت ان ھ رايش«در سمينار امسال در آلم » گ

ايی  يد، دوت ی موعدش رس ه وقت برگردم، گفتم ھنوز وقت آن نرسيده و او گفت ک

الی من راجب به آن صحب اه کمک م ت می کنيم و من به او گفتم که دو تا شش م

دھم  اه می شود -که تعھد کرده ام ب ا شش م ه اضافهي ٨٤٠٠دو ت  ٦٠٠ ی ورو ب

سر ي ٩٠٠٠د در کل يق سعيت رفيورو حق عضوي ا ک ه ب ورو ي ١٥٠٠ورو ک

ود در ھ٧٥٠٠ آن را که ی هيبق) کلن(نار اول يبرای مخارج سم امبورگ  يورو ب

ه او  ردم و خاطرب ذار ک ارج اواگ ه مخ ودم ک شان نم مين ه ين س از ب م ب نار را ھ

 ٤٩ 
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ه ينار ھين سميعنوان کمک مالی خودم متقبل می شوم و بابت ا چ پولی نه من و ن

عيرف رفتيق س ا نگ اھراً در پاسخش در . ميد از رفق انی ظ ه عليرضا بي ذريم ک بگ

وده است و فيسبوک من در جايی آورده که اين ھا حق عضويت عقب مانده م ن ب

رده است، از آنکيبه کذب به جای  ه بوروکراسی  سال دو سال ذکر ک جائی ک

ردن واقع دوش ک رای مخ یيب ش م ر از  ت کوش سی بھت د، ک ی يک اکثريکن       ت

ه چنيبه ا تواند نمی نم ک ا ين امر بپردازد، من افتخار می ک ن کسی در مخالفت ب

ه ق ين طريسد و از ايمن به کذب مطالبی را بنو ارزه ای ک ودن مب ه درست ب ب

بايد بگويم که البته بعضی از رفقا به من گفتند که چرا . م پی می برميآغاز کرده ا

دارمياين تعھدھا رايش ن ن گ ه اي ه تعھدی ب م؛ من ک رده ام را می دھ در . ی که ک

ودم، يجواب ا د داده ب رون آمدن تعھ ل از بي ست، من چون قب م ني تم مھ ن رفقا گف

را«ت ام در يمن فقط در پنج سال آخر عضو. ل کنمبايد به آن عم اه » شيگ ھر م

اه ي يورو کار می کردم و تقر٦ يورو کمک مالی می دادم و ساعتی ٧٠٠ ا در م ب

ه ھم. ش به عنوان کمک مالی می دادمي ساعت آن را برای گرا١٢٧ ن خاطر يب

ً يتقر ه ای ١٠ ھر روز با ً ي روز و تقر٦ ساعت و ھفت ا اه ب ار  ساعت ٢٤٠ در م         ک

رعنی ي ساعت آن ١١٣می کردم و فقط   رای خودم کم ت الی ب  از نصف کمک م

ه از آن با د ک ی مان رق و گرايم ورد و يد آب و ب د و خ ت آم رج رف ه و خ ه خان

ش و اس و کف وراک و لب ی... خ ت م م پرداخ ردم را ھ ول ا. ک اليدر ط ا  ن س    ھ

ر شيب صدھزار از ت ه ي يک را«ورو ب ه» شيگ الی ب ک م افهکم قی  اض      ح

رده اميھا تيعضو دھا ساعتی ي ٥ل ساعتی ياوا. م پرداخت ک ورو ي ٦ورو و بع

. ن ھا چند ساعت من کار کرده اميد بابت ايحالا خودتان حساب کن. کار می کردم

ا از د ری يام رايش«د رھب ر» گ اری نک ه ا دهک ه البت شی ازيام ک ا بخ       ن تنھ

ا کمک ه يھ را«م ب وده است» شيگ ا. ب ه اب سات ين تفاصي ھم م در جل ن، ھ ل م

  ٥٠
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شرکت » ستنديران تنھا نيکارگران ا«ون ھای يو ھم در آکس» اياح«و » شيگرا«

ل مازيار ياوا. دمير به جلسه می رسيک بار دي جلسه ١٠د از ھر يمی کردم و شا

که آرام نوبخت دو  اين ازرازی با دير آمدن من به جلسه مشکلی نداشت، اما پس

ار ار از ک ه ب ن در س شر« م ه » ن ت ک رد و گف و راھ«تعريف ک ران ت ه در اي      م

ار رازی »  ...شناسند و می رد، مازي ھمان بار اول که آرام نوبخت اين تعريف ک

ود از ا ه مشخص ب یک دون معطل ده، ب ن تعريف ناراحت ش ا تمسخر گفت ي  و ب

بار » ! اين کتاب ھا و مقالات را تو نوشته ایی توی ايران فکر می کند که ھمه«

ه ا در دفع دادم، ام تم ی اول من پاسخی ن ران « دوم در جوابش گف ه در اي انی ک آن

سنده و  ين نوي اوت ب ه تف ستند ک ق ني دازه احم د، آن ان ی خوانن ب را م ن مطال اي

ه راين برخو» .مترجم را با بازنويس ندادند رد ب دريجاً شروع ک ه ت د باعث شد ک

د .  آمدمراد گرفتن از من که چرا گھگاھی دير میيا اين در حالی بود که من مانن

الی  ا نيازھای م ودم ت ار ب رايش«يک کارگر ساده مشغول ک وان » گ را در حد ت

شکيلاتی  ای ت ان در کارھ نم و ھمزم رآورده ک رايش«ب تم و » گ رکت داش م ش ھ

ردم ی ب يش م ی خوب پ ستی را خيل ارگری سوسيالي شر ک ار ن ر آن، ک لاوه ب . ع

ه می داد و کيمازيار رازی ھر چند ھفته  می گفت  بار، باز به ايرادگيری ادام

ه خودش اجازه يحتی کار به جائی رس» !نمی کنی  کاری چيتو ھ«که  ه او ب د ک

را«داد چند بار در جمع  ه » شيگ د ک داره رفيع«بگوي ی ن اشار، فقط صد يق يب

خته ش س ال اول ی د» !س ه وضوح م ن ب ی يم ا در پ اه ھ ار رازی م ه مازي دم ک

 اعضای شورای دبيری ی ن توطئه علنی بقيهييه من بود و با اولزی عليتدارک چ

شاند و  ه ق را ھم به اين توطئه ک ه ھيچب رد ک ق ک زی دقي ه ري  ازيک دری برنام

  .، به غير خودم متوجه آن نشد»گرايش«اعضای ديگر 

 ٥١ 
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ار کلاسيدر زير ل الات آث ه در يست کتب و مق رد ک وان مشاھده ک ک را می ت

ه تاي ال ب ار س رف چھ يدندظ ر. پ رس لاوه ب ار  ع ام آث دد تم ن، اصلاح مج اي

دت  ين م ز ظرف ھم ستی ني ارگری سوسيالي شر ک ايت ن ود در س کلاسيک موج

را. انجام گرفت ری گ ع  يرھب املاً مطل ن دوره ک ل فعاليت ھای من در اي ش از ک

ودم بود و حتی بر سر اولويت ھای آن رده ب م مشورت ک ا آرام نوبخت ھ ا ب . ھ

ھايی است که آرام نوبخت در اولويت قرار داده و برای من  تابتر ک ليست پايين

ود ال نم ه. ارس ه ھم ه ب ا توج ت و ي ای ب ار رازی، آرام نوبخ سائل، مازي ن م

ودم يانی باز ھم ادعا می کردند که من طی ايعليرضا ب ن سه سال کاری نکرده ب

دگان ادر اينمن . خواندند و من را شارلاتان می ابيجا از خوانن خواھم  می ن کت

د، ز اب بکنن رايش انتخ ن گ ری اي رای رھب می ب ان اس ه خودش ودم از يک را خ

 .گذاشتن نام مناسب بر اين افراد شرم دارم

  

ک سال بعد از يش و يست کتاب ھای تاپپ شده اما اصلاح نشده طی سه سال در گرايل
  شيگرا

  سندهينو  صفحه  فھرست 

  مارکس  ١٢٣٤  ١ه جلد يسرما

  مارکس  ٨٦٠  ٢ه جلد يسرما

  مارکس  ٣٩٨  ٣ه جلد يسرما

  انگلس  ٢١٤  منشاء خانواده

  مارکس  ١٠٦  دئولوژی آلمانیيا

  مارکس  ١٤٢  جنگ داخلی در فرانسه

  مارکس  ٧١  دو نوشته از کارل مارکس

  ٥٢
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  ھودي درباره مسأله ی -١

ل-٢ وق ھگ سفه ی حق د فل ه نق ھمی ب  - ادای س
  مقدمه

  سمارک  ١٨٤٤دست نوشته ھای اقتصادی فلسفی   ٢٣٨

اخ و پايلودو  سفهيک فوئرب ک يی کلاس ان فل
  آلمانی

صل اول ف
١٩٠  

  ش انگلسيدريفر

ا ماتريآل دهياز ا  ل و ھگل(زم ياليزم ت ای  ھگ ھ
  )چپ

صل دوم ف
٧٥  

  گئورگی پلخانف

ل د   ای ماتر دگاهيتقاب ده يستی و اياليھ
  )فصل نخست فوئرباخ(ستیيآل

وم صل س ف
١١٠  

ارکس، ارل م ک
  ش انگلسيدريفر

  مارکس  ٢٤٨  ست ھايه ی کمونياتحاد

  مارکس  ٣٨٦  )نگيآنتی دور(نگ در علم يانقلاب آقای دور

  مارکس  ١٦  افغانستان

  مارکس  ١٥٣  خيدرباره تکامل مادی تار

  مارکس  ١١٢  سانسور و آزادی مطبوعات

  مارکس  ٧٢   سود- بھاء-مزد

  مارکس  ٤٢  اسیيمقدمه ای بر نقد اقتصادی س

  تروتسکی  ٣٩  ت طبقاتی دولت شورویيماھ

سأله ی ترم ارگری و م ت ک دور و يدول
  زميبناپارت

  تروتسکی  ٣٥

  تروتسکی  ٣١٨  ن جوانيلن

  فيتونی کل  ١٣٢  روزا لوکزامبورگ

  ديجان ر  ٣٤٧  ا را لرزانديده روزی که دن

  کلنتای  ٤٣  زم و خانوادهيکمون

 ٥٣ 
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  کارل کورش  خيستی تاريالينقطه نظر درک ماتر  ٩٨

  نيلن  ن سرنوشتييحق تع  ٨١

  نيلن  زم و مذھبياليسوس  ٣٢

ارکس  ارل م شرده ای از (ک ا ف ه ب دگی نام زن
  زميمارکس

  نيلن  ٥٦

  پلخانف  زميمسائل اساسی مارکس  ١١٨

  پلخانف  زميزم تا مارکسيده آلياز ا  ٦١

  پلخانف  لیيزم تخياليدرباره ی سوس  ١٤١

  روزا لوکزامبورگ  زم و دموکراسیيسانترال  ٥٥

  روزا لوکزامبورگ  ساھايزم و کلياليسوس  ٣٣

  تيصادق ھدا  حاجی آقا  ١٢٥

  تيصادق ھدا  ه خانميعلو  ١٣٦

  تيصادق ھدا  ديتوپ مروار  ١١٩

ار. ن  زميالفبای کمون  ١٤٠ ف-نيبوخ .  ال
  پرابراشنسکی

  رفرانکيپ  ن الملل چھارميب  ٢٢٦

پانيکايجنبش سند(ادداشت ھای زنداني ا و يی اس
  ون ھای کارگریيسيکم

  کاماچو  ٨٣

  احمد کسروی  عه گریيش  ١٣٧

  احمد کسروی  بھائی گری  ٩٠

  احمد کسروی  صوفی گری  ٨٠

  کارل کائوتسکی  ١٧٠  مبارزه ی طبقاتی 

  نيلن  ٢٣ هيروس) ب(ست ين کنگره ی حزب کمونينھم

  ٥٤
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  ٧٢٦منتخب آثار ص

  نيلن  استيت و سيروحان  ٤

ه حزب اره برنام ی درب ار سخن ران  منتخب آث
  ٦٦٧ص 

  نيلن  ٢٨

الی برنام  هيست روسيه حزب کمونطرح اجم
ار  م، بھ شارات عل سن ١٣٥٩انت ه ی ح  ترجم

  انيپو

  نيلن  ٣٣

  تروتسکی  نيانقلاب فرھنگی در چ  ٦٤

  چريزاک دويا  »هيسرما«کشف   ١٢

  نيلن  زم و مذھبياليسوس  ٣٢

بش يروش سوس ه جن سبت ب ی ن ال دموکراس
  دھقانان

  نيلن  ١٥

  نيلن  ما پاشايدرباره ی اعتصاب ترجمه ی س  ١٥

  

ا را يم الويستی که من از آرام نوبخت خواسته بودم که براي ل ا کارھ ت بندی کند ت
  . ش برود را در زير می توان ملاحظه کرديل شورای دبيری پيطبق م

 
رفقا، من بنا به درخواست رفيق ياشار اولويت اصلاح کتاب ھای تايپ شده را 

ن اولويت مدّ نظر برخی نکاتی که برای تعيين اي. در جدول زير تعيين کردم ام
  :داشته ام عبارتند از

 تعدادی از کتاب ھای مندرج در فھرست، ھنوز مورد باز انتشار قرار -١
مثلاً کتاب ھای (می گيرند و به ھمين دليل می توان از کتابفروشی ھا تھيه کرد 
بنابراين فعلاً ). سرمايه، جنگ داخلی در فرانسه، مزد و بھا و سود و الی آخر

  .زی نيست که آن ھا ابتدا اصلاح و منتشر شوندنيا

 انتشار مجدد برخی ديگر از کتاب ھا متوقف شده و بنابراين در بازار موجود -٢
ولی فعلاً به دليل موضوع و محتوای آن ھا، اولويت چندانی برای انتشار . نيست

  ).مانند درباره مساله يھود و غيره(ندارند 

ا را لرزاند، زندگينامه مارکس و ي روزی که دنمانند ده( برخی از کتاب ھا -٣

 ٥٥ 
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پس فعلاً انتشار آن ھا . در ساير سايت ھا موجود و قابل دسترسی ھستند) غيره
  .نيز اھميت حياتی ندارد

 برای تعيين اولويت ھا، موضوعات مھمی که اخيراً مورد بحث قرار گرفته -٤
  ) مذھب و الی آخرمانند مفھوم سوسياليزم و ماھيت شوروی،(است، لحاظ شده 

 در تعيين اولويت ھا، حجم کتاب را ھم درنظر گرفته ام؛ تا ھم اولا فشاری -٥
 صفحه ای، ٥٠٠بر رفيق ياشار نباشد و ھم به جای مثلا اصلاح يک کتاب 

دربياورد و به اين )  صفحه١٠٠با متوسط حجم (بتواند پنج کتاب ضروری 
  .ترتيب سرعت عمل ھم افزايش پيدا کند

نظر گرفتن اين نکات، فھرست اولويت اصلاح کتاب ھای تايپ شده از اين با در
  :قرار است

  ):مورد نياز برای بحث ھای آموزشی (آثار پايه ای

.  الف-نيبوخار. ن  زميالفبای کمون  ١٤٠
  پرابراشنسکی

  کارل کائوتسکی  مبارزه ی طبقاتی   ١٧٠

  : استالينيزم و ماھيت شوروی

  تروتسکی  ت طبقاتی دولت شورویيماھ  ٣٩

دور يدولت کارگری و مسأله ی ترم
  زميو بناپارت

  تروتسکی  ٣٥

  :حزب و سانتراليزم
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ی ارا قاض ق س ايا يآ: رفي سان س الا مارکسک ان ست، ينيست، لنيلم ح

ه شکششان، می تيست و انقلابی بودنشان پيتروتسک د ک ا کن د ادع اشار آذری يوان

  !!!ش نمی کرده است؟يکاری برای گراچيھ

» گرايش«يعنی در . ببينيد، من ھمين الان درست متوجه نکته رفيق ياشار شدم

اي. نتوانستم بفھمم که اختلاف بر سر چيست ه تنھ ی ب د حتی وقت ار و بع ا مازي ی ب

ری«ھم با ياشار صحبت کردم، متوجه اين نکته نشدم که  در تماس » شورای دبي

مستقيم با رفيق ياشار يک طور توافق کرده بود و در جلسه موضوع ديگری را 

اه ! مطرح کرد وار نگ يخ دي ق در ب از بيرون که به اين طرز قرار دادن يک رفي

ه رف ه چطور ھم يم ک م رأی قمی کنيم و می بين يچ» موافق«ا ھ د و ھ کس داده ان

يم » گرايش«اعتراض نکرده، اين طور به نظر می رسد که در  ی وخ وضع خيل
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وده است ا . ب ورد م تم در م بلاً گف ه ق ان طوری ک ا ھم ق سعيد و من(ام از ) رفي

  .روی اعتماد بود، در حالی که رفقا ياشار و ناصر در حال مبارزه بودند

  

سيون دھم کمي ئوال ھف ادلات در : س ن مج ه اي را در نتيج ارا چ ق س رفي

  باقی نمانديد و با آن ھا برخورد نکرديد؟» گرايش«

  

ار اعضای  اولاً : رفيق سارا قاضی ه رفت ری«در بخش بعدی ک » شورای دبي

ه ای از  ا چه عمل غيرمترقب ه من ب د ک د دي را از نزديک نشان می دھيم، خواھي

ن  ب اي ری « جان ورای دبي رفتم و » ش رار گ ه ق ه ب ايی ک ار رازی در جاھ مازي

ايش در  ه رفق د ک ی دي ی م ی و عمل ور عين ری « ط ورای دبي تباه و » ش ه اش      ب

د، ببی دليل  وھين می کردن ه من ت يچه داشتند ب تن  ھ ا گف وجه دخالت نکرد و ب

در آن مرحله من متوجه شدم که . حقيقت جلوی اعمال ناشايست آن ھا را نگرفت

. ندارد برای مبارزه و با آن ھا فايده ای و ماندن در آن جايی ندارم» گرايش«در 

ترين  اگر مازيار رازی کوچک. ده بوديطوری که گفتم درخت از ريشه گند ھمان

ه در  دخالتی کرده و تنھا حقيقت را بيان می رد، بقي ری « ک از رو » شورای دبي

ا در مرح. بستند شمشير نمی ه تنھ ار رازی ن ه مازي د ک د دي هدوم، خواھي ه  ل ای ک

ه می ه در مرحل رد، بلک ار ک د سوکت اختي د دخالت کن ا تھمت  بعدی ی باي ه م ب

ی و اما در ھيچ. باندبازی زد يک از بحث ھا نتوانست نشان دھد که ما به چه دليل

تفاده شخصی رای چه اس ن بان/ب ع اي وديمجم اخته ب ر از اين. د را س ه غي ه در ب ک

از . »بود) ير خود مازياری تقصيعن(ن ھا تقصير من يھمه ا«پايان گفت که  ا ب ام

ی ھم شد، حت يم و ھرگز حاضر ن روی کن ا از دستورات او پي ه م  می خواست ک

  .بپرسد که مطالبات ما چيست
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ورد  ودم نکات م سته ب د از سمينار نتوان سه رسمی بع ين جل شخص من در اول

ار رازی ق. نظرم را بيان کنم ا مازي ل يک مورد داشتم که تا آخرين نشست ما ب اب

وان . مطرح شدن و مھم بود و آن خود عليرضا بود انلو عن سه سمينار، اس در جل

رد ان ک تباه بي ار رازی را اش ا مازي اظره او ب اق را . من ه ای اط بلافاصله ھمھم

ه داد زدن  سته و شروع ب گرفت، ولی عليرضا بيانی چنان شمشيرش را از رو ب

برای من . راش و عجيب بودکرد که از پای اسکايپ برای شنونده واقعاً گوش خ

سبوک و جاھای  ا در في ه تنھ ن حرکات را ن عجيب بود چون حالا می ديدم که اي

ار  رده، مازي م ک ار ھ ود مازي وی خ ه جل الا ک ا ح د، ام ی کن ران م ا ديگ ر ب ديگ

اظره وصل ادر آن لحظه، نه تنھا اسانلو از طريق . سکوت می کند سکايپ به من

ين بود، بلکه من و آرام نوبخت ھم رديم و من ھم ق گوش می ک ان طري  از ھم

تم رد«: لحظه برای نوبخت در تکست نوش از او شروع ک ه من در » !ب ی ک بحث

سه  تم در جل نم و اصرار داش رايش«جلسه می خواستم مطرح ک ين » گ باشد، ھم

نم اد ک ار رازی انتق ه عليرضا . بود که می خواستم از مازي تم بگويم ک می خواس

ا  ه ج رايش«بيانی ھم د »گ ه داد و چن ن عمل خاتم ه اي د ب رده و باي  را مفتضح ک

رين . پيشنھاد ديگر داشتم ار، او کوچک ت ا مازي ی در آخرين نشست ب منتھی حت

ورد  ه نکات م ائی ب ی اعتن دری را برای شنيدن پيشنھادات ما باز نگذاشت و با ب

ذيريم شنھادات او را بپ ا پي ه. نظر ما می خواست که ھر يک از م انی ک ی زم  حت

ه ا«گفت  وديھم ا تقصير من ب ه حالا » ن ھ ی اضافه نکرد ک شنھاد شما «حت پي

ست رف . »چي ار رازی ط ا مازي ود را ب ادلات، خ ات و مج ن اختلاف ن در اي     م

شان داد، حضور من در  می ار ن ه و مازي ه بقي ستم، ن رايش«دان وقعی » گ ا م تنھ

ه . خوب است که او بتواند به طور ابزاری از من استفاده کند د ک ه نمان البته ناکفت

رده  دا ک ا اختلاف پي ار در بحث ھ ا مازي سه ب من در گذشته ھم چندين بار در جل

 ٥٩ 



 ی از دموکراسی کارگروکراسی و دفاع ون مبارزه با بوريسيری کميل شکل گيدلا                  

تم، در  اد داش ار اعتم ه مازي ه ب بودم، ولی ھمين رفقا در آن زمان مثل خود من ک

رد ر نمی ک زی تغيي د، پس چي ع او رأی می دادن ار، . رأی گيری به نف ن ب ا اي ام

ه  چشم از شد و ب ا ب ق ھای م ديون رفي ن را م تيم و اي ديگر برخاس حمايت از يک

  .ناصر ھستيم

  

سيونوال ھئس دھم کمي د اضافه :ج ز ديگر می خواھي ن بخش چي ا در اي  رفق

  کنيد؟

  

ار آذری ق ياش ه: رفي ايی از تاريخچ ه ھ ه گوش ه دارم ک ن علاق ت ی م  فعالي

ابقه فع د از س ه ای باش ا نمون نم ت اره ک ودم را اش ت سياسی درسياسی خ ن الي  اي

يم، جمع، زيرا ھيچ يک از ما بی تجربه و ساده نبوديم که به دام سکوت افتاده باش

ن روش  ه اي ه ب بلکه اين روابط محفلی و جنبی فرد فرد ما با مازيار رازی بود ک

  . حيات بخشيد

ازه » ماھی سياه کوچولو« بود و من کتاب ١٣٥٧سال  اثر صمد بھرنگی را ت

ودم رده ب ام ک ن . تم ر م ه نظ و«ب ياه کوچول اھی س رين » م ا ارزش ت ی از ب   يک

ه کنجکاوی که در عمرم خوانده ام؛ حداقل اينکتاب ھايی است  از ب که در من ني

ن جھت ھم ار آورده است و از اي ه ب و را ب سائل ن ب و م ورد مطال شه در يدر م

اووش ام ودم را در . ک شکيلاتی خ ت ت ين فعالي دايی «اول ای ف ازمان چريک ھ س

دل راه صمد بھرنگی و علي ی مه دھندهم و خود را اداشروع کرد» خلق رضا ناب

لاق کمون سته ام و اخ ودم و ھميستی را از ايدان ه ب ا آموخت ه اين رفق ن يشه ب

نم ار می ک سته. آموزش افتخ اتی  ی درون يک ھ ين«مطالع ار لن را » منتخب آث

ا جذب . خواندم ارگر«بعد از مدتی ھسته م ار را شر. شد» راه ک ا ک ا آن ھ وع ب

وم  اوت مفھ ه تف کرديم، زيرا معتقد بودند در شوروی انحرافاتی وجود داشت و ب
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ا درست . حکومت و دولت نيز اعتقاد داشتند ه نظر م اين نظريات در آن زمان ب

آخرين . من مسئول انتقال نشريه به شھر خودمان بودم» راه کارگر«در . می آمد

وار  ان آوردم، ن ھر خودم ه ش ه ب ماره ای ک ق«ش دالعلیعاش راه »  عب ه ھم را ب

د ی خوان ره دا اي ب«: داشت و م شي کيری دورب دوز دير ک شیينی، ياخ    ،اخ

ی درست صحبت يستيک بار ھم که شده کج باي« : عنیي» اخي آنلپيس، پيس م ول

د بفھمم، خوب را يکن د را ب ا اين. »ميخوب، و ب ارگر«که ت ان و » راه ک ه ناگھ ب

نم در .  به رژيم عوض کرديک شب تا صبح موضع خود را نسبت اگر اشتباه نک

وان  ابوس«چند جزوه با عن رون داد و در آن رژ» تيا واقعيزم يفاش: ک م را يبي

در ھسته، بحث . ابی می کرد ولی تا روز قبل کاست حکومتی بوديستی ارزيفاش

ه ا رد؛ و ب ر ک به تغيي م چطور يک ش ت رژي ه ماھي ت ک ه يدين رسيدر گرف م ک

  .تباه بوده استارزيابی از اول اش

ای  ال ھ دھای س ر و ببن روع دوران بگي ا ش ری ٦٠/٦١ب ھر ديگ ن درش ، م

ه  يدم، متوجه شدم ک ان رس ه شھر خودم ی ب مشغول به کار بودم و يک شب وقت

د و فقط يتمام رفقای ھسته را دستگ رده ان ود ير ک ه مخفی شده ب ا ک کی از آن ھ

ارم ير نشده بود و به ھميدستگ شتمن خاطر به شھر محل ک بلاً . برگ ه ق ی البت  وقت

دم و يد» کارگر«ه به نام يک نشريدم که من يدر ھسته بودم از مسئول ھسته پرس

ست؟ و مسئول ھسته گفت يک مقاله داشت از تروتسکی و پرسيدم تروتسکی کي

ديکه تروتسکی ھمان کائوتسکی مرتد است که در منتخب آثار لن م و من ين خوان

ايادی از ايمدت ز. ت برداشتمگر از کنجگاوی دسيآن موقع د اجرا گذشت ت  ن م

شريه  ی که من پس از مدتی بر دکهنيا ه فروشی ن ارگران «يک روزنام حزب ک

رون . را ديدم» سوسياليست شريه ای بي ين ن ه در آن شرايط چن اورم نمی شد ک ب

ه آن در.  ھا را خريدمبالاخره با ترس و لرز، يکی از آن. بيايد ين مقال ارهاول  ی ب
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ود.  کوبا در آنگولا بوددخالت ی شيرين و جذاب ب رايم خيل شه عاشق . ب من ھمي

کار تشکيلاتی بودم و نمی توانستم بيکار بنشينم و دست روی دست بگذارم و در 

  .رمينتيجه تصميم گرفتم با آن ھا تماس بگ

ی جرئت  به آدرس پستی آن ھا رفتم و چندين روز جلو درب آن ھا قدم زدم ول

د اختمان ش تمداخل س رايط نداش اطر ش ه خ ا زده و از . ن را ب ه دري ت دل ب   عاقب

ردی . پله ھا بالا رفتم ه ف ردم ک اه می ک وارد اطاقی شدم و با دلھره اطرافم را نگ

تم ار داش ه ک ه چ يد ک ه پرس ی محترمان ا صدای گرم تم. ب ورم را گف ی . منظ کم

تم  ابقه ام گف ن از س رديم و م دم و ازصحبت ک اب خري د کت ر چن ا  آنو در آخ ج

ه ای . بيرون آمدم ين محيط صميمی و رفيقان من تا به امروز، در ھيچ جايی چن

ده ام اب . ندي رده و در کت ه ک سکی را ترجم ای تروت اب ھ ب کت ا اغل     آن ھ

م . فروشی ھا می گذاشتند دگی من«من ھ اريخ انقلاب روسيه«و » زن را از » ت

ه کردن را. ھا خريدم آن د اگر آن ھا به من طرز صحيح مطالع د و گفتن  آموختن

ه ھميری، باياد بگيکه نيبفھمی، نه امی خواھی مسائل را  ی ک د يشه ديد سعی کن

الات مارکس ا و مق اب ھ وی کت ک و چه يستی چه کلاسيانتقادی داشته باشی و ت

شدی از بحث کردن يرادات آن ھا را پيمعاصر سعی کنی که ا انع ن دا کنی و تا ق

داری ا دست برن ه ا. در مورد آن ھ ه يب ی ک ه خودت کمک می کن م ب ن شکل ھ

شک ه ت ه ايساخته شوی و ھم ب ی ک ديلات کمک می کن . رادات اش را درست کن

س،  ارکس، انگل بابک زھرائی به من خاطرنشان ساخت که ھرکز خودم را از م

ر نبيلن م ت سکی ک ار تجربينم، زين و تروت ه ب ا از کول ه م ا  ات آنيرا ک ھ

  .ھا خود به مراتب تجربه ی کم تری داشتندم، در حالی که آن يبرخوردار

ود لاتی آن ھا بيشيترکيب تشک ه مياز قب. تر کارگری ب و، ری او يل، کارخان ن

ا يران ناسيواک، ا افی و در شھرستان ھ ز خاور و پارچه ب ونال، داروسازی، بن
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فتراک سازی که تعدادشان در يمی و شھر صنعتی البرز ليتراکتورسازی، پتروش

که با وجود اين. نفر بودند ٦٠ تا ٥٠ک ي نفر و در کل نزد٤٠ تا ٣٠ا بيتھران تقر

ه بيپشت ا ا ب ارم و در ساين ھ ل چھ شتين المل ه پ دل کاسترو و يبانی فيه ی آن ب

ی يدان ودم؛ حت ا در تعجب ب ل اورتکا گرم بود، ولی من از علنی کار کردن آن ھ

ران حزب در  اسم آدرس تمابه مجلس درخواست قانونی شدن داده بودند و م رھب

ه بيجا قآن ود ب شتيد شده بود و دلشان خوش ب ا پ ه از آن ھ ارم ک بانی ين اللمل چھ

دانيحزب کارگران سوسياليست اول. می کرد دياسی در ايان سين زن . ران را دادن

ا  از ميان آن ر در خوزستان دستگير شدند و ٩ھ ر د٧ نف ن پخش يگر در حي نف

دانی شدند ن٩ه ھائی در باره ی اين ياعلام از در خوزستان دستگير و زن ر، ب . ف

اطر فعال ه خ ک يب ارم و ات باب ل چھ ين المل ی در ب زو نيزھرائ ه ج ی از يک ک

ه ای يرھبران ب ناختند، نام ه او را می ش ن الملل چھارم پيش از انقلاب بود و ھم

ه حکومت ايدل کاسترو و دانياز طرف ف ديل اورتکا ب پس از . ران ارسال گردي

تادهآن نيز نا دان فرس ه زن ر اينمه ای از سوی بھشتی ب ی ب ن شد مبن ا که اي  را ھ

ا امضا جمع يسندگانِ خواھان آزادی ايالبته در داخل ھم تمام نو. آزاد کنند ن رفق

ه داری می خواند يست دولت را سرماياليحزب کارگران سوس. آوری کرده بودند

راالبته آ(غ حکومت کارگران و دھقانان را می کرد يو تبل ا يم اين موقع ب ن چيزھ

د يه جنگ تبليکه علگر اينيو د) رح بودبه صورت گنگ مط ود و معتق غ می نم

ه يه صدام جنگيد عليبود که مستقل با ران در جبھ    د و چند نفرشان داخل گروه چم

ه صداميبه دست خود رژ(با کشته شدن چمران . دنديجنگ می د ک ی گفتن ان يم، ول

ديگر نتوانستند در جبھه علي، د)با خمپاره زده بودند ه نظر من . ه صدام بجنگن ب

  .لات داشتين تشکين ھا اشتباھاتی بود که ايا
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يلندر ١٠ و٨من وقتی عضو اين حزب شدم  مکانيک ماشين ھای سنگين    س

  .بودم

ودياز ا» کارگر«ه يل بسته شدن نشري دلا شان در : ن قرار ب ر از رھبران دو نف

ه فعالزندان بودند و به آن ھا گفته د ک د بدھن د يت سي بودند اگر تعھ اسی نمی کنن

ا شدند يق ھمسرانشان نظر حزب را جويآزاد می شوند آن ھا در زندان، از طر

د و ب د بدھن ر تعھ ديايرون بيو بابک زھرائی گفت که ھر چه زودت ی آزاد . ن وقت

دان گذشته ھر آن» کارگر«ه حزب به نام ي نشرن شمارهيشدند، در آخر چه در زن

دان او«د را با عنوان بزرگ بو ذرديدر زن شان » ن چه می گ د و خاطر ن آوردن

ار ساقط ياسی خودمان ادامه می دھيت سيکردند که ما به فعال م و تعھد ما از اعتب

ه يپس از آن، از زندان او. است ه خودش را ب ن با تلفن به بابک زھرائی گفتند ک

ا حکياو ه م ود ک ه ب واب گفت د و او در ج ی کن دارن معرف ی ن ت تلفن ر . ميوم       اگ

ه خودش را ھر يبعد نامه ای در. ديد کتباً درخواست کنيد بايخواھ می افت کرد ک

دان او ه زن ر ب ه زودت ه يچ زب خواست ک د و او از ح ی کن سهين معرف   ک جل

ره ا در ا ی کنگ د ت طراری بگذارن صمياض اره ت ديم بگين ب ره. رن ی کنگ  ی وقت

ه يکه ال شد و بابک زھرائی گفت يتشک راض او نام د از اعت ن ھا تلفن زدند و بع

یيفرستاده بودند و با ا ی از آنن کارشان م نم، ول رار ک تند من ف ا خواس ه يج ی ک

ارزه استيزندان ھم  ل واگن غذاخوری در قطار(کی از واگن ھای مب من ) مث

ن ھا نتوانند حزب را قلع و قمع کنند يشنھاد می کنم من خودم را معرفی کنم تا ايپ

  .و خودش را به زندان معرفی کرد

ود، ياما بعد از معرفی کردن او برادرش س واش يامک زھرائی که در حزب ب

دان ي ی از داخل زن ه راست زد و بابک زھرائ ی ب ودن بابک زھرائ واش در نب

ا رژيتوص د از ايه می کرد که با او مدارا شود ت تفاده يم نتوان ن موضوع سوءاس
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ائی رس ه ج ار ب ی ک د، ول ه سديکن ه اي ک ت ک ی گف          مين رژيامک زھرائ

لاً يک نفر ديالبته . ستيه داری نيسرما ود و ک م نظر ب ا او ھ ام وھاب ب ه ن  گر ب

ديھم از ا. ن دو نفر بودند که راست می زدن دان از طريب ه از زن ق بابک ين دفع

ان را ي حزب را بگذارند و بعد از بحث با ای زھرائی خبر آمد که کنگره ن دو، آن

که رابطه بابک نيلبته به خاطر اا. ن کار را ھم کردندياز حزب اخراج کنند و ھم

ام کاتيزھرائی با حزب قطع نشود به پ ه ن ی ھمسرش ب  هشنھاد خود بابک زھرائ

  .ديق او منتقل گردين موارد از طريگوی حزب شد و تمام ازھرائی سخن

ار خو ن محل ک د م ه گرفتن ا را ک دتی بعضی از رفق د از م دم را عوض و بع

رفتم بعضی يگری نقل مکان کردم و بعد از مدتی که تصميکردم و به شھر د م گ

ه خودم ياز آن ھا را که می شناختم پ ردم ک ی احساس ک دا کنم، موفق نشدم و وقت

  .در نتيجه در اولين فرصت از کشور خارج شدم ب قرار گرفتميھم تحت تعق

  

ه ااشار آذری شمايق يرف: ونيسيسئوال نوزدھم کم ن ي چه موقع و چطوری ب

  د؟يوستيش پيگرا

  

ودم،  وقتی در خارج کشور با گروه: رفيق ياشار آذری ھای مختلف آشنا شده ب

صماز آن انم ت رد بم ستم منف ه نمی توان ائی ک شکميج ار ت ه ک رفتم ک لاتی را از ي گ

ارگر و متعاقب آن در يجا شروع کنم و به ھمکي ا راه ک ن خاطر اول چند ماھی ب

اد يپ کارگری شروع به فعالاتحاد چ ا اتح ا ب ه واحد م اتی ک ی اختلاف ردم ول ت ک

ارگری پ ورد يچپ ک رد و مخصوصاً در م ه من الآن حضور يدا ک سأله ک ک م

رفت و رأی ھا ری صورت گيذھن ندارم در رابطه با چه موضوعی بود، رأی گ

دائنيمساوی آمد و در ا سأله رايان کمونيجا فقط رأی اتحاد ف ه م ود ک ي تعست ب ن ي

من «ل يختند و با کلماتی از قبير» دیي«لی از راه کارگری ھا سر يمی کرد و خ
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الاخره رأی » شين ريجون ا«و » جون من«و » رميبم ی يب د و وقت دی را گرفتن

دی يم، يدی را مقصر قلمداد کرديی ھا، »شورای کار«ل يگر از قبيما و کسان د

ه رأی گگ. رديمان شد و خواست رأی خودش را پس بگيپش د ک ام شده يفتن ری تم

ار کردن نديعنی محي. ن فکر را می کرديد قبل از رأی دادن ايبا رای ک دم يطی ب

ه تعدادشان  را ک د، زي ه بودن و تمام کارھا را راه کارگری ھا به دست خود گرفت

ريب ود و ھمش ت صويشه در رأی گي ب تند ت ا می خواس ر چی آن ھ ا ھ       ب يری ھ

کی از يله ی ين اثنا به وسيکه در انيگری بودم تا ايو ديترناتبال آلمی شد و من دن

ا ه تقريرفق اً عقايم ک شريه يد آنارشيب ا ن را ب ست«ستی داشت م ارگر سوسيالي » ک

رفتم و . آشنا کرد و او يک شماره از اين نشريه را ھم به من داد با آن ھا تماس گ

ی ي مارگ، ٣٠٠ مارک ھم از آن ھا کتاب و نشريه خريدم و بابت آن ھا ١٠٠ عن

رداختم٢٠٠ الی پ وان کمک م ه عن م ب ارگ ھ سکی و .  م ای تروت اب ھ راً کت اکث

ه خودم را . ارنست مندل بود ه و علاق ا رازی تماس گرفت پس از مطالعه آن ھا ب

ه  ا ب ل آن ھ ل متقاب ورت تماي ه در ص دم ک ذکر ش شان دادم و مت اری ن ه ھمک ب

د ک ر طرف شودعضويت من، چند کمبود از نظر برنامه دارن د اول ب ن . ه باي اي

  :ن ھا بودنديکمبودھا ا

   نابودی حاکميت سرمايه-١

   ديکتاتوری انقلابی پرولتاری-٢

   تسليح کارگران و دھقانان فقير تا برقراری سوسياليزم و زوال ھرگونه دولت-٣

  

ه ا ه ھم ا ب ه م ز را يمازيار رازی می گفت ک ه چي ی ھم م ول اد داري ا اعتق  ن ھ

ود در ا ی ش ن نم شود، م ا آورده ن ن ھ ر اي تم اگ ن گف داف و اصول نوشت و م ھ

ماره  ن صورت در ش ه اي نم و ب ی ک اری نم د٦٥ھمک ماره .  آورده ش  ٦٦در ش

 اسم ١٩٩٩ مصادف با جولای ١٣٧٨ست مورخ مرداد يالي کارگر سوسی هينشر
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وان ي شرياشار آذری به عن ارگر سوسی هيکی از ھمکاران ن ست در پشت يالي ک

شرآن نقش بست ر کارھای ن زل ٦٦ه شماره ي و اکث  رازی من اريماز را در من

اره م در ب ان روز ھ ام دادم و ھم ارگری سوس «ی انج شر ک صحبت » ستیيالين

تم  سکی نداش دل و تروت ه از من الاتی ک ه تقر(کرده و کتب و مق ا يک  عدد ٧ا ي ٦ب

رد ی ک اوز نم ردارم ) تج ی ب م کپ ا ھ تم از آن ھ ن داد و خواس ه م ه را رازی ب ک

وانم آن ک عدد نگه داشته است و من میيخاطرنشان کرد که برای خودش  ا  ت ھ

  .را برای خود نگاه دارم

ن در آن م مازم م اس ه ھ ول دادم ک ه او ق ا ب واھم يج بش خ ه جن ار رازی را ب

اند و  ه واقعيا تحميشناس ون ک رد چ واھم ک ا ھميل خ ود را تحميت ھ      ل يشه خ

ارش از » ستیيالينشر کارگری سوس«کنند و ھم  می ارگر سوس«اعتب » ستياليک

ه او .  خواھد شدش تريب داش ب ھر چند او پوزخندی زد و من ھم به خاطر پوزخن

ه  تم ک ارگری سوس«گف شر ک زرگي» ستيالين ی از ب ر ک هيت ای  ن کتابخان ھ

د به اسم يرا شما شا» ستياليکارگر سوس«ران خواھد شد ولی اسم يستی ايمارکس

شکنيل اي من به دلد ويل کنيگری تبديد ا احتيلات کمونيکه معتقدم در ت اج يستی م

دار فند ن او و گوس ه گ ه بايب ه ھميم، ھم ند و ب ان باش بش ير نن خاطيد چوپ از جن

ه يخانه ای بسيار زياد است و حتی ان کتابيکارگری به چن ن را ھم اضافه کردم ک

م او را ي باشرازی داشته.ک مياگر . ميرازی دار. اج به ھزاران ھزار ميما احت

د  يبا ھزار و  د و يک ترفن ی ھزاران ميا می خرن ی وقت شند ول رازی . ا می ک

شتنيدن و يگر خريم ديداشته باش اری از پا گ رد چوني او ک د ب . که مش نخواھن

ه يدھند و در پا گر کار او را ادامه میيھای د رازی ه من ب ردم ک ان به او تأکيد ک

ا«ن يخاطر حرف صمد بھرنگی ا شر ک ول» ستیياليرگری سوسن نم  را قب می ک

دگی ديزندگی : ديگو که می ری در زن ن، چه اث د گذاشتيا مرگ م . گران خواھ
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ه زی است که من برایيھمان چ» ستیيلاينشر کارگری سوس«ن يا ارگر  ی طبق ک

  . دست بردار نخواھم بود ن کار را تمام نکنميگذاشت و تا ابعد از مرگم خواھم 

ا  اريخ ت ار کلاسيدو سال پکی ياز آن ت ا آث ه تنھ الات و کتب ن ام مق ک يش تم

ره و ھم ر و غي ار معاص ه آث شريبلک ب ن ر مطال ور اکث ارگر  «ی هين ط ک

رده اميرا تا» ستياليجوان سوس«و » ستياليسوس دی ک . پ، اصلاح و صفحه بن

ه پ ا ب ار کلاسيبن رای آث ار رازی ب ن، مازي م يشگفتارھايک پيشنھاد م  ی را ھ

د ب اننوشت ھر چن شعاب خودم د از ان ر پع ه اکث گفتارھا را از شي متوجه شدم ک

ط تغيپ رده و فق تفاده ک ی اس ا داده ييشگفتارھای قبل وچکی در بعضی جاھ رات ک

 ١٦با روزانه يادی داشتم، تقريکی دو سال اول که کار نمی کردم و وقت زي. بود

ه تا اعت ب یيس رداختم و حت ی پ ه م اب و مقال دی کت فحه بن لاح و ص  پ، اص

ودمي ساعت تمام به ا٢٠ی بود که يروزھا ار مشغول ب ا ا. ن ک که مطالب در نيت

رض ا ال خيع اين دو س ی رض د و يل رون آم ش بي ارگری «ت بخ شر ک ن

تن ا» یستياليسوس ا گف ت  و رازی ب کل گرف لاً نيش ه فع رای ک افی ب ب ک  مطال

ه جای آنيخواندن در نشر نم و ب  ه ھست، گفت که می توانم سرعت کار را کم ک

الی  ه وضع م رد ک شان ک را خاطر ن نم، زي الی بک کار پيدا کنم تا بتوانم  کمک م

د از پ. خوب نبود» گرايش« الی خودم را از يمن بع ار کمک م  ١٠٠دا کردن ک

ه  اه ب ارک در م ه ٣٠٠م د ب ردم و بع ارک اضافه ک ه ٥٠٠ م ی ک ارک و وقت  م

د ي و تقرروي ا٣٠٠شد کمک مالی خودم را به ل يرو تبديمارک به ا ا دو سال بع ب

ه  اندم، و تقري ا٥٠٠ب اه رس ال آخر عضويرو در م نج س دت پ ه م اً ب ت ام در يب

  .رو کمک مالی دادمي ا٧٠٠ش ھر ماه يگرا
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  ))٢٢((بخش بخش 
  

ه  بخش دوم اين ميزگرد، شامل اتفاقاتی است که از زمان شروع سمينار دوم ک

  . برگزار شد، آغاز گرديد٢٠١٤در ماه ژوئيه 

  .ا با کمک رفيق ناصر دنبال می کنيمدر ابتدا مطلب ر
  

ً : سئوال بيستم کميسيون  ر و کل جوّ  از ابتدای رفتن به سمينارفيق ناصر لطفا

ه را از موجود در سمينار و اين ا ن ه ھدف خود دست يافت ي ن سمينار ب که آيا اي

  .ديد خودتان توضيح دھيد

  

دی ق ناصر احم رو: رفي ه ن ين جامع ه از ھم ود ک ار ب ين ب ن اول اق اي ه اتف ژ ب

دی از  ستی«عضو جدي ا مارکسي تم» احي ان می رف ه سمينار آلم شين ب ام اف ه ن . ب

ه در  ن نظر ک ژه از اي ه وي ود؛ ب آشنايی ما در اين سفر برای ھر دوی ما جالب ب

يعنی شرکت در » احيا«مدت سه ماه قبل از اين سفر، در فعاليت ھای مربوط به 

روژ، زب ن رين ح پ ت مينار چ ا و س سيون ھ ميمانه آک رم و ص ای گ نايی ھ  آش

ن ی مقدماتی مبتنی بر يک رابطه ا اي وديم، ب ه دست آورده ب ادی ب  سياسی و انتق

د ا، او . ويژگی که او ھمواره خودش را يک مارکسيست می خوان د من ام از دي

ا  ن ادع با چنين ھويتی سياسی که مدعی اش بود و ھمواره در ھر جا يا مکانی اي

ی آورد، ھ ان م ه زب ترا ب ادی داش له زي وز فاص ه . ن ه از جمل ن نکت ود اي      خ

  .بحث ھای انتقادی بين ما در طول آن سه ماه اول آشنايی بود

ا  ين م ن سفر ب حال برگرديم به اتقاقات مھمی که در ظرف رفت و برگشت اي

ن : يک اتفاق ھنگام سرويس دادن غذا در ھواپيما پيش آمد. رخ داد مھمانداران اي
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ه فروش گذاشته شرکت ھواپيمايی ذا را ب ته، غ  اين بار بر خلاف سفرھای گذش

ن «: زمانی که مھانداران غذای مرا تحويلم می دادند، گفتم. بودند ا اي من ھميشه ب

ن  د، اي ه بودن ذا را از من نگرفت شرکت پرواز کرده ام و در گذشته ھرگز پول غ

د؟ ول می خواھي ذا و نوشيدنی پ ال غ ه شما در قب يکی از » بار چه شده است ک

م  دی زد و ھيچ نگفت و من ھ ا حالت تمسخر، لبخن ود ب مھمانداران که خانمی ب

در اين لحظه ديدم که افشين با يک چھره کدر و . پول را پرداختم و غذا را گرفتم

ت ا يک ھيجان و حالت عصبی گف رد و ب ه من ک ق «: برافروخته ای، رو ب رفي

ی خجالت من از! ناصر اين چه برخوردی است که می کنی؟ و خيل  اين حرکت ت

شيدم ه » !ک ا را عرض يدنی ھ ار نوش ن ب ه اي داران ک ان مھمان د، ھم ايقی بع      دق

گيری جدی تری ديدند که ض طلب پول برای نوشابه، از من پيمی کردند، به مح

خانم محترم، اين چه برخوردی با مسافر بود؟ که عوض جواب روشن به «: گفتم

دداً خند تمسئوال مسافر، با سوکت و لب  از سخرآميز از موضوع گذشتی؟ من مج

ابه می  ذا و نوش ول غ سافران پ ن سفر چرا از م ه در اي د؟شما می پرسم ک  گيري

اع از بود که به جای ايناينجا  دتاً در دف ز قاع شين ني که مھماندار پاسخی دھد و اف

د، آنحرف  التی کن اً دخ ن احيان ق م ه ح ن ب ا م د و عصبی ب ا صدای بلن ان ب چن

تبرخ د شد و گف ی از روی صندلی اش بلن ق ناصر، «: ورد کرده و حت ا رفي باب

ً . رفتارت خيلی زشت است ی آخر به اين ھا چه مربوط است؟ من واقعا  ديگر خيل

د » .ای کاش با تو سفر نمی کردم. خجالت کشيدم اين طرز برخورد ھيجانی و بلن

ی زد ب ن حرف م ه م ا انگشت رو ب ستاده ب ت اي ه در حال شين ک ه اف د ک اعث ش

ه سرعت از طرف ديگر ھواپيما به تصور اينسرمھاندار  که دعوايی شده است ب

ا بابت . به سمت ما بيايد ه تنھ ن، ن ورد نظر م ه م اما به محض متوجه شدن نکت

ه ای توضيح  ا لحن مودبان لبخنده تمسخرآميز ھمکارش عذرخواھی کرد، بلکه ب
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ه يش، «: داد ک اه پ ه م ايی از س رکت ھواپيم ن ش ته اي د را گذاش انون جدي ن ق اي

ه سفر را » .است بعد از رفتن ايشان، افشين بر روی صندلی خود نشسته و ادام

  . در سکوت مطلق گذراند

ام خروج اتفاق بعدی اين ا در شھر مقصد، ھنگ که پس از پياده شدن از ھواپيم

ه  از سالن فرودگاه  فرانکفورت دو نفر پليس به چمدان ھای ما مشکوک شده و ب

داط ه س ج کردن ن . اق مخصوصی بردند و با اشاره به وسايل من شروع ب در اي

لاع  ه دادن اط روع ب ن ش ب م ه و از جان و انداخت ود را جل شين خ ام اف          ھنگ

ن طور گفت سی اي ه انگلي يش «: بی ربطی نمود و ب د وقت پ ن دوست من چن اي

ا آورده،  ه ھای چای را از آنج ن جعب ز سفری به چين داشته و اي ا چي ه م وگر ن

داريم ايلمان ن ی در وس تم» .خاص ه او گف ی ب ه فارس ع ب ان موق ن در ھم : م

و چرا جواب می دھی و اطلاعات « وط می شود، ت سئوالات آن ھا به من مرب

يس با توجه به اين» ضافی ھم می دھی؟ا وده ام، پل بلاً چين ب ه من ق که او گفت ک

نم و شرو از ک ر و رو کردن وسايل فوراً از من خواست که چمدان را ب ه زي ع ب

ام . من نموده و پرسيدند که آيا سيگار ھم ھمراه  داشتم يا نه د تم به ھر حال بازدي

ديم ارج ش اه خ ا از فرودگ د و م دا نکردن م پي وردی ھ د و م م از او . ش در راه ھ

ا  پرسيدم که اين چه دخالتی بود که کرد، مگر من خودم نمی توانستم جواب آن ھ

دھم و او ب ط گرا ب سئولانه ای فق شخص و م واب م يچ ج م فدون ھ الا مھ ت ح

  .نيست، بيا برويم

اتفاق بعدی به محض ورود به خانه يکی از رفقا رخ داد که در آن جمع علاوه 

دادی از اعضای  ان تع انواده رفيقم راد خ ر اف ستی«ب ا مارکسي ی از » احي و رفيق

ورد ايران بودند و افشين بدون ھيچ ملاحظه و مقدمه ای شروع  ه تعريف دو م ب

ن  ت اي ه داش رد، بلک ذرخواھی نک ود ع تباھات خ ا از اش ه تنھ رد و ن الا ک     ب
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ه  ود ک دوار ب داستان ھا را از موضعی بالا و حق به جانب تعريف می کرد و امي

د ه . جمع ھم بر روی صحبت ھای او صحه بگذارن ه در ادام ن است ک جالب اي

ه معرفی خود ه شروع ب دون وقف ن موضوع ب رده و از درجات تحصيلات اي  ک

رفتن  ته و مشغول گ سانس داش وق لي ه دو ف ود ک دعی ب ه و م عالی اش سخن گفت

د ی باش م م ومی ھ ته س رايش در رش دگی و . دکت تان زن ف از داس ه تعري در ادام

ا شور و  مبارزاتش، از به زندان رفتن و شکنجه شدنش در جمھوری اسلامی ب

ه اينفی خود در زندھيجان فراوانی سخن گفته و مبارزه من ه توصيف ان را ب گون

ھايی را که به ھمراه  نمود که به مدت بيست و پنج روز حمام نگرفت و دوره نان

ه . ريخته است آوردند، کنده و به کف سلول می غذا به سلول او می گفتنی است ک

ی ارزاتش، م ه مب ن ھم ف از اي ام تعري ا او  در ھنگ م ب ران ھ ه ديگ د و البت     خندي

ی یخ م رده و م اد ک ه او انتق م ب ضی ھ د و بع ف  نديدن و کثي شين، ت ه اف د ک        گفتن

ان  يا اينکه...  مدت حمام نمی گرفتی وشدی که اين ھمه می می گفتند با آن ھمه ن

  .کف سلول و لباس ھای نشسته ات، تو چطور زندگی می کردی

ا ای آلم ان ھ ه زب ه ب مينار ک ه در روز دوم س ن است ک ارم اي ورد چھ نی و م

ای ي ن معن د، م ی ش سی برگزارم رای اينانگلي سی را ب ات انگلي ی از کلم ه ک ک

شين پرسي نم، از اف ر دريافت ک داد. دممطلب سخنران را بھت ه . او جواب ن من ب

رم،  می  و اين بار گفت که الان دارم عکسکه نشنيده دو باره پرسيدمفرض اين گي

ت واھم گف د خ واھم . بع ی خ ين الان م تم ھم م گف ن ھ وانم م ب را بت ا مطل دانم ت ب

ه داد. بفھمم ان . او بالاخره بدون جواب از من دور شد و به کار خود ادام در زم

ئوالم،  استراحت بين سخنرانی ورد س ھا، از افشين در قبال نحوه برخوردش در م

ز اگر من در آن «: تری خواستم و او گفت که پاسخ جدی ناصر جان، رفيق عزي

ه برايت شرح می  برايت میلحظه، معنای آن کلمه را ود ک تم، لازم ب ه  گف دادم ک
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ی ه صرف م ل را چگون صدر و فع سی م ه در انگلي د و ھم نی کنن ا باعث   اي ھ

ين توضيح او» .سروصدا برای بقيه می گشت ام ،از ھم اد ھنگ  کردن نينجيس ي

ا آن ه طوری از طرف من ب ادم ک يس افت ا حرف می پل يچ  ھ ويی من ھ ه گ زد ک

ايی و تجرب تهتوان ی از رش ه يک تم و او ک يس را نداش ا پل ورد ب ای  ه برخ   ھ

الا » اطلاعات و امنيت«اش  تحصيلی د و از موضع ب بود، خود را قيم من می دي

سی . خواست به اصطلاح کمک من بکند می ن سئوال انگلي ورد اي م در م حالا ھ

ه می نست توا من که فقط معنای يک لغت را از او پرسيده بودم و او در چند ثاني

وزش رين آم دايی ت ن ابت ويی م ه گ رد ک ار می ک د، طوری رفت ای  جواب بدھ ھ

ه در جام١٥انگليسی را در دوره زير ديپلم نگذرانده بودم و گويا  ه  سال نبود ک ع

ودم رده ب دگی ک ا از اين. نروژ زن وأم ب ار ت ل رفت ه يکی از دلاي ا متوجه شدم ک ج

ا م ن ب ورد م ال برخ ا در قب صبانيت او در ھواپيم ودع س خ ن ح دار، اي  -ھان

  .برتربينی اش نسبت به من بود

 

سيون ن مطالب: سئوال بيست و يکم کمي ون از تعريف اي ق ناصر، ممن . رفي

ا  اً آن ھ د، لطف اتی داري حالا اگر در مورد ساير جوانب و اتفاقات مھم سمينار نک

د م مطلبی داري. را ھم بازگو کني ا ھ اير رفق ق احمدی اگر س ار رفي ه در کن د البت

 ً   . بيان کنيدحتما

  

ورد اشاره خواھم : رفيق ناصر احمدی ه دو م در اين قسمت از صحبت ھايم ب

کرد که ھر دو به روز آخر و جلسه جمع بندی از سمينار که در حضور اعضای 

  .و کارگر مھمانی که از ايران آمده بود، مربوط می شود» احيا«

ودم و  ه از طرف خ ود ک اد مشخصی ب ورد، انتق ين م عيد صادقی اول ق س رفي

ده داشت، مطرح شد و  ه عھ م ب ديريت سمينار را ھ ه م سه ک نسبت به رئيس جل
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الی  ار رازی از او جنج شتيبانی مازي فانه پ سئولانه او و متأس ای غيرم خ ھ پاس

رايش مارکسيست ھای  ن جمع از گ شعاب اي ا باعث ان ه تنھ ه آن ن ه ادام آفريد ک

ذف شار ب ح اً موج ه نھايت شت، بلک ی گ ع از انقلاب ن جم ستی اي ای «لاتاني احي

ستی د» مارکسي ی ش ور کل ه ط رای . ب ده ب سيار آموزن تانی ب ن، داس ود اي      خ

ود بوروکراسی درون  ای وج ان در انح ی جھ ايد حت ران و ش ارگری اي بش ک جن

  . سازمان ھای کارگری و سوسياليستی انقلابی باشد

ابی در آن جلسه جمع بندی، من اولين انتقادکننده ای بودم که  ضمن موفق ارزي

ه تحت  ار رازی ک انلو و مازي ين منصور اس ه ب مينار ک اظره اصلی س ردن من ک

ه » اھميت دموکراسی کارگری«عنوان  ری ک ی جعف ه بت ا اشاره ب برگزار شد، ب

تم ن طور گف انلو «: مديريت سمينار را به عھده داشت، اي ه منصور اس انی ک زم

ارگريش در بخش پرسش و پاسخ عنوان سمينار را آگاھ انه از ماھيت اصلی و ک

ه  ستی«ب ی مارکسي سه » دموکراس يس جل ه رئ تم ک ار داش رد، انتظ وض ک ع

ی انلو را م وی اس له جل ی بلافاص ت و او را اصلاح م ی  گرف ون بت ا چ رد، ام ک

ه شد و العملی نشان نداد، ديديم که  چطور جوّ  جعفری عکس  سمينار به ھم ريخت

رای  ه موقعيت خوبی ب انلو از موضوع اصلی در بخش برای چند دقيق رار اس ف

اين انتقاد به نظر من ھيچ نکته عجيب و غريبی نداشت » .سئوال و جواب گرديد

ه با رددک ی گ ی خاص ال سياس ث جنج واب از آن. ع ا ج ه تنھ ن ن ه م ايی ک   ج

سئولانه ن  م ويی م ه گ ود ک ار او طوری ب ه رفت رفتم ک سه نگ يس آن جل ای از رئ

ذ ودم، ل زده ب ی ن دری اصلاً حرف ادم را ق رده و انتق د ک ار ديگر دست بلن ا يک ب

م ريخت، «: تر عنوان کردم جدی ه ھ در ھمان چند دقيقه ای که فضای سمينار ب

وان سمينار  ر عن ه تغيي من فوراً به طور شفاھی و بسيار آرام در گوش تو گفتم ک

شان ه ن ذکر رفيقان ن ت ه اي وجھی ب و ھيچ ت ا ت ن، ام انلو را اصلاح ک  به وسيله اس
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لذا من مجبور شدم برای بار ديگر موضوع را به طور کتبی به اطلاع تو . ندادی

وط می شد . برسانم اين بار، گفتی که اين وظيفه من نبود و به مازيار رازی مرب

ود سئول اصلی سمينار ب ه م ودم را . ک ته ب ر رويش نوش ه ب ه ای ک پس من ورق

له خ م بلافاص تم و او ھ ار گذاش وی مازي تم و جل انلو آن را برداش ه اس اب ب ط

ه در صحبت انلو ک ام شد و اس ھای  اصلاح کرد و بالاخره آن جنجال سياسی تم

اب  ارکس و کت ودش از م ی خ ال«قبل بش » کاپيت ع جن ه نف انی ب صوری ھمگ ت

سه  ر در جل ا ظاھری راديکال ت ود، عقب نشست و ب رده ب سنديکاليستی ارائه ک

 که - يعنی خودت بود-ئيس جلسه بود بنابراين رفيق بتی، اين وظيفه ر. باقی ماند

ه دست ودیاتفاقاً تمام تبليغات مربوط به سمينار را خودت ب انده ب انلو رس » . اس

سئوليت را که در اين رده، م ه در سمينار برخورد ک جا نيز بتی به ھمان شکلی ک

ودم  ه ب به دوش مازيار انداخته، باز ھم گفت که رفيق ناصر ھمان طوری که گفت

  . مسئول کل سمينار يعنی رفيق مازيار بودی هاين به عھد

رفيق سعيد صادقی نيز ھمان طوری که من داشتم انتقادم را بيان می کردم، او 

ی  رد و بت اد ک سه انتق رز اداره جل ه ط ر ب ی ت کلی کل ه ش د و ب م وارد بحث ش ھ

ا سکوت از  ی ب رد، يعن ا من برخورد ک ه اول ب ان شيوه ای ک ه ھم جعفری ھم ب

رد و کنار انتقاد اره نوبت بگي ا دو ب  رفيق سعيد گذشت که رفيق سعيد ناچار شد ت

  . اين بار انتقادش را جدی تر بيان نمايد

  

يش، : رفيق سعيد صادقی ارگری«من گفتم که چند سال پ ستگی ک » شبکه ھمب

ق ديگر( ق ياشار و يک رفي زار ) خودم، رفي ا برگ ين ج م بزرگداشتی ھم مراس

يش از  ه ب رديم ک ر در٣٠٠ک تند نف رکت داش رای .  آن ش م را ب ن مراس اي

راد  دگان اف وديم و اغلب شرکت کنن ه ب املو، شاعر معروف گرفت بزرگداشت ش

يش از  ه ب ا ک مينار م ا س سه ب د و در مقاي دير آن ٢٠سياسی بودن وديم، م ر نب  نف
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سه را اداره و  شنگ جل دری ق ه ق ود، ب ک زن ب م ي اً او ھ ه اتفاق مينار ک س

ام  ه تم رد ک ازماندھی ک سيار س م ب ام گرفت و مراس ع انج ه موق نظم و ب ا م کارھ

ی٢٠عالی برگزار شد، ولی تو يک جلسه  ستی اداره کن ری را نتوان ار .  نف ن ب اي

م (ھم مثل برخوردھای قبلی اش به رفيق ناصر، بتی جعفری  سه ھ که در اين جل

ود ن، ) رئيس جلسه ب ام شدن حرف م رفتن نوبت و بلافاصله پس از تم دون گ ب

ه روع ب ردش خ دادن ک تن اين. پاس ا گف ه  او ب ث «ک ه بح ن را ب ود اي ی ش داً م بع

سه » .گذاشت ان جل موضوع را به سادگی و بدون امکان به بحث گذاشتن در ھم

در نتيجه من ھم در جوابش گفتم شما اجازه نداری، در پاسخ به حرف . خاتمه داد

ت بگيرد و در حتی رئيس جلسه ھم بايد نوب. ھر رفيقی، بدون نوبت دخالت بکنی

د ه . نوبت خودش دخالت بکن د ک د، می خواھ ه می دھ ی را ارائ چون کسی بحث

ستی،  ی ني ی موافق بحث نظر سايرين را دانسته و به خود جلب کند، ولی شما وقت

ی ی و منتفی می کن ی و آن بحث را خنث ل . بدون نوبت دخالت می کن ن دلي ه اي ب

  .نوبت خودش دخالت نمايدواضح است که حتی رئيس جلسه ھم بايد فقط در 

  

ود: رفيق ناصر احمدی ار رازی ب ه مازي سبت ب ادم، مشخصاً ن . مورد دوم انتق

از کردن بحث،  ار رازی ضمن ب ه ساکن مازي دا ب دی، ابت سه جمع بن در اين جل

ت ق ياشار آذری گف ه رفي ا اشاره ب ا ب ام «: خطاب به جمع ام رار باشد تم  اگر ق

رار کارھا و طريق رفت ) زمانی(نظم  و آمدھا مثل طرز کار ياشار باشد، اگر ق

و لاب ش ود انق يم، آنب سب کن ی را ک درت سياس ا ق ت د ت درت از دس ن ق ت اي       وق

تم» .رفت می ار گف ه مازي سه خطاب ب ن جل ار در «: لذا من در اي ق مازي ا رفي ام

 اول اين انتقاد به خود شما برمی گردد، به اين دليل که به طور مشخص ی درجه

ن در رو ه اي ا متوجه شديم ک ود، م سی ب ز دوم سمينار که به زبان آلمانی و انگلي

ان  از شدن در سالن سمينار در خياب ل از آمدن شما و ب خارجی ھا نيم ساعت قب
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به ويژه با . منتظر ما مانده بودند که من شخصاً احساس بدی کردم و شرمنده شدم

ه فران ه از سفر ب انی ک سه و شرکت در سمينار توجه به گزارشات خود شما زم

ا  رای م آن ھا برگشته بودی، از نظم تشکيلاتی آن ھا و زمان بندی خوب آن ھا ب

ا  دی کارھ ان بن تعريف می کردی، پس اتفاقاً اين شما بودی که می بايست در زم

ا اين.  تر عمل می کردیو نظم رفت و آمدھا از ھمه حساس اد اما شما ب جور انتق

ی در واقع ضعيف کشی کردن از رفيق ياشار آذری، ار رازی در » .می کن مازي

ا اين واب داداينج ور ج رده «: ط فر ک ا س ا ھواپيم ا ب ما بارھ ر ش ق ناصر اگ رفي

باشی، ديده ای که بعضی مواقع بنا به اشکال فنی ھواپيما دير نشست و برخاست 

م » .می کند از ھ ھمين نوع برخورد فرصت طلبانه مازيار نيز مجبورم کرد که ب

دی «: ا بلند کنم و انتقادم را ادامه دھمدستم ر رفيق مازيار در ھمين جلسه جمع بن

واب ر ج ه در براب تم ک ار داش ما انتظ تيد، از ش ضور داش دا ح ه از ابت ای  ک ھ

سه  يس جل وان رئ ه عن ی ب ل و منظم رد قاب وان ف ه عن ه ب ی ک سئولانه بت غيرم

دی ک د و آن تأکي ی کردي ی م ت انقلاب وديم، دخال رده ب ابش ک واره در انتخ ه ھم

سا ا«ت جل د بي» احي ر روی نق هرحماب ی ن ام م ارکس انج ود م ه خ           داد ای ک

تيد، اين می هگذاش ز می بايست ب ا ني ا اينطور ج د، آي ان روش عمل می کردي  ھم

ق سعيد صادقی «: جا نيز مازيار باز ھم چنين گفتدر اين» !نيست؟ بله، اگر رفي

ود،  رده ب ا خود ب د ماشين را ب ع میکه کلي ه موق سه  ب ه جل ع ب ه موق م ب ا ھ د م     آم

  ».رسيديم می

  

م: رفيق سعيد صادقی نم در اينمن ھ ه فکر می ک زی ک ا چي وانم  تنھ ا می ت ج

ی به علت اين» شورای دبيری گرايش «اضافه کنم، اين است که به نظر من که بت

ند، پيش از اين سمينار بود» گرايش«جعفری و فرامرز قبادی از تازه واردين به 
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ق  ا رفي ورد را ب ن برخ ا اي ردن آن ھ ور نک ت دلخ اری جھ ه ک از روی محافظ

د ن کردن ر و م ا در . ناص ته م ه در گذش ت ک ن اس م اي ن ھ رف م ن ح ل اي دلي

يد، » گرايش« اد می رس ه انتق ی ب ا وقت ه رفق چه در برخورد با خودم و چه با بقي

ار . ديم می کررحمانه انتقاد بيھميشه رسم بر اين بود که از يکديگر  ه، ب ن دفع اي

ری  رايش«اولی بود که ما اين ھمه محافظه کاری از جانب رھب ديم» گ ه . دي البت

م ا ھ ود، م  اگر مازيار رازی دليل اين محافظه کاريش را با ما در ميان گذاشته ب

سه صرف ی از انتقاد خود از رئيس جل ا تخريب بت رديم، چون قصد م نظر می ک

وال  ر روی من تيم جعفری نبود بلکه ب اد بيا«معمول داش هنتق ه » رحمان ا رفيقان ام

  .خود را ارائه می داديم

  

 به اين سادگی نبود و اين را من در مسألهبه نظر من رفقا، : رفيق سارا قاضی

ی خودم » گرايش«برخورد رھبری  ا شما و حت ه در سمينار (پس از سمينار ب ک

ا در ھفته. ديدم) نبودم ه در ی اول پس از سمينار، من از مازي تم ک ر رازی خواس

، زمان کافی برای بحث در زمينه انتقاد »گرايش«ضمن تھيه دستور جلسه برای 

تم  به سمينار بگذارد و حتی اضافه کردم که من ه می خواس تم ک ه ای داش ھم نکت

مازيار رازی به اين درخواست که در صفحه فيسبوک اعضای . در جلسه بگويم

زد» لايک«ابی نداد که حتی گذاشته بودم، نه تنھا جو» گرايش« پس از آن . ھم ن

جا نوشت که او ھم درخواست وقت کافی دارد، تا نکاتی که رفيق ناصر ھم در آن

داد و پس از يکی دو . دارد را بگويد مازيار رازی به اين درخواست ھم جواب ن

ت و  فحه گذاش سه را در آن ص تور جل رای ١٥روز، دس سه را ب ر جل ه آخ  دقيق

اد رار دادبحث و انتق مينار ق ورد س ه طوری .  در م اعته را ب سه يک س ن جل اي

ا جل ستی«سه تنگاتنگ ب ا مارکسي ه ب» احي يچه گذاشت ک ه ھ  ی وجه امکان ادام

رايش «ی جلسه ان می وجود نداشت و می» گ سه پاي ن جل ستی اي ه  باي ا ب يافت ت
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سه ه جل ع ب ا «ی موق يم» احي ق ناصر . برس م رفي ن و ھ م م ست، ھ ن پُ ی اي در پ

ر . عتراضی رفيقانه کرديما ار در براب ق مازي من صرفاً گفتم که نفھميدم چرا رفي

ودما اين  رده ب ل اين. طور سکوت ک وديم و درست مث زده ب ا ھيچ حرفی ن که م

ود رفتار او بسيارعجيب و غريب و بيبرای من اين. درخواستی نداشتيم . سابقه ب

بحث «:طاب به من نوشتدر نتيجه اعتراض ما عاقبت مازيار رازی در پسُتی خ

اره دازهی در ب ه ان مينار ب سه ی  س زارش آن را در جل ه و گ ام گرفت افی انج  ک

و . خواھيم داد ه ت ده باشد، ب زارش نيام ه در گ پس از آن، اگر تو حرفی داری ک

ت م یی وق ت را بزن ه حرف يم ک سيار ».دھ از ب م ب ورد ھ رز برخ ن ط         اي

زارش، وقت به در گذشته، ھيچ. بيسابقه بود ر گ ه اضافه ب رفيقی گفته نمی شد ک

ھمزمان، رفيق ناصر ھم در انتقاد از اين طرز برخورد، ! حق ابراز نظر ندارد

ا بحث ھای ھيجانی و «: مطلبی نوشت و در جواب ما مازيار رازی نوشت رفق

ا من در در اين» .ی به ھمه داده خواھد شد کافی وقت به اندازه. فرسايشی نکنيد ج

هواقع از کو تم ک ن بحث ھای «:ره دررفتم و در جواب مازيار نوش منظور از اي

انی" شی"و " ھيج رای " فرساي ت ب ا تقاضای وق رده، م ی نک سی بحث ست؟ ک چي

ی و  ارائه بحث ا گرفت دون ملاحظه وقت را از م ھايمان داشتيم و تو در جواب ب

یحالا ھم داری با اي ا حرف می زن ار رازی زمدر اين» !ن لحن با م ا مازي ان ج

ر شيبجلسه را عوض کرده و وقت  هت رد ک ه سارا قاضی«: ی داد و اعلام ک  ب

  ». دقيقه وقت ارائه بحث می دھيم٣٠

سبوک  فحه في انی در ص ا بي رکت عليرض ا ش شنبه، ب ا روز يک از آن روز ت

ديل شد»گرايش« ه جمع . ، بحث تدريجاً به جدالی داخلی تب دو ورودش ب او در ب

د از) ناصر، مازيار و من(ما  ويی چن ار و گ الا و در حمايت از مازي  موضعی ب

د، گفت صله دھ ا موضوع را في : تا بچه دعوايشان شده و بابای آن ھا حالا آمده ت
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ی آورم« ر درنم ه س ن ک ست؟ م ده؟ موضوع چي ه ش ن » ...چ دن اي ا خوان ن ب م

ه او اجازه نمی دادم  را اولاً ب دھم، زي مطالب، تصميم گرفتم که کلاً جوابش را ن

دکه ب ی برخورد کن ودم. ا چنين لحن ا او طرف نب اً من ب ار . دوم طرف من مازي

ود ا . ب ق ناصر جوابش را داد و از اينام دريجاً جوّ رفي ا ت ار .  عوض شدج مازي

ه  اً ب ود، خودش را تقربي رازی ھم که شمشيرش را به دست عليرضا بيانی داده ب

ستن شمشير از. طور کامل کنار کشيد ا ب م ب انی ھ اده عليرضا بي  رو، خود را آم

ا از . قلع و قمع کردن رفقای خود کرد انی از نزديک ي ا عليرضا بي ه ب سانی ک ک

ده کشی ستی و عرب ه لمُپني ا روحي د، ب ھای او خوب  طريق فيسبوک آشنايی دارن

  .آشنا ھستند

ه سرمنزل خود  از طرف ديگر، چند روز پس از سمينار که رفيق ناصر ھم ب

ن  ه تعريف از  زد و ضمن سلام وبازگشته بود، به من تلف ن، ب احوالپرسی از م

ا  سه ای ب ه پس از سمينار جل ود ک رد و اضافه نم زار شدن سمينار ک خوب برگ

م . رفقای حاضر برگزار شد که در باره جمع بندی از سمينار صحبت شد من ھ

ان ی گفتم که در مورد نحوه ا در مي  برگزاری سمينار مطلبی دارم که مايلم با رفق

تيم و در بگذار م داش ل ھ م و به او گفتم که به نظر من ما ھمين مشکل را سال قب

دارد  سه ن يس جل ا آن رئ نتيجه مشکلی اساسی است و ربطی به اين رئيس جلسه ي

ل ی رفيق ناصر که نکته. و من در جلسه توضيح می دھم  من برايش جالب و قاب

ه دری صحبت کردن گفت ک ود، پس از ق ه چرا می خواھم بپرس«: تعمق ب م ک

د تم» .پيشنھاد بردن تو را به شورای دبيری نمی دھ ق ناصر اگر « : من گف رفي

رای  ی، ب ن حرف بزن ورد م ری«الان در م ورای دبي يش » ش اھم پ وء تف ن س    اي

شورای دبيری کرده اند، من از روی » مشورتی«می آيد که چون بتی را عضو 

ال داده و خواسته و انتق ه ت ا حسادت، اين موضوع را ب و از جانب من ب ه ت  ام ک
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ی ار صحبت کن ق مازي ه» .رفي ق ناصر گفت ک ن «: رفي ه اي ويم ک ه من می گ ن

  ».پيشنھاد از جانب خودم است

  

ار رازی زنگ زدم و : رفيق ناصر احمدی پس از صحبت با سارا من به مازي

ری «: اين طور گفتم ه شورای دبي ارا ب ا آمدن س رفيق مازيار به نظر من، اگر ب

شروی کارھای موافقت  د، پي رايش«کني د شد» گ ر خواھ ار » محسوس ت و مازي

ه «: بلافاصله با يک درجه عصبيت فروخورده ای گفت که نه بابا، مگر نديدی ک

سات  شه در جل ارا ھمي ا"س دام از " احي الی"م سيون م رد و " کمي ی ک صحبت م

ه» حرف ھای تکراری می زد م گفت ک اره عضويت دائمی من ھ ه «: و در ب ن

و مشورتی خواھی بود، به خاطر ناصر تو ھمچنان شش ماه ديگر ھم عضرفيق 

سائل اين ان م مينار ھمچن ا نزديکی س ه ت رايش"ک سائل " گ ا م ا"را ب اطی " احي   ق

ھای  جا بود که من فھميدم که مازيار در ذھن خودش و برنامهدر اين» .کردی می

ارا نه تنھا من را که عضو جديد و مشورتی » گرايش«رو به آينده  بودم، بلکه س

ه جايش ٢٠قاضی را ھم که رفيق بسيار فعال  ار گذاشته و ب  ساله اشان بوده، کن

ا  ين صحبتم ب ود و من در اول ه ب ری را در نظر گرفت افراد جديدی مثل بتی جعف

ردم ابی شخصی ام را مطرح ک ار و ارزي ن نکات مازي ارا اي ه . (رفيق س لازم ب

ه » «مارکسيستیاحيای «توضيح است که رفيق سارا در  الی ب کميسيون کمک م

دانی ارگران زن ای ک انواده ھ داخت و از طرف » خ ه راه ان راد ٨را ب ن از اف  ت

ا« ول » احي ان پ ون توم دود ھشت ميلي اه ح د م د و در ظرف چن شتيبانی ش م پ  ھ

آوری کرد که کل آن در اختيار مازيار رازی قرار گرفت تا بنا به صلاحديد  جمع

  .)ه ھا تقسيم کندخودش بين آن خانواد
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ورد : رفيق سارا قاضی ا من در م ار رازی ب ار مازي به نظر من ھم تغيير رفت

ه (» شورای دبيری« توھين کردن ھای بسيار وقيحانه ی وقت جلسه و اجازه که ب

تھمت  نسبت به من و در آخر ھم ) ھا در زير اشاره خواھد شد ھايی از آن نمونه

ع زدن شخص مازيار در ا» باندبازی« د رف بتدا به من و رفقا ناصر و سعيد و بع

رای  طراری دادن ب سه اض ت جل عيد و درخواس ق س ردن از رفي ت ک تھم

ه اجرا گذاشت» باندبازی« د و ب در . ما را جملگی مازيار رازی در سر پروران

  . خواھم شکافتش تريبادامه، اين نکات را 

ه ھ. که روز يکشنبه ھم فرا رسيد و جلسه شروع شدخلاصه اين ان طوری ک م

ا پس از .  دقيقه وقت صحبت کردن داشته باشم٣٠در بالا آمد، قرار بود من  ام

ه صحبت کردن  رد ب شروع جلسه، عليرضا بيانی که نوبت گرفته بود، شروع ک

ه در مقطعی در  ق سعيد ک ه رفي و حمله به نه تنھا من و رفيق ناصر بلکه حتی ب

گونه بدون ھيچ که رئيس جلسه بود، مازيار رازی. فيسبوک از ما دفاع کرده بود

ا من وقت شناسی و تقسيم مناسب زمان که نھايتاً می بايستی   ٣٠اجازه می داد ت

انی دقيقه صحبت کنم ا عليرضا بي ه صحبت ٤٥، با سوکت خود اجازه داد ت  دقيق

ر ديگر در ١٥کند و نھايتاً بيش از  ر از من دو نف ه غي  دقيقه وقت باقی نماند و ب

دام . دنوبت بودن ه ھر ک ر گفت ک ا سه نف ه م ار ب ذا مازي ه وقت صحبت ٥ل  دقيق

ه . کردن داريم ا ب رد ت سه ک ان جل د و اعلام پاي مازيار حتی وسط صحبت من آم

  . دقيقه وقت من را به ھفته بعد از آن موکول کرد٣٠برسيم و » احيا«جلسه 

 به قدم از در اين جلسه و بعد از آن در جدال ھای فيسبوکی، عليرضا بيانی قدم

 اريزمابه محدوده برخوردھای شخصی و فحاشی پيش رفت و » بحث«محدوده 

شخيص کوت اختيار کرد، تا اينرازی ھم در قبال اين فحاشی ھا کاملاً س ه ت که ب

سبت  دی، ن ر احم ادقی و ناص عيد ص ی، س ارا قاض ق، س ه رفي ه س ويش ب خ
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ردزده و درخواست تشکيل جلسه ای فوری برای رسيد» باندبازی« ه آن ک . گی ب

سه از  رايش«من و رفيق ناصر احمدی بدون شرکت در اين جل ديم » گ رون آم بي

ز م د و رفيق سعيد بعد از شرکت در اين جلسه، به اين نتيجه رسيد که او ني ی باي

سبوکِ با وجود اين. بيرون بيايد که در تجربيات اخير برخی از دوستان صفحه في

ردی اعضای رفيق ياشار آذری، ماھيت طبقاتی و  رايش«شخصيت ف توسط » گ

ار از طرف  ن رفت رای من اي خودشان به نمايش گذاشته شده، اما در آن مقطع، ب

ضای  ور«اع ریش ودبي» ای دبي انی را در . سابقه ب ا بي ن، عليرض يش از اي پ

ن طرز  ديل می شد، از اي ه جدال تب ه ب ايش ک ه در بحث ھ فيسبوک ديده بودم ک

ابقه نداشت» شگراي«ما در ميان اعضای برخورد استفاده کرده بود، ا . ھرگز س

ار » شورای دبيری«که من ضمن اين دين ب ا چن دم، ام را قابل جواب دادن نمی دي

ای  ن برخوردھ وی اي را جل ه چ تم ک سبوک نوش ار رازی در في ه مازي اب ب خط

ری« ورای دبي سته » ش ار شاي رز رفت ن ط ه اي ردم ک افه ک رد و اض ی گي را نم

  .ا او ھمواره به اين نوشته ھا بی توجھی نشان دادما نيست، ام» رھبری«

ا ه روش خود، جواب آن ھ دام ب  را ھمزمان، رفيق سعيد و رفيق ناصر ھر ک

د ا اين. می دادن ه ت دال، خطاب ب ن ج ق ناصر در مقطعی از اي الاخره، رفي ه ب ک

اد«: مازيار رازی و عليرضا بيانی گفت الاترين » !شرمتان ب ه ب ديل شد ب ن تب اي

وھين ه ت ا ب ضای ھ ه آن اع ری و در نتيج ری« رھب ورای دبي د و » ش ر ح ديگ

د مرزی در برخورد توھين ا نکردن ن رفق ه اي ز خود ب ا وجود اين.آمي ابقه  ب   که س

ست ھستند، پوشيده ھا اکنون بر اغلب کسانی که در فيسبوک با رفيق ياشار دو آن

ا از آن ست ام ن ني ه اي ايی ک کايت«ج ه ش يدگی ب ب » رس سيون ضد کمي«از جان

 ی به صورت سندی در دست طبقه» بوروکراسی و دفاع از دموکراسی کارگری

 ٨٣ 



 ی از دموکراسی کارگروکراسی و دفاع ون مبارزه با بوريسيری کميل شکل گيدلا                  

ا را  ن برخوردھ ه ای از اي د نمون ه نظر من لازم است چن د، ب کارگر خواھد مان

  :البته کل آن، به صورت کتبی يا صدای ضبط شده ھميشه موجود است. بياوريم

 

Ali Reza Bayani 
به رفيق مازيار می گويد، و من قبل از " دسر منشا شرمت با"ناصر احمدی از 

ه الان  ادامه مزخرفاتش به او می گويم؛، ای کثافت آشغال اين چاپلوسی ھايی ک
رای  ه ب ايی ک ا چاپلوسی ھ برای سعيد ميکنی به نوک يک سر مو در قياس ب
ی ربطی اش  ھمين رفيق مازيار می کردی نمی رسد و الان چون سعيد از سر ب

رايش ه موضوعات گ ه يک ب وک زدن ب ه سبک ن ط ب ه فق ادتش ک ر ع ا ب  و بن
ن حال ناصر   با ( موضع آمده و دلسوزی کرده که چرا تو نبايد عضو باشی  اي

داد ه او را  داری ) اولترا احمق نديد که سعيد ھم به او رأی مثب ن فرصت طلبان
ديل ميکنی" اعتبار"به سنگر  ين دو . خودت تب ه ب سبت ب ايم ن ات ادع رای اثب ب

ه صند د يق ه الان نميآي ين بس ک اری ھايش ھم لی نشستن رفيق سعيد و ندانم ک
ه ھای  ازه خوردن گ ه خودت اج ه ديگر ب رد ک تو آشغال کثافت را جوری بگي

  . بزرگتر از دھانت ندھی
ه  ود ک سانی ب ا ک ه حق ب مرديکه آشغال تو بيش از ھرکس خودت ثابت کردی ک

ازه متوجه می شوم جانوری مانند تو را به عضويت تشکيلات نپذي رند و من ت
ت، و  رده اس راج ک و را اخ ه ت وده ک ارگری ب سم ک ا کموني ق ب ع ح ه در واق ک
اع  و دف غالت از ت ت آش ق از ماھي ناخت دقي دون ش ه ب ودم ک رای خ فم ب     متاس

رده ام ق . ک ن رفي ی اي م کن ا گ ای م ع رفق ورت را از جم ه خواستی گ ار اول ک ب
ل مازيار بود که مانع رفتنت شد و گ ن دلي ه اي ودم ب رنه من آماده گرفتن جشن ب

و آدم مزور  ای ت ه پ احش شدم ک ساده که اين من بودم که مرتکب اين خطای ف
ا برسد رايش م ر گ ه دور و ب ذاب ب ه . ک ا ساعات اولي ردا و ت ا ف ط ت م فق حالا ھ

د از آن  جلسه که حضور گند تو را بالجبار بايد تحمل کنم تحملت خواھم کرد، بع
اقتش را داریبا تو به  ه لي نم ک در حد مرديکه کاسبکاری . آنگونه رفتار می ک

دن او  که تصور می کند يک نفر را اگر به مفت به عرش اعلا ببرد شانس کوبان
دی ش تريببه زمين و ناکار کردنش  و احمق کاسبکار نفھمي ا ت د شد؛ ام  خواھ

ھمين بس که اون فرد کسی مثل مازيار رازی نيست و مدرک اثبات احمقيت ھم 
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ت،  که اين مازيار رازی بود که در ھمان ايام جلوی چاپلوسی ھايت را می گرف
  .چون با کسانی مانند تو اولين بار نبوده که برخورد داشته

٢٢ .Juli um ٢٣:٤١ · Gefällt mir · ١ 

 

  :اما در ھمان جا اين ھم طرز برخورد و بيان رفيق ناصر است

  

Naser Ahmadi  

ار رازی يآ ای مازي ه دوم ق سان است و در درج ه اول يک ان ک عضو در درج
ن  ارگر اي ه ک ال سياسی و از سرمايه ھای طبق  سال ٢٠٠ سال و ١٠٠يک فع

  مبارزات طبقه کارگر است
٢٢ .Juli um ٢٣:٤٢ · Gefällt mir  

  

Naser Ahmadi  

د ی ش وط م ر مرب ود ناص ه خ م ب اد ھ رمت ب وم آن ش شا س ه . سرمن انی ک زم
ه نرضايعل سد ک قم می نوي ع صحت و س د درواق دايی کن ه گ ر است ک اصر بھت

ا غذاھای . ھمين شرمت باد مرا تاييد ميکند شب و روزھای زيادی که شما ھا ب
دی  ا ھدفمن ا اراده خودم و ب د من ب رده بودي گرم و سالم و تاريخ نگذشته سر ک
رايش  ن گ ه اي ارگری ب د از حزب کمونيست ک که بتوانم استين به بالا بزنم و بع

ه بسيا ودم ک ر ارزنده ھم ياری برسانم و حتی به رفقای شورای دبيری نوشته ب
ونی  ا تلويزي ذارم ت ان بگ م و در اختيارت ا بفروش ران دارم اي ی در اي ن منزل م
م  ون و بگرمی ھ ی ممن ه خيل د ک ه بودن چيزی داشته باشيم و مازيار و آرام گفت

  .دار گفته بودند خيلی ممنون و گفته بودند که ھنوزدست نگه
٢٢ .Juli um ٢٣:٤٥ · Gefällt mir  

  

ای  سبت ھ ق ن ن رفي واب اي بکارانه و«در ج بکاری، کاس سياری از » ...کاس ب

  :به رفيق ناصر زده شد» شورای دبيری«طرف 
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Aram Nobakht  

ين ف وان چن ه عن و، ب دن ت صا از دي داشخ وع پي ت تھ ی، حال زور و کثيف       رد م

دايی. می کنم ه جای خوشحالم که زودتر کاسه گ  سياسی ات را برمی داری و ب

  .ديگری می رود

  

  ٨٦

ود، ٧رفيق ناصر که در سمينار  ار رازی داده ب ل مازي ان را تحوي  ميليون توم

وان ٥٠٠به او توضيح می دھد که مبلغ برابر  ه عن  دلار از طرف سارا قاضی ب

ای .  ماه آينده است١٠حق عضويت  رای رفق م ب ا ھ رد، ام ول را می گي مازيار پ

لاً خود  ه اصطلاح ک م در مقطعی ب د و ھ ری گزارش نمی دھ   فراموش در رھب

ائی فقط «: تروتسکی. می کند که چنين پولی را دريافت کرده ی اعتن ه ب تظاھر ب

ه نت د مکاران دگان يجه گيبه درد کسی می خورد که می خواھ ه خوانن ائی ب ری ھ

ود تلق ه آن نتيخ د ک ه گين کن ا از واقعيج ونديری ھ ی ش تج نم رج. ات من ا ت     ح يم

ه اسم درستش بخوانيم که ھر چيمی دھ م و کاست ب ی ک ن ».ميز را ب ذا در اي  ل

سبت  جدال د، او در جايی تعريف » کاسبکاری«ھا که به رفيق ناصر ن می زدن

می کند که ھمان طوری که او در گذشته پيشنھاد کمک مالی به يکی از اعضای 

ری« ل » شورای دبي م قب الا ھ ود، ح ن را داده ب ه م مينار ب ه س تن ب ی (از رف يعن

که نمی توانستم از آمريکا به اروپا سفر کرده و در سمينار شرکت ) سارا قاضی

ا «کنم، دوستانه گفت که  اج داری بگو، من ت رای سفر احتي الی ب اگر به کمک م

نم١٠٠٠ تم » . دلار می توانم کمکت ک شکر کردن از او گف ه من «من ضمن ت ن

 درست پس از سمينار يک عمل جراحی داشته باشم و بيمار ھستم و قرار است

لاً  ر دارم و ک ی ديگ ل جراح ک عم م ي د از آن ھ ستبع وب ني الم خ ق » . ح رفي

ت  ود، گف ده ب ن ناراحت ش انی از وضعيت م ا مھرب ه ب اری از «ناصر ک ر ک ھ

صميم » .دست من بر می آيد بگو برايت انجام دھم ردم و ت ايم را ک م فکرھ من ھ
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ه ١٠ را برای گرفتم حق عضويتم رايش« ماه پيشاپيش ب الی » گ ا کمک م دھم ت ب

تم . کوچکی شده باشد غ «در نتيجه به رفيق ناصر زنگ زدم و گف وانی مبل اگر بت

ی خوشحالم می شوم٥٠٠ دھی، خيل ار رازی ب ه مازي من .  دلار از جانب من ب

و» . خود را به تو می دھمی ماھيانه ديل پ ر تب ر اث ی ب رده و حت ول ک م قب ل، او ھ

  . دلار به مازيار داد٦٠٠عملاً مقداری اضافه، حدود 

» کاسبکاری«زمانی که آن ھا به او تھمت » شورای دبيری«در حين جدال با 

د و  ال می زن الی اش را مث ايی از کمک ھای م ه ھ  می زدند، رفيق ناصر نمون

می گويد که چطور در آن زمانی که اين کمک ھا را می کردم، شما با کمال ميل 

د ٥٠٠بول کرديد، از جمله ھمين کمک ق ا می گوي ه آن ھ اً ب ارا و عين  دلار به س

تم « ه من خواس ست ١٠٠٠ک ی چون نمی توان د ول مينار بياي ه س ا ب دھم ت  دلار ب

د » .  دلار گرفت٥٠٠بيايد،  ه شما ببيني ن جمل ری«در اذای اي چه » شورای دبي

  : آبروريزی ای کرد

  

Ali Reza Bayani  

 Samira Yadgarو خوداری نکرده ن ه تنھا از دريافت اين کمک ھای ويژه ت
داده است رار ن ن موضوع ق ان اي م در جري رايش را ھ ه . بلکه گ در صورتی ک

رد، عجيب  سه اعضا رد ک ان جل رفيق آرام پيشنھاد کمک مالی ناصر را در ھم
ين  ذرد چن ی گ ی اش م ه سياس ری از تجرب ه عم ارا ک را س ه چ ت ک ن اس اي

  .تپيشنھادی نداده اس
Gestern um ٠٠:٠٩ · Gefällt mir · ١  

  

Aram Nobakht  

دا  وع پي ت تھ ی، حال زور و کثيف رد م ين ف وان چن ه عن و، ب دن ت صاً از دي      شخ
ه جای . می کنم دايی سياسی ات را برمی داری و ب خوشحالم که زودتر کاسه گ

 ٨٧ 
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ت . ديگری می رود ه عملا باب ذارد ک الاتر بگ م کلاھش را ب ارا ھ  دلار ٥٠٠س
  .خودش را فروخته

Gestern um ٠٠:١٠ · Gefällt mir · ١  

  

وی در اين د جل م نيام ان ھ روی خودش ظ آب رای حف ی ب ار رازی حت ا، مازي ج

الا را . رفقايش را بگيرد و جواب آن ھا را بدھد رد ب ن دو ف من ھرگز جواب اي

ه آن » گرايش«اما زمانی که از . ندادم تم ک ار رازی گف ه مازي رون، ب د بي می آم

دھی شخصی ٥٠٠ ای ب ه پ ده ی من ب  دلار را به جای حق عضويت ماه ھای آين

ر ديگر در. من به خودش بردارد و او ھم در جواب پذيرفت ا نفَسَ آن دو نف  اينج

د  ار آورده بودن ه ب ه ب رای افتضاحی ک ه ھرگز عذرخواھی ب ا البت گرفته شد، ام

  .نکردند

» شورای دبيری«اشی ھای نه به خاطر فح» گرايش«البته بيرون آمدن من از 

ه  ايش ب ه رفق شی ک در فيسبوک، بلکه به خاطر کاری بود که مازيار کرد و از آت

د،  رده بودن ا ک اختپ نھم س دون ھيچ. ج ار رازی ب ی از مازي درک حقيق ه م گون

که می ديد رفقا سعيد و ناصر و من از حق جانب ما و به نظر من به صِرف اين

دی مسأله ای برای حل خود کوتاه نمی آمديم و راه چاره ن جمع بن  نمی ديد، به اي

ا تھمت  دبازی«رسيد که بھترين راه اين است که به م د» بان ه نظری  بزن ه البت ک

ردد» شورای دبيری«بود که نمی شد بدون تأييد  د . مطرح گ ن دي ه اي رای نمون ب

  :نسبت به ما است در طول اين دوران» شورای دبيری«

  

  

Aram Nobakhtر احمدی به رفيق ناص  
تو خودت می دانی که يک کلمه برای بحث نداری؛ سارا تصميم داشت صرفا به 
دام از  ر ک ال ھ ته در قب ون در گذش د، و چ ب کن صی تخري سائل شخ ل م دلاي
ن  رفتارھای بچگانه و غيرسياسی خود امتياز دريافت کرده بود، می پنداشت اي
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د توان لازم برای گرد سارا فاق. بار ھم وضعيت کما فی السابق پيش خواھد رفت
ا  د ب ا بتوان د و ثاني وه دھ ا اولاً مسائل شخصی اش را سياسی جل ود ت و خاک ب

رد از بگي شار امتي ال ف ا در. اعم و و  اينج ه سوی ت صال ب رط استي ه از ف ود ک ب
ان . سعيد آمد ا ھم ه اولاً رابطه شخصی ات را ب و ک ر از ت و البته چه کسی بھت

يشگی ات با سارا گسترش داده بودی و ثانيا چاپلوسی ھا و نوکرمنشی ھای ھم
ه . به عنوان تعليم يافته حکک استاد شانتاژ ھستی ه اصولا از ھم م ک سعيد ھ

ه رفيقی (چيز و ھمه جا بی خبر است  ه ب ا، آن است ک ن ادع و بھترين اثبات اي
د آن را  ارفی"رأی داده و بع د" تع ه روال گذشته در نقش !). می خوان سعيد ب

جالب (ق و آدم مھربان وارد عرصه شد و تمام مدت زيگزاگ زد يک معلم اخلا
ود ع ب و، ممتن ه شخص ت ورد رأی ب م در م ه خود او ھ ه ). است ک و ک اره ت بيچ

الآن که اين . اتکايت به اين دو نفر بود، و بيچاره سارا که زير علم تو رفته بود
و  ه ت د، واضح است ک واری شده ان ه طرفی مت م دو دوست گرامی ھر يک ب   ھ

ريبھا و بحث ھای در جلسه خودت را "نقد"می دانی با   مضحکه خواھی ش ت
  .پس ترجيح می دھی کنار بروی. کرد
  

ر توضيح جا من از رفيق سعيد خواھش می کنم که د مورد باندبازی، در ايندر

  . چه می داند را صادقانه بيان نمايداين بخش دخالت کرده و آن

  

سيون ست و دوم کمي ئوال بي اره ر:س ه در ب ستيد ک ل ھ ا ماي عيد آي ق س  ی في

  باندبازی صحبتی بکنيد؟ 

  

 ٨٩ 

ق سعيد صادقی ل: رفي ال مي ا کم ار ! ب ت رفت ه دو عل ن شخصاً ب شورای «م

ری ستی » دبي دا اپورتوني ه(را در ابت ی بوروکراتيک ) فرصت طلبان و سپس حت

ه ای : ارزيابی کردم ی تجرب رار دادن شخص نامناسب و ب علت اول انتخاب و ق

تفاده سياسی از » شورای دبيری«در  ه جای ضوابط و اس به علت حفظ روابط ب

ود ری در ظرف . او ب ی جعف ربت م ت ام ٦ از ک اه از مق دای عضويت« م » کاندي

ری در  ری«عضو شده و به رده رھب ا داده شد» شورای دبي ن . ارتق ل دوم اي دلي
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سه سمينار  يس جل ام رئ ه مق ن شخص را ب ه ٢٠١٤است، اي تند ک در عمل  گذاش

جا بود که من و اما در اين. آن مسئوليت را نداشتخودش ثابت کرد که شايستگی 

ه در گذشته در  ه سبکی ک رايش«رفيق ناصر ب ار » گ ه ک ا ب اد از رفق رای انتق ب

زاری  ان را از طرز برگ ادات خودم تيم انتق رديم و خواس برده می شد، دخالت ک

ه شدت  ورد ب ا برخ ه ب يم ک ان کن مينار بي سه س ی جل ود بت ب خ الايی از جان از ب

ری«جعفری و  رو شديم» شورای دبي ا را . روب ن برخوردھ ن جھت من اي از اي

ل . اول فرصت طلبانه و سپس بوروکراتيک ارزيابی کردم ن دلي من شخصاً به اي

ه ساختار اصلی  ار ب وع روش از ک رايش«انتقاد کردم که نمی خواستم اين ن » گ

ه  وانم زح١٥ک د ت رايش در ح ال ب ه  س ی ب اند؛ يعن ودم، آسيب برس شيده ب مت ک

اه سياسی  ه پايگ شکل اپورتونيستی به دنبال عضو گرفتن بودن و توجه نداشتن ب

آن ھا از يک طرف و حالا ھم آن ھا را به اصطلاح معروف يک ضرب به مقام 

ا گذاشتن  ر پ ری و زي رھبری رساندن به عقيده من شُل گرفتن کل نظم عضو گي

وداصول نظری و تشکيلا نامه، . تی ما ب ر اساس اساس د ب ار رازی می گوي مازي

ی ظرف  د عضوی را حت ی توان ری م طح ٦رھب ه س اه ب ری« م ورای دبي » ش

ستگی داشته باشدما گفتيم که اين درست، اما عضو ھم . انتخاب کند در . بايد شاي

ه اين ا تھمت حسادت ب ه م ا ب ه تنھ ا او ن ماج ر ش ه در زي ری را زد بلک ی جعف     بت

داده است اخطار تواند ملاحظه کنيد که مازيار رازی چطور به سادگی به ما  می

ان » تخلف تشکيلاتی«را » انتقاد«و  ا آن زم ه ت می نامد و انتقاد رفيقانه ای را ک

  .به يک رفيق تازه وارد می داند» حسادت«مرسوم بود، » گرايش«در ميان 

  :جا بود که در فيسبوک نوشتمازيار رازی در اين

     

  ٩٠

  مازيار رازی

٢١. Juli um ٠٠:٣٠ · Bearbeitet 
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ن اتھامات  ار ديگر اي ر ب ه اگ م ک   من به رفيق ناصر و سعيد اکيد اخطار می دھ

ا بی اساس را به شورای دبيری بزنند طبق اسا شکيلاتی آن ھ سنامه به تخلف ت

ه . خورد خواھد شدبر ه امروز ب اتی ک ن دو رفيق اتھام اکيداً توصيه می کنيم اي

  .ای دبيری زدند پس بگيرند و عذر خواھی کنندشور

  مازيار

Gefällt mirGefällt mir ·  

  

عيد ق س ه رفي ده ن: در ادام ا در آين ر م ر، اگ ارت ديگ ه عب شخيص ب ر و ت ظ

ا  ان را ب رايش«خودم ی »گ ر  م تلاف نظ ايی اخ يم و در ج رح کن تيم مط خواس

ذاريم ت ه بحث بگ ه موضوع را ب تيم ک ق را نداش ن ح تيم، اي ک داش الاخره ي ا ب

رايش«من بوروکراتيک عمل کردن ! طرف، طرف ديگر را قانع کند ه » گ را ن

ری در  ی جعف اطر آوردن بت ه خ ری«ب سبت » شورای دبي ستگی او ن دم شاي و ع

ا و » شورای دبيری«دادم، بلکه به خاطر طرز رفتار  با ما در مقابل حق انتقاد م

نامهو توجيحدر حقيقت با استفاده ابزاری از او و با رجوع  ار رازی .  اساس مازي

ن طور دليل اين د، اي که لزومی به جواب دادن به ما و رفع اختلاف نظر نمی بين

  :توضيح می دھد

  

  مازيار رازی

٢١. Juli um ٠٠:٣٠ · Bearbeitet 

ان  رايش بي ری گ ادر و رھب ورد مفھوم ک ی در م رفقا بيش از يکسال پيش بحث
ولانی، م ايی ط ث ھ س از بح ه پ ردم ک ت و ک رار گرف رايش ق ق گ      ورد تواف

بخش ھای اين مفاھيم در اساسنامه گنجانده شد فايل ھای اين دو بحث در ايميل 
  .برای شما ارسال شده است

 ٩١ 
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ا  ر برخی از رفق سبوک اخي ای في ه بحث ھ ه ب ا توج عيد و (ب ق س ژه رفي ه وي ب
د » بوروکراسی«که به نادرست شورای دبيری را متھم به ) ناصر رده ان ا ک و ب

توجه به اعتراضات برخی از رفقا نسبت به ادغام رفيق بتی در شورای دبيری، 
می کنم که نشان دھند چند عضو سئوال از رفيق سعيد و ناصر و ھمچنين سارا 

ام  ه مق در طول يکسال پيش به گرايش جلب کرده اند؟ و آيا خود فکر می کنند ب
  دبيری ادغام شوند؟ کادر گرايش مبدل شده اند که بتوانند در شورای 

وار دوم  ه-در ن دی در دقيق ع بن اره ١٧/٣٠- جم ور واضح و روشن اش ه ط     ب
ه در  رايش جلب می شوند امکان دارد ک ه گ ده ب ه در آين ايی ک ه رفق نم ک می ک

ثلا  اھی م رار ۶عرض مدت کوت روه ق ری گ دل شوند و در رھب ادر مب ه ک اه ب  م
  گيرند

  ته يک نفر عضو نگرفته است سال گذش١٢رفيق سعيد در عرض حداقل 
   سال گذشته يک نفر عضو نگرفته است٢٠رفيق سارا در عرض 

ر در  ق ناص ی از ٨رفي ه يک ه ک ضو نگرفت ر ع ک نف ا ي ه تنھ ته ن اه گذش      م
رد تماس روز اعلام ک شين دي رده است رفيق اف  ھايی که گرايش به او معرفی ک

  که ديگر حاضر نيست با رفيق ناصر فعاليت کند
ه تصويب رسيد بر اس اس بحث ھای اساسنامه و مفھوم کادر که به اتفاق آرا ب

د  رايش می توان ن گ ری اي ام رھب فردی که يک عضو به گرايش جلب کند در مق
  .قرار گيرد
  مازيار

Gefällt mirGefällt mir ·  
  

رای جاسوسی، ھر اکثريھر اکثر: رفيق سعيد ی ب ی ديت ه يت ا خود ب گری را ب

را« ی يب» شيگ ری اورد م د در رھب را«توان د و ا» شيگ رکت کن ل يش ن اص

  .ستی مھر انقلابی می خواھد بخوردينياستال

ديل  ادر تب ه يک ک آيا اين بحث خنده دار نيست؟ تنھا عاملی که يک عضو را ب

رده باشدمی کند، اين است که  ر را عضو ک رای !!يک نف ام زحمات ديگر ب  تم

ه ٢٠ق سارا به مدت پيشبرد اھداف اين گروه که به قول خودش رفي  سال و من ب

  ٩٢



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی

ا ١٢مدت لااقل  ا ت وچ است، م ار رازی ھيچ و پ  سال انجام داده ام از نظر مازي

ه  ری ک ی جعف ت بت ای قابلي ه پ ريم ب ضو نگي ته ٦ع روه پيوس ه گ ت ب اه اس        م

  !نمی رسيم

ن جا اجازه می خواھم نکاتی را توضيح داده و ھم سئوال کنمدر اين ا اي ه ب ، البت

ته باشدفرض  راد حقيقت داش ن اف ورد اي ه سخنان رازی در م ی . ک ورد بت در م

رد ار تئوريک ف ا ک ن عضو ھرگز ب د یجعفری، اي ه بع ساخت ک ران ن  را در اي

وری در  ری از نظر تئ ی جعف را خود بت د، زي ی کن رای عضويت معرف د ب بتوان

ده ه از عھ ود ک دی سطحی نب ر آي ار ب ن ک ری .  اي ی جعف ه بت رادی ک اً و احيا(اف ن

سرش رای ) ھم ضويت«ب ته » ع ه از گذش ستند ک سانی ھ د، ک ی کن ی م       معرف

ار . می شناخته و با ھم اغلب فعاليت داشته وھم محلی و دوست ھستند ا ک ن، ب اي

رايش«نظری کردن و کسی را به سطح نظری  اوت اس» گ سيار متف اند ب . ترس

ه نظر می رسد گونه افراد به گروه، از پايه نادرست و مشکوکلذا آمدن اين و  ب

ود ی ش رح م ئوال مط ی اين: دو س شکيلاتی يک اد ت دون انتق راد ب ن اف را اي ه چ ک

ه منظور » گرايش«که آيا در می آيند و ديگر اين» گرايش«ت يگذشته به عضو ب

ابزاری از آن ھا نيست که مشغول عضوگيری از آن ھا و ادغام سريع  ی استفاده

  است؟» شورای دبيری«آن ھا در 

کادر رسيد، پس چرا پس  ی که اگر بايد عضو جديد آورد تا به مرحلهينديگر ا

يش از  ز ١٢از ب انيد، ھرگ ه عضويت رس ن را ب ار آذری م ق ياش ه رفي ال ک  س

ه در  ين کسی ک شد؟ اول ادر شدن ن ه ک رايش«دعوت ب ق » گ ت، رفي عضو گرف

ه ن را ب ه م ود ک ار آذری ب ضويت ياش رايش« ع ر اين. درآورد» گ را ديگ ه چ ک

اورد بيانی را کادر کرديد؟ او که ھيچضاعلير ه عضويت در ني ق . کس را ب رفي

رد» گرايش«ناصر احمدی خودش به  دا ک . آمد و برای تماس با ما عليرضا را پي

 ٩٣ 
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ضو  ست از او ع ز نتوان د، ھرگ اس او باش د تم رار ش ه ق م ک انی ھ ا بي عليرض

ت؟. بسازد رار گرف ام ق ن مق اه پس می بين! پس به چه مناسبت او در اي ه پن يم ک

  .بردن به اساسنامه و تھديد کردن ما صرفاً از روی استيصال بوده است

  

سيون ه موضوع: سئوال بيست و سوم کمي ه ادام رديم ب ا . برگ ق سعيد، آي رفي

  مازيار رازی بالاخره در اين بحث شرکت نمود؟

  

عيد صادقی ق س د از آن :رفي ای بع ه فحاشی ھ بيانی و آرام نوبخت رضايعلک

ه  سبت ب ن ن ه اي دت ب ه ش ن ب ت و م الا گرف ارا ب ق س ق ناصر و رفي ن و رفي  م

ی  ری يعن ار رازی(فحاشی ھا اعتراض کرده و خواستار نظر رھب سبت ) مازي ن

ا  رد و ب ار رازی دخالت ک ا شدم، مازي ه آن ھ ا و فحاشی ب به حتک حرمت رفق

ه ديگری  سبت ب کلی گوئی عنوان نمود که فحاشی نبايد از طرف ھيچ شخصی ن

ين .ت گيردصور ه ھم تناد ب ا اس سأله من سپس ب ا م ردم، ت سبوک را ترک ک ، في

که ناصر احمدی ار رازی به من شد و با عنوان اينکه روز بعد تلفنی از مازياين

العملی  فحاشی کرده و توھين نموده و ايشان ھيچ عکس) مازيار رازی(نيز به او 

 شد و از من خواست نشان نداده است، خواستار نظر من نسبت به ناصر احمدی

م ار ناصر احمدی توضيح دھ ن ک ه اي سبت ب بلاً . که نظرم را ن ه ق  تکست من ک

رل خود را  ه کنت ودم ک رده ب ق ناصر درخواست ک رده و از رفي ه ک اھی تھي کوت

ه .حفظ کند، آن را در فيسبوک شِر نمودم  در اين مرحله مازيار رازی با استناد ب

ايی  اد يک تکست من و اضافه نمودن دروغ ھ ه آن، من را از دخالت در ايج ب

رد ازی ک د ب ه بان ه !! باند تبرئه نمود و رفيق ناصر و رفيق سارا را متھم ب من ک

سبوک و مسألهدوباره به شدت از اين  ار در في  عصبی شده بودم، خطاب به مازي

  ٩٤
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ا آن  ه شدت ب رده و ب اعتراض به او مسائل بازگو شده از طرف او را تکذيب ک

  : که در زير ملاحظه می کنيدمخالفت نمودم

  

  :»گرايش«مازيار رازی خطاب به اعضای 

ديروز پس از صحبتی با رفيق سعيد او تاکيد کرد که . در مورد تشکيل باند -٢«
ر  ا سماجت او را زي ه و ب ی تماس گرفت ا او تلفن ا ناصر ب ود اينکه بارھ ا وج ب

سه فشار قرار داده است او با نحوه عملکرد رفيق ناصر توافق  نداشته و در جل
رد د ک ود شرکت نخواھ پس . اين باند که توسط رفيق سارا و ناصر تأييد شده ب

د شد . در اين مورد بررسی موضوع صرفا شامل حال رفقا سارا و ناصر خواھ
رفيق سعيد به درستی خود را از اين باند خارج کرد و قول داد که در آن شرکت 

رد د ک ق سع( .نخواھ ق رفي ه رفي رای نام ه ب ای دعوت ب ه ھ ين نام يد و ھمچن
بدين ترتيب  .(تشکيل باند از سوی سارا و ناصر رجوع کنيد به پست پيشين من

ود را  د خ شکيل بان ين ت ی و ھمچن ام زن ی اتھ ورد يعن ر دو م عيد از ھ ق س رفي
  ».خارج کرده است

. Juli um ١١:٥٢ · Gefällt mir  

  

Said Sadeghi  

ح نيست من در ھيچ کجا عنوان نکرده ام که  ابداً صحيمسألهرفيق مازيار اين «
 بار در کامنت ھای گذشته ام ٣من حداقل دو يا . شورای دبيری بوروکرات است

ن  ه در اي نم ک اره ک ق اش ور دقي ه ط رده ام ب ورد بخصوص شورای (سعی ک م
ه شما ) دبيری بوروکراتيک عمل کرده است ان طور ک ه ھم پس من حرفم را ک

ریصرف(ھم اشاره کرده ايد  ه يک عمل شورای دبي راض ) ا ب داشته ام و  اعت
زی را اصلاح  صحيح ھم است پس نگرفته ام به ھمين دليل لازم ھم نبود که چي

ن  ن مسألهکنم، يا خودم را اصلاح کنم، چون اي رايم اھميت داشت خواستم اي  ب
  ». را روشن کنممسأله
٢٢ .Juli um ٢٠:٣٧ · Bearbeitet · Gefällt mir  
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Said Sadeghi  

اھمی صورت مسأله«  ی بسيار مھم ديگر که ظاھرا برای رفيق مازيار سوء تف
ه،  گرفته من به ھيچ عنوان نگفتم که رفيق ناصر بارھا با من تماس تلفنی گرفت
ودم  بلکه به اشاره کردم که من در حال بيرون رفتن از خانه برای انجام کاری ب

ه صحبتی داشت ه باشيم و من عذرخواھی که رفيق ناصر با من تماس گرفت ک
شان  ه ھستم، اي تن از خان رون رف اری در حال بي ام ک رفيق (کردم که برای انج

ا حالا ) ناصر عنوان کردند که بعداً تماس خواھند گرفت، ولی اين تماس ھرگز ت
لطفاً رفيق مازيار در بازگوئی نکاتی که برای شما توضيح دادم دقت . انجام نشد

ايق را لازم را بفرمائيد زيرا  ا حق ول از رفق ل ق م در نق که خود را متعھد می دان
ين کم تر يا ش تريببيان کنم و نه  م ھم ا ھ ا ساير رفق  در مورد رفيق ناصر و ي

  ».طور
٢٢ .Juli um ٢٠:٤٣ · Bearbeitet · Gefällt mir  
  

Said Sadeghi  

 ی سومی ھم که می خواھم اشاره نمايم و ھنوز به آن معتقد ھستم، حق مسأله
ی  ما تلفن دارم و ش وافقی ن ق ناصر ت رد رفي وه ی عملک ا نح ن ب ا شماست م ب
م بلافاصله  نم من ھ وان ک امنتی عن پيشنھاد کرديد که عدم توافق خودم را در ک

ن  اينکه عنوان کردم رفيق مازيار قبلا از تلفن را بردارم و با شما صحبت کنم اي
ر ه ک ده ام و حين تلفن شما تکست را از قبل و بدون پيشنھاد شما و خودم تھي

ود، . آن را شر کردم يعنی در ھمان حينی شما شما تلفن زديد تکست تمام شده ب
  .و فقط بايد دکمه ی فرستادن را کليک می کردم که اين کار را کردم

٢٢ .Juli um ٢٠:٤٨ · Gefällt mir  

  

Said Sadeghi  

د خارج مورد ديگر که اشاره کرده ايد رفيق سعيد به درستی خود را از  ن بان اي
الا متوجه  ا توضيحات ب ا ب رد، حتم د ک ه در آن شرکت نخواھ ول داد ک رد و ق ک
رده  ه درستی خود را از آن خارج ک شديد که ھيچ باندی موجود نبوده که من ب

ی م صحيح  اينکه باشم ول رد ھ د ک ه در آن شرکت نخواھ ول داد ک د ق می گويئ
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ا ه ب ائی ک م نيست، در حقيقت منظور من در صحبت ھ ا ھ  شما و در کامنت ھ
ری  اد از شورای دبي اشاره کرده ام عنوان کردم که در اين مورد بخصوص انتق
ی  نيازی و احتياجی نمی بينم که از قبل با کسی ھماھنگ و يا مشورتی بکنم حت

رد رده . با رفيق ناصر و اين کار را ھم نخواھم ک ه ک ر فورمول ن ترتيب اگ ه اي ب
  .بوديد صحيح است

٢٢ .Juli um ٢٠:٥٣ · Bearbeitet · Gefällt mir  

  

Said Sadeghi  

نم ام . در مورد رفيق سارا ھم ابدا اتھامات را وارد نمی بي ن اتھ ردن اي و وارد ک
ه رفيق سارا وارد  از نظر من به ھيچ وجه برازنده ی شورای دبيری نبوده و ب

  .نيست
٢٢ .Juli um ٢٠:٥٦ · Bearbeitet · Gefällt mir  

  

ن : اضیرفيق سارا ق رم اي نتيجه ای که من می خواستم از اين بخش بحث بگي

ن ھا مسائلی نبود که ياست که ھمان طوری که در بالا اشاره کردم، به نظر من ا

سه اطر جل ه خ به و ب ک ش ا «ی ي ه » احي د، بلک يش بياي مينار پ د از س بع

ه  ت را ک ت يک واقعي د، در حقيق يش آم د پ ه بع سه ب ه از آن جل ايی ک برخوردھ

بر رويش سرپوش گذاشته بود، باز ) به اصرار مازيار رازی(» ورای دبيریش«

ر  د سالی ب ه چن سام موضوعاتی شد ک واع و اق رون ان ه بي کرد و باعث فوران ب

  .روی ھم انباشته شده بود

ه ام ٢٠که مازيار رازی می گويد من در کنار اين  سال است يک عضو نگرفت

ه ( ه که ھدفش اول توجيح کار خودش است ک ن مدت من ب شورای «چرا در اي

ازه » دبيری راد ت ار اف نپيوسته ام و دوم خراب کردن شخصيت سياسی من در کن

ه من  واردی است که به وضعيت من آشنايی درست ندارند و توضيح نمی دھد ک

وز  تم و ھن ه او پيوس ه ب دا ک رايش«از ابت سمانی »گ ر ج ود، از نظ ار نب ی در ک
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وانم امکان آن نوع زندگی را نداش ارش بت ه در کن رم" عضو"تم ک يکی از ) بگي

ازه واردان  رايش«ت ری«در » گ ورای دبي من » ش م ض ت ھ ام آرام نوبخ ه ن  ب

ل  توھين ايی از قبي وک«ھ ورد » مفل ده و شناخت در م راز عقي ثلاً اب ودنِ من م ب

  :سارا قاضی کرده، به رفيق سعيد می گويد

اصولا  اينکه ت نمی دانی، قبل ازثانيا، شما که اتھامات وارده به سارا را درس«

ثلا يک سال  ه طی م ی روشن بگو ک ه من خيل در مقام قضاوت وارد بشوی ب

رده ای رو صرف ک رژی و ني ا او وقت و ان در ب ر چه . گذشته چه ق پاسخت ھ

شما بر . من برايش صرف کردم نمی رسد آنچه باشد، مطمئن باش به يک صدم

ل من مبنای شناخت محدود خود اين اتھامات ر ی، در نقطه مقاب ا وارد نمی دان

نم ورد . از اين اتھامات قويا دفاع می ک د صلاحيت در م ل شما فاق ين دلي ه ھم ب

  ».تعيين صحت يا سقم اين اتھام ھستی

در حالی که رفيق سعيد از رفقای قديمی من است و : در ادامه باز سارا قاضی

ر. من را شخصاً ديده است ين حالت فقط من را در حالی که اين شخص، در بھت

ا به ھر حال، من به اين برخورد . در اسکايپ ديده است دادم، ام ايی ن کودکانه بھ

اد در اين ن شخص يک شبه ايج جا می خواھم نشان دھم که اين طرز فکر در اي

سات  ار رازی در جل شده و مازي ری«ن اد و » شورای دبي ن طرز فکر را ايج اي

  .مه بيرون ريخترشد داده بود و در طی اين جدال ھا ھ

ست فيسبوکی خود اشاره می کند که ما باز مازيار رازی ھمان طوری که در پُ 

ود  ا ب يم، مدت ھ گرديم و به سخنرانی اش در يکی دو سال پيش مجدداً گوش دھ

شريح » عضو«که اعضايی مانند من و رفيق سعيد را به عنوان يک  ن طور ت اي

د و ھر د می آين ه ھر وقت می خواھن د، می کرد ک د می رون    وقت نمی خواھن

د« ی خورن ک م ار » آب خن د و ک ی کنن ار م ت ک ام وق ه تم ستند ک ا ھ و کادرھ
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م «اشان در درجه اول قرار دارد و در عين حال  اشان در زندگی سياسی عضو ھ

ا !! »گيرند می از اين جھت بود که وقتی شمشيرش را داد دست شمشيرکشانش ت

وی برخوردھای خصمانه و به جای خودش جواب من را بدھند، ھ د جل رگز نيام

ز آن تھمت ا  آمي هھ ق ناصر ب ی رفي ا وقت رد، ام ا می آن را بگي د  ھ شرمتان «گوي

خواھد که از رفيق ناصر انتقاد کند و بعداً به من گفت  ، او از رفيق سعيد می»باد

ن جمع!! که چرا از حرف ھای رفيق ناصر انتقاد نکردم ام اي ل تم دی دلي ا و  بن ھ

ی رفتار ه وقت نا می شد ک ی آش ازه اي راد ت ا اف  مازيار رازی، اين بود که داشت ب

ه  ا اول ب ا«بعضی از آن ھ ه » احي م ب ان ھ ته و يکی دو نفرش رايش«پيوس ، »گ

ه ديگر اعضای  رد ک ال«مازيار فکر ک ه اعضای » فع ازی ب ه و ني خود را يافت

دارد ديمی ن ستقيم و صادقانه مطرح نک. ق سات م ن را در جل ا اي ه در ام رد، بلک

ای  ده معن ارچوب پيچي ضو«چ ادر«و » ع ورد » ک ين م ی ھم ا وقت رار داد ت ق

سخنرانی من گوش کنيد، به جای اختلافات اخير پيش آمد، بگويد که برويد به آن 

ثلاً اين ه م د ک سه ای بگوي ه صادقانه در جل ن از ک ن برداشت م ارا قاضی، اي  س

چه که باعث شروع اين آن. اع کنم دھد تا من از خودم دفموقعيت تو است و اجازه

م  ادلات ھ سبوک(مج ل در في ود) لااق ين ب د، ھم ار رازی . ش رای مازي ه (ب و البت

ادی از جانب من ) شورای دبيری ه (شنيدن انتق اداتی ک ه خصوص پس از انتق ب

يله ه وس ودی پيش تر از آن ب ا سعيد و ناصر شده ب وان يک عضو ) رفق ه عن ، ب

ادر  مارزشی نداشت چون من ک ا باش د آن ھ ه در بان ودم ک ر، . نب از طرف ديگ

اد از  ه من قصد انتق ود ک مازيار يک احتمال صد در صد در ذھن خود گذاشته ب

ود  رح ش اد مط ن انتق ه اي د ک ی دي ی نم ه لزوم تم و در نتيج ری را داش ی جعف بت

ر : "رجوع کنيد به اين جمله که در بالا آمد( سبوکی اخي ه بحث ھای في با توجه ب

ری را ) به ويژه رفيق سعيد و ناصر( رفقا برخی از ه نادرست شورای دبي ه ب ک
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سبت » بوروکراسی«متھم به  ا ن کرده اند و با توجه به اعتراضات برخی از رفق

ارا  ين س ق سعيد و ناصر و ھمچن ری، از رفي به ادغام رفيق بتی در شورای دبي

زده و در بحث بو..." وال می کنمئس روکراتيک در اين مقطع من اصلا حرفی ن

ريب. بودن يا نبودن شورای دبيری شرکت نکرده بودم ه من زدم ش ت ين حرفی ک

ری را ن ردخطاب به مازيار بود که چرا جلوی فحاشی ھای شورای دبي . می گي

ا سعيد شمازيار رازی از روی پي ا رفق داوری ھای خود وقتی مشغول برخورد ب

ان می گشد ه مي ن عمل را  (!و ناصر است، ھمزمان پای من را ھم ب من اسم اي

ه درخواست )می گذارم" توطئه قبلی" ، از اين جھت بود که اول جواب من را ک

ه  م گفت ک د ھ داد و بع ودم، ن رده ب ام «وقت کافی برای بحث ک ه انج ا ھم انتقادھ

و در آن نب اد ت ر انتق د، اگ د ش ا داده خواھ زارش آن ھ ده، گ و ود، آنش ه ت ت ب وق

ی در يکی از تماس!! » کنیدھيم که نظرت را مطرح فرصت می ا تلفن ه  ھ اش ب

ر«: او گفتم ار، ب ق مازي ی رفي و و دارودسته ات من اصلاً از بت خلاف تصور ت

نم اد ک تم انتق ه . جعفری نمی خواس ی تجرب ازه وارد و ب  چون او را يک عضو ت

رل . دانم می ار سمينار را کنت ام ک ه تم ودی ک مسئوليت او به گردن تو بود و تو ب

م کردیکردی؛  می يش ھ ا ! ھمان طوری که سال پ و در نتيجه ھر دو سمينار ب

از «: مازيار رازی که از اين انتقاد چندان راضی نبود گفت» .مشکل روبرو شد

ری ی گي راد م ن اي ن ! م ف را ٣٥م شکيلات مختل مينارھا و ت ه س ال است ک  س

  »!سازماندھی کرده ام

ھر . زيار البته واضح است مای دليل حفظ افرادی مانند من در گروه به وسيله

وديم و » گرايش«کدام ما تا آن مقطع برای پيشبرد اھداف  ام داده ب ار انج ی ک خيل

شکر خوبی  ه اولاً سياھی ل رد ک از داشت و فکر می ک ا ني در ھر صورت به م

  .ھستيم و دوماً تا جايی که بشود از ما به شکل ابزار کار می تواند استفاده کند

  ١٠٠



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی

» شورای دبيری«مقاومت رفقا سعيد و ناصر در جدال با به ھر حال در دنبال 

ر است » شورای دبيری«بود که  اع از خود، بھت رای دف ه ب به اين نتيجه رسيد ک

د . به ما بزند» باندبازی«که تھمت  رده بودن دا ک تعريف آن را ھم در اساسنامه پي

سات «که  ر خارج از جل رايش"اکر دو يا چند نف د، " گ سه بگذارن م جل ا ھ وارد ب

م » .تشکيل باند شده اند د ھ ق ناصر و بع ه من و رفي ن تھمت را ب ه اي در ابتدا ک

م  ا ھ ق ناصر ب ن و رفي ه م ود ک ن ب د اي ه دادن ه ارائ ی ک د، دليل عيد زدن ق س رفي

ود، او  رده ب اع ک ا دف خصوصی صحبت کرده بوديم و بعد چون رفيق سعيد از م

ه (را ھم به ما اضافه کردند  ان می رسدبه قول معروف ما ک اد...زورم ادا ب ... ب

ق سعيد در !!) رفيق سعيد را ھم اضافه می کنيم ه رفي ل، من خطاب ب به اين دلي

ين باعث . »!خوب جوابشان را دادی«نوشتم که » گرايش«جايی از فيسبوک  ھم

ا شرکت نکرده !! مجرميت رفيق سعيد شد ن جدال ھ ن در اي يش از اي ه پ من ک

تمبودم، در اين مقطع رو به رفق زاح تلخی نوش ه م وز «: ا سعيد و ناصر ب ا ھن م

سه ای  ين جل جلسه نگذاشته، متھم به باندبازی شديم، پس رفقا بياييد لااقل يک چن

ار » .بگذاريم ه از شدت تعجب از رفت ود ک بعد ھم نوشتم که اين يک مزاح تلخ ب

سه«بين من و ناصر ھيچ . مازيار رازی نوشتم ه » جل د علي ه بخواھ وده ک ای نب

رايش« يم» گ ته باش ه . گذاش ن علي رانگيختن م رای ب ه ب تانه و ن رفاً دوس او ص

ا » گرايش« سه رفق ه موضوع جل ی ب ه وقت راجع به چند موضوع صحبت کرد ک

سه مطرح  ه در جل ادی دارم ک م انتق تم راستی من ھ بعد از سمينار رسيد، من گف

کرد و صحبت ما کنم، ولی با انتقاد تو فرق دارد که او با روی خوش استقبال  می

سائل  ه م ع ب رايش«راج د» گ ام ش د تم ن ح الا . در اي ری«ح ورای دبي          » ش

  !بزند» باندبازی«خواست به ما انگ  می
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دازهدر اين ه ان ن ی جا بود که من شخصاً ب د، اي ه ثابت بکن دارکی ک ه م افی ب  ک

را د شورای دبيری خود يک باند است، رسيده بودم و از طرف ديگر با آوردن اف

ا را در اکثريت  د و در نتيجه آن ھ جديد که ھمه به نوعی به اين باند وابسته بودن

ان ديگر  قرار می داد، به اين نتيجه رسيدم که ماندن و مبارزه کردن در اين جري

رفيق سعيد . لذا من استعفا دادم و بعد از من ھم رفيق ناصر. زحمتی بيھوده است

ه م رای محاکم ا ب ه آن ھ رده و در جلسه ای ک د، شرکت ک تند بگذارن ا می خواس

ان  ه زم از ب رون، ني د بي ی از آن آم ه وقت د ک وضعيت را به اندازه ای مفتضح دي

ا  ا ب ه آي رد ک صميم بگي ق داده و ت ات تطبي ا واقعي د و خود را ب ه فکر کن داشت ک

م ! افرادی که در جلسه آخر ديد می تواند عملاً کار کند، يا نه ن ترتيب او ھ ه اي ب

  .جا خاتمه يافتبحث ھای فيسبوکی ھم در اين.  آمدبيرون» رايشگ«از 

ه در ادا رد، اينيک نکته قابل ملاحظه را ھم ک ه آن برخورد خواھيم ک ه ب ا م ج

د  د می بيني سبوکی رجوع کني اضافه کنم و آن اين است که وقتی به جدال ھای في

د، می » کاسبکاری«به رفيق ناصر تھمت » شورای دبيری«که در جايی که  زن

ه من کاسبکارانه می خواھم  د ک د بودي ه اگر شما معتق د ک رفيق ناصر می گوي

ودم،  رفاقت شما را بخرم، چرا ھدايايی را که برای ھمه شما در سمينار آورده ب

ه جوابی ! قبول کرديد؟ شان » منطقی«در برابر اين سئوال ک د، جواب ھاي ندارن

ت ده آور اس اً خن ق ناص. واقع تا رفي ين راس ئوال در ھم ار رازی س      ر از مازي

ه چرا  د ک ع ٧می کن ا موق ذيرفتی ام تم، پ ه کف دستت گذاش ان را ک ون توم  ميلي

ا من اينانت ی؟قاد رفيقانه که می رسد ب ه برخورد می کن ارت ديگر، ! گون ه عب ب

  !پولش خوب بود، اما خودش نه
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ق ناصرھم آمديم بي» احيا«پس از آن، من و رفيق سعيد از   يک رون ولی رفي

سه . جا شرکت کرد و بعد از آن نيز ديگر شرکت نکردجلسه در آن در باره آن جل

  .بھتر است از زبان خود رفيق ناصر بشنويم

  

سيون ارم کمي ست و چھ ئوال بي حبتی : س سه ص اره آن جل ر در ب ق ناص رفي

  داريد؟

  

ه » احيا«در اولين جلسه : رفيق ناصر احمدی بعد از سمينار، عليرضا در ادام

ری را در اداره خراب  ی جعف ار بت کردن شخصيت سياسی من خواست ضعف ک

يش  ال پ مينار س ن در س ود م ار خ افتن ضعفی از ک ا ي سه ب ا«جل رپوش » احي س

ذارد ی. بگ ه م ل ک ن دلي ه اي م ب صر آن ھ ن م د م وان ردي ودم را عن اد خ        انه انتق

ه . کنم می رد ک ان ک ق «در نتيجه، موضوع سمينار پيشين را اين طور بي ن رفي اي

اک سمينار  کرد که می ناصر در سمينار سال گذشته اصرار می تواند مسئول پالت

ه فحاشی  اک شروع ب باشد و اما وقتی اعضای حزب کمونيست کارگری در پالت

ا نکرد کرده بودند، رفيق ناصر ھيچ اقدامی برای جلوگيری از آن د از او » .ھ بع

ھای عليرضا کذب  اين حرف« که گفتم» احيا«من نوبت گرفتم و در ھمان جلسه 

اً  ه دقيق ار است ک ق مازي ا رفي م در اينج ن ھ ی م اھد عين ا ش     محض است و تنھ

ه در موضوع اين. گويد و کدام دروغ يک از ما راست میداند کدام می طور بود ک

ه از آنآن سمينار اولاً من به ه سال رفيق مازيار گفته بودم ک ادی  جايی ک ھای زي

يس . توانم مسئول آن باشم ام، نمی کار نکردهاست با پالتاک  ار رئ ق مازي ذا رفي ل

تيار او  ه دس رار شد ک » .باشمجلسه آن سمينار را مسئول پالتاک ھم کرد و من ق

ه بنياما مازيار با وجود ا تم ک د او در يت را بيد واقعيايکه من ازش خواس ان کن
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شد ب محافظه» احيا«اين جلسه  ده و حقيقت را کارانه رفتار کرد و حاضر ن الا آم

  .بيان کند

  

رفيق ياشار شما ھم در اين جلسه بوديد، نظر : سئوال بيست و پنجم کميسيون

  شما چيست؟

  

ار آذری ق ياش سه : رفي ن جل ا"در اي التش در " احي ه سبک دخ از ب عليرضا ب

ه بخش ساختگی خود  ه و ب آلمان، از آنجايی که ھميشه بخشی از واقعيت را گفت

د رفيق ناصر شد و گفتار عليرضا يدھد، باعث عکس العمل شدشاخ و برگ می 

د » کذب محض«را  خواند و از رازی که شاھد قضيه بود، خواست که دخالت کن

داگر رفيق ناصر دروغ می گويد ھمانتا  ه بگوي وی ھم ا جل ا رازی دخالت . ج ام

  .جا بسته شدنکرد و بحث اين

  

ارا قاضی ق س دن من از :رفي رون آم ر« پس از بي ا«و » ايشگ ار » احي مازي

د . رازی در چند تماس فردی با من سعی کرد تا ارتباطمان را به نوعی حفظ نماي

انجام شود، من از او » اسکايپ«در يکی از اين تماس ھا که قرار بود از طريق 

م دعوت  خواستم که اگر از نظر او اشکال نداشته باشد، رفقا سعيد و ناصر را ھ

ق سعيد چون در اين فاصله. کنيم ا رفي م ب ار ھ ق ناصر و يک ب ا رفي  من کمی ب

م  ق سعيد را ھ صحبت کرده بودم؛ يعنی من و رفيق ناصر تصميم گرفتيم که رفي

ا غيرمنتظره  ه م رای ھم ه ب ات ک ن اتفاق ری از اي اوريم و سه نف به جمع خود بي

وانيم لذا من فکر کردم که اگر بت. بود، منطقی پيدا کنيم تا برايمان قابل قبول باشد

د باشد ان مفي يم برايم ار . با مازيار رازی ھم صحبتی داشته باش  خوشبختانه مازي

م،  در آن جلسه، ھر کدام ما حرف.  قبول کرد-ميلی ھر چند با بی- ان را زدي ھايم
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ود شده ب ان منطقی و روشن ن سه من . در حالی که مسائل ھنوز برايم ن جل در اي

و ...«: در جواب مازيار در جايی گفتم که در برای چه برگرديم، در حالی خود ت

ين فکری را ! کاری انجام نمی دھم؟باره من فکر می کنی که من ھيچ مازيار چن

ادت ھست  ار ي ق مازي ه رفي انکار کرد و ھمين جا رفيق ناصر آمد بالا و گفت ک

ه من » شورای دبيری«که به تو زنگ زدم و پيشنھاد دادم که سارا را به  ببری ب

ا«نگاه کن در . ی سارا که کاری نمی کندچه گفتی؟ گفت ه » احي د و ھر ھفت می آي

جا، مازيار رازی عصبانی شد و گفت در اين! حرف ھا را تکرار می کند؟ھمان 

می توانيم به  کرد که من و سعيد اگر مايل باشيمکه ديگر صحبتی ندارد و اضافه 

اره» احيا« ا ی باز گرديم، ولی در ب رود و ب د ب ق ناصر باي ای رفي ين« رفق » آدم

  !!!صحبت کند» احيا«اطاق 

ه در اين ود ک ه و خواسته ب جا بود که ما رفيق ياشار را ھم که با ما تماس گرفت

رديم و » احيا«ما به  م مشورت ک ا او ھ رديم و ب برگرديم، به جمع خود دعوت ک

ه  ه ب ا«صلاح را در اين ديديم ک ان » احي ار برخوردھايم ن ب رديم و اي را در برگ

د، ھمانھر مو يم، چون ردی که پيش آم ام دھ ا انج ا«ج ود جمعی از » احي رار ب ق

ال آن  افراد مستقل باشند که به تشخيص خود وارد بحث ھايی می شدند که در دنب

ه در لذا در اين جمع ھيچ. تحاد عمل شدشايد بتوان وارد ا ر نيست و ھم کس رھب

ر ا رادی غي ضور اف ل ح ه دلي د و در ضمن ب رار دارن طح ق ک س ضای ي ز اع

ری«، شايد بتوان جلوی اين فحاشی ھای »گرايش« ه » شورای دبي را گرفت و ب

رد ای آن بحث ک رای . ج ادگی ب لام آم عيد و ناصر اع ا س ن و رفق ه، م در نتيج

  .را کرديم» گرايش«بازگشت به 
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ق ناصر پشت  ی رفي ه راحتی دعوت شديم ول روز جلسه، من و رفيق سعيد ب

 ياشار بلافاصله دخالت کرده و علت راه ندادن رفيق رفقا سعيد و. در منتظر ماند

  .ناصر به جلسه را جويا شدند

  

ار آذری ق ياش دون دادن اطلاع، در : رفي ی ب ا حت ی ھ ته، خيل د، در گذش ببيني

سات  ا«جل انع ورود » احي سی م شتند، ک ی گ ی برم ا وقت د، ام ی کردن     شرکت نم

ه » گرايش«پيش از اين در . آن ھا به جلسات نمی شد اختلاف نظری روی داد ک

ه تھمت رد و ب دا ک دريجاً وخامت پي انی ت وھين با دخالت عليرضا بي ا و ت ايی  ھ ھ

دن از  رون آم من بي ا ض شيد و آن ھ عيد ک ر و س ارا، ناص ا س ه رفق سبت ب ن

رفتم . نيامدند» احيا«چند جلسه ای ھم به » گرايش« ق تماس گ من با ھر سه رفي

ه  ا«و خواستم که ب د،» احي ه برگردن ودم ک د ب ه معتق ل ک ن دلي ه اي ا« ب يک » احي

ه  ل است و ربطی ب اد عم رايش«ظرف اتح ال، اضافه » گ ين ح دارد و در ع ن

ستاد واھم اي ان خ ن در کنارش د، م ی کن ی حرمت ا ب ه آن ھ ر کسی ب ه اگ ردم ک . ک

. بازگشتند، اما رفيق ناصر بازنگشت» احيا«رفيق سارا و رفيق سعيد عاقبت به 

ه ش سه، متوج ای در جل ه رفق رايش«دم ک رده و » گ ود صحبت ک ين خ اھراً ب ظ

د وگيری کنن ن از . تصميم گرفته اند که از آمدن رفيق ناصر جل د ت ا مخالفت چن ب

ا جوّ  ا ب ت و آن ھ ث در گرف ا، بح ردن رفق رح ک ق ناصر، مط ه رفي ازی علي س

ه  رايش«مسايل خصوصی در زندگی شخصی او که نه ب ه » گ ربطی داشت و ن

ه او تھمت روانی ، پيد»احيا«به  ان خود، ب شناسی از مي ا کردن متخصص روان

وده و از آن  صيت او نم ب شخ عی در تخري رم آوری س و ش ه نح ودن زده و ب ب

در آن اکثريت را » گرايش«است، اعضای » گرايش« ی پروژه» احيا«جايی که 

د ا رأی. دارن ً ـ ظرف ب ريعا ت آرا س ه اکثري دن ب ری و متوسل ش ً گي ا  ١٥  تقريب

ه سأله -دقيق دم ه دادن ه .  را خاتم ق ناصر ب دد رفي ن ترتيب از بازگشت مج ه اي ب
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سات  ا«جل د» احي ل آم ه عم ت ب ف. ممانع ع  تأس ن جم ه در اي ود ک ن ب     آور اي

شد و در  تصميم اع از خود داده ن ی اجازه حضور و دف گيری به رفيق ناصر حت

ه اصطلاح  مارکسيست نتيجه حقوق دموکراتيک او عملاً به وسيله يک جريان ب

ه يک . انقلابی زير پا گذاشته شد ورژوايی ب اه ھای ب ی در دادگ ه حت در حالی ک

ا آخرين حرف روانی که مرتکب قتل ھم شده باشد، لااقل اجازه می ايش  دھند ت ھ

  !را بزند و از خود دفاع کند

م  ه ھ ل ک ن دلي ه اي اً ب ردم، دقيق رکت نک ری ش ن در رأی گي سه، م در آن جل

اع از خود، سازی عليه رجوّ  فيق ناصر صورت گرفت و ھم اجازه حضور و دف

رايش«اعضای  اينکه با توجه به. از او سلب شد تند » گ ی (اکثريت را داش  ٦يعن

ا باطل است البته من ھمان. نفر بودند ه از نظر من رأی آن ھ تم ک جا به آن ھا گف

ا جوّ  ه ب را ک ودزي ه ب ام گرفت اب او انج ازی و در غي را)س ئوال ب ن س ن ، اي ی م

ه  ق ناصر ب دن رفي ا از آم را آن ھ ه چ د ک رح ش ا«مط تند و » احي شت داش       وح

ه، من  ن ھم د؟ اي وگيری کنن می خواستند که به ھر عنوان شده از بازگشت او جل

رايم مسألهرا مصمم کرد که   را از طريق خود رفيق ناصر تحقيق کنم تا قضيه ب

ق نا. بھتر روشن شود ا رفي ال تماس خود ب ه در به دنب ازه متوجه شدم ک صر، ت

دارک يمورد اين سه رفيق چه اجحافاتی صورت گرفته و از ا ه م ن ھا خواستم ک

رايش . خود را برای من ارسال دارند ه در صفحه گ ايی ک بعد از خواندن پست ھ

از جمله مازيار، (» شورای دبيری«مارکسيست ھای انقلابی، از طرف اعضای 

ا و آرام ه رف) عليرض ن س ه اي ه در علي دم ک ازه فھمي ود، ت ده ب ته ش ق گذاش ي

ه از طرف » گرايش« ودم ک ا نب ری«من تنھ رار » شورای رھب ورد تعرض ق م

   .گرفته بودم
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ه  ته، از جمل اب و نوش د کت ه چن ر سر مطالع بعد از چند جلسه بحث و توافق ب

نوشته ارنست مندل، تازه به نقطه ضعف مشترک » در باره بوروکراسی«کتاب 

ردمبين ما و حزب ی ب شويک پ رو، من و ا.  بل ن نتيجه ياز اين ه اي ق ب ن سه رفي

اکم،  دئولوژی ھيئت ح ا بوروکراسی و توضيح اي ارزه ب رسيديم که کميسيون مب

ا  رايش«يعنی فرھنگ بورژوايی و خرده بورژوايی، بايد نه تنھا در رابطه ب » گ

ار حزب » احيا«و  ه ک شکيل و ادام وازات ت ه م د ب شتاز ساخته شود، بلکه باي پي

شتاز  زب پي وان ح ا بت کل پوي ه ش ان ب ا ھمچن د ت ته باش ود داش م وج ارگری ھ ک

واع بوروکراسی موجود در خودش  ا وجود ان کارگری ايران را از ھمان ابتدا ب

وظ نگھداشت ا حد ممکن محف ات بوروکراتيک ت رده و از انحراف ا در . آشنا ک م

س ای مارکسي ه احي ار مؤلف ه چھ ه ای ب سيون، مؤلف ن کمي ه اي رديم ک تی اضافه ک

د داشت  ارگری خواھ ضمانت اجرايی در برابر بوروکراسی تشکيلات انقلابی ک

ه ار مؤلف نجم، چھ ا «ی و بدون اين مؤلفه پ وری ھای خوبی است و » احي ا تئ تنھ

    .ضامن اجرايی ندارد

ا در . پيشنھاد دادم» احيا« پنجم را من به ی مؤلفه رای م ه ب اقی ک به نظر ما اتف

رايش« م در » گ د ھ ا«و بع ات سياسی » احي ان جريان ست در مي اد، نمی توان افت

د اده باش ی ديگر نيافت ن . انقلاب رای اي ی ب تيم راه حل ه خواس ود ک ن خاطر ب ه اي ب

د ه . معضل ارائه دھيم که ديگران ھم بتوانند از آن استفاده کنن ود ک ن ب ا اي نظر م

ايين ي رده ای پ رای اينھ ی ب ی انقلاب ان سياس ه بتک جري ر ک د در براب وانن

برخوردھای از بالا و بوروکراتيک رھبری خود، توان دخالتگری و انتقاد داشته 

ار  د، در کن ا نگھدارن ال و پوي واره فع ارگری را ھم انتراليزم دموکراتيک ک و س

ا در  جمع رھبری بايد کميسيونی فعال و پويا داشته باشند که بتواند به مسائل آن ھ

د ری رسيدگی کن دا از بخش . مقابل رھب ی ج شکيلات انقلاب ن ترتيب ھر ت ه اي ب
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ت اعضای  دون دخال ادی و ب سيونی است از اعضای ع ری آن، دارای کمي رھب

ه آن الا ب ه و از موضع ب ده گرفت ری نادي ه رھب ان را ک ا  رھبری که انتقادات آن ھ

الين خارج  برخورد می کند، به گوش بقيه اعضا و حتی اگر لازم شد به توجه فع

که جدی ، معمولاً افراد عادی به علت ايندر حال حاضر. يلات برسانداز آن تشک

شان وند، حرف ه نمی ش ت، اينگرفت ن جھ دارد و از اي شبرد ن ا در  پي راد ي ه اف گون

ا فعاليت  تشکيلات باقی مانده و صرفاً ابزار پيشبرد اھداف رھبری می شوند و ي

وند ی ش زوی م رده و من ا ک ين کمي. را رھ ود چن ه وج اد ب د اعتق ه فاق سيونی ک

ری  ا رھب رھبری است و صرفاً از اعضای عادی تشکيلاتی شکل می گيرد که ب

ا  ان ب ارزاتی آن وان مب ردن ت الا ب رای ب ازی ب د آغ ی توان د، م شکل دارن م

ه. بوروکراسی درونی باشد وان مؤلف ه عن ه ب سيون ک نجم در ی اين کمي ا« پ » احي

ل  ارگری را در عم ی ک ع دموکراس د، در واق ی ش گ معرف راف فرھن از انح

ی د حت ی توان ورژوايی م ق  ب ت ح ه رعاي ک ب را کم وظ دارد، زي ان محف المک

  . کارگران فعال درون يک تشکيلات را می کندی دموکراتيک ھمه

 

ه شما ھمگی از :سئوال بيست و ششم کميسيون ا« چطور شد ک رون» احي  بي

  آمديد؟

 

من، رفيق سعيد (ما يک از ايد بگويم که در اين مقطع ھيچب: رفيق سارا قاضی

رون آمدن از ) و رفيق ياشار ا«قصد بي ت» احي ا يرا نداش ه ب وديم ک دوار ب م و امي

ان طوری . مطرح کردن و بحث کردن بتوانيم به نتيجه برسيم در اين مقطع، ھم

س از يح داد، پ ار توض ق ياش الا رفي ه در ب وردک ا در م ه م ری  رأی  اينک گي

رايش«اعضای  ا«در » گ وگ» احي رای جل ستيم ب ق ناصر نتوان يری از ورود رفي

 :که نکته را تفھيم کنيم از جمله اينچند
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ورد «  ری در م اع از خود، رأی گي سه و دف بدون حضور رفيق ناصر در جل

  ».منع ورود او غلط است

ه امکان دارد  ا جايی ک ه ت رفتيم ک صميم گ ان ت بود که در بحث ھای بين خودم

ا«از کردن بحث، اعضای بمانيم و سعی کنيم که با ب» احيا«در  سبت » احي را ن

اق  ه اط ق ناصر ب دن رفي وگيری از آم ودن روش جل ل غيردموکراتيک ب ه دلي ب

ا« يم» احي ان روشن کن د خودم ا«در . از دي ه» احي ار مؤلف ر کس چھ  آن را ی ھ

د سات شرکت کن د در جل ن اساس . قبول داشته باشد می توان ر اي ق ناصر ب رفي

رين کمک زرگ ت رده و ب ورد شرکت ک ا در م ود، ام رده ب م ک الی را ھ ای م  ھ

رايش«اعضای » احيا«جلسات  ه چرا او حق شرکت » گ د ک ستند ثابت کنن نتوان

ا«در  ه » احي اء ب ا اتک ا ب ی آن ھ يديم، ول ق نرس ه تواف م ب الاخره ھ دارد و ب را ن

  .داشتن اکثريت در جلسه بلافاصله اقدام به رأی گيری نمودند

ق » ايشگر«پيش از رأی گيری اعضای  ه رفي با برخورد خصمانه شخصی ب

ه  د ک رای ممانعت از حضور او کردن ناصر سعی در پنھان کردنِ نداشتن دليل ب

ه  ودن آن ب ط ب سألهتوھين به شخصيت او و بی رب سات م ا« شرکت در جل » احي

  . بود

ارگران ٧در سمينار رفيق ناصر  انواده ھای ک ه خ  ميليون تومان کمک مالی ب

ار زندانی به مازيا ر رازی داده بود که در جلسه پيش از رأی گيری شخص مازي

ه  ا ب رازی اعلام کرد که تا آن زمان ھنوز پولی ارسال نشده بود و قصد داشت ت

ولی . طور ماھيانه يک ميليون تومان بفرستد در اين جلسه ما گفتيم که شما اگر پ

ست ون ني ک ميلي يش از ي يد ب تاده باش وز . فرس د ھن س باي ون٦پ  در دست  ميلي

يد د . داشته باش د، باي ق ناصر ممانعت می کني ه از ورود رفي ون ک ون ٦اکن  ميلي

ول  اره آن پ د، در ب ه می دان ه ھر طريقی ک تومان او را باز گردانيد تا خودش ب
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: مازيار رازی در جواب من، ھم گفت و ھم در تکست اطاق نوشت که. عمل کند

دانی ھای سياسی می خواھيد برويم . اين پول ھا رفته ايران« از خانواده ھای زن

ريم؟ سه » !پس بگي ن جل ران ظاھراً در اي ه از اي ری ک ه يکی دو نف ه طوری ک ب

ا  ه م د ک صور کردن تند، ت ر نداش ابقه موضوع خب م چون از س تند ھ حضور داش

ه شود و در  ود، پس گرفت ده ب تاده ش ران فرس ه اي ه ب ولی ک واھيم پ صرفاً می خ

ل شنوندگان در اطاق خراب حقيقت به اين ترتيب، سعی ک ه من را در مقاب رد ک

  .کند و موضوع را فيصله دھد

بود که رفيق ياشار پيشنھاد بحث در باره بوروکراسی را به جلسه داد  اينجا در

  .و قرار شد که خودش ھفته بعد از آن بحث را معرفی کند

  

ا از : رفيق سعيد صادقی اء«در حقيقت م ديم، بلکه آن» احي رون نيام ا  بي ا ب ھ

اء«تبانی بين خود اطاق جديدی شکل داده و يکی يکی از اطاق  ا »احي ه م ی ک ي

رکت در  ه ش ی ب ی ميل ل ب ف مث ل مختل ا آوردن دلاي تيم ب ضور داش در آن ح

د و تصور »احياء« ه کردن ا را ايزول تند و م ازه پيوس ، بيرون رفتند و به اطاق ت

وديم ن موضوع را متوجه نب ا اي ه م د ک م. می کردن د ھ د بع ن بحث خواھي     در اي

ا را از  ه م رار دارد ک ايش اص حبت ھ ار در ص ه مازي د ک اء«دي راج » احي اخ

ا اخراج کردن از . نکرده اند در حالی ايزوله کردن ما در اين اطاق ھيچ فرقی ب

ت الم، . آن نداش ت ناس ت حرک ل، در حقيق ن روش عم ی اي اظ سياس از لح

اب ای س راج رفق رای اخ ی ب ک و کثيف تبوروکراتي ود اس ن روش . ق خ اي

رای  شکيلاتی ب بوروکراتيک اخراج نشان می دھد که آن ھا ھيچ دليل منطقی و ت

ی  ه و محفل ی مخفيان ه طريق ه ب دند ک ور ش ذا مجب د، ل رده بودن دا نک ا پي اخراج م

  .اطاق تازه ای باز کنند
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د : رفيق ياشار آذری من در بخش اول خلاصه تاريخچه بوروکراسی را از دي

د ست من دايش بوروکراسی درون ارن ونگی پي ا چگ ردم ت ل شرح دادم و سعی ک

نمی طبقه از ک ارگری را ب شکل ھای ک در .  کارگر و بالاخص در اتحاديه ھا و ت

سکی  ين و تروت ورک، لن سکی، لوکزامب ارکس، کائوت اين مقدمه من به نظرات م

اره. اشاره کردم ا در ب ه تنھ ه ن وی از ميان آن ھا تنھا تروتسکی است ک گيری  جل

ه وجود بوروکراسی  از بوروکراسی در دولت کارگری بحث کرده است، بلکه ب

ا آن  ارزه ب ه مب از ب ی و ني ارگری و انقلاب ای ک ازمان ھ زاب و س ان اح در مي

سکی، ی کمک عمده«: گويد ارنست مندل در اين باره می. ھشدار داده است  تروت

ه ت ارگری ب ای ک ازمان ھ شتن س وروکراتيزه گ وری ب ول تئ امع تح وری ج ئ

  »  .بوروکراسی در دولت کارگری بود

ان احزاب و يزبعد از من ھم ما ه در مي ه سه نظري رد و ب ار رازی صحبت ک

رد ه   آنارشيست-١: سازمان ھای موجود در مورد بوروکراسی اشاره ک ه ب ا ک ھ

تگاه ن دس ه اي د ک د و معتقدن اد ندارن ت اعتق ازماندھی و دول ب، س سله مرات ا  سل ھ

ه-٢. راسی می کندايجاد بوروک ستی نخب ه   گروه ھای استالينيستی و مائوئي را ک گ

د  معتقد به قيم مآب بودن توده ھا ھستند، وجود بوروکراسی را ضروری می بينن

د شکلی ندارن ال آن م ا اعم ون -٣. و ب ات کم ه تجربي ی ب ارکس متک ه م  نظري

دو ا ب ی پرولتاري اتوری انقلاب ه ديکت اد داشت ک اريس است و او اعتق سله پ ن سل

ست وگيری . مراتب ممکن ني رای جل د، ب اد بوروکراسی می کن  منتھی چون ايج

دگان انتخاب شده  ودن نماين ل عزل ب ی قاب ه اول  از آن به دو ضامن اشاره کرد ک

د  ه باي ا است ک در ھر مقطع از زمان که لازم باشد و دومی ميزان دستمزد آن ھ

  .برابر دستمزد يک کارگر ماھر باشد
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د از  اينجا در ورد بوروکراسی بع بايد متذکر شوم که بحث رازی صرفاً در م

  .انقلاب در دولت ھای کارگری بود

م  اينجا در رفيق سارا شروع به صحبت کرد و به چند نکته که از نظر من مھ

بوروکراسی تنھا در دولت ھای انقلابی کارگری رشد  اينکه اول. بود اشاره کرد

ه دارای نمی کند، بلکه پيش از انقلاب و سله  در ميان تمام تشکيلات انقلابی ک سل

ساد .  ھستند، اين معضل رشد می کندمراتب دوم، بوروکراسی بورژوايی يعنی ف

رمايه داری ه س ارا از . درون جامع ق س وم، رفي دی«س ی درون » رده بن انقلاب

ه  رد و ن سله مراتب«تشکيلات انقلابی صحبت ک ورژوايی» سل ا يا. اداری ب ن ھ

ا با ھم از ا ان رفق ا در مي ين نظر متفاوتند که رده بندی انقلابی، تقسيم بندی کارھ

سله مراتب اداری در  ی سل ا است، ول بر اساس توانايی و امکانات و علاقه آن ھ

ردد اد می گ راد داده می شود، ايج ه اف . نظام بورژوايی بر اساس امتيازاتی که ب

ارگر ی طبقهبود که يکی ديگر از نکات مھمی که رفيق سارا باز کرد اين  اً  ک ذات

کارگر به نحوی است که  ی يعنی روابط توليد در ميان طبقه. بوروکراتيک نيست

ی سترش نم د و گ ی را تولي ه  بوروکراس ود ب ا خ ل آن را ب ين دلي ه ھم د و ب دھ

ی ی اش نم شکيلات انقلاب يله. آورد ت ه وس ک ب لاق بوروکراتي رده ی اخ شر خ  ق

د، آورده کارگر که به -بورژوای روشنفکر  تشکيلات انقلابی کارگری می پيوندن

ود ل می ش ه آخر. و تحمي ه نکت ارگران  اينک ه (ک ه طبق ارگر ی و ن چون در ) ک

دونی جامعه ی ب د، ناخواسته و حت خودشان  اينکه  سرمايه داری زندگی می کنن

ی  د وقت د و بع رار می گيرن متوجه باشند، تحت تأثير فرھنگ جامعه بورژوايی ق

ش ک ت ود وارد ي ا خ ا را ب صلت ھ ن خ اً اي وند، طبيعت ی ش ی م         کيلات انقلاب

ه . آورند می ه ب ی است ک ار نظری و عمل اما درون يک تشکيلات انقلابی و با ک
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رای خود به ی در خود ک طبقهيرسند و تدريجاً از  ھا می اين آگاھی ه ب  يک طبق

  .شوند تبديل می

 يگری ھم اشاره کرد که با وجودرفيق سارا به يک نکته اساسی و بسيار مھم د

ه آن يکی از اينکه  ی توجه ب ست، ول ايند ني اد خوش شنيدنش به گوش خيلی ھا زي

ا است ا بوروکراسی در فرھنگ م ارزه ب ارا . روش ھای اساسی در مب ق س رفي

ه از مسئولبرای روشن و برجسته کردن نقش يک  ی ک شکيلات انقلاب  در يک ت

ارگری پ اده زد و رده بندی در دموکراسی ک سيار س ال ب د، يک مث روی می کن ي

ست، ) يا پدری(گفت وقتی مادر  ادرش ني در و م بچه دار می شود، بچه مِلک پ

رای رشد خود  دين ب ه وجود وال ه ب ا ک بلکه انسانی است مجزا و مستقل از آن ھ

د، مسئول نيازھای او  اينجا در. نياز دارد رده ان پدر و مادر که بچه را درست ک

ستند، در  ود است و ھ دين خ زا از وال ستقل و مج سانی م ودک ان ه آن ک الی ک ح

سانی . نسبت به پدر و مادر خود مسئوليتی ندارد م ک ی ھ شکيلات انقلاب در يک ت

زرگ باشد،  ا ب سئوليت کوچک ي که به رده ی مسئول می رسند، ھر چقدر اين م

ا . امتياز است و نه مسئوليتيک  شکيلات ي ھسته در نتيجه يک نفر که در يک ت

ری ای  انقلابی با عده ای کار می کند و مسئوليت آن ھا را دارد، بر اين عده برت

سبت  ه ن ده گرفت ندارد، بلکه تنھا مسئوليت اين را دارد که وظيفه ای را که به عھ

  .به اين عده به انجام برساند

را  شد، زي ی خط می ک به نظر من اين ديدگاه بر روی بوروکراسی به طور کل

ه ردهدر رده بند تن ب ی  ی دموکراسی کارگری، رف الاتر، يعن سئوليت ی ب ول م قب

، تر شيب، مقام يا امتياز بھتر و در نتيجه کسب قدرت رسيدن به رتبهه ن و تر بيش

  .حتی در سطح رھبری
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ين مراد شيرينبعد از رفيق سارا قاضی نوبت به  ه طور مجمل چن  رسيد که ب

  :گفت

نبه که تا به حال در موردش حرف من در اصل می خواستم در مورد يک ج«

ه انتخاب می شوند  رادی ک ه اف نزديم بپردازم و آن اين است که درست است ک

شان  ند و حقوق ل عزل باش د قاب ريبباي اھر ش ت ارگر م وق يک ک ادل حق  از مع

نباشد و غيره، ولی يک جنبه ی مھم ھم به نظر من اين است که ھم در اتحاديه 

د از انقلاب در حزب و صدق می کند و ھم در يک گر ا بع وه کوچک انقلابی و ي

 اينکه يا در انواع و اقسام نھاد ھای کارگری، به طور کلی جلوگيری می کند از

ن  ره، اي بوروکراسی را تقويت بکند و حالا گرچه سلسله مراتب آن ھست و غي

سأله سأله، م راد را م ن اف ه اي ائی ک وده ھ ا ت اد و ي ضای آن نھ ری اع  ی درگي

وان انتخاب ه عن د يک سری را ب ه می آين رادی ک ر اف ی اگ د است، ول رده ان  ک

م  ی ک ثلاً خيل ا م ار خودشان و ي ی ک د پ د می رون د و بع مسئول انتخاب می کنن

دم  ه دي درگير ھستند، اين مشکل را ايجاد می کند و اين را من شخصا در اتحادي

ر ھست ی و در شاخه ای که من به اصطلاح رئيس سيصد و خورده ای نف م، خيل

د  د و بع ل من رأی می دھن رادی مث ه اف ار ب الی يک ب د س راد می آين ن اف     از اي

د  اينکه می روند تا د می آين د و بع شان پيش بياي خودشان شخصا مشکلی براي

د  ه ان ه من گفت رده و ب دی ک ا تھدي ه من فحش داده و ي سم ب د رئي مثلا می گوين

اطی  دامات انظب ی زيادی مريض شدی و يک سری اق ثلا خيل ه م د ک ام بدھن انج

د و  د می گيرن ده ان ا ندي اه ھ ه م رادی را ک د اف ا، بع   دير آمدی و از اين حرف ھ

ی در  ده، ول ام ب ا انج رای م اری ب ا ک م پس بي می گويند که ما به تو رأی داده اي

اری  وده و ھيچ ک ا نب ری از آن ھ ی يک سال ھيچ خب ا حت طول آن چند ماه و ي

د برای اتحاديه نکرده ا ه پخش بکنن ند و مثلاً حتی يک بار ھم نيامده اند اطلاعي
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ار  ه ک د ک ی اعتصاب است يواشکی داخل می رون وارد وقت سياری از م و در ب

  !بکنند

د از  حالا اين نوع افراد که به آن ھا می گوئی نمی دانيم چه می گذرد، مثلا بع

 يک مسألهين برای خيلی از آن ھا ا اينکه يک سال که به جلسه می آيند، برای

ن  شان خراب می شود و تلف ی اتوموبيل ل وقت  سرويس و يک خدمات است مث

ه  اينگونه و! می کنند تا اتوموبيلشان را به تعميرگاه برده درست کنند به اتحادي

وان يک  ه عن ه ب ه طور روزان ه خودشان شخصا ب زی ک ه چي د ب اه می کنن نگ

سأله ه درم انی ک ا زم ستند ت ر ھ ا آن درگي اتی ب ا   حي ی آنج ی کن ار م سألهک  م

دگيت بگذری،مسألهعضويت در اتحاديه،  ا  ی تو است، نمی شود که از زن  آنج

و را نم ار ت ل ک م دارد در مح ه ھ ی و اتحادي ی کن ار م ستی، داری ک دگیھ       اين

د ی کن د، کمکی . م ی کن ار م دانی چک د ب د باي ی کن دگی م و را نماين سی ت ر ک     اگ

دگی ٦  يا٥می خواھد، نمی توانند  ه ٣٠٠ نفر کار نماين د ھم د، باي ر را بکنن  نف

ر  ی يک جائی کارشان گي ده خلاص گذشت، وقت ا دن وان ب   درگير باشند، نمی ت

شند و فلان  يخ می ک ار م ه چھ د من را ب ه دارن د، ک  می کند می آيند و می گوين

د ا در. می کنند و تنبيه انظباطی می کنند و يا شايد اخراج بکنن ن  اينج ل سئوااي

ن  ستيد م سی ھ ه ک ما چ ه ش د ک ی آي يش م ارگران(پ ده ی ک و را ) نماين  اصلا ت

  »!نديده ام

  

د ٣٠٠مراد شيرين که به قول خودش در اتحاديه ای رئيس بيش از  ر کارمن  نف

رد(می باشد  الا ب رچم سفيدش را ب ان اول پ ا ، در)از ھم ه  اينج ان طوری ک ھم

ا ملاحظه می کنيد با در آميختن موقعيت و شراي ط توده ی کارگر در اتحاديه ھا ب

شکيلات  ی و ت ی درون احزاب انقلاب شرو و انقلاب ارگران پي موقعيت و شرايط ک

د از  ارگری بع وراھای ک ارگر و ش ه ی ک لاب و حزب طبق ل از انق ارگری قب ک
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ارگران  ه گردن ک سئوليت ب داختن م ا ان ا ب انقلاب را يکی می کند و سعی دارد ت

ايين درون  اده و رده پ شکيلات س زاب و ت ری درون اح ش رھب ه، نق اتحادي

ه رشد بوروکراسی دامن می زد،  ه ب کارگری انقلابی را قبل و بعد از انقلاب ک

مراد شيرين به نظر من می گويد که بوروکراسی به علت دخالت . مخدوش سازد

دی نکردن توده ا .  کارگران در امور اجتماعی و سياسی جامعه بوجود می آي او ب

ه «تا دوران سوسياليزم که که  اينبيان از ھر کس به اندازه توانش و به ھر کس ب

ا بوروکراسی » اندازه نيازش ه ب اور است ک ن ب ر اي داده می شود، در حقيقت ب

کارگر در جامعه حاضر به حضور و دخالت  ی توان مبارزه کرد، زيرا توده نمی

  .در امور اجتماعی و سياسی نيست

  

ردبعد از مراد شيرين، علير ده ک راز عقي ه اب ن. ضا بيانی شروع ب ه اي ه  ب جمل

ايدئولوژی حاکم ايدئولوژی طبقه ی حاکم است، من با «: دقت کنيد، او می گويد

ی يک انتزاعی  د يعن ه شکل شعار در می آي ه ب ی ک ه مشکل دارم وقت   اين جمل

رای  د و ب می شود از يک بحث اصلی و بدتر گيج کننده است و سردرگم می کن

ه نمی شود من با  زی گفت ه ھيچ چي ن جمل ان اي اکم (بي دئولوژی ح منظورش اي

اکم است ه ی ح دئولوژی طبق د)اي ن را می گوي م اي ورژوازی ھ  ». خوب خود ب

ره ارضی نمیيکس در اچيھ( م از ا ن ک ورژوازی ھ د ب ا کن د ادع ه يتوان ن جمل

اشد، ب تی میيک بوروکرات اکثريانی خودش يجائی که ب آنکند ولی از استفاده می

زی امکان دارد؟ و .)ن ندارد که دروغ بگويديابائی از ا  آيا به نظر شما چنين چي

ا « در ضمن ادعا می کند که  ی و ي ی، انقلاب ما با يک فردی در يک جريان حزب

ارگری  شکيلات ک الفتیت ا يک مخ اد ديگری ت ر نھ وی ھ ی  ت ا بحث د و ي ی کن    م

ورا می اکم ايمی نمايد، ف دئولوژی ح وئيم اي ه دئولوژی گ اکم است، و  طبق ی ح

زی را توضيح نمی دھد ن ھيچ چي ه انحراف است و اي وده ب م آل و ھ     . »بحث ت
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ا  او می گويد کسانی ھستند که وقتی در بحث نظری از او شکست می خوردند، ب

د » ايدئولوژی حاکم، ايدئولوژی ھيئت حاکم است«استفاده از شعار  سعی می کنن

ورد بگويند که چون او به ايد ی م ئولوژی بورژوايی مبتلا است، پس بحث اش ب

ن شعار ! است ا اي ده من ب ه عقي ست؟ ب ن حرف او مسخره ني  آيا به عقيده شما اي

ا  سألهمی توان بحث فرھنگ بورژوايی در جامعه را باز کرد ي  ای را توضيح م

وان کسی را در  اينکه .داد و يا حتی موضوعی را جمع بندی کرد با اين شعار بت

ی بح وروکرات و غيرانقلاب سان ھای ب ه ان د از مخيل ث محکوم کرد تنھا می توان

  .  تراووش نمايدتیيک اکثريعنی ي

ه از آن ايی ک ايق استج ردن حق ارش مخدوش ک وروکرات ک ، عليرضا يک ب

يش از  بيانی از يک طرف می گويد برای يک تشکيلات لازم است که افراد را پ

ث وان م ه عن شکيلات اول ب ه ت ته و ورود ب رون نگھداش شورتی در بي لاً عضو م

شکيلات کرد ا را عضو ت يدند، آن ھ ورد نظر رس ه حد م از . ساخت و بعد که ب

ا  سازند، از کج راد را ب طرف ديگر ھم می گويد که چه کسانی می خواھند اين اف

م درست و ! معلوم خودشان سالم ھستند ال ھ ه دنب ه ب ن دو جمل آيا به نظر شما اي

   !قابل فھم است؟

ه  وان علي ی ت ارگری م لاب ک ا انق ط ب ه فق ت ک ه گف انی در ادام ا بي عليرض

رد ارزه ک ی مب ارگری «. بوروکراس لاب ک ق انق ط از طري وع فق ن موض ا اي      ب

می شود مبارزه کرد، انقلاب کارگری آن را نفی می کند، سيستم طبقاتی گذشته 

ور سله مراتب ب ه دارد، سل ی ک سله مراتب ا سل ه . »وکراتيکشرا نفی می کند ب ب

وان  ه عن داً ب ه عم اھی ک ه از روی ناآگ انی ن ن، عليرضا بي اين ترتيب به نظر م

ا . يک بوروکرات مشغول مخدوش کردن مسائل است اولاً اين واقعيت است که ب

ر  ن را انقلاب اکتب رد و اي انقلاب کارگری نمی توان عليه بوروکراسی مبارزه ک
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اول در درون ھر تشکيلات انقلابی که قصد از روز  اينکه به اثباب رسانيد؛ دوم

ه  ارزه علي ه مب دام ب د اق ستی را دارد باي لاب سوسيالي اندن انق ر رس ه ثم ب

هی بوروکراسی و فرھنگ بورژوايی در تمام زمينه ھا و ابعادش به وسيله  ی  کلي

رد؛ سوم ه اعضا ک ه  اينک ست ک رار ني ارگری ق ی ک شکيلات انقلاب درون يک ت

سی را  سی، ک ا » تتربي«ک سائل و » اصلاح«ي ردن م رح ک ا مط ه ب د، بلک کن

گ  شريح فرھن ق ت ی از طري ا بوروکراس ه ب شکيلات در رابط واقص درون ت ن

ادی  ضای ع ه اع ری و چ طح رھب ه در س روه را چ ضای آن گ ورژوايی، اع    ب

وده و پس از آن ھر کس مسئول اصلاح  نا نم ستی آش ا اخلاق کموني وان ب می ت

ود ا د. خويش خواھد ب ه اجحافی از تنھ وی ھرگون ه جل ين شرايطی است ک ر چن

  .طرف ھر کس که باشد، گرفته می شود

ی منظور« : عليرضا بيانی در ادامه مدعی است که  يک عضو بوروکرات يعن

شکيلات ھستم، اينجا  دی يک ت ا مفھوم کارمن دقيقا اداری، يک عضو اداری ب

ا ه ج نش را گذاشته کف ولی می خواھم حق و امتيازات کسی را داشته باشم ک

ان ممکن  دستش و دارد می رود کلی دخالتگری بکند و ھربار ھم رفته در خياب

ی . است ديگر زنده برنگردد من بگويم توئی که چنين سھمی را ادا می کنی، حت

ن  ر از اي ا من داری چون غي ر ب از جيبت و جانت سرمايه می گذاری، حق براب

ار ھر کس را چه کسی و بر اينجا  در».بوروکراسی است زان ک  چه اساسی مي

 ارزيابی می کند؟

  

ارا قاضی ق س از : رفي ار ب ق ياش ود رفي ه وضعيت خ اً ب ه دقيق ن نکت د اي    ببيني

ه او روزی حداقل  رد و ١٠می گردد که در مدت پنج سالی ک ار می ک  ساعت ک

ه ش تريب يورو ٦تنھا ساعتی  رايش« دستمزد نداشت، برای کمک ب ه » گ از جمل

اھی تأمين مخ انی، م رد و ٢٤٠ارج عليرضا بي ار می ک ورو ١٤٤٠ ساعت ک  ي
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ع دستمزدش  ن منب ه حساب ٧٠٠دريافت می داشت و از اي ه ب ورو را ھر ماھ  ي

ورو ٤٥٠ يوروی باقيمانده ٧٤٠اين در حالی بود که از . می ريخت» گرايش«  ي

رد ا . آن را بابت کرايه خانه پرداخت می ک ب، تنھ ن ترتي ه اي را٢٩٠ب ورو ب ی  ي

ن . مخارج ماھيانه اش باقی می ماند ن وجود از اي ا اي ام مخارج ٢٩٠ب ورو تم  ي

ستند«ھای  پرچم ا ني ران تنھ ارگران اي ستی«و » گ ارگر سوسيالي شر ک » سايت ن

ار يک . را ھم تأمين می کرد... و در اين بحث، عليرضا بيانی سعی می کند تا ک

ور ا حد يک خرده ب ايين عضو مانند رفيق ياشار آذری را ت ژوای سرمايه دار پ

ردن و  ا پخش ک ه آن را ب د و در نتيج وه دھ ی ارزش جل آورده و زحمت او را ب

ن  دون اي د، ب سه می کن ران مقاي ان ھای تھ وار خياب  چسباندن اعلاميه به در و دي

د الی بدھ ن کمک م أمين اي ه ت ن . که توضيحی در رابطه با نحوي ن، اي ه نظر م ب

ه يک برخورد مقرضانه از جانب ي ه کارش ن ار است ک ام عي وروکرات تم ک ب

ه مخدوش  ی اگر ب از و ھدفش است، حت بيان حقايق که بيان مطالب بر اساس ني

  .کردن آن حقايق بيانجامد

ه اگر  شان داد ک ه ن فانه تجرب ه متأس د بگويم ک در مورد بحث مراد شيرين، باي

ه رادی ک ه اف سبت ب رده و ن رادی عمل ک ه صورت انف د ب  خود کارگران بخواھن

دگان  اند، انتقادی داشته باشند نه تنھا به جايی راه نمی برگزيده برند بلکه اين نماين

د می شوند م بلن ا ھ ه تمسخر آن ھ ه علت وجود فرھنگ . ب ارت ديگر، ب ه عب ب

ا  اينکه بوروکراتيک بورژوايی غالب، به محض امی انتخاب شد ب ه مق ردی ب ف

ام از برگزيدگان خود برتر است، د اينکه تصور يگر آن کسانی که او را به آن مق

د داند که در نتيجه در برابر آن اند را قابل نمی رسانيده سئوليت بکن ا احساس م . ھ

ه شنھاد اضافه کردن مؤلف سه پي ن جل ا در اي ه ی از اين جھت بود که م نجم را ب  پ

ری » احيا« الا آوردم، رھب ه در ب ی ک رايش«داديم، اما دقيقاً به ھمين دليل ا (» گ ب
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ودو ه ج ا«در  اينک يچ س» احي ری نداشتھ ه پاسخ) مت رھب ا ب ه تنھ گويی در ن

ر اصرار  مقابل اين پيشنھاد برنيامد، بلکه اول با بی جواب گذاشتن و سپس بر اث

ر . ما اقدام به مبتذل کردن آن نمود ه در براب به اين جھت، ما در عمل می بينيم ک

رد رده رھبری در ھر تشکيلاتی، ما نياز به يک مرجع ی داريم که صدای يک ف

شکيلات را  عادی درون يک تشکيلات انقلابی را به گوش ديگران برساند؛ اين ت

ام » کميسيون مبارزه با بوروکراسی و دفاع از دموکراسی کارگری«ما امروز  ن

  .نھاديم

ما می خواھيم از يک تشکيلات . کاری نداريم» کارگر ی توده«در ثانی، ما به 

ی، ست انقلاب ر ازمارکسي سيار فرات ه و ب ازمانی نمون ه  س وانين  آنچ در ق

ه رای رعايت  ی بورژوازی وجود دارد، بسازيم؛ سازمانی که در ھم ا ب ه ھ زمين

رای  ا ب سانتراليزم دموکراتيک، ھر اقدام ضروری و مؤثری را انجام می دھد، ت

دازه. ديگران درس و نمونه باشد ه ان ا ب شر، م اريخ ب ه از ت افیی در اين مرحل   ک

 تاريخی جمع آوری کرده ايم تا لااقل اشتباھات گذشته را تکرار نکرده ی تجربه

ه ارگ ی و در نتيجه، مبارزات طبق م باشد،ک دمی ھ ا ق ی اگر تنھ و  ر را حت ه جل ب

  .سوق دھيم

سه  ا مقاي ه ب در مورد نظرات عليرضا بيانی ھم فقط اين را می خواھم بگويم ک

 تشکيلات، برخوردی کاملاً مغرضانه کردن نوع کار و وظايف افراد درون يک

رده است انم را . ک ن ج ر م شکيلات، اگ ک ت ه در ي د ک ی گوي انی م ا بي عليرض

ر ردم، ديگ ش ک ه پخ تم اعلامي تم و رف ف دس تم ک ک گذاش ضای  ھيچي از اع

ته ن را داش ردن از م اد ک د حق انتق شکيلات نباي يچت را ھ د، زي کس ديگری  باش

اد از من را داشته کاری به بزرگی کار من نمی کند که  سبت حق انتق ان ن به ھم

شکيلات بوروکراتيک . باشد ارچوب يک ت ببينيد اين دقيقاً ديد يک عضو در چھ
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ا  سه ب ه در مقاي رد، ادعای رتب ده می گي ه عھ ه ب ه ای ک است که بر اساس وظيف

ضا را دارد ر اع ه. ديگ ر پاي ه ب شکيلاتی ک ه درون ت الی ک ی  ی در ح دموکراس

اصل سانتراليزم دموکراتيک می گردد، ھرگز کسی به  ی پايهکارگری، يعنی بر 

ايين  د او را پ ه ديگران نتوانن الا نمی رود ک درت ب شکل مخروطی از پله ھای ق

ه ر پاي ه ب شکيلاتی ک شند؛ درون ت ود،  ی بک ی ش ی اداره م انتراليزم دموکراس  س

ه ھمه سبت ب د و ن رار دارن اده در يک سطح ق  ی اعضا از رھبری تا اعضای س

  .ھم مسئول بوده و بايد جوابگو باشند

ه ايلم در ی نکت ن م ه م م ھست ک ا ديگری ھ نم اينج ه. مطرح ک ن  ی در ادام اي

ن طور » احيا«جلسه، يکی از اعضای  رد و اي به نام افشين شروع به صحبت ک

سبوک ه در في م ...«: گفت ک ارش ھ تم و در کن امنتی را گذاش ق آرام ک ا رفي من ب

سأله را داد و من پشت سر اين رفيق آرام جواب بنده ا م ه ديگر بن ردم ک  اعلام ک

رد واھم ک دا نخ ضور پي سيزم ح ای مارک سه احي ددی در جل ل متع ه دلاي در » .ب

سه اطاق  ا آرام در جل شين ب فيسبوک من خواندم که قرار شد تا ادامه اين بحث اف

  .انجام شود» احيا«

ا ا ه ب ی ک ق بحث رد طب ن ف اً اي ه اساس ن است ک ئوال اي ری س د رھب عضای بان

رايش« ه » گ ل ب ه ديگر ماي ود ک يده ب ن نتيجه رس ه اي ول خودش ب ه ق ته و ب داش

ا«شرکت در جلسات  سبوک اطاق » احي ا«نيست و در في ن » احي ر اي رار ب م ق  ھ

ول خود  شد که در روز جلسه اين بحث ادامه پيدا کند، چرا و به چه مناسبت به ق

ن را امروز ھم با رفيق مازيار ...«: افشين ايم اي ه بي رار شد ک ردم و ق صحبت ک

و در نتيجه بدون باز کردن موضوع در حضور جمع در اطاق » ...توضيح بدھم

دی «: ، او صرفاً می گويد»احيا« ن طور دسته بن وانم اي شايد اگر بخواھم می ت

ه می شود گفت مارکسيست ھای ساختارگرا : کنم د ک شما به جريانی تعلق داري
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ه که اين طور به مسا سانی باشم ک ايد من از آن ک د و ش اه می کنن ريبئل نگ  ش ت

ستم شی ھ دار گرام ای طرف ست ھ ار رازی » ...مارکسي را مازي ی رود؟ چ و م

دار «و » مارکسيست ھای ساختارگرا«اجازه نداد تا بحث  مارکسيست ھای طرف

ام اعضای . در جلسه باز شده و ديگران ھم در جريان قرار بگيرند» گرامشی تم

ری  اينجا  که يک دست نبودند، ولی در»احيا« د رھب ی بان به خاطر دخالت محفل

ا گذاشته شد» گرايش«، حقوق کسانی که به »گرايش« ر پ م زي تند ھ ق نداش . تعل

يله ه وس انی ب ستی پنھ ی باي رد نم ن ف شکل اي ه ی م د، بلک ی ش ل م ار ح  مازي

ده  سبوک آم ه در في ود، دموکراسی ايجاب می کرد که اين بحث ھمان طوری ک ب

يد ی رس ضا م ه اع ر ھم ه نظ رح و ب سه مط ان . در جل اً ھم ار دقيق ی مازي منتھ

ه از  ی را ک صوصی ٢٠روش سائل را خ ه م ت و ھم ا داش ا م يش ب ال پ            س

سات مطرح و  می ان جل د و نمی گذاشت نظرات مخالف در ھم خواست حل کن

رد، در  ه طور خصوصی بحث می ک ا ب ا«بحث گردد و با تک تک م م » احي ھ

شخيص  ی ھمين شيوه ن ت رر شده، اي يش مق کار را ادامه داد و به عنوان قيم از پ

  . را خصوصی حل و فصل نمايدمسألهرا داد که با افشين 

اد عمل شکل » احيا« ه اتح د ب ستقل و علاقمن از ابتدا قرار بود از جمع افراد م

ی  د، ول ه در آن گرفته و حتی کسانی باشند که از گذشته ھای متفاوت می آمدن ھم

ه،  ار مؤلف ق چھ وده و طب ر ب م براب ری«با ھ از . نداشت» رھب ل ب ه چه دلي ذا ب ل

مازيار رازی اقدام به حل موضوع به شکل محفلی اش کرده و مانند رفتارش در 

رايش« ا، در » گ ا م ا«ب ور » احي ه ط ا و ب ات را در خف رد اختلاف عی ک م س ھ

د؟ ين ! خصوصی حل کن ی ب ا«پس فرق رايش«و » احي ست و » گ ا«ني م » احي ھ

  .تحت کنترل محفلی مازيار رازی قرار دارد
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  ))٣٣((بخش بخش 
  

   آيا بحث بوروکراسی بالاخره تمام شد؟:سئوال بيست و ھفتم کميسيون

  

 بعد ی جايی که بحث قرار بود در دو جلسه باشد، ھفتهاز آن: رفيق ياشار آذری

  :من قسمت دوم بحث خود را ارائه دادم و اين طور گفتم

ردی خچهيش در رابطه با تاريی پ هھفت« ن يم و اي رشد بوروکراسی صحبت ک

ازمان زاب و س ه اح م ب ه ھ ه بوروکراسی در آن ھفت ائی ک اکم ھست  ھ ا ح ا يھ

  .ميپرداز خواھد شد، می

ردن يبا آگاھی به ا یيک سين مسأله که درست ک ارچوب  ستم ب نقض در چھ

ارگری غ هيستم سرمايس دل رممکن يداری در درون جنبش ک ول من ه ق است، ب

دئولوژی ير تسلط ايھا از ز ھای کارگری منوط به رھايی آن رھا ساختن سازمان

ت ورژوائی اس رمايا[. ب ع س اکم در جوام ان ا هيدئولوژی ح دئولوژی يداری ھم

ام ديھ ه ن اکم، ک ت ح یيئ ورژوائی م گ ب ر آن فرھن ه با گ د ک      ر يد از زيباش

سلط ود ت ارج ش ه در يانگ بتيمصک يلوژدئوين تلاش اي چن.]اش خ زی بدبختان

اش را پس  م نمونهي می توان مثلاً .ستيی كارگر نادرالوقوع ن خ جنبش طبقهيتار

ده و دورهيستی آياليت جنگ امپري، عدم درک ماھ١٩٠٩ -١٠از  ی انقلاب و  ن

  .ديھا د  دموكرات-اليالوقوع سوس بيانت قريادی خيل بنيدلا

اتوانی در درک اوضاع جديا هيه لند کين ن ا ساختن جبھ ی  ن و تروتسکی ب

ه جنگ امپر هيعنی نه حکومت سرمايسوم  ه در روسياليداری و ن ه يستی ک ه ب
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ل ينيی استال دند، در حال حاضر جبھهيآن رس ی بخش قاب ستی که سھل است حت

  .ز از درک آن عاجز استيستی نيملاحظه ای از جنبش تروتسک

ه در ب ای يدرست است ک ال ھ ی ١٩٢٣ن س د١٩٣٦ ال ران ق ر رھب می ي اکث

ی يقت را خين حقياما ا. بردند ب قدرت بوروکراسی پیيت مھيک به ماھيبلشو ل

  .شان را ھم با جانشان پرداخت کردنددنير فھميدند و تاوان دير فھميد

ارزه روزه مب لی در دنی ام ورژوازی و پرولتاريا بي اص ت و ين ب ا اس

  .کند ارزه در آن دخالت مین مبيدن ايبوروکراسی صرفاً برای به انحراف کش

ا راه از م ه نتيتنھ ورژوازی ب ه ب ی و چ ه بوروکراس تن چ هيان برداش ی  ج

ا گسترش . باشد ستی میياليمنطقی رساندن مبارزات انقلابی کارگری سوس تنھ

ه  ر چ ر شيبھ یت انی م ات جھ درت بوروکراسی را   انقلاب ل ق دام کام د انھ توان

  . ن بکنديتضم

زاب است ا اح ه ب ويست و مائوئينيالدر رابط نحيست بگ شان م ه تمام     طم ک

ا  چونکه. ستنديا درست شدن نير و يچ عنوان قابل تعميعنی به ھيشده اند  آن ھ

م از طر ه ھ شکيآگاھان م ت ه ای و ھ ارزات يق برنام ردن مب دوش ک ه مخ لاتی ب

  .طبقاتی مشغولند

ه از مارکس کاتوری يزم کاريني لن-زميمنظورم از لحاظ برنامه ای اين است ک

هيساخته اند که ھ ه برنام شوی  چ ربطی ب ی بل ار کنگرهيانقلاب ه از چھ ی  کی ک

ک ي گرفته شده، ندارد و از گفته ھای خودشان ]ن در آن حضور داشتيلن[اول

  . دئولوژی ساخته انديا

ورد چيلاتی که مثل ارتش، ھيو اما از لحاظ تشک ری را م د رھب کس نمی توان

د چه برسد سئوال  رار بدھ دق ه بازخواست بکن ر خلافی ي. ک ری اگ ی رھب ا يعن
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ن يرد، در چنيا کسانی بکند و مورد بازخواست قرار بگياجحافی در مورد کسی 

  .ر می شوديھا به طرف او سراز موقعی تمام تھمت ھا و افتراھا و فحاشی

ازمان زاب و س ا اح ه ب ا در رابط شکل ام ا و ت ای تروتسک ھ ا يھ ه ب ستی ک

شکينيھای استال سازمان لات، يستی فرق اساسی دارند، ھم در برنامه و ھم در ت

دي ی ي. عنی ھنوز منحط نشده ان ارگری سوسيعن د ياليک انقلاب ک ستی می توان

عيا ا را ض ی ھ ارگری ين بوروکراس انی ک ات جھ سترش انقلاب د و گ ر بکن ف ت

ی اياليسوس د بکل ی توان ی را از بيستی م رد ين بوروکراس ی ھمن بب ن يول

ات رھ شکانقلاب ای ت ه ای از کادرھ ل ملاحظ ش قاب ری و بخ ای يب لات ھ

  .ه خواھد فرستاديستی را به صف سرماينيستی و استاليمائوئ

ه يستی در ايگری از احزاب تروتسکياشتباه بخش د ريبن است ک ال ش ت  دنب

شجوين دليآن ھم به ا. کارگری  جنبش دانشجوئی می روند تا طبقه ه دان ان يل ک

ی ر م وان ق را راحت ت رد و ت ر شيبوقت [انع ک ار ست رای ک ديی ب      . ]اسی دارن

د حق به جانب آن ھا باشد ولی درصدھائی را من ارائه می دھم يدر حالی که شا

  .ده امياسی ام به آن ھا رسيکه از روی سی سال تجربه س

شجو اينل يبه دل شر دان اتی ق ر شيبکه ماھيت طبق ه ت شر متوسط جامع   از ق

ی اگر ا[د يآ می ند زو حت م باش ات زحمتکش ھ د چونيز طبق رق نمی کن که اد ف

ا ي آن ھا تقرش تريبئت حاکم ھست و يدئولوژی ھيدئولوژی حاکم ايا  درصد ٩٩ب

د يآن ھا فقط برای ا ن درس می خوانند که درآمد خوبی داشته باشند و تا می توانن

ديخودشان را به  ورژوا تب ديک ب وانم بگو]ل کنن ه فقط ي، می ت ز  درصد ا١م ک

ه مارکسيا سکيزم ينيست لنين دانشجوھا ب از از يا تروت د و ب زم روی می آورن

م ی   درصد يک دھم درصد با طبقه١ن يا کارگر ھمراه می شود و ھمان يک دھ
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ه دل م ب شک اينکه ليدرصد ھ شر متوسط ت را از ق د ھمياکث شه خطر يل شده ان

  .تر اسيپذ بورژوازی و خرده بورژوازی امکانبازگشت اش به صفوف

ه مارکس١٠٠در حالی که اگر  ارگر ب د فقط يزم رو بي نفر ک  درصد آن ١اورن

ورژوازی  رده ب ه صفوف خ ورژوازی بپيممکن است ب دد و بقيا ب  ٩٩ی  هيون

  . است١٠٠ به ١شان عنی تفاوتي. درصد باقی خواھد ماند

ا بخش د زاب ويو ام ر اح ل يتروتسک... گ ا مث ن IMTست ھ ری آل ه رھب  ب

ی عی م ه س زاب استالوددز ک د در اح د و يستی فعاليستی و مائوئيني کنن    ت کنن

ده آن را براي. ون بزنندياگر توانستند در داخل آن احزاب فراکس ان يک مثال زن ت

ا ين بيا ھميتاليبخش ا: خواھم گفت ود ب سته ب ل توان ه داخل ٣٠ن المل  نفری ک

سيتاليست ايحزب کمون رای خود فراک د ب ديا موفق شده بودن دتی ون بزنن   و م

ستند ي نفر شده بودند، خ٣٠٠ش از يبعد تعدادشان ب ه توان د ک لی خوشحال بودن

د انع کنن ا را ق ا ا. آن ھ ه ب الی ک ان آن يدر ح ه ٣٠٠ن کارش رف ب ر در ح  نف

ه استال٣٠ن ي اعملل شده بودند ولی در يست تبديتروتسک ر ب ديني نف ل يست تب

ش می رفت يت پيق اکثريرمات از طيتصمی  لات ھمهين تشکيدر ا. شده بودند

ی اکثر ای عمل ورت کارھ ر ص ا استاليو در ھ ط ينيت ب ه فق ود ک ا ب ست ھ

ی اقلياد گرفته بودند و ايست را يتروتسک ا وقت ابع اکثرين نوع تشکل ھ ت يت ت

ا طبق سل ا پينياستالی  قهيمی شود کارھ ه ھميست ھ ل ين دليش می رود و ب

IMTست و يني و در عمل به استالستيه آن در حرف تروتسکيشب...  و احزاب

دون. ل شده انديکاملاً به بوروکرات تبد ی ب ر پا اينکه حت ه اياکث ن يه ھای آن ب

  .موضوع آگاه باشند

را ورد گ ا در م ی قضيش مارکسيام ای انقلاب ه يست ھ ا ب ده، م رعکس ش ه ب

رفتيستی و مائوئينيش ھای استاليدرون گرا روھای ين بخش نيم بلکه ايستی ن
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ی گرا ف استاليانقلاب رايستی و مائوئينيشات مختل ه گ ه ب د ک ش يستی بودن

و » اياح«رش چھار مؤلفه اول به درون يست ھای انقلابی آمدند و با پذيمارکس

را ه گ ب آن ب ی پيش مارکسيمتعاق ای انقلاب تند و راه و روش يست ھ وس

 نده به سرنوشتيم در آياگر زودتر اقداماتی نکن. ستی را با خود آوردندينياستال

IMTم شدي دچار خواھ.  

ارگری با ات ک رای انقلاب ه ب ائی ک ازمان ھ زاب و س ا اح ه ب ا در رابط د يو ام

وان وی رشد بوروکراسی در ايساخته بشود چطوری می ت ن تشکلات را يم جل

  .ميريبگ

دونيچ مارکسيھن برھه از زمان، ي بحث اضافه کنم که در ای در ادامه  ستی ب

شود و ھر تروتسکيد مارکسست بشود نمی توانيتروتسکاينکه  م يست ب ستی ھ

هيد يد فھميزم را بايعنی تروتسکي، ستيست نيمارکس رد ن آن را  اينکه ا درک ک

  چرا؟. اد گرفتي

اطر ه خ ه ب ه فھميا اينک ود باين جمل ر يد يده ش ا بھت ا رفق زنم ت ال ب ک مث

ه  د مقال ی توان ثلاً شخصی م د، م یيپ«بفھمن ی فرھنگ ا ب ار ب سکی را » ک تروت

گر ھمان مقاله يفرد د. ک ساعت صحبت کندي از ش تريبد و راجب به آن بخوان

د دق ط چن ب آن فق ی راج د ول ه يرا بخوان ريبق دش ت حبت کن د ص الا .  نتوان ح

د يک از ايکدام سته ان راد توان ی فرھنگیيپ«ن اف ا ب ر » کار ب تروتسکی را بھت

ه ا ه ب سانی ک د؟ ک اکم يدئولوژی ھيبفھمن ت ح ورژويئ ه فرھنگ ب ی ب ائی و عن

د سر  آلودهش تريبستی ينياستال د گفت آن شخصی يان ی خواھن دون معطل ع و ب

ديتواند آن را توض  میش تريبکه  ر فھم. ح دھ ه شخص دوم بھت الی ک ده يدر ح

  .فقط راجب به آن ساعت ھا به بحث بپردازد اينکه که به آن عمل کند، نه
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ه آن يق از حتی چند دش تريبآن شخصی که آن مقاله را خوانده و  ه راجب ب ق

ی ھ د ول شکينتواند صحبت کن م ت ای ھ ه رفق ا ب ه تنھ ع ن لاتی اش بلکه يچ موق

د  ه او فحاشی می کنن ه ب سانی ک ه ک ی ب دتر از آن حت ی ب حتی به مخالفان و حت

ل  سردی کام ا خون د، بلکه ب ا جواب ندھ دتر از آن ھ رده و ب ل نک ه مث ه ب مقابل

ه البت د ک م جواب ھای منطقی و درستی را بدھ اه و مختصر ھ در کوت ه ھر چق

د اينکه نه. ستيباشد مھم ن ا جوابيچن دتر از خود آن ھ ر ب . شان را بدھدن براب

د خياگر کسی ا ام دھ ل را انج ه مث ه ب د گفت چه ين مقابل ه او خواھن ی ساده ب ل

م نين مين تو و کسی که به تو فحاشی کرده می باشد؟ در ايفرقی ب ست يان مھ

د و ين است که ھر دو يھم اکه چه کسی اول گفته، م ام داده ان ار را انج در ک ک

  .ک جنس اندي ھر دو از ن مورد مشخصيا

رف ردن ح رار ک ا تک ح ب ت و ص ای درس ارکس، لنيھ سکی يح م      ن و تروت

ه میيعنی تمام چي. ه بوروکراسی مبارزه کرديتوان عل نمی ائی ک و زھ د يم باييگ

  .ميم و به آن عمل کنيده باشيفھم

ال  ت١٩٠٣در س سکی نوش ام « :  تروت زب در انج ه در آن ح وری ك  تئ

ا ايگزيوظ ه اين پرولتاريف اساسی ج ردد ب ی گ ه يا م د ك ی زن ر دست م ن خط

پس كم هيس ايگز ت زب را ج زی ح زب، ھيی مرك ايگزيأت دبين ح ن يران را ج

ه نحوی يران نمايأت دبين ھير كل را جايگزيی مركزی و سرانجام دب تهيكم د، ب

ر ر ام ه در آخ اي، مأمورك ق وظ ه يف خطيت تحق لاب ب ولير انق ر مح        ک نف

  ».می شود

زب دقيا وع ح اً ين ن تالق ط اس زاب کمونين در روسي توس ام اح ست يه و تم

  .اده شديوابسته به شوروی پ
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ه يتوانست از طر ک میيحزب بلشو درت گيق تلاش آگاھان ل از ق ی قب ری يعن

اختن کم ا س ا آيسيب ا بوروکراسی ب ارزه ب داً ون مب ا بع ردازد ت ارزه بپ ه مب  ن ب

  .ر نشوديغافلگ

اھ اد جم زرگ اتح راژدی ب م از يت ه فھ افی ھرگون اھی ک ر شوروی نداشتن آگ

ط اکثری دهيپد ی توس شوي بوروکراس زب بل ری [ک يت ح ت رھب ی اکثري و حت

  .اش بود خيی تار ن کنندهيي تع]حساس[ در لحظات ]کيحزب بلشو

شوح اينکه ن مسأله قبل ازيعنی اگر اي ه طور يزب بل د ب درت بکن ک کسب ق

دازه رده و  آگاھانه و از قبل، کادرھا در مورد آن به ان ه ک افی بحث و مجادل ی ک

رای  اينکه کاملاً روشن بودند به احتمال قوی می توانستند با آن مقابله کنند و ب

سألهيچن ل حقيد بايايش نيای پ ن م سألهيد راه ح ی م ه در ی ق ی ن  بوروکراس

ا  ق فورمولين از طربرانداختن آ ا و  نامها بخشيھ الات، بلکه در يھ اد ياا مق ج

ر رايبھت ی و عين ش ارزهيط ذھن رای مب ی ب رای از بن ت ي و ب تن آن و تح ن رف

  .ميکنترل در آوردن بوروکراسی بکوش

ا يا فراکسيش يه که در رابطه با حق گرايھای يکی از رفقای ترک صحبت ون ب

ه من خاطرين رفيا. گذارم ن میايبا شما در م اينجا من داشت را رد ق ب شان ک ن

ه  زی را حل نمیيون چيا فراکسيش يکه قبول کردن حق گرا رد ک د و اشاره ک کن

ما از  دIMTش راج ش ود آن بي اخ ه خ الی ک رايد در ح ق گ ل ح ا يش ين المل

ت می شناخت ولی با زدن برچسب و افترا شما را اخراج يون را به رسميفراکس

ه ي. کرد ی ک ی وقت دارد، ھعن ی ن ه يضامن اجرائ ه شما آن را ب دارد ک چ فرقی ن

  .ديا نشناسيد يت بشناسيرسم
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» اءياح«ست ھای انقلابی، به حق ھم برای يش مارکسيو اما در رابطه با گرا

ا ي مؤلفه را تدارک د٤شتاز کارگری برنامه ای با يو ھم برای حزب پ ده و اگر م

  . با حل استيم مسأله تقريت کنيدموکراسی کارگری را رعا

ا در ا ر ديام د نف د چن اه، اول من و بع د م ورد اجحاف و ين چن ا م گر از رفق

د و چه غ. ميتھمت و افترا قرار گرفت ه عم د و از ايحالا چه ب م يرعم ن بابت ھ

  .خوشحالم و ھم ناراحت

ار چنياز ا ه انتظ ستم ک ت ھ ت ناراح اً ين باب تم و واقع اری را نداش ر ن ک      فک

  .ميت کنيلات رعاين تشکيم دموکراسی کارگری را در ايوانت می کردم که می

ه يه ما باعث اين کارھای رفقا علين بابت خوشحالم که ايو از ا ن شد که من ب

شويضعف برنامه حزب پ ی بل ه حت ی ک ارگری انقلاب ستند از  کيشتاز ک ا نتوان ھ

  . ببرم ری کنند پیيآن جلوگ

ی ی م شود ول د ن ه صددرص ت ک ن اس الا ممک وان ح درت گيت وی ق ری يم جل

شکل م در درون ت ی را ھ زب پ بوروکراس م در درون ح ا و ھ ارگری يھ شتاز ک

ايم و به قول رفيا به حداقل ممکن برسانيم و يريانقلابی بگ ی يق رازی ضامن ھ

م و آن يده اين ضامن رسيم و ما تا به امروز به مھم ترياوريم بوجود بيرا بتوان

  . پنجمی مؤلفهم به عنوان يرا فورموله کرد

ا بوروکراسی و ايون سيسيکم:  پنجمی مؤلفه ارزه ب ئت يدئولوژی ھياسی مب

اکم  ورژوائی در درون يح ی فرھنگ ب را«، »اءياح«عن شتاز يو حزب پ» شيگ

  .کارگری انقلابی

ورژوائی و يون اوليسين کميا ن کاری که انجام خواھد داد، بازکردن فرھنگ ب

دينياستال ه يستی و تب ی از بحيل آن ب ره  ثک ای روزم بش [ھ در درون جن

ه ھر   می]کارگری ری ب ه از طرف رھب انی ھر اجحافی ک ک از يباشد و در ث
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ه يون شرکت کرده و عليسين کميمی تواند در ا] آن عضو[اعضاء اعمال شود، 

ه ا اھی ب ا آگ م ب ری ھ د و رھب ارزه کن ات مب ادر ين موضوع ديآن اجحاف ر ق گ

اينخواھد بود که به حر شکيرگری در درون حزب م دموکراسی ک ه يلات سايا ت

سی از ا ر ک د و ھ د از کميسين کميافکن رکت کن ری ش ر در رھب ون يسيون اگ

د چيون ھيسين کميرون گذاشته خواھد شد و رھبری در ايب التی نخواھ گونه دخ

صم ام ت رد و تم راد آن در ھمانيسيمات کميک ا می گون را اف ورد يج ه م د و ب رن

د و ا ی گذارن را م ه صورت دوّ يسين کمياج د و ب ی باش ری م د رھب اری ون فاق

ر موض رای ھ ود و ب ی ش هاداره م رای ارائ ی آن ي بی وع، ب خنيرون گو ک س

د ين رھبری و پاين کار تعادلی بيعنی با اي. انتخاب خواھد کرد ه ھا برقرار خواھ

  .ح عمل خواھد کرديک به طور صحيزم دموکراتيق سانترالين طريشد که از ا

رایيا ه ب ت از ن مؤلف ت٤ حفاظ روری اس ب و ض ه واج ی ي.  مؤلف      عن

دون مؤلفهی   مؤلفه٤ی  کننده نيتضم نجم ی  بالا می باشد و ب ه٤پ الا ی  مؤلف  ب

دارد  ه[فقط سخنان خوبی ھستند که ضامن اجرائی ن دون مؤلف ود و ی و ب نجم ب  پ

  .رپا گذاشتيکه ھمه را می توان زچون. ]نبودشان فرقی نمی کند

ی رھبری به ھر کاری می تواند دست بزند به شرطی که محق ن تشکليدر چن

ه جانب او باشد ا اير ايدر غ. باشد و حق ب وان ب هين صورت می ت  ی ن مؤلف

ا از درون آن  ت ت د، گرف ل نکن ت عم ر درس ری را اگ و آن رھب نجم جل ن «پ آل

ديايرون نيھا ب نيا استاليو » وددزھا ر بوجود بي. ن م اگ ی بوروکراسی ھ د يايعن

  .بل کنترل خواھد بودقا

ا ا ا ب ه تنھ ن ياگر رفقا واقعاً به مبارزه با بوروکراسی اعتقاد داشته باشند، ن

ای بيپنجم موافقت خواھند کرد بلکه حتی آن را بی  مؤلفه غ ياللمل تبل نين رفق

  ١٣٢



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی

ل از  ود را در عم رش خ رد و بُ د ک اع خواھن وا از آن دف ام ق ا تم رده و ب ک

  .نندرسا بوروکراسی به اثبات می

سير ايدر غ ان را اعلام ين صورت ما با آن پنج مؤلفه در واقع فراک ون خودم

ه ای[ون يم کرد و در صورت مخالفت با فراکسيخواھ ور ]به ھر بھان ا را مجب  م

رايخواھ ه گ رد ک ان را سازمان دھيد ک ا ھميش خودم ا ب ا ايم و م ن ين علت ھ

ه در حال بررسی اجحافيون را بوجود آورده ايسيکم ا م ک ه رفق ه ب اتی است ک

  .شده و به زودی مدارک خود را ارائه خواھد داد

ه لنآن ايچ زب ين و س ران ح شو[ر رھب ی]کيبل د، ا  درک نم ه يکردن ود ک   ن ب

ري ای هيکل ا در آخ اظ ھ درت سين حف ودن ق الم ب ه س ه ب ری ين مرحل اسی رھب

ه پی ن مؤلفهيبستگی دارد و با ا ارگری اطمي پنجم ب ان خاطر میيشرو ک د  ن دھ

هين حزب پيکه ا ی از حزب حرف ارگری حت وتر يستی ينيای لن شتاز ک دم جل ک ق

  ».ا تشکل استياست و آن کنترل کارگری از طرف بدنه حزب 

 

  :  مازيار رازی بحث را ادامه داده و چنين گفت:رفيق ياشار آذری

ه بحثيق ي با تشکر از رف« داری ايراستش . اشار برای ارائ ن بحث يک مق

سات ياشار ارائه داد انتظار من ايق يکه رف ه در جل ورد » اءياح«ن است ک در م

ری در ا شخص نظ سائل م ی کنيم ث م وم ين بخش بح ه مفھ شود ب اره ب م اش

ش بحث شد و يپی  خيش که ھفتهيکی جنبه ھای تاريه يبوروکراسی از دو زاو

ه طور يکی جنبه ھای مرتبط به مسائل درونی ي ک حزب انقلابی مطرح بشود ب

و اعم ا يمی، منتھ د اينج لک مق ث مث ه اری بح د اينک دوش ش     سری کي. مخ

ث ا بح ورد مارکسيھ ی و غ ستيی در م ای انقلاب قيھ ه ح م ب ه آن ھ د ک     ره ش

د،  ن بحثيتوانند ا رفقا میی  ھمه اھا را بکنن ا ج سات يمنتھ وی جل » اياح«ش ت

ای مارکسيد ي، باستين ا رفق شود ب سه گذاشته ب   ا ي و ست ھای انقلابیيک جل
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وع بحث يھر موضوع د د ھر ن ا يگری و سندھايی که ھست به رفقا ارائه بدھن

  . جا بکنندشنھادی که دارند ھمانيپ

طح اح ال در س ر ح ه ھ ی ب ن اياء مارکسيول ر م ه نظ هيستی ب ی  ن نکت

ا بحثيبوروکراسی بس ه م م است ک از لحاظ . ميھای روشنی داشته باش ار مھ

ار هيخی يت دار ھفت ردشيپی  ک مق شکي صحبت ک اظ ت ی و يم از لح لات انقلاب

ی در درون  ی درون شکيدموکراس ن يک ت ر م ه نظ ی ب سأله، يلات انقلاب ک م

شکيمحوری ھست که بای  مسأله م يلاتی رعايد در درون ھر ت شود و آن ھ ت ب

  . شيل گرايت نظرات مختلف و حق تشکين ھست که رعايا

ند تحمل بکنند و حق صحبت توان ن را نمیيھائی که مخالف لاتيدر درون تشک

الف ه مخ یيب د و  ن نم وگيدھن یيا جل د از ا ری م ثيکنن اوت، آن  ن بح ای متف ھ

شک شکيلات يت یيک ت ی نم د لات انقلاب د باش ان . توان ا خودم هيم ای  ک تجرب

دتی دري IMTالمللی  نيک سازمان بيم در يداشت ا ک م ا . ميت داشتيفعال آنج م

راياز ابتدا روشن کرد ه گ ی ھستيش ايم ک ورد بحثيران ھای مشخص  م و در م

ا ا ه ب ه در رابط ای ديچ ه جاھ ا ايران و چ ر ب ستيگ ا ھ م  نيم و اين رفق ا ھ ھ

تانهيپذ ا در آس د ام ل ای  رفتن ات در داخ ثيران يانتخاب سله بح ا،  ک سل ھ

ا داديپ عيشنھاداتی م ا وض ه ب ری ايم در رابط روهيت رھب واھ. ن گ ر بخ م ياگ

گر يک انقلاب تلقی کرد و از طرف ديان را به عنوان ريتظاھرات انتخاباتی در ا

رد،  ل شد به طرف آقای چاوز که داشت از آقای احمدی نژاد دفاع میيھم متما ک

ه فعاليم و از روی اين تناقض را ما اشاره کرديا ردين شروع ب ا  نيم و ايت ک ھ

 حتی به ھا ن بحثياجازه ندادند که ا اينکه عنیي. در واقع جلو بحث ما را گرفتند

ا ديشان برسد و از اائت اجرائی يدست ھ ان را جاين رو م ز يگر حضور خودم

  .تاً ما را اخراج کردنديم که نھايتاً با آن ھا مبارزه کرديم و نھايندانست
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رايلات رعايک تشکين دور يبنابرا ی مھمی استيخی  ش مسألهيت حق گ . ل

ثلاً  راي فرض کندر درون م یيش مارکسيم گ ای انقلاب م در آن ست ھ ن ھ ه م  ک

را من بايگ ستم، در ض ن بکنيد ايش ھ م روش ه را ھ ه احين نکت ای يم ک

رايمارکس ا گ ت ب اوت اس ی ستيش مارکسيستی متف ای انقلاب ر از . ھ د نف چن

را اينجا رفقائی که در الاخره در گ ی ھستند  ستيش مارکسيھستند ب ھای انقلاب

ا در  رف د» اءياح«ام ستند و از ط م ھ ر يھ دهيگ را«م در ای ھ ک ع » شيگ

ا در ين ی» اءياح«ستند ام د شرکت م ابر ا. کنن ای  ستين در درون مارکسيبن ھ

راز عقا ق اب ا ح ام رفق ع تم ا، در واق ی م شکيانقلاب ق ت د و ح ان را دارن ل يدش

  . اسیيش و ابراز نظرات سيگرا

ولاً  یمعم ه م اقی ک شک  اتف ع در درون ت د در واق اً ا لاتيافت ا عموم ن يھ

الا ی از ب وگبوروکراس ه جل ست ک یي ھ سائل س ری م سترش م د از گ یيکن . اس

الفيحق گرا اينکه عنیيبوروکراسی از بالا  رای مخ ل نيش حق نظر ب ست ين قائ

داف سين يو ا ا اھ ا ب ه م ت ک سائلی اس ی از م طح يک روزه در س ی ام اس

ه محضينيب می. ميران ھم مواجه ھستيون ايسياپوز اسی ياختلاف س اينکه م ب

د  می ا ارعابيکنند   و رفقای خودشان را فوری اخراج مید افراديآ ش میيپ کنن

  . دھند ش نمیي حق گرای ھا اجازه نيکنند و به ا ھا را به کناری پرتاب می نيو ا

را وان يحق گ ه عن ع ب وه داده میيک چيش در واق ه ا. شود ز منفی جل ن يب

ه واژهيھا تحت لوای  ب که آنيترت م نيح مارکسيصحی  ک واژه ک ت سيستی ھ

سيگو می سيند فراک ا فراک دی استيون سازی چيون ي دی است يچرا چ. ز ب ز ب

ه تضع شکيچون اختلاف نظر منجر ب ازه ين زاوي و از اشود لات میيف ت    ه اج

ه ا یيب ود ن داده نم ابر ا. ش ا در درون ين يبن ه م ت ک سائلی اس ی از م    ک
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ه از اخيم اينيب ره میيستی و غينيھای استال لاتيتشک ه  تلافن ھست ک ا ب نظرھ

  .شود ری میيب جلوگين ترتيا

م داريگر ياما از طرف د ايک بوروکراسی ھ م بوروکراسی از پ ن ييم و آن ھ

ائی بوروکرات ک روشيعنی ياست،  ه صرفاً يھ ری و ک ھست ک ه رھب  ربطی ب

شک دارد، يت ه دلايلات ن رادی ممکن است ب ی اف ثلاً يعن د ي فرض کنل مختلف م

ه ين نتيل مختلف به ايا به دلايبکنند و دا يره پيمسائل شخصی و غ جه برسند ک

روه يد فلان کس در سطح رھبری گروه ي فرض کنمثلاً  ا فلان برنامه در سطح گ

ا .ستيدرست ن راز نمی ام د نظرات خودشان را اب د . کنن از پشت سر می رون

د دقشود،  ک باند میين کار منجر به ساختن يا. کنند عمل می اً يبان  .ن استي اق

روهدر  ای تروتسک سنت گ وده، يھ م ب ی يستی ھ شکيعن اسی يرسيلات غيک ت

ه  ن میين منجر به اي و اعنی به صورت مخفیي. اعلام بشود اينکه بدون شود ک

ی ع م م جم رادی دور ھ ال اف وند و از کان تفاده  ش ست اس ود ھ ه موج ائی ک      ھ

ه اط صرفاً يدر بعضی از شرا اينکه ايکنند  نمی ثلاً ي ب ه م ک اختلاف ي ن علت ک

د  دا میينظری که پ دونکنن ال اينکه ب ائی دموکرات از کان د،يھ  ک استفاده بکنن

ا  ک نمونهي .روند رون میيکنند و ب کنند، قھر می لات را ترک میيتشک اش را م

ه بحث سر داعش پي. ميديد» اءياح«ش در يی پ ھفته ا ک د، يکی از رفق ش آم

رد و رفت و ازش خواستی ھفته ر ک د قھ ه بم ي بع را يد توضيايک ه چ د ک ح بدھ

ی ی، م یيآ رفت تلافيگو د م ثلا اخ ای د د م ر يھ ن س رض ک م دارد ف ری ھ گ

ی و غ ا يدموکراس م ب را«ره ھ م اح» شيگ تلاف داردياء مارکسيو ھ  .ستی اخ

ا او برخورد [ ه طور خصوصی ب ار خود ب ه مازي شين است ک ان اف منظور ھم

ه ا «کرده و اجازه نداد تا افشين ادامه بحث را ب ی ي ] ياشار آذری-بکشد» احي عن
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ديبه ھر حال تحمل نکرد که بحث بکند و  ه بدھ ه . ا نظرات خودش را ارائ من ب

  .نييک از پايبرخوردھای بوروکراتم يگو ن نوع روش میيا

ای بوروکرات ه برخوردھ ر ب ر دو منج ت، ھ ی اس ر دو منف ع ھ       ک يدر واق

  . شود می

راسيای ن دهيک پديصرفاً بوروکراسی  ری گ ه در سطح رھب ه  شيت ک ا ب ھ

  . ديايتواند به وجود ب ن ھم میييد؛ از پايآ وجود می

ابرا شکين، در درون يبن نتاً ايک ت ی س هيلات انقلاب وان  ن نکت ه عن ه ب ای ک

نجم را رفی مؤلفه ه احيق ي پ رد ربطی ب ه آن اضافه ک ستی يای مارکسياشار ب

اد عمل ھستيست، يلات نيک تشکيستی يای مارکسِ ياحندارد چون که   ک اتح

ار  ع ھر کسی نخواست ک   که رفقائی ھستند که با ھم کار می کنند و اگر ھر موق

شقيمثل رف. کند نمی ان اف ه پيم ثلاً ين ھفت اه د٦ ش گفت م ردديگر شاي م . د برگ

  .تواند برگردد ست میيچ مسأله ای نيھ

شکياما در درون  واره يک ت ا ھم ی م رل يسيک کميلات انقلاب م، يدارون کنت

 در رابطه با ھر مشکلی، د مثلاً يآ ش میيون کنترل ھم وقتی که مشکلی پيسيکم

یا يشخصی  ه  کسی که فکر م رار گرفت ورد اجحاف ق د م  کی فکر  اينکه يايکن

د و ين يمی کند که بھش توھ ول يا با لحن بدی با او صحبت کردن کی را يکی پ

مسائل شخصی . ستيرفاً ناسی ھم صيی س ھا، مسأله ن نوع صحبتيده از ايدزد

شکيدر درون  ه پيک ت شکي از اد،يايش بيلات ممکن است ک ک يلات ين رو ت

ثلاً يسيجاد می کند به نام کميونی ايسيا کميته يکم ه شامل م رل ک  ٤ا ي ٣ ون کنت

ه مشخصاً در ا ه مستقلاً  ریين درگينفر از رفقائی ھست ک د ک ا شرکت ندارن ھ

ل  ت ژوری يک ھيمث صفه[ئ ت من د رس ]ھيئ ديبتوانن ابرا. دگی بکنن ن ي ا،نيبن

رل در درون يسيکم شکيون کنت اً بايک ت ی حتم د و خيلات انقلاب ی از يد باش ل
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ا IMTن المللی يلات  بين تشکي در ان مثلاً يد که ھميش می آيموارد ھم پ ه م  ک

ک ين ھا يا و بخش انگلستان که اين بخش اسپانيش آمد بيک اختلافی پيم يبود

شنھاد يپ آنجا ره، که ماي به جان ھم و شروع کردن به فحاشی و غمقدار افتادند

نند در ين دو طرف دعوا بشيک عده ای خارج از ايم که يون کنترل داديسيکم

د  ضاوت بکنن ع ق زارش تھيواق ر چيا گ ه موضوع س د ک ست و آن را يه بکنن

د کنگره تصمياورند به کنفرانس و يب دام جھتيم بگيا کنگره ای و بع ه ک  رد ک

ود  ت ب ی گويدرس ت م ی درس وب ايا ک د، خ ی کن تباه م ی اش ن درون يد و ک

شک ی بايت ا در يلات انقلاب الاخره م د، ب ته باش ود داش هيد وج ی  ک جامع

هي ما حتی اگر دور ی م، ھمهيکن ستی که زندگی نمیياليسوس ی ی ک برنام  انقلاب

شو ا خود حمل می کنيم يجمع ب سله مشگلاتی را ب ات خيک سل رده م؛ انحراف

سام کارھای عج ب ممکن است از يب غريبورژوائی و بورژوائی و انواع و اق

الی يم و ين را حل بکنيد ايولی ما باون سر بزند، يا حتی از انقلابيافراد  ک کان

ابرا.مين موضوع را بررسی  کنيم متمدنانه ايد باشد که بتوانيا ابزاری باي ن ي بن

شکيدر درون  تم ايک ت ه ايلات گف دارد، احيای مارکسيحن ربطی ب ای يستی ن

  . ميکن لات میيک تشکيم صحبت از يست، داريلات نيستی تشکيمارکس

ن است ياشار اسم می برد ايق يلات اولاً آن ضامنی که رفيک تشکيدر درون 

ی . ت بشوديد دموکراسی کارگری درونی رعايکه حتماً با یيدموکراسی درون  عن

ه پيحتی اگر اختلافات ساينکه  ات سيش می آياسی ک د آن يد، اختلاف اسی بتوان

ری  د خودشان را يا خط اکثريعده ای که مخالف مثلاً خط رھب ت ھستند بتوانن

ات سياسی يسر مسائل س ر در حوضهيا اختلاف اً اگ د دوم شکل بکنن ی  اسی مت

شک د يت شکلاتی باش ی از يلاتی م ت يک ور اس ی دلخ ه يا يک ه ب ی رفت ی يک   ک

ا مشت يا يفحش داده  ی در يکی را زده، ايکی ب د حت ی افت ات م ور اتفاق ن ج
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ی؛ ھ سازمان اکچيھای انقلاب ه می. ستيزه نيکس آن طوری پ د يکن صحبتی ک

مال صد سال . ستی استياليی سوس ت بکنند، مال جامعهيز را رعايھمه چ ھمه،

ا ا هيی سرما ولی در جامعه .ست سال بعدش استيا دوي ن مشکلات را يداری م

ه دارد در ادر. م داشتيخواھ م ک ه مشکلات ي درون حزب انقلابی ھ ه ک ن جامع

ديت می کند، مشکلات می تواند بروز پيب دارد فعاليب و غريعج ا راه . دا کن ام

شکيا اکثرين است که آن رھبری يو حل اش ا اه را اين جايلات ايت آن ت اد يگ ج

  .بکنند

راديياز پا اينکه دو. که بوروکراسی از بالا نباشدنيا د ن ھم اف ی ي قھر نکنن عن

د گر يدھد د کی فحش میيکی به يد يآ ش میيک اشکالی پي د، بگذارن قھر نکنن

ابرا.ن استييک از پايد آن روش بوروکراتيدان می. بروند ا  نين ھر دوی اي بن ھ

سه يچون کسی که فرض کن. ک سکه استيدو روی  وی جل دم ت وعی آم د من ن

د میکی از ريلات انقلابی يک تشکينشستم در درون  ی  شود فقا بلن ه ھر علت ب

دد  ی خن ن م ه م ديب ی کن سخره ام م ر ا. ا م وعی اگ ن ن وان يم ه عن سأله ب ن م

نم يد بکنم اياجحاف به خودم تلقی کنم، کاری که با ه درخواست می ک ن است ک

ون يسيل کميک مشکلی دارم خواھان تشکيلات که من يا تشکياز رھبری گروه 

شکيسين کميف است که ان گروه موظيرھبری ا. کنترل ھستم رل را ت ل يون کنت

رل يسين کميد خواھان اين طرفی که بھش اجحافی شده بايولی ا. بدھد ون کنت

رود  اينکه نه. باشد شود يبلند شود قھر کند ب شوديا ناراحت ب قھر . ا دلخور ب

ورژوائی است،کیيکردن ھم  ردن يدان می  از خصلت ھای خرده ب ا قھر ک د م

شکيم اگر می خواھيد اقداماتی را بکنيسی، ما باايم توی کار سيندار لات را يم ت

د انشعاب کرد و يوقت باابزار وجود نداشته باشد، آره، آنن ي، اگر امياصلاح بکن

شکيرفت ب شکيرون از ت بوروکراسی از . ک استيلات بوروکراتيلات، چون ت
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ات وجود دارد، باي منتھا اگر ا.بالا اتفاق افتاده است ات ياد از ين امکان ن امکان

ر ياستفاده بکن ی اگ ر باشديم حت ابرا. ک نف شکيسين کمين، ايبن رل ت  ل يون کنت

اجرا ھستند و آن را رسير ايبدون حضور آن افرادی که درگ. شود می دگی ين م

ی د م د، ھ. کنن اه دارن د، دادگ انون دارن ه ق ورژوازی ک ود ب ل خ ت يمث ئ

د]منصفه[ژوری د تحقي.  دارن د، ق می کنيک عده می رون ی ين زاری يعن ک اب

ثلاً يت دارد از رفيار شکايد مازي فرض کنمثلاً . ق می کنديھست که تحق  ق آرام م

د و  ون گوش میيسيون، کميسين می رود به آن کميبه او اجحاف کرده و ا دھ

آورد  دھد و آن را می کند و نظرش را به طور عمومی می ادداشت میيھا را  نيا

ه احزب می شنی  به کنگره، کنگره د ب اجرا يود گوش می دھ ا اختلاف و ين م

ن علت يق آرام به ايرف. ن اعتراض را داردين علت ايار به ايق مازيد رفيگو می

د يار پرت و پلاست نبايق مازين نظرات رفيمنتھا ا. اعتراضات بھش وارد است

دين شکايک چني د  ا رد میيون را يسين کميخوب کنگره نظر ا. تی بکن ا يکن

هين نظرات اش درست است ين می کنند که اييت آرا تعيد و اکثرقبول می کن . ا ن

ه چنيق مازين رفير ايد نخيچه بسا ممکن است بگو تی ين شکايار حق داشته ک

ام نگياگر ا. د عذرخواھی بکنديق آرام بايبکند و رف ه يرد تنبين عذرخواھی انج

شک ی آيت ود م رای آن شخص بوج ليلاتی ب سأله ح شود م م ب ر ھ .  استد و اگ

در نظر دارد تمام به وجود يک  اينجا شرايطی که مازيار در اينکه جالب توجه[

وچکی  شکيلاتی ک شکلات ت ه م وجھی ب اً ت ردد و او مطلق ی گ زرگ برم حزب ب

وانيم  ا بت ه م دارد ک ی ن ای انقلاب ست ھ رايش مارکسي ون گ ان آنچ ا  از مي ھ

سازيم و سپس » طرفکميسيون تحقيق بي« صميم بگي» کنگره«ب شورای «. ردت

ی در » دبيری ود، حت ه ب رل گرفت به يک باند تبديل و در تمام زمينه ھا را در کنت

  ]سارا قاضی-احيای مارکسيستی
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شکيلاتی می تواند در درون ياسی و چه تشکيچه مسائل س ی يک ت لات انقلاب

 ] ياشار اذری-ستيل بر انقلابی بودن آن نيشوند انقلابی دليا پيبا گذاشت پسوند [

ل ش ا آن چح ل ايود، ام د ح ی کن سدود م ه م ی از -١ن را يزی ک  بوروکراس

وگ ه جل د از حل و فصل مسائليبالاست ک ا-٢. ری می کن ن يي بوروکراسی از پ

ا ی از پ ت، بوروکراس کين ايياس ا کوچ رف ت ه ط ت ک ر ن اس ه ين چيت      زی ک

د می شود قھر می دون لات اش را ول میيرود تشک می. کن د، ب ک  اينکه يکن

دکل ه حرف بزن شک می. م د، پشت سر ت اد يلات ايرود پشت سر عمل می کن    ج

اده و ين ين، اي بنابرا.می کند اق افت ا اتف کی از مسائلی است که به ھر حال بارھ

ه تجرب ا ب ا يبن واھيات م ی خ ه م ی ک زب آت ه ح سائلی ک ی از م سازيک م، يم ب

م دموکريلات باين تشکيم، ايم بسازيلاتی که می خواھيتشک ارگری و د ھ اسی ک

ر اختلاف ياسی ين بکند چه در سطح سيستی را تمرياليدموکراسی سوس عنی اگ

ه اقليد جايش آمد باياسی پيس سانی ک رای ک ت ھستند و چه در يگاھائی باشد ب

د بررسی يسيعنی کميلاتی، يسطح تشک د رجوع بکنن ه بتوانن ون کنترلی باشد ک

  .ن نظر را به اجرا بگذارنديتاً ايبکنند و نھا

الا  ه ديح ه از يک نکت ست ک م ھ ر را ھ ورژوائی گ رده ب ای خ صلت ھ خ

ه ممکن است ين است که ي انييبوروکراسی از پا ک نظری يک نفری است ک

ه  رار گرفت وھيداشته باشد، مورد اجحاف ق د بھش ين شده ايا ت ن شخص مياي

ه اين نتيدگی می شود و جمع به ايرس ه ب ه ن ن شخص اجحاف يجه می رسند ک

رار می گين شخص در اقلي انشده و ا رد،يت ق م ا اينج ه در اقليھ ردی ک ت ين ف

اه يد خيرد و بگويت را بپذيد نظر اکثريقرار گرفته با ا شش م ی خوب من ت ا يل

ا ماھايک سال دي د ب ار می کن د رفت ی ب ه فلان ی . گر به شما نشان می دھم ک ول

رديا اينجا رد بازيت را بپذيد نظر اکثرين شخص بايا تن ن قھر ک ن و گذاشتن رف
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ورژوائی استيرون يب اي. کی از خصلت ھای خرده ب ی بوروکراسی از پ ن ييعن

اياست، روش بوروکرات اً ين دقييک از پ ی نظر اکثرين است ي اق ت را تحمل يعن

ر اکثر د، اگ دينمی کن ی اشتباه بکن ی حت ار سيا. ت ورد ک اق ين در م م اتف   اسی ھ

م يه می خواھين حزبی که در آتيت ايکثراسی ايد ما خط سي فرض کنافتد مثلاً  می

رد ون سرنوشت برای ملل کييد خواھان حق تعين است که ما فرض کنيم ايبساز

ست ه ايم، اکثريھ رويت ب اکتين تبليم اين رأی داده و ب اظ ت کی در يغ را از لح

ام دھ ه انج یيک اقلي. ديدرون جامع ی م یيآ ت الفيگو د م ا مخ ه م ثلاً يد ن       م و م

اری باد يگو می ردم کيخودمخت ه م شودود ب ابرا. رد داده ب ه ين اقلين، ايبن ی ک   ت

ه خاطر د بيدر اقل اينکه در حزب ما ھست نمی تواند ب رون يت ھست قھر بکن

می رود اجرا  تينظر خودش محفوظ، اکثر. لات بمانديد در درون تشکيبرود؛ با

. ته استک سال بعد روشن می شود که کی درست می گفيا يشود شش ماه  می

ت بمانند و يدر اقل اينکه د تحمل داشته باشند، تحمليک مقدار رفقای انقلابی باي

اقی يکی ممکن است ي. ن استيچنلاتی ھمين در مورد مسأيل تشکيچنھم ک اتف

شکيبا. ت باشديفتد و در اقليب د در درون ت اه يد بمان ا شش م ک سال يا يلات ت

ر اکثربعد نشان می دھد که فرضاً نظرش درست بود ی اگ ن را درک يت ايه، حت

چ يرون و دو سه نفر ديفوری برود ب اينکه نه. نکنند چ پ گر را ھم جمع کند و پ

چ و ب وا و غيايپ دامات رو ھ ودش را يد اق د و خ ام بدھ ولی انج ريبراص  ش ت

ر ا ه اختلاف نظر يخراب کند چون که اگ شود خوب واضح است ک ن بررسی ب

م آن يد و آن نظری ھم که در اقليايش بيسر ھر مسأله ای می تواند پ ت ھست ھ

ه در  اينکه ت واسش، ھميجاد بشود از طرف اکثريگاھی می تواند ايجا کسی ک

رای يت است بپذياکثر د چون در يک دوره ای در اقليرد که ب دام نکن ت است اق

دارم، چرا يد من رأی گيز را بزند به ھم و بگويت است ھمه چياقل ری را قبول ن
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ک نکته ای است که باز دوباره بھش توجه ين ھم يت قرار گرفتم ايچون در اقل

  ».کرد

  

ا اجازه: رفيق سارا قاضی ه برخی از ی من ب سيون می خواھم ب ای کمي  رفق

خ  سه فرصت پاس ن در آن جل ت و م ه اس الا گفت ار رازی در ب ه مازي ات ک نک

ار سازماندھی سياسی. نداشتم، اشاره کرده و پاسخ بدھم ه در ک سانی ک ه ک   تجرب

ی ه م ار رازی متوج ات مازي ته، از بيان ت داش ه در  و فعالي ه او زيرکان وند ک ش

سه : ھای خود دو عمل را مرتب انجام داده است جواب رايش«يکی دائماً مقاي » گ

ه در ی با يک حزب بزرگ طبقه رايش« کارگر است و مدعی است ک ان » گ ھم

ه در يک حز زرگنظم برقرار بوده است و می تواند باشد ک ه  اينکه دوم! ب ب ب

ا، مسألهبخواھد به  اينکه جای ا رفق ا روش تخريب م  اصلی توجه شود، صرفاً ب

ا«ين در سعی می کند ما را در نظر حاضر ورد کوچک و موضوع را بي» احي م

ی . جا بزند ه ھيچ راه حل واقعی و عمل در ھمين مطالب بالا ملاحظه می کنيد ک

 نمی دھد و مرتب ھم حرف ھای تکراری نشان» احيا«برای شرايط آن روز در 

ولاً «: مازيار رازی می گويد. زند می ه میمعم اقی ک ع در درون   اتف د در واق افت

شک اً ا لاتيت ا عموم وگيھ ه جل ست ک الا ھ ی از ب یين بوروکراس د از  ری م کن

الا . اسیيگسترش مسائل س یيبوروکراسی از ب را اينکه عن ش حق نظر يحق گ

ا اھداف سين يت و اسين قائل نيبرای مخالف ا ب ه م اسی يکی از مسائلی است ک

ه محضينيب می. ميران ھم مواجه ھستيون ايسيامروزه در سطح اپوز  اينکه م ب

ا يکنند  می اد و رفقای خودشان را فوری اخراجد افريش می آياسی پياختلاف س

ه ايارعاب می کنند و ا د و ب اب می کنن اری پرت ازه حق ين ھا را به کن ا اج ن ھ

ديراگ ار رازی » .ش نمی دھن ا از نظر مازي در يک وجود بوروکراسی را تنھ
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ه توضيح داد ن صورت ک ه اي ی . صورت می شود، لمس کرد و آن ھم ب ا وقت ام

ده و  شکيلات ش ه برخورد، درون يک ت شکيلاتی منجر ب ا ت ات سياسی ي اختلاف

ه رھبری طبيعتاً دست بالا را داشته و به مخالفين نه تنھا حق گرايش ن د ک می دھ

رک  ز ت ی ج ه راھ د ک ی ران ان م ود چن ی خ سخر و فحاش ا تم ا را ب ی آن ھ حت

ر » گرايش« د، ھمگی زي ه دادرسی کن نداشته باشند و نيروی سومی ھم نيست ک

ی ديگری می سازد و ھمه »احيا«مخفيانه » احيا«در . چتر باند رھبری رفته اند

د ک آنجا را به ه اعضای خود می گوي د و ب د در دعوت می کن ا«ه بروي ی »احي

د در  ی خواھي ر نم ه ديگ د ک ديمی و بگويي ا«ق وّ » احي ين ج ود چن ا وج ه ب ی ادام

  !گذاريد بعد ھم اسم اين کار را اخراج ما نمی. بدھيد

شکيلات است ر يک ت . در حالی که اين تنھا يک نمونه از بوروکراسی حاکم ب

سبوکی در  ادلات في ه مج ه ای ک ا لحظ ثلاً ت رايش«م يش ني» گ ن پ ود، م ده ب     ام

شکلی  نمی ذا از نظر سياسی م ار رازی مشکل دارم و ل ا خط مازي ه ب ستم ک دان

ار و سپس دارورو اينکه وجود نداشت، تا دسته اش يکی ش برخورد خود مازي

  .يکی ماھيت اصلی خود او را بروز دادند

ه  دارد ک ی ن يچ لزوم ی ھ هبوروکراس رفاً در زمين یی ص د سياس .  باش

لاً در عمل يعنی چه؟ بوروکراسی در عمل يعنی رفتار يک فرد بوروکراسی اص

درت ام ق ار ! بورژوای پشت ميزنشين؛ يعنی رفتار کثيف يک فرد در مق ن رفت اي

د يش بياي ی پ ات سياس سب اختلاف ی برح ه حت دارد ک ی ن ام . الزام روز در تم ام

ه بوروکراسی است ه . کشورھای جھان، ادارات دولتی بخصوص آغشته ب ن ب اي

داين پس !  معنی نيست که ادارات دولتی بورژوايی با مردم اختلاف سياسی دارن

ار  ی، ک ا رجوع می کن ه آن ھ ه ب ی ک ی وقت بوروکراسی در عمل يعنی چه؟ يعن
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ورژوازی رعايت نکرده و چوب لای  انون خود ب ق ق ی طب يک شھروند را حت

  .چرخ کار انسان می گذارند

ين نحو ه ھم م ب شکيلات ھ شکيلات بوروکراسی درون ت ور ت د از ام  می توان

شه ه ري د ب د اعضای آن بتوانن دی شروع شود تا بع ی ببرن ثلاً من .  اصلی آن پ م

شکل گرفت، متوجه برخوردھای خشک » شورای دبيری«شخصاً از زمانی که 

ودم ده ب ار ش ن و . و مقطعی مازي ار م وردش از طرز ک ی م رادات ب عضو «اي

ا بی اھميتی مازيار به... من و» نگرفتن ا و بارھ ا بارھ اير رفق  انتقادات من و س

سبوک(از رفتار و طرز برخورد عليرضا  دتاً در في ان بخش از .... و) عم ا ھم ي

ھای  در مورد تعريف عضو و کادر در بحث» گرايش «ی اش در جلسه سخنرانی

ار اعضا ی ھمه و ھمه نشانه.... قبلی آوردم ورد ک ار در م  چرخش سياست مازي

ه » احيا« سمينار سال پيش .در تشکيلات بود رايش«و آمدن دو نفر ب و يکی » گ

ود» احيا«دو نفر ظاھراً از ايران به جلسات  ه ب ای او انداخت ادی در قب ار . ب مازي

ن -رازی  ام اي سئوليت تم ه م رد ک د ک ه خواھي داً ملاحظ ه بع وری ک ين ط ھم

تباھات« ه است» اش ردن گرفت ه گ اب -را ب وی ارع ست جل ی توان ی م ه راحت  ب

يش ازی ارودستهد ر پ م بھت ا از آن ھ رد ي ان اول بگي ری را ھم د شورای دبي   بان

انتراليزم باند شورای دبيری را به جان من و رفيق ناصر اينکه  دازد، خود س بيان

سبوک برخورد يتدموکرا ر در في ا دو نف ه م ک را رعايت کرده و از درِ رفاقت ب

ت کافی برای بحث در مورد  ما که صرفاً دادن وقی صحيح می کرد و به مطالبه

سه مينار، در جل رايش «ی س ه » گ رام رفيقان ا احت ود، ب ته(ب ل گذش ورد ) مث      برخ

ود، . کرد می ده ب ه تنگ آم داً ب اما مازيار که از انتقادات رفيق ناصر در آلمان نق

م فرصت صحبت  با جواب مثبت دادن به من مجبور می شد که به رفيق ناصر ھ

رده و خوا بدھد و چون نمی انی ک ست اين کار را بکند، به راحتی حق من را قرب
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برای دادن حق به جانب خودش ھم از تاکتيک . ما دو نفر را در يک کفه گذاشت

دبازی زد : کثيف بوروکراسی قدرت استفاده کرد ق ناصر تھمت بان به من و رفي

ا«و حتی پای رفيق سعيد را ھم که در فيسبوک گفته بود که  ن چه وضع رفت ر اي

ط، . به اين دسيسه کشاند» با رفقا است؟ شکيلاتی غل ار ت مازيار رازی با اين رفت

ی را  رايش مارکسيست ھای انقلاب ری گ در واقع ماھيت بوروکرات شورای دبي

ن  ه اي رد ک ری استنشان داده و ثابت ک د رھب ع يک بان ری در واق . شورای دبي

دبازی  سبت بان ا ن ه م ه ب ه ک ع در آن لحظ ار در واق ساس مازي ی زد، اح        را م

د  ز نخواھ ود، ھرگ اخته ب ود س ه دور خ ه ب دی ک ن بان اطر اي ه خ ه ب رد ک ی ک م

رود ويی لای درزش ب ت م اک. گذاش ی از خطرن م يک ن ھ ه اي رين وجھ ای  ت ھ

ارگری موجود و  ه ھای ک شکيلات چپ و اتحادي بوروکراسی است که در تمام ت

را ه آن اعت ه ب ی . ض شودمعمول است، منتھی مرسوم نيست ک راد وقت اً اف  عموم

ا  زوی شده و ي د، من رون می آين انی بي را و فحاشی از جري ه علت تھمت و افت ب

ا د و ي ان ديگری می پيوندن ه جري ا ب  اينکه فعاليت را به کل کنار می گذارند و ي

ا سوءدرون تشکيلات بی سروص د و از آن ھ تفاده می شود و دا باقی می مانن اس

  .يدآ ھرگز صدايشان در نمی

د دی يچرا چ... ون سازیيفراکس«: مازيار رازی در جايی ديگر می گوي ز ب

ه تضع شکياست چون اختلاف نظر منجر ب ه ين زاويلات می شود و از ايف ت

ه ا ازه ب ودياج ی ش ابرا. ن داده نم ا در درون ين يبن ه م سائلی است ک کی از م

تيم اينيره می بيستی و غينيلات ھای استاليتشک ه از اخ ا ن ھست ک   لاف نظرھ

  ».ری می شوديب جلوگين ترتيبه ا

ق ياشار  اينجا مازيار در ھم سعی در منحرف کردن بطن موضوع بحث رفي

ق  ورد نظر رفي ه م ه نکت ه اصلاً ربطی ب د ک را داشته و بحث آکادميک می کن
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ه بوروکراسی  ن صورت است ک ا در اي ندارد و اين طور وانمود می کند که تنھ

  .اعمال می گردد

رار مازي ار رازی به وجود بوروکراسی به نوع ديگری ھم مجبور می شود اق

اه  صون نگ ه م ن زمين ری را در اي ط داده و رھب ضا رب ه اع ی آن را ب د، ول     کن

ا از طرف د«: می دارد و می گويد م داريگر يام م يک بوروکراسی ھ م و آن ھ

ا ی از پ ی ي، نييبوروکراس ائی بوروکراتيعن رفاً يک روش ھ ه ص ست ک  ک ھ

ه دلايلات ندارد، يربطی به رھبری و تشک ل مختلف يعنی افرادی ممکن است ب

ه دلايدا بکنند و يره پيد مسائل شخصی و غي فرض کنمثلاً  ه ايا ب ن يل مختلف ب

ثلاً ينت ه م ند ک ه برس رض کنج روه ي ف ری گ لان کس در سطح رھب لان يد ف ا ف

  ».ستيبرنامه در سطح گروه درست ن

ا عده ردی ي اد ای پس اگر ف ه انتق شکيلاتی ب ط ت ار غل ه علت رفت ری را ب  رھب

ستد، او  ری باي ط رھب ار غل ر رفت ه در براب بکشد و شھامت اين را داشته باشد ک

شکيل داده باشد د ت ا بان ن برخورد . بايد يا روانی باشد، ي ار رازی اي د مازي از دي

ست ش! بوروکراتيک و از بالا ني راد نظر خود را پ ن اف د، اي ت و سپس می گوي

د می شوند ن ترتيب يک بان ه اي د و ب راز می کنن ا سئوال. پرده و مخفی اب  اينج

ق ناصر  ه من و رفي ه پس چرا ب ام شد(است ک ع اتھ ق سعيد رف تھمت ) از رفي

ه وقت صحبت داشته ! باندبازی زدی؟ وديم ک رده ب ان درخواست ک ما که خودم

يم پس ! باش ه س د ک ی دھ ه م دون«و ادام ه ب ائی اينک ال ھ ک ي دموکراتاز کان

د و بي تشکاستفاده بکنند، د قھر می کنن ديلات را ترک می کنن » .رون می رون

قرار بود استفاده » کانال ھای دموکراتيک«من از کدام » گرايش«مثلاً در مورد 

ريبکنم، وقتی در فيسبوک در برابر درخواست وقت  ری فحاشی ش ت د رھب   ، بان

ه آن) رفيق سعيد(می کند و فقط يک نفر  د؟ب راض می کن ين !  اعت دن در چن مان
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د «: می گويد. تشکيلاتی يک مغز پوک و بيکار می خواھد ه فکر می کن کسی ک

وھ کی فکر می اينکه يايمورد اجحاف قرار گرفته  ه بھش ت د ک ا لحن ين يکن ا ب

د و  ا او صحبت کردن دی ب ول يب ی پ ی را دزديک وع صحبتيده از ايک ا  ن ن ھ

سأله رفاً نيی س م م ص ی ھ صی در درون . تسياس سائل شخ شکيم لات يک ت

رل«که بايد برايش » دياي بشيممکن است که پ اعضای . گذاشت» کميسيون کنت

ه» گرايش«  مگسان دور ی در اين مجادلات به غير از ما که معترض بوديم، بقي

ه در يک  نمی فھمم کدام افراد شايستگی بيرھبری بودند، من تند ک طرفی را داش

رايش« علاوه بر اين رفيق سعيد در جلسه آخر خود با !کميسيون جمع شوند؟ » گ

  .برای ھمين منظور شرکت کرد که خودش بھتر می تواند وضع را تشريح کند

  

ادقی عيد ص ق س ورد : رفي ار رازی در م سألهمازي د ی م ی گوي ه م  اول ک

د د، درست می گوي الا عمل می کن اً از ب ورد دوم . بوروکراسی عموم ا در م   ام

ه که بوروکرا د و ب ايين را توضيح می دھ دبازی«سی از پ د، » بان شبيه می کن   ت

ه  د، ب يش می آي ی پ ال ھای دموکراتيک علن تفاده از کان می گويد بر اثر عدم اس

ود ی ش تن م ه دروغ گف ور ب ده و مجب ار ش اقض دچ ک تن يح . ي ه توض را ک      زي

ی ال نم ه اصطلاح کان ن ب ام اي ه تم د ک ه آن دھ ه ب ای دموکراتيک ک ارهھ ھ       ا اش

ار رازی . کند، ھمه از صافی رھبری و بوروکراسی از بالا عبور کرده می مازي

، ھر زمان اختلاف نظری »گرايش« سال در ١٥تواند توضيح دھد که چرا  نمی

ال پيش می ين کان تفاده از ھم ه جای اس ه  آمد، خودش ب ن ب ھای دموکراتيک، تلف

ه دست، سعی در توجيح مسائل به سبک استاليني ستی به طور تک تک و جداگان

رد» کانال ھای دموکراتيک«با ما می کرد و از اين  تفاده نمی ک ه طوری . اس ب

ومی  سات عم ه در جل ک(ک ال دموکراتي ا ) کان ری ي سات رأی گي ل از جل    قب

وی  تصميم وديم و دستمان ت وجيح شده ب ی ت شان تلفن ا از طرف اي ه م ری، ھم گي
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ود و ھم ده ب ته ش ردو گذاش ت گ د وارد پوس طلاح متح ه اص ی ب ال «گ کان

ی . می شديم» دموکراتيک من به ھمين دليل، در ابتدا، نه تنھا به طرز عمل محفل

ود،  ه و شيرين می ب مازيار پی نبرده بودم، بلکه اين تماس ھا برايم بسيار رفيقان

د، » گرايش« اينکه اما در روند داعی کن می خواست خود را با جنبش کارگری ت

دريجاً در شخصاً ديگر  ه ت ايند اولي تم و احساس خوش ترغيبی به اين تلفن ھا نداش

زيرا که به ماھيت اين تماس ھای رفيقانه که ھمانا ساکت کردن . من از بين رفت

  .ما با توجيحاتش بود رفته رفته پی بردم

مشخص می شود که باز دست  اينجا پس تناقضی که در بالا از آن نام بردم در

الا باشد ی شخص خودش در ھمه ان بوروکراسی از ب  مسائل ديده می شد که ھم

ه . که در واقع باند رھبری است در گذشته اين باند محسوس نبود، چون خودش ب

ه در جن ا تحولاتی ک ون، ب ی اکن رد، ول انروايی می ک ری و فرم ايی رھب  شبتنھ

ق » گرايش«کارگری رخ داده بود و  ن تحولات منطب سعی می کرد خود را با اي

د اضافه شده و و ت ن بان ه اي م ب داعی بکند، بود که افرادی مثل عليرضا و آرام ھ

  .به پست و مقامی رسيدند و به اين ترتيب باند رھبری ايجاد گردد

  

چندنفری را با يک حزب » گرايش«سپس مازيار زيرکانه : رفيق سارا قاضی

د  ه«مقايسه کرده و ادامه می دھ ا ايی سرما  در جامع کلات را ن مشيه داری م

ه دارد در ا. م داشتيخواھ م ک ه مشکلات يدر درون حزب انقلابی ھ ه ک ن جامع

روز پ ت می کند، مشکلات میيب دارد فعاليب و غريعج ديتواند ب ا راه . دا کن ام

شکيا اکثرين است که آن رھبری يو حل اش ا اه را اين جايلات ايت آن ت اد يگ ج

د ک و از» .بکنن ورد آکادمي ن برخ ن اي ر م ه نظ ا ب اط ب ی ارتب املاً ب الا و ک  ب

: ت موجود استيبوده و برای منحرف کردن اذھان از واقع» گرايش«وضعيت 

د،  رايش«اين حرف در مورد يک حزب صدق می کن د » گ رايش چن ا يک گ تنھ
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د و در » قھر«کلمات بيھوده ای مانند ! نفره بيش نيست رل«نکني سيون کنت » کمي

ر واقعی است ھمه چيز را درست می شود، صرفاً توھ ين به رفقا و در عمل غي

شعاب يوقت باابزار وجود نداشته باشد، آره، آنن ياگر ا«. برای يک گرايش د ان

ت ب رد و رف شکيک شکيرون از ت ون ت تيلات بوروکراتيلات، چ . ک اس

اده است اق افت ان را ».بوروکراسی از بالا اتف م سعی خودم ا ھ سيار خوب، م  ب

ه ان ور ب الاخره مجب رديم و ب ديمک ه . شعاب ش د ک ی کن افه م ر اض در آخ

رين اييبوروکراسی از پا« ا کوچک ت ه می شود ين چين است که طرف ب زی ک

ه حرف  اينکه يلات اش را ول می کند، بدونيقھر می کند می رود تشک ک کلم

ديلات ايمی رود پشت سر عمل می کند، پشت سر تشک. بزند اد می کن ا ».ج  تنھ

 ضد مارکسيزم چنين به خود اجازه می دھد که بر يک انسان کاملاً بوروکرات و

  .روی واقعيات سرپوش گذاشته و اين طور توھين کند

ر  اينجا نکته ای که در ار نف ا چھ ه م ن است ک د شد اي برای ھميشه ثبت خواھ

رون از  دن بي ل از آم رايش«قب م » گ ا ھ ز ب ه«ھرگ سه مخفيان ته » جل ای نگذاش

وديم وز در . ب ه ھن انی ک ی در زم اا«حت تيم در » حي ه داش ی ک ا بحث م تنھ وديم ھ ب

رديم ی مورد وضعيت پيش آمده بود که بر اساس آن بر روی مؤلفه  پنجم توافق ک

ا آن  ضاح ب ا آن وضع افت ه ب رد ک ی ک ار آن را معرف ق ياش سه رفي د در جل و بع

ود و ھر . برخورد شد ری ب بيرون آمدن ما از روی يک شناخت از ماھيت رھب

شکيلات جايی کدام ما به طور مس ه در آن ت تقل بيرون آمديم چون درک کرديم ک

 .برايمان باقی نمانده بود

  

  :بعد از مازيار مراد شيرين صحبت کرد: رفيق ياشار آذری

  . اشار بحث جالبی بود ولی به نظر من بحث بی اساسی استي بحث «
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ثلاً يق ما بحثی که می کند يرف ه م د ک کی از مشکلات ي ک جور عنوان می کن

سألها ست م ه ھ ی ک ی آيی ا ساس ه م ست ک ورژوائی ھ ل يدئولوژی ب د در داخ

ه يشه ھای ايکی از رين يلات و ايتشک اد بوروکراسی ھست و ب ک نحوی يج

شکين ايم که ايک کاری بکني ورژوائی داخل ت د خوب ايلات نيدئولوژی ب ن ياي

ه يشه ھر روز يھم. ات استيجزو بدھ د ب شکيکی می خواھ ی يک ت لات انقلاب

ن جور که يدئولوژی بورژوائی است نه ايبدل بشود ھر روز کارش مبارزه با ام

ار ايستی داشته باشد که يک لي ائی از ايک دو سه چھ ا بخش ھ دئولوژی ين ھ

ارزهيا نيم که امروز آمده تو يبورژوائی ھست نگاه کن ده بلکه در عمل مب ی  ام

ام کارگر و تحت استثمی  ن دارد در درون طبقهيروزانه که ا ار و ستم دارد انج

د ايک چين مبارزه نه ي در حدھد، دارد عملاً  می ه چک می کن ن را يز اداری ک

شد ايدارد ا د می ک ه نق ورژوائی را ب م بايدئولوژی ب ه در ين ھ د واقف باشد ک

ه ارچوب جامع ه اچيه داری ھيسرمای  چھ املاً يوقت ب ه ک ائی نمی رسد ک  ن ج

شکيا ورژوائی را از ت د يزدود لات يدئولوژی ب اک بکن        .رونيزد بيا بريا پ

ه روسکين ھا در عمل يم حتی اينيمی ب م يجائی ک ردا ھ ردا و پس ف وده و ف ه ب

 اينکه بعد از انقلاب ھم بعد ازی  زھا در جامعهين چيران کلی از ايجائی مثل اکي

ورژوائی يکارگر انقلاب را سازمان داده و پی  طبقه ی ب روز شده و دستگاه دولت

ا يمثل رفتار مردھا با زنان، . زھا باقی خواھد مانديھنوز کلی چداغون کرده را 

رديند بگويايا کارگرھای انقلابی بيھا،  برخوردشان با افغانی م و يند ما انقلاب ک

ه ايزھائی نين ھا چيجوری، انيانواع اقسام مسائل ا ه طور کامل ب ن يستند که ب

یيايمسائل برسی و بعد ب سام مسائل اان. ی انقلاب بکن د نيواع اق جوری خواھن

  .بود
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ا واقف نباشنيد ايانواع اقسام مسائل شا ه آن ھ ا ب م، يجور امروز باشد و م

ه يم ديھا را خواھ ني، و اميی انقلاب را طی نکرد تجربهن يکه ام، چونيستين د ک

  . ا فلان استيم کاذب است يگفت ز را ما آن موقع میين فلان چيا

ی ين بحث را می کردي که شما اطورن را به نظرم آنيا د که انگار می شود کل

و ا ود يجل د ب شاً خواھ ه، بخ ت، ن ود گرف ی ش ا را م وش را ين کارھ ی جل       عن

دگی می کنيبورژوائی داری  که در جامعهم چونيريم بگينمی توان م و پس يم زن

  .از انقلاب ھم خواھد بود تا حدی

وان کردگری يد بحث ديگری که عنوان کردي دی مسأله ه عن م ک د بحث در يھ

د درست ي زدIMT، مثالی که در مورد ک که مثلاً يمورد برخوردھای بوروکرات

را وانی يش، حق داشتن نظر مخالف يکه ما حق گ ی می ت ک نظر مخالف يعن

سأله نيداشته باشی و ا راين م ه گ ی يست ک م يش بزن زھای يک چيا نمی دون

ادی  ی دهيمخالف، ای  دهين ايلاتی برای ايتشک اوت را داشته ی  دهيا اياعتق متف

دھی يا ايآ اينکه باشی ولی روز ب ان يد بين را می توانيا ايا آين را می توانی ب

رويد ايتوان ا میيد و يکن ا ی ن است مسألهيا. ديج کنين را ت ا ب  اصلی، حالا م

IMTه من جای يھی  ک جلسه ای بود جلسهي  مثلاً مي تجربه کرد ی ک ئت اجرائ

ه يار جزو ھيحالا ماز. ته بودمار رفيماز ی ب ودم ول ی من نب ود ول ی ب ئت اجرائ

ق اصلی يکی از رفي» وسیي«آن  آنجا لاتمان رفته بودمي تشکی ندهيعنوان نما

د ي سه چھار سال پباً يل بود که تقريکه در اسرائ ود آم رد و يش ب ی را ک ک بحث

د بروند توی ارتش يرانی بايران حمله کند رفقای ايکا به ايکه آره اگر آمر: گفت

ا چيخوب ا. ران دفاع کننديران که بتوانند از ايا رای م ه يزی نين بحث ب ست ک

م از طريبگذار ه من ھ رفتم و ب سه يق رئيم رد شود، بلافاصله وقت را گ س جل

اً يادداشت کردم، تقريکه برادر آلن وددز بود گفته شد که وقتم را  ر ششم ب ا ي نف
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د و من زدهيشدم، ولی حدود س ھفتم می  نفر صحبت کردند و بعد استراحت دادن

تم پ تيرف وابم گف د و در ج تم پس چی ش ن وددز گف رادر آل و : ش ب ه ت چون ک

ی نيعضو ھ ت اجرائ ه عضو ھ ستی و آنيئ ائی ک ستند الويھ ی ھ ت اجرائ ت يئ

ری کرد در حالی که بحث مھمی ي جلوگن مناورش بحث ما را کاملاً يو با ا. دارند

م از ا ود مھ م ب هيھ ان جبھ ورژوازی خودم ا ب ا ب ه م اظ ک د ای  ن لح اد يواح    ج

ه عضو ھيم، کاری که با من کردند اينمی کن و چون ک د ت ئت ين بود به من گفتن

ی ن انی وقت می دھياجرائ و زم ه ت ديستی ب شان را زدن ه حرف ه اعضا ھم . م ک

ايبا ا. ن ھا کلی بحث داشتنديکه اچون. چوقتيعنی ھي ه م  ن کارشان بحث مھم ک

ه ان جبھ ورژوازی خودم ا ب د ای  ب ی کنيواح اد نم ه يج م ک انی ھ ی زم م حت

ری ي از اه بکند و کاملاً لمزم ھم حياليامپر ا IMTن جلسه رھب  حذف شد و تنھ

ود ايچ ه ب شتين طرف و آن طرف بحث بکنيزی ک ی برگ ه، يم بايم و وقت د نام

وع چيا. زھايجور چنيسم و ايمل بنويا ا را باين ن سان روشيزھ ن ين باشد اد ان

داً  اينکه ايک است يبرخورد بوروکرات ه می خواستبع ه ي ک سه ای باشد ک م جل

اوت داريم که ما ي عنوان بکنIMTبرای اعضای  ریيک نظر متف ا رھب ا . م ب م

ا سر ا. ميران بودي در اIMTرسمی ی  در آن مقطع شاخه ر م ه ياگ ران بحث ب

د وقت پين مھمی داريا ا چن ه ت روه ش يم از طرف گروھی ک در گ د چق می گفتن

در راد وبی است و چق ل ايخ ال است و در داخ لانيک د و ف ی کن ا را م . ن کارھ

ه نگذاشتند صحبت کنيبا آن ھا اختلاف داشت اينکه ضمن رانس ک م و يم در کنف

سام يم جلسه بگذاريبعد شب که می خواست واع اق د و ان ا اطاق نمی دادن ه م م ب

  . ک روشن باشديبرخوردھای بوروکراتد يعنی باين ھست يجوری، انيزھای ايچ

ان لن شويدر زم تند  کين بل ف داش رات مختل ه نظ رادی ک تند اف ول داش ا قب ھ

را ی گ تند و حت الف داش رات مخ یيش اينظ د ول اد بکنن ه ج تند  اينک ول داش قب
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د از نظرات ينظرات مخالف داشته باشند به ا ه استقبال می کردن ن معنی نبود ک

ف ثلاً . مختل سخر ي لنم ین تم رد ا نم تنديک ف داش رات مختل ه نظ رادی ک . ن اف

رد ين چيات فلسفی ماخست ھا داشت انواع اقسام لنيبوکدانف زمانی که نظر ز ک

ه ا ه . نيب ود ک ی ش ه م ائی گفت سکی واژه ھ ه تروت اوت منجمل راد متف ا اف و ب

ا استفاده يا. لی ھا بدجوری ناراحت می شونديد خيم شاييفارسی بگو ن واژه ھ

ول دار اينکه رفکه صشد چون ه يجوری ننيات مخالف را، ايم نظريقب ست ک

ات مخالف، من دورت يی که آره من استقبال می کنم از نظريی بگويايافراد را ب

نکه ينه، ولی شانسش را می دھی از لحاظ ا. ديبگردم که نظر مخالف را داشت

ه آن ينامه ای که آن تشککانال ھائی که آن اساس رادی لات دارد و ھمه منجمل اف

د ا ه موافق ان ر اساس، ن ھيکه مخالف اند و ھم افرادی ک د و ب ول کردن ا را قب

د و ھيد اينامه بااساس و ببرن کس چين افرادی که نظر مخالف را دارند آن را جل

د  م از نظر مخالف تو کهيچ نوع ضمانتی نداده که حالا من می آيھ حالا می توان

ور نيوارد  اوارد باشد و مجب ه يا ن هيد بگويايکسی بست ک ا از ا د ک ن يحالا م

وين را به نقد می کشد و بعضی جاھا چيم و اياستقبال می کن ائی می گ ه يزھ م ک

ا م که آرهينيد وارد نباشد و بعداً در خارج می بيشا د  اينج ی می گفتن ه فلان ه ب ک

 ن را بعداً ي امثلاً .  درست نبودات خرده بورژوائی را آوردی توی حزب مثلاً ينظر

م بگويک چيد يولی در آن مقطع شا.  می فھمندھمه ائی ھ ه حالا يزھ د ک ک ين

اصلی ی  زھائی گفته می شود ولی مسألهيک چيادی حاد بشود يکمی بحث ھا ز

رای ايک وقتی برخورد چي ن است که مثلاً يا و ين نيزی می شود ب ه جل ست ک

شه  ه ب سی گرفت ثلاً يبحث ک وروکراتيک چي ا م ده، ايز ب ام ش ونيکی انج ری ج

ه مازيست و به نظر من با اين ی ک ه ين بحث ائی ک ه بحث ھ وافقم ک رد م م ک ار ھ

وانيخارج از اح ه عن ه ين چی شد يات ايجزئ اينکه اء ھست ب شد و ب ا چی ن
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وان بحث نظری در احيگری خارج از احيی ديجا ه عن ان درست ھم اءياء ب چن

ه اين ود ک ر می ب ا در يست و بھت ارچوب دين بحث ھ وديک چھ ر گری ب  و اگ

ا  ن لحاظ يک بحث مھمی داشت، بحث مھم از اي کسی واقعاً  ه بحث خودش ب ک

شک لان ت رای پيف بش، ب رای جن م است ب ه مھ ی است ک ود و بحث شبرد يلات نب

بش، ا د، ين وظيمسائل در جن وب بکن ه آن را مکت ود ک ه اش ب ر يف ی اگ ک يعن

رفاً يچ ه ص ود، ن ه زی ب شد  اينک ورد ن وب برخ ن خ ا م وبيب و خ ل ي تحوا من

ز اساسی يک چي .ز نکردنديا وقتی فلان نظر را داشتم به من خوب چينگرفتند 

ستند بنو ی توان تند م ه وظيداش ون ک بش، چ ه روی جن م ب ه اش يسند آن ھ   ف

ری شود از يا جلوگيا اخراج شود و ين اساس حذف بشود يھست اگر فردی بر ا

به نظر من بحث ھائی  و ن کار را بکنديفه دارد به سوی جنبش ايوظ. بحث اش

ه ا ک املاً  اينج م ک شان ھ ست و روش عنوان ی اساس ھ ه اش ب د ھم وان ش  عن

  . اشتباه بود

  

ه :رفيق ياشار آذری ن طور ادام  بعد از مراد شيرين، خود من صحبت را اي

  :دادم

ه می گويق اميمن اول به  صحبت ھای رف« د بوروکراسی ين اشاره بکنم ک

ن يم که مگر کسی منکر ايشان بگوي خواھم به امی. ن نمی روديچ موقع از بيھ

ه يشد؟ ما ھم گفت ع از بي بوروکراسی ھ]ه داریيستم سرمايدر س[م ک ن يچ موق

ود نمی وی صحبت ھای امروزم ب . رود؛ ھم توی صحبت ھای ھفته قبل و ھم ت

  . م مکتوب و ھم ضبط شده و موجود استين صحبت ھايای  ھمه

تگاه بوروکراسی آ ه دس تم ک ن گف ه م م ن روز ين ھ ه ام ا ب ه ت ک روزه، بلک

اً يتقر ريب ب انزده سال است من داخل اش ت شکي از پ نم، يلات فعالين ت  ت می ک

ازش يا لااقل ني[د باشد يزی پی نبرده بودم که باين چيچ موقع ھم به لزوم چنيھ
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ه »شيگرا«ل رشد ين اواخر، به دلي منتھا ا].دميرا نمی د ا، يک سری چي، ب زھ

ه مخين مسأيم که ايورد برخ]موانع[ ه ب هيل باعث شد ک ه ی  ل د ک ا برخورد کن م

وری ھم ی گويچط ما م ه ش ی ک ه يد بوروکراسی از بيين حرف ی رود و ک ن نم

ی ھميھم ستين بوروکراس ه ا. شه ھ الی ک ی بايدر ح وش ين بوروکراس د جل

ه ھميگرفته بشود و تحت کنترل درآ ه يد و ب . از ھستيک ضامن نين خاطر ب

امن ھيا یيم از طرن ض ری نم ود آ ق رھب د بوج ر از طري. ديتوان ی اگ ق يعن

ر ايايرھبری بوجود ب ری و در اکث شکيد می شود آلت دست رھب ا از ين ت لات ھ

ری را می گيون ھا خيسين کميا ی آخر، طرف رھب . رديلی درست می شود، ول

ون در دو مورد يسين کميرد و اين صورت بگييد از پاين ضامن بايدر حالی که ا

ورژوائی را توضيکی باي: ار می کندک هيد فرھنگ ب د؛ ن از  آن را اينکه ح بدھ

رديب ا ا. ن بب رای ايم ی کنين را ب ث نم واھين بح ه بخ وب لایيم ک رخ  م چ چ

ليحالا ا. ميکوش ا فلان، ولی ما در تکامل آن میيم يبگذار» شيگرا« اش  ن تکام

ريبا وکرات ت ه دم د ک وری باش ا پين چيد ط هيزھ ود؛ ن ه  اده ش سی از اينک ک

ش را بزند، در حالی ين حرف ھايد آخريايب اينکه لاتی اخراج بشود، بدونيتشک

ه يکه حتی در دولت سرما د، می پرسند ک ه داری وقتی کسی را محاکمه می کنن

ات را ين دفاعيآخر. ميم حکم اعدام را صادر کنيست؟ می خواھين حرفت چيآخر

عتاً به يد از خودش دفاع کند، طبيايبن امکانی نمی دھند يوقتی به کسی چن. بکن

شود ي کسی ضا حقد کهيايد ابزاری بوجود بيزی می رسد که پس باين چيچن ع ن

ه اگر [. ع شد بتواند با آن مبارزه کنديو اگر ضا ه گفت ک ا جمل نمی توان با دو ت

ن، ولی با ييد پايد ھر روز بکشي، می توان]نييم پايرھبری اشکالی داشت می کش

ی اکثرچه ضامنی؟ ا ھي وقت وانی ا زيچ چيت طرف آن است ب ار را ينمی ت ن ک

ه چنين دستگاھی، رھبری ھم به ايبکنی، ولی با وجود چن ن ين آگاه می شود ک
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ه ز ود دارد ک تگاھی وج رل او نيدس یير کنت ر دق ست و م د ھ ر يتوان ه اگ       ق

تواند   نمی رھبریمثلاً . تواند علنی بکند ھا را قبول نکرد حتی می نيھای ا حرف

دون د، ب راج بکن سی را اخ ه ک ا شخص ب اينک د ت ازه بدھ رف اج ه ط د از يايب

ه است و يخودش دفاع کند و ادعا بکند که د ام ديوان ی من يا ھر اتھ گر و وقت

ردم دين شخص به قول شما ديرفتم با ا ه جانب ايوانه صحبت ک شان يدم حق ب

م نيش نوشتند آينامه ای که براآن فش. است م نستيا مھ ه ي؟ شخصی ھ ست، ب

هيا دی  مل اش نفرستادند؛ روی آن صحبت شده، ھم راً بودن ا اکث الی . رفق در ح

ول شما دين رفيکه ا ه ق ديق، ب ه، چن م يوان ه و بابت آن ھ اد گفت ار شرمت ب ن ب

داً  ادبع تم شرمت ب ردم نوش تباه ک ن اش ه م ه ک رده و گفت واھی ک ذرت خ در .  مع

  » نطوری نوشتی؟يعوض کردی چرا اد می گفتم چرا حرف را يحالی که با

ه نيا د ک ذکر می دھ د و ت کی از ي«جا مسئول اطاق صحبت من را قطع می کن

وان ستيق ا ھ ه م سه ای ک وی جل رای دموکراسی ت ه ھست ب هين ک سائلی ک  م، م

ا باشداينجا  ام رفق رای تم م ب ل فھ د قاب ی مسائلی ھست ي. دارد می گذرد، باي عن

 باشد که رفقائی که در جلسه ھستند مخصوصاً ه ای نيمزد صحبتی بشود در يبا

  ».ميح بدھيز را از نوع توضيد ھمه چيرفقائی که تازه آمده اند، وگر نه ما با

  :بعد ادامه دادم لذا من 

دھمياد توضين مورد زياوکی من سعی می کنم در ا« ه رفيچ. ح ن ائی ک ق يزھ

د ين ھا بايای  مهط سالم ھين ھا موافقم، درسته، در محيرازی گفت من با ھمه ا

شوديرعا ی محي. ت ب وری بايعن ودش را وسط يط ط سان خ ه ان د ک ک يد باش

رار شوديتوطئه نب دارم . ند که مجبور به ف ا صحبت ھای رازی مشکلی ن من ب

ثلاً يوقتی رعا. ت شوديمنتھا به شرطی که دموکراسی کارگری رعا شود، م  ت ن

د، قيک چي د صحبت بکنن وی دستور يبلا بازی را که راجب اش می خواھن د ت
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د ب شود و بع ده ب سه گنجان ديايجل ه آن صحبت بکنن د راجب ب وی . ن ی ت ا وقت ام

د سر يدستور جلسه ن ديک چيست، می آين انزده . زی صحبت می کنن عرض پ

ی رأی گيدق ه حت ی شوديق ه ھم. ری م اطريب ائی پين چيچن اينکه ن خ ش يزھ

ن ي مؤلفه افزايش بيابد چون ال بشود و به پنجين چھار مؤلفه تکميد ايد، باياين

ه ين ھيا. جاد می کنديه ھا و رھبری اين پاي پنجمی تعادلی بی مؤلفه چ ضديتی ک

زب پ ا ح دارد ھيب ارگری ن تيشتاز ک ل آن اس ه در تکام ر لن. چ، بلک ن و ياگ

سکی چن د يتروت ی ش را م تند و اج ی گذاش دی را م ه [ن بن ب ب ه راج و ھم

د اه بودن ال]بوروکراسی آگ ه احتم تال ب وی اس ود ي ق ستند بوج ی توان ائی نم ن ھ

ه ھيا. گری حل می شديل طور ديد مسأيشا. نديايب وان ين بوروکراسی ب چ عن

دد که بتوانديايد ابزاری بوجود بين نمی رود، ولی باي از بکاملاً  .  آن را کنترل کن

ا. نييد اعمال بشود نه از پايعنی بوروکراسی نه از بالا باي د از پ ر ييھر چن ن اگ

الا  ه راحتی[اعمال بشود، ب د ]ب اع کن د از خودش دف ه خاطر[ می توان  اينکه ب

ات حزب در اخت ام امکان ا آ]ستيار رھبريتم الا بوروکراسی ي؛ ام ی از ب ا وقت

اع يد ين ھم بايياعمال بشود، پا د از خود دف ه بتوان ک دستگاھی داشته باشد ک

ان مؤلفه م ھم د؟ آن ھ نجم استی  کن رای اي[. پ ايا ب ان ير بان ک ه دام د دست ب

   .]ت شوديا اقليت ياکثر

رج ه ايح می دھيدر رابطه با مسائل داخلی، ما ت ای يم ک ا خود رفق ا را ب ن ھ

را« وان» شيگ ايم خصوصی صحبت کنيبت ه يم؛ ش ه برسيک نتيد ب ا .ميج   اينج

ا را بکنيم ايخواست نمی ا چونين صحبت ھ ا م؛ ام ای [ اينج سه احي ی در جل يعن

ستی شی از آن را ات]مارکسي دم بخ ور ش ن مجب اده و م اق افت ا ف و اينج م و يبگ

ا ميرا آورد» شيگرا«مسائل  رد اينج ای يمطرح ک را«م، اول رفق مسائل » شيگ

را« د» شيگ ا را آوردن د اينج رح کردن ی در آن . مط ودم حت ن خ ه م الی ک در ح
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سه  ه ا» اءياح«جل تم ک ا را نکنيگف اً . دين کارھ سلطف ط م           » اءياح«ل ائ فق

حبت کن سائل يرا ص را«د و م ه» شيگ ا ب ر ا اينج ا اگ دارد، منتھ ی ن   ن يربط

ا بکن صحبت ا را م ای يھ ی رفق را«م اشکال دارد، ول ا »شيگ د  اينج مطرح کنن

دارم فقط ايز دي چمن فعلاً . چ اشکالی ندارديھ ه رفيگری ن ائی ک ق ين حرف ھ

ل بوروکراسی صحبت من در رابطه با کنتر. ن گفت به ما ربطی ندارديريمراد ش

توی صحبت ھای قبلی من موجود است . مين ببريما آن را از ب اينکه کردم، نه

ه ی را در جامع وان بوروکراس ی ت ه نم رمای ک شکلات يه داری و ي س ا در ت

  ».ن برديکارگری از ب

  

ادقی عيد ص ق س ه : رفي تگاھی ب ک دس د ي ه باي وافقم ک ر م ن نظ ا اي م ب ن ھ م

جود داشته باشد، تا تضمين کننده اجرای پايين کشيدن موازات رھبری از پايين و

د شکيلات باش ک ت ی در ي وان . بوروکراس شه عن رف، ھمي ار رازی در ح    مازي

ا » گرايش«می کرد که  رين«م وان » دموکراتيک ت شکيلات می باشد و می ت ت

ه  ر گرفت ری در نظ ع رھب ضا در جم ر اع رد و نظ اد ک ری انتق شه از رھب     ھمي

  . عملاً اين دستگاه دموکراتيک وجود نداشتاما. می شود

  

ام : رفيق ياشار آذری ه ن ازه واردی ب ق ت ا«پس از من ھم رفي ن طور » پاش اي

  :گفت

  

رفتي. اشار بابت کنفرانسی که ارائه دادنديق يممنون از رف« ق يم و از رفياد گ

ی من س ه صورت ئمراد ھم سپاسگزارم ول ردم و يام يک پيوالم را ب اداشت ک

  . نوشتم
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ع ياشار توضيق يرف ده ای از صحبت ھايش در واق د بخش عم ه دادن حاتی ک

ه کميق مازيوالم از رفئه شد ولی من سيتوج ود ک رار يسيار ب ه ق ی ک ون کنترل

شود اخته ب م کميق مازيرف. است س ی اس ن يسيار وقت د م رل را آوردن ون کنت

داگاه  ادم يناخ ان افت س خبرگ ری ياد مجل ت رھب رار اس ر ق ی اگ زب ک يعن ح

ودش  ر سيسيک کميخ ا ھ الا ب د ح ا کن ی را برپ اً ايون کنترل       ن يستمی قطع

   .ک آن حزب باشديازھای دموکراتينمی تواند پاسخگوی ن

ويون کنترل ما مدام داريسيد بحث کمين است که اولاً بايام اسئوال  م ييم می گ

ه کم ه بل ته باشيسيک م کميونی داش ه اس ايسيم ب رل ام ن يخل ادا اينکه ون کنت

اتيسيکم شود و آلترن ه ب ه چ ت ک رار اس ذرد و ق ی گ ه م ی يون دارد چ وش چ

ه امين خودش يھستش؟ ا د ک دوارم راجب اش بحث يک بحث مجددی می طلب

ک يا يون چی ھستش؟ آيسين کميار قضاوت ايلی مھم ھستش و معيبشود و خ

 شود ری انجام میيک رأی گيا نه؟ مثلاً داخل حزب يری انجام می شود يرأی گ

رد يشان به عھده می گيون قضاوت را ايسيک کسی به عنوان سرپرست کميو 

  .گریيا مأخره دي

واھم ی خ ذرت م ن مع د م وان .بع ه عن ن ب ازه وارد نباي م ضو ت       د يک ع

ه نزديچن ائی داشتند ک ا بحث ھ ی رفق ه چھل و ين صحبتی داشته باشم ول ک ب

ه الاً اص. دميچی ازش نفھميقه است که من ھيپنجاه دق م ک ا  ن بحثي نمی دان ھ

تان اش چ اً ! ستيداس ا ورودم واقع ن ب ی ي خم رفتميل ا خ. اد گ حبت ھ ی يص ل

ائی  ن بحث ھا، بحثيآموزنده بود، بحث ھائی که می شد اما متأسفانه وسط ا ھ

ه موضوع بحث يشود چھل و پنجاه دق دارد می نم ربطی ب قه که من فکر نمی ک

د و ا ته باش ه ت عين را در نھايداش نم ک ئوال رض ک ن را رفس ار يق مازيم

اطرم ھست من متأسفانه حافظه ام ز. پاسخگو باشند ه خ  اری ياد يآن طور ک
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رل را بايسيار فرمودند کميق مازيشان رفين حرف ھاينمی دھد چون ب د يون کنت

ری ا ر رھب د ايرھبری زحمت اش را بکشد و من معتقدم که اگ ار را بکن ن ين ک

الاخريسيکم رل ب راه بيون کنت ود و گ د ب ه سمت يش پيطرف نخواھ د ب دا می کن

  ».گری ندارميسپاسگزارم صحبت د. دئولوژی رھبریيا

ن  اينجا در: رفيق ياشار آذری اره ميکروفن را گرفت و اي ار رازی دو ب مازي

  :طور ادامه داد

ری بايچ« تم رھب ه گف اه ايد جايزی ک ه رسميسين کميگ شناسد، يون را ب ت ب

ریيکه خچون. ن بشوديه چنعنی اجازه بدھد کي ک يھای بوروکرات لی ھا از رھب

  .ن اجازه را نمی دھنديا

ابر ا وانيسين کميبن م می ت ه اسم اش را ھ رل، البت دھييم تغيون کنت ه ير ب م ب

ن اسم ھائی، حالا که اسمش شباھتی به مجلس يا چنيق يون نظارت، تحقيسيکم

ی کن وض م م اش را ع ان دارد اس م اش ز. ميخبرگ م نادياس ن يا. ستي مھ

رديسيکم ه ارث ب ا ب ر م ه از انقلاب اکتب ل ي. ميون کنترل مفھومی بوده ک ی قب  عن

  .ديايجمھوری اسلامی بوجود ب اينکه از

ه ھر يد ينيبب: ن طوری عمل می کندين است که ايمسأله ای که ھست ا ی ب عن

ی خ ورژوائی ول ی ب ل دموکراس ال مث ر از آنيح ی فرات ی ي. ل ی دموکراس عن

د و يک دادگاھی می گذارند و افراد می آي ائی چه طوری است مثلاً بورژو ک ين

دافع ای ھست و وکيلی ھستش، وکيبه اصطلاح وک ه از طرف يل م ی ھست ک ل

ت در ا دول د و  آنج ی کن رکت م ت ژوری يک ھيش صفه[ئ ستش، ا]من ا  ني ھ ھ

  . ديکنند در مورد اختلافاتی که به وجود می آ نی میين چنيقات ايتحق

لات انقلابی اجازه داده می شود و يی تشک ون کنترل در اساسنامهيسي کمجانيا

ری نبا وی رھب اً ت ه اتفاق سانی انتخاب می شود ک اً از ک که د باشند، چونياتفاق
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یياختلافات در مواردی باشد که رھبری دارد فعال د و حالا  ت ھای مختلف می کن

ری ش ه از رھب ستند ممکن است ک اکی ھ ه ش سانی ک ند و بعضی از ک اکی باش

ون يسين کميحال ا گر شاکی باشند ولی به ھريبعضی ھا ممکن است از کسی د

ذيکنترل  ورد پ ه م ه تشکيک نقش مستقلی دارد و از افرادی ک ل يرش کنگره ک

ود ی ش ده م ود و کم. ش ی ش اب م ری انتخ ی رھب ف  ونيسيوقت ای مختل ھ

وند، ايشان را تنظيکارھا ی ش اب م د و انتخ ی کنن م ويسين کميم م رل ھ ن کنت

انتخاب می شود که از طرف جمعی احادی که در کنگره به عنوان عضو شرکت 

  .ل می شوديون کنترل تشکيسيکردند کم

ورد يست نقشش تحقيری نيم گيون کنترل نقشش تصميسين کميا ق است در م

ق يد من از دست رفيد و بگوياياشار بيق يک رفيد ي فرض کنت ھا، مثلاً يشکا

ستم اکی ھ ارا ش رل ايسيدر آن صورت کم. س ناد رفيون کنت ار را يق ين اس   اش

اه يگ ق سارا ھم صحبت می کند و اسناد آن را ھم میيرد و با رفيگ می رد و دو م

د وين تحقيقدر که لازم ھست اا ھر چيا سه ماه و ي د جمع  قات اش را می کن بع

ک يری يگ ميتصم  که مرجع عالید به کنگره ارائه می دھد،ينظرات اش را می آ

ون می دھد معلوم است که راجب اش يسين کمينظراتی که ا. حزب انقلابی است

ه ھر حال آن چيگ رأی ی ب د، ول ائیيری نمی کنن ه انضمام زی ھ رده ب ه ک   آن ک

د يمی تواند توص م بدھ ی ايه خودش را ھ رل استيسيحق کم نيعن ه . ون کنت ب

الی .  باخبر استاناتيز جريق کرده و از تمام ريک سال تحق اينکه يخاطر در ح

اخبر نيکه بق ه ھميه ب ا در ين خاطر توصيستند و ب د، منتھ م می دھ ه اش را ھ

صمينھا الی ت ه ايری يم گيت مرجع ع ره می باشد ک ی کنگ ثلاً يعن ت ي شکان م

ا نا بيه سارا يجا است علاشار بيق يرف ابرا. ستيج ه اصطلاح يبن مرجع ن آن ب

  . ستيه کی به حق است و کی نرد کيم می گيعالی که کنگره ھستش تصم
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ه ين کنگره ممکن است اکثرين است که ايد ايش می آينکته ای که پ ت اش ب

 اينجا .ق ساراستي با رفست حق مثلاً ياشار به حق نيق يجه برسند که رفين نتيا

ا  ود، ياگر ھم حق ب شکياشار باياشار ب ديد در ت ا ا. لات بمان ن يبعضی وقت ھ

ا سارا ھست يت آرا بگوياکثر آنجا اشاريگر عنی اي. ديآ ش میيمشکل پ ند حق ب

ام دادهيعنی عمل بوروکراتي. رون بروديد قھر بکند و بيلات نباياز تشک  .ک انج

ست اشيا شکل ھ شکيا. ن م ا در ت ن بارھ شکل را م ف ين م ای مختل لات ھ

م د راد می. دميخودمان ھ د چرا اکثر اف د و قھر می کنن د يرنجن ت رأی داد و بع

د اي می گومثلاً . ب می زننديب و غريعجاتھامات  اری ين اکثرين ه کن ت من را ب

ه ين اکثريانداخت، ا د ب سام دامن می زنن ک يت من را اخراج کرد و انواع و اق

ک يند که يمی گو. د انجام می دادنديکی که خودشان در واقع نبايعمل بوروکرات

ا را ب ده ای م د و گفيع لان کردن د ف راج کردن د؛ اخ ا برورون کردن ه م د ب د يتن

د اکثرت اصلاً يو اکثررون يب انی کردن د تب ردهي رفتن ه ک ا توطئ ه پشت م     .ت رفت

ه حالا يت ياز طرف آن  اقل. ن نوع صحبت ھا دامن می زننديبه ا ا آن شخصی ک

کا ی اکثريش ته ول کايت نپذيت داش ه آن ش ايرفت تباه يتش را ش ه اش م ب د ھ

ه شاکی ھست و در ک از يک عمل دموکراتيرفته، حالا ينپذ سانی ک طرف آن ان

ست باياقل شکيت ھ ديد در ت اقی بمان سی ب. لات اش ب ر ک ه اگ د آن را از يايبل

م بگذارد يلات اخراج کند عمل بوروکراتيتشک رد ھ ر آن ف ک انجام داده، ولی اگ

ا باند بسازد آن ياخراج شود و قھر بکند و برود تبانی بکند و  اينکه برود بدون

ه باراصويھم عمل غ ائی ک ی ين تجارب خيم از ايريد بگيلی ھست و درس ھ ل

ا ھستشيم ايره داشتياسی و غيون احزاب سيسيادی که در کميز ا يا. ن ھ  ن ھ

ی يای مارکسيلاتی که ما حتی احيم در تشکيرا سعی کن ه تجمع ھست ول ستی ک

ست دچار يلات ھنوز نيک حزب و تشکيست ھای انقلابی ھنوز يش مارکسيگرا
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د، يشا. لات ممکن است باشدلی مشکيخ ا دارد خوب مسائل را درک نکن  م يم

شکيسر  ه ت ی ک ر . ميل شد صحبت می کنيک حزب انقلاب ی اگ ا حزب انقلاب ام

ه می کنيل بشود ايتشک ع آزمونی ھستش ين کارھای کوچکی ک ه در واق م ھم

ل يبرای ما  ه اصطلاح مث ه داريشگاھی ھست داريک آزمايک ب  اد يم يم تجرب

  .ميم جلو می روين طور که داريم ھميريگ می

ه در ايران ما مخصوصاً در شرايط ايدر شرا ران وجود دارد، يط انفجاری ک

اق يلات ده ھزار يلات مثلاً تشکيحزب و تشک ا پنجاه ھزار نفری در دوران اختن

شک یيت وديدر ا. شود ل نم د ب وچکی خواھن ثلاً . ن دوره احزاب، احزاب ک  ده م

ر، ب ر، پنجينف ر و ست نف راياه نف ه در ش شود ک وقش ب ر ف اق يا صد نف ط اختن

د  ن احزاب میيط اگر باز شود، ايبتوانند خودشان را نگه دارند، ولی شرا توانن

ريران يدر ا زار نف ه صدھا ھ د و ب د کنن و رش ه يا. کھ ی است ک ن حزب انقلاب

لاب را د دارک انق ستيدر نت. ديت ه کوچک ھ الا ک ه از ح ا بايج ا و يد معيم م ارھ

ان را ص دھيسنجش ھای خودم وع يم و روشن بکنيقل ب ان از چه ن م منظورم

ا تشک اينکه لاتی با وجوديتشک د يستيلات نيم ا مانن شکيم منتھ د يلات بايک ت

  .ميعمل کن

ات نکن م دياولاً اجحاف ه ھ وھيم، ب ر ت راج نکنمين نکنيگ م يم، علي، اخ ه ھ

رورونيم، بيگر قھر نکنيره و از طرف ديم و غيگری نزنيد سازم، ي ن د ن ، ميبان

ک عده ين طوری يد نباشد، ھميباند ھم وقتی ساخته می شود عمل آگاھانه شا

دراصولی بکنند و يتوانند بروند دور ھم کار غ می م تب د ھ دونيبه بان شوند ب  ل ب

  .ھاست نين، ايبنابرا. خودشان ھم آگاه باشنداينکه 

ی ط آرايک محيم در ين نوع موضوعات را به بحث بگذاريا ام زن دون اتھ م، ب

واني بعد به تدر.رهيدن و غيو بدون قھر کردن، رنج رای يج ما می ت ع ب م در واق
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اده بکن ان را آم ر خودم زرگ ت ای ب واب يم و ايکارھ ن در ج ای م ن صحبت ھ

  ».ق پاشا بوديرف

  

د : رفيق سارا قاضی د، می گوي ا ملاحظه کني م «ھمين ج ه ھ د، ب اجحاف نکني

سبوک وقتی به او گفتم چرا جلوی دارو اما» ديگر توھين نکنيد دسته ات را در في

ت  ی، گف ی«نگرفت ت نم ا دخال ن کارھ وی اي ن ت نم م ا . ک ه ج ات ھم ن اتفاق     از اي

د«می گويد  اينکه يا. »افتد می م تب دونيبه باند ھ شوند ب م  اينکه ل ب خودشان ھ

ست؟. »آگاه باشند وھين ني ن ت ی را! اي ی يک اکثريت ه رفت ی خود نيست ک  در ب

  !شورای دبيری ات راه دادی و از رفتار او، تو خجالت نمی کشی

ه ک نمون ه ي ار ی ب ارز از رفت ل و ب ی« کام ستی(» اکثريت ر ) استاليني درزي

ا . ملاحظه کنيد ا ب يد و وقتی در نھايت بحث ھای م ه نتيجه نرس ار رازی ب مازي

وھين در صفحه فيسبوک رفيق ياشار ت» گرايش«تماس ھا قطع شد، اعضای  کل

د دور مخدوش نماين ا را حدالمق شعاب م ل ان ا دلي ا . و ارعابی نبود که نکردند ت  ام

تم  ی خواس ت، م ق اس سبوک رفي ون از في سبوک چ ب في ن مطال يش آوردن اي پ

ست ن پُ يش آوردن اي ه پ ن نکت ودش در اي م خ ار ھ ق ياش ر رفي ه اگ م ک ا  بپرس ھ

  .بگويد

  

ه در ا:  رفيق ياشار آذری شتيالبت ا پ ان اسمن گفتگوھ شفر ي س فرم روس دان

ا از ايستم فکری ايف داشتند و سيار رازی تشريخود ماز ه ين ھ رار است ک ن ق

ه در ف د ھريپشت اسم ھای مختلفی ک د روزی از آن  سبوک دارن کسی می توان

ش ل ماشياستفاده کرده و پشت اش بن ه ھر روز ين ھای کرايند و مث کی يه ای ک

ن مطالب يکه تا نوشتن ا» روس دانشفريس «ن اسميند و ايپشت فرمان اش می نش

رای اولکلاً  ود و ب اب مازي دو ماه بود که ساخته شده ب ار جن ار رازی از آن ين ب
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اس خودشان را ياستفاده کردند و خ تند اجن ق معمول داش د و طب و کردن لی ھم غل

ی سيار رازی يچطوری ماز اينجا غ می کردند ويکه ندارند تبل شفر يعن روس دان

وری ب ايعلا چط ت يبرض ری يانی و آرام نوبخ د رھب ی بان را«عن م » شيگ ا ھ ب

ا دغل ين مازيد که اينين جا ھم می بيپاسکاری می کنند و در واقع ھم ار رازی ب

د و آرام نوبخت اطاعت و اوامر او را  ذارد و   بازی امر می کن ه اجرا می گ ب

  .معتقد اند که باند درست نکرده اند

  

 : بخشی از اين پسُت ھا در فيسبوک رفيق ياشاراين ھم: رفيق سارا قاضی

  

 

»  Sirus Daneshfar 

  رفيق ياشار آذری با درود به شما
ل ما را از قب ران ش ا در اي ن و رفق ی م ا انقلاب ست ھ رايش مارکسي ق گ           از طري

د و در  رده اي ر ک پ و تکثي از تاي ار کلاسيک را ب ه آث وديم ک اھد ب ناختيم و ش ی ش م
د رار داده اي بش ق ار جن ن بابت ھمگی از شما سپاسگزاريم. اختي تتان درد . از اي دس

رد .نکند . ه استولی رفيق ياشار بحث ھای شما در اين صفحه کمی ما را سردرگم ک
ن  ه شرکت در اي ل ب ه ماي ايی ک ن سردرگمی من، و رفق شايد برای بيرون آمدن از اي

رفتيم س صميم گ د، ت ه اينترنت ندارن والاتی از شما ئبحث ھستند ولی فعلا دسترسی ب
  .اميدواريم که پاسخ ھای شما ما را از سردرگمی بيرون بياورد. بپرسيم

.  سندی ھفته پيش در اين صفحه گذاشتيد نفر ديگر از رفقای محترم٣شما ھمراه با 
ه  د ک ر کردي ات "در آن ذک دتاً اختلاف ه ای و عم ات برنام اره ای از اختلاف ت پ ه عل ب

رايش  داف و اصول گ ر اھ ستی را ب ک استاليني تراتژی بوروکراتي ه اس شکيلاتی ک ت
وده از  ب نم ران غال ی اي ای انفلاب ست ھ رايش«مارکسي م» گ ده اي رون آم ” . بي

  ،)انشعاباطلاعيه (
م  ا ھ د م شعاب را خواھي ن ان ه زودی توضيحات اي ه ب د ک از آنجا که اعلام کرده بودي

وان  ندی تحت عن روز س الاخره دي ا ب ديم ت ر آن ش ت"منتظ لام موجودي شار " اع انت
  .داديد

ان اضافه شد و ش تريب اين سند را خوانديم ش تريبراستش ھر چه   به سردرگمی م
ا ديگر اتناقضات متعددی را در سند ا ا يول و سند دوم ديديم که من از طرف رفق ن ھ
  می کنمسئوال را يک به يک در زير از شما 
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  يکمسئوال 
شعاب"شما اعلام کرديد که از گرايش مارکسيست ھای انقلابی  د" ان رده اي ر . ک ا ب بن

رايش  ا سازمان(تعريف رايج انشعاب عينی بيرون آمدن جمعی اعضای يک گ از ) ي
رايش ئوا. آن گ ما ل س ان ش ه خودت ه گفت ر ب ن است اگ رايش ٩اول اي يش از گ اه پ  م

د  ا (بيرون امده اي ورد آن حتم ا در م دا لطف ه بع ر موجه ای ک ا غي بھر علت موجه ي
 ماه پس از آن اعلام انشعاب ٩، چطور ممکن است )ی خواھيد دادش تريبتوضيحات 

رده شعاب ک ه از آن ان د ک ا مگر می کنيد؟ مگر شما عضو گرايش بوده اي  باشيد؟ و ي
د؟  وده ان رايش ب شعاب عضو گ ه ان شار اطلاعي ل از انت ا قب ه ت رم ھم بقيه رفقای محت

  .توضيحات شما حتما ما را از اين سردرگمی بيرون خواھد آورد
  
  

سيون تم کمي سبوک : سئوال بيست و ھف ه شما در في ق ياشار آذری از آن جايی ک رفي
م خود به سئوالات پاسخ نداده ايد، آيا ما يل ھستيد که حالا به يکايک سئوالات خود مھ

   تشخيص می دھيد، جواب دھيد؟
 
 

ً : رفيق ياشار آذری . مطرح شود اينجا من ھم جواب ھا را گذاشته بودم تا در. بله حتما
وط می شود را حالا پاسخ  سيون مرب ن کمي ه اي ه ب ئوالاتی ک پس من يک به يک به س

  .خواھم داد
شعابيتعر«ش سيروس دانشفر، اولاً اين جناب مازيار رازی زير پوش ج ان را » ف راي

ا  رفاً ب ه شما صِ شما از کجا به دست آورده ايد؟ دوماً من به تنھايی انشعاب نکرده ام ک
د رده اي . خطاب قرار دادن من، سعی در به حاشيه کشاندن ديگر رفقای اين کميسيون ک

ال در  رکت فع ضور و ش ستی ح ای مارکسي سات احي وماً در جل ه س ی آن ب ور عمل ام
ضای  ام اع راه تم رايش«ھم رايش » گ شکيلاتی گ سات ت ا در جل ا تنھ تن ، ام داش

سوب  تعفا مح ردن ، اس رکت نک راض ش وان اعت ه عن ی ب ای انقلاب ست ھ         مارکسي
ن  ر م ود؟ اگ ی ش شعاب از ٩م شتر از ان اه پي رايش« م ا » گ ودم و ب ده ب رون آم بي

ستی ٢٠١٤ا چرا در سمينار پس شم. قطع رابطه کرده بودم» گرايش« ای مارکسي  احي
ه من » گرايش«از من خواستيد که دو باره به  بازگردم؟ ھمين امر دليل بر اين است ک

را«رابطه ی خودم را با شما قطع نکرده بودم و ھنوز با تمام رفقای  در ظرف » شيگ
الی ک. ھمکاری خودم را ادامه می دادم» اياح«گری به نام يد وز چھارم، ما در ح ه ھن

اختن  ا س رديم ب وديم، سعی ک دوار ب اع از «امي ا بوروکراسی و دف ارزه ب سيون مب کمي
ارگری ی ک ا » دموکراس ود ب سائل خ رايش«م ای » گ ق اصولی و بحث ھ را از طري

ر » گرايش«حل کنيم تا شايد بعد از آن می شد انحراف » احيا«سازنده در  را رفيقانه ت
رار داد اد ق ورد انتق س. م ن کمي س اي ود و در آن پ ه ب کل گرفت شعاب ش يش از ان يون پ

ان اعضای  سيون«زم ه » کمي ن رابط تند چون در اي شعاب در سر نداش وز فکر ان ھن
» گرايش«ھمه اميدوار بودند که مسائل را با رھبری . ھنوز بحثی صورت نگرفته بود

ا  ا«ي د» احي ه. حل کنن ا توسط بقي ب بحث رفق الم و تخري ورد ناس ه ی برخ      اعضا و ب
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ا«در دو جلسه آخر در » گرايش«) يا رھبری(ويژه شورای دبيری  ه  آن» احي ا را ب ھ
الاخره، بحث ھای جديد کشاند که پيش از آن ھرگز ود و ب  به فکرشان خطور نکرده ب

وط  دگان مرب شعاب کنن ه ان ل آن فقط و فقط ب ان و دلاي شعاب چگونگی، زم در يک ان
 ً دارد به تشکيلاتی که از آن انبوده و مطلقا د، ربطی ن شکيلات در . شعاب می کنن آن ت

مسير، زمان و شرايط انشعاب کنندگان فقط فقط به . ھيچ امری مطلقاً حق دخالت ندارد
ششم، . ھا ھستند که با صلاحديد خود تصميم می گيرند خودشان مربوط می شود و آن

ه  وانيم ب وديم بت دوارم ب وز امي رايش«چون ما ھن صمي» گ ه ت ود ک رديم، ب رفتيم برگ   م گ
يم» احياء«در  ن ظرف حل کن سائلمان را در اي انيم و م ا در . باقی بم ه م انی ک ا زم ام

به جای » گرايش«يعنی اعضای رھبری  -به نتيجه نرسيديم » احياء«بحث ھايمان در 
اق  ه اط پس مخفيان وده و س ردن اصل موضوع نم دوش ک عی در مخ ا س ه م واب ب ج

د» احياء«ما را در اين اطاق ديگری برای خود ساختند و در واقع  ود -محبوس کردن  ب
سه . عملاً ما را حذف کرد» گرايش«که رھبری  از در جل ا ب م م ن حالت ھ ی در اي حت

ری  جداگانه ای با مازيار رازی و مراد شيرين شرکت کرديم تا بحث ھايمان را با رھب
ود دوار ب يم و امي د،يممطرح کن تقبال کن ا اس سائل م نيدن م ری از ش ه رھب ان  ک ا ھم      ام

يش از ھر بحث، گفت  پيش سه خصوصی، پ ار رازی در آن جل م، مازي شان دادي تر ن
ه سه  مابرای شنيدن مسائل وده ک ن ب سه، اي ن جل  نيامده، بلکه مقصودش شرکت در اي

د» احياء«و » گرايش«پيشنھاد ادامه ھمکاری در  ا بدھ ه م ا .ب ود اينج هب ن  ک ه اي ا ب  م
ه .  ديگر بی فايده استنتيجه رسيديم که بحث کردن ود ک پس از شرکت در اين جلسه ب

يم» گرايش«مصمم شديم که از  شعاب کن ا . ان ی نتيجه ب ا عملاً پس از نشست ب پس م
شفر در. رھبری اين گرايش بود که انشعاب کرديم ای دان ا لذا ما از مشکل آق سر  اينج

  . در نمی آوريم
  

  دومسئوال 
د  ند اول می فرمائي ما در س ه عل"ش ه ای ب ات برنام اره ای از اختلاف شعاب " ت پ ان

د رده اي رديم. ک دا نک ه ای را پي ات برنام ن اختلاف شتيم اي ه گ ر چ ا ھ ند دوم م . در س
ه ای  رايش ھيچ اختلاف برنام ا گ ه ب د ک رده اي واره اعلام ک درست برعکس شما ھم

   اين تناقض را چگونه پاسخ می دھيد؟. نداشتيد
  

م سئوال  :سنوال بيست و ھشتم کميسيون ه ھ ا اختلاف برنام رفيق ياشار در رابطه ب
  در اين باره چه نظری داريد؟. شده است

  

ن : رفيق ياشار آذری ه در اي ار رازی، منظور از اختلاف برنام جناب دانشفر يا مازي
سيون منجر شد» احيا« پنجم ی مرحله ھمان مولفه ن کمي ه ساختن اي ه ب ود ک ا در . ب ام

ا آن لحظه تشکيلا ی برنامه ی باره ه ت يم ک ا در آن مقطع گفت تی حزب پيشتاز انقلابی م
ه ارچوب برنام رايش «ی از چ ای » گ سته ھ ارگری و ھ شتاز ک اختن حزب پي ی س يعن

تيم  آنی مخفی آن حمايت می کنيم، زيرا در تھيه . ھا خود ما ھم حضور و شرکت داش
ا ر بهاختلاف بر سر تاکتيک ھای جديد و انحراف به راست شما بود که کا شيد اينج . ک
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ر ی  در بارهش تريبتوضيحات  ا اکث     اختلافات برنامه ای ما با شما را که شما شخصاً ب
ارگری در ی ھا آشنايی داريد، بعد در برنامه آن شروی ک ه پي  گرايش امان برای ارائه ب

  .ايران بيرون خواھيم داد که البته آن ھم به موقع خود انجام خواھد گرفت
  

  سومسئوال 
عمدتاً اختلافات تشکيلاتی که استراتژی بوروکراتيک ”: ما در سند اول می فرمائيدش

ب  ران غال ی اي ای انفلاب ست ھ رايش مارکسي ول گ داف و اص ر اھ ستی را ب استاليني
  ”. بيرون آمده ايم» گرايش«نموده از 

ا در ن  اينج ئوال اي ک س تراتژی بوروکراتي ما از اس ه درک ش د ک يش آم ا پ رای م ب
ت استاليني ان زحم ما خودت ه ش دل ک ست من ای از ارن ا يکی از کتابھ ست؟ م ستی چي

رديم دا ک . کشيديد آنرا تايپ کرديد و در نشر کارگری سوسياليستی انتشار داده ايد، پي
  منظور مندل از استالنيسم از قرار زير

اھينياستال” اد جم وروی، بيسم در اتح اط بوروکراتير ش ت يک اوليان انحط ن دول
درت س.کارگری است ال ق ه در آن اعم اعی توسط ي کشوری ک شر ياسی و اجتم ک ق

ه ھای يس، تصفيل ارعاب پلياز قب(اشکال خشن . ده استيممتاز اجتماعی غصب گرد
ای  ه ھ وده ای دھ شتار تقر١٩٤٠ و ١٩٣٠ت دي، ک ای ق ام کادرھ اً تم زب يب می ح

درت ن يم ايز اشکال ملايو ن) رهيست اتحاد شوروی؛ محاکمات مسکو و غيکمون ق
  ”ک استيبوروکرات

رايش  ه گ د ک ا داري ما ادع ا ش ی، آي ر بل د؟ اگ ول داري ما قب ف را ش ن تعري ا اي آي
درت سياسی را  ه ق اعی ک از اجتم شر ممت مارکسيست ھای انقلابی در درونش يک ق
غصب کرده است، می باشد که با ارعاب پليسی و تصفيه و محاکمات پشت پرده شما 

  د اعدام شما رفقا را داشته است؟را ارعاب کرده و يا مثلا قص
وی  اعی از س ال ارتج ن اعم د اي صی در تايي ای مشخ ال ھ ا مث ت لطف ين اس ر چن اگ

ی . گرايش بياوريد اده و جزئ ا افت در سند دوم تنھا به يک سلسه مسايل بسيار پيش پ
شايد . اين گرايش را بوروکراتيک و استالنيستی نمی کند ھيچکدام اشاره کرده ايد که

   توضيح دھيدش تريبلطفا .  ديگری ھست که شما آن ھا را اعلام نکرده ايدچيزھای
ن سه  ه اي ه پس از پاسخ شما ب ا را مطرح سئوال سوالات ديگری ھم داريم ک آن ھ

  .از پيش از شما سپاسگزاريم. خواھيم کرد
  

ه در: سئوال بيست و نھم کميسيون ا دارد ک ه نظر شما ج ا رفيق ياشار ب ن  اينج ه اي ب
    پاسخ دھيد؟سئوال

 
ودن روابط : رفيق ياشار آذری ی ب ل محفل ه دلي ه ب د بگويم ک رايش«باي ا » گ م

ا شما  ه طور خصوصی ب ه و ب ات خود را جداگان عادت کرده بوديم که اختلاف
يم شفر مطرح بکن اس دان اب رازی در لب ن يکی از . جن ود م ل خ ين دلي ه ھم    ب
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ه  آن دای ورودم ب ه ابت ودم ک ايی ب رايش«ھ ا » گ تلاف نظر ب سائل اخ برخی م
ھا را با خود شما ھميشه در ميان می گذاشتم و حتی از شما خواستم  داشتم و آن

شار  که آن ر درآورده و انت ه تحري رده و ب ه ک د فورمول رون دادن رای بي ا را ب ھ
دھيد، زيرا در آن مقطع فکر می کردم که تقسيم کاری انجام شده و من مسئول 

ارج  أمين مخ ده ت رايش«عم ستی«و » گ ارگر سوسيالي شر ک ودم» ن ان . ب ھم
ياشار آذری گھگاھی يک «ن جلسه به ما گفتيد که يطوری که خود شما در آخر
اب رازی مثلاً ! »چيزھايی زمزمه می کرد ا شما جن ه من ب  يکی از مواردی ک

ه  ه وارد مرحل ود ک در ميان گذاشتم در زمينه روند تکامل نظام سرمايه داری ب
د و ع ی ش وينی م ه ن اليزم از جمل ستی امپري ر تروري ده«ناص   در آن » القاع

يش بين ود و من پ رده ب ازه ای را آغاز ک ان نقش مخرب ت ه زم ردم ک ی می ک
د شد و »القاعده« ھای ديگری ھم توسط امپرياليزم و بانک جھانی ساخته خواھ

ستی ھيچدر ادا ای امپريالي ه آن سياست ھ ه م شی«گون رای » گشاي ران ب در اي
م از کارگران  د را ھ و زحمتکشان نه تنھا ايجاد نخواھد کرد، بلکه ھر چه دارن

د داد ت خواھن ه. دس وده ایی نمون ضور ت ی  دوم، ح ا و اکثريت ا  ھ ه  -ھ در ب
ازمان شيدن س راف ک ارگری  انح ست ک زب کموني ارگر و ح د راه ک ايی مانن ھ

ا-ب حزب کمونيست ايران ھستندياست و اکنون ھم مشغول تخر ه ب   می باشد ک
شکلات را تخريب  ھا و تھديد آن شناسايی اعضای اين سازمان ھا بالاخره اين ت

  .کرده و می کنند
رای  اب ب ن کت وتر در اي اب رازی را جل ما جن رايش ش ب گ ونگی تخري چگ

م ه. پيشروی کارگر روشن کرده اي د کلم ا در چن ه آوردن ام ادآور می شوم ک  ي
ی ه درون اکثريت ا ب ست ھ رايش« و استاليني دو» گ ار نظری و ن ھيچب ه ک گون
راد امتحان خود را در بُ اينکه بدون ن اف ه اي سنی ب رش از راه و روش استاليني

ه عضو جدي اينکه اثبات رسانده باشد و تنھا به علت رايش«د ب د، » گ می آوردن
ار غير ری ک ب رھب رايش«اصولی از جان وده است» گ ما ب ی شخص ش     . يعن

ذيری را ب آن ران ناپ ای جب ا آسيب ھ داف ھ رايش«ه اصول و اھ در عمل » گ
اند ات برس ه اثب ا را ب ای م د ادع ی توان رايش م ن گ ده اي ا آين ه تنھ د ک    . زده ان

ان خودی  بزرگ ترين مدرک ھمان گفتار و کردار آن ه مخالف سبت ب ھا است ن
د، » گرايش«و رفقايی که تمام وقت و توان و داروندارشان به پای  گذاشته بودن

  »!ابزار پست برازنده اھداف پست است«روتسکی به قول ت. می باشد
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در باره موضع مندل نسبت به بوروکراسی استالينيستی، جناب رازی بايد بگويم 
الاخره  ه دور خود، ب ی و استالينيست ب ا جمع کردن عده ای اکثريت که ظاھراً ب

اره نتيجه یماھيت حقيقی اتان را مجبور شديد بروز بدھيد و از فاکت ھا  نيمه ک
  . يريد و برداشت ھای استالينيستی ارائه می دھيدبگ

ه از درون يک  ی ک ری حزب ا رھب ره را ب د نف روه چن ری يک گ شما داريد رھب
د سه می کني ه مقاي رار گرفت درت ق ا . انقلاب سر برآورده و در رأس ق تالين ت اس

ا وجود  ری نداشت و ب ا رھب ی ي درت حزب زمانی که لنين زنده بود ھنوز ھيچ ق
ه کسی صدمه رفتاری زن ورژوايی، ھرگز نتوانست ب د خرده ب ده و اخلاق تن ن

ری حزب . بزند و يا کسی را به قتل برساند يا اعدام کند ه رھب اما آن زمان که ب
روز داد در نتيجه شما . کمونيست شوروی رسيد، تمام ماھيت طبقاتی خود را ب

ه را ت ی تجرب دگان ب ع خوانن أثير با طرز مطرح کردن سئوال تان، در واق حت ت
ا  م و ب رده اي ار ک ا شما از نزديک ک ه ب ا است ک ا سال ھ قرار می دھيد، ولی م

  .روحيه و طرز برخورد شما حتی در بحث ھای نوشتاری آشنايی کامل داريم
  

     
Ali Reza Bayani 
  .به سيروس دانشفر

ه  د و ھر پاسخ ب رده اي رفيق گرامی، شما فقط به گوشه ای از اين تناقضات اشاره ک
شما را قبلا سئوال شبيه به . والات خود تناقضات تازه تری را منعکس می کندئاين س

ه شما داده ه ب م داده رفيق کيھان پرسيده بود و شبيه به ھمين پاسخی ک ه او ھ  شد ب
ام . شد ه ن ه موجود مجھولی ب ی پاسخ ب ن » کمسيون«يعن ه اي ذار شد و حالا ک واگ

در  آنکه اعلام موجوديت ھم کرده، صرفنظر از کلی تناقضات موجود در» کمسيون«
ار را  ن رفت ريباصل اي لام پاسخ ش ت از از دو ک ا ب رده است، ام ديل ک اھی تب ه فک  ب

ا .  شودروشن و واضح طفره رفته می اکنون نيز پاسخ ھای روشنی که تا کسی آن ھ
رده  شعاب ک رای چه ان د دانست ب ه خواھ ی چه و ن شعاب يعن د ان را نداند، نه می دان
ديل شد  ادر تب ه ک ده ب ه پاسخ دھن انی ک م در زم ا شايد ھ است، به ھفته ھای بعد و ي

ه اب ک اه در ي ه کوت ه واگذار می گردد، شما ھم رفيق گرامی از ھمين نکت ن اطلاعي  اي
ن ٣انشعاب مربوط به  ه اي ده ب  کادر يک تشکيلات نبوده، که ھرچند اميدواريم در آين

ست، و شايد  ری ني دان از جواب خب درجه ارتقا داده شوند، در عين حال اين را ھم ب
ی  ود از ويژگ ن خ م اي ه » دمکراسی « ھ شعاب ب دگان ان شر کنن ه منت وين است ک ن

در ضعيف و سست » دمکراسی« اين .تازگی آن را کشف کرده اند ھر چه ھست آنق
ام  ه ن ی ب اعی ضد انقلاب ان ارتج دازه يک جري ا ان شی را ت دا گراي ه ابت اد است ک بني
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سم« دا » استاليني ت بع د گف ه او خواھ را، ب د چ سی بپرس ر ک د و اگ ی کن ی م        معرف
  .!! می گوييم
  .ھمان به که زودتر باد» انشعابات«  اينگونه به نظر من

. Std٥ · Gefällt mir  
  

  رفيق ياشار در باره اين جوابی داريد؟: سئوال بيست ونھم کميسيون
 

دارد: رفيق ياشار آذری سبوک . از نظر من چيزی برای جواب دادن ن ست در في ن پُ اي
ی است و طرز برخورد غيراصولی  من تنھا ابتدای برخورد او به عنوان يک اکثريت

د در ادامه، برخوردھ. او را می توانيد به راحتی ببينيد شاھده خواھي م م ای بدتری را ھ
 .کرد

 

   
 ياشار آذری

ً يبوروکراسی در چن ای عليي ن تشکلی واقعا کی از يرضا، و کی از تناقضات است آق
ضات ھ ما در آن استآن تناق ل ش ودن شخصی مث ادت کرد. م ب ما ع الا يش ه از ب د ک

ان فحاشی کنيد و يگران بکنيد و سعی در خرد کردن ديبرخورد کن ه آن کی يو . ديا ب
ه ا وده است و دياز کسانی که تا مغز و استخوان ب گران را در آن ين بوروکراسی آل

م تعيو دل. ديلات آلوده می کند خود شما ھستيتشک شکيلل آن ھ لات ھای يم شما در ت
را ل از گ رايقب ا در گ ه م ی ک ه وقت وده ک وديش ب رايش ب ه گ سی را ب ا ک ه تنھ ش يم ن
ريبن ياز ا. ديش شده ايلی ھا از گرايد بلکه باعث رفتن خيد عضو کنينتوانست ، ش ت

ه يوگرافی سياز شما نمی توان انتظار داشت من الان دارم ب ا ب اسی خودم را از اول ت
ی ن روز م تن چنيسم، اميوام ھامت نوش م ش و ھ ته ين بيدوارم ت م داش وگرافی را ھ

 .باشی
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Ali Reza Bayani 

ه از  اوری و ن ر در مي ورکراس س ه از ب م ن ی دھ ان م و اطمين ه ت ار آذری ب ياش
ه از فعاليت سياسی شکيلات و ن ه از ت ام . دمکراسی، ن ين اتھ شونه اش ھم آخرين ن

ی ال ميکن ستماتيک دنب ه طور سي ن اواخر ب ه اي ا . زنی و تخريب شخصيت است ک ت
ی لاز ل درک و حت رده قاب ر ميگ و ب صال ت ه استي ه ب ايی ک ه آن ج ايی ب ی اعتن ه ب م ب

ان  ر داشته باشد، چن ی را در ب رايش انقلاب ه يک گ ه آسيب زدن ب است، اما اگر جنب
ی  ار ديگر ھوس نکن ه ب موی بورکراسی از اين ماست دمکراسی تو بيرون بکشم ک

  ١٧٢
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ه وسيله » کميسيون«قيم مابآنه  مبارزه با بورکراسی، اتفاقا با کسی درست کنی که ب
و پس از من به شما نزديک ش ر ٩ده و ت ه ب رچم او رفت ر پ ه زي اه از استتعفايت ب  م

د . گذاشتی» انشعاب«  ماه پيش ات نام ٩استعفای  ه ساختی مانن ن کاريکاتوری ک اي
د اقی می مان ان آبکش ب ی ھمچن ه ھر سوراخ آن را مسدود کن اون . آبکشی است ک

درصد ٩٩ی دمکراتيک  ماه قبل از انشعابت دادی، با اينکه تقابل با رأ٩استعفايی که 
ه  ده اطلاعي ضا کنن ين اعضای ام ه ھم رايش، از جمل شعاب«اعضای گ ا» ان ود ، ب  ب

ر از اينکه  ا صدبار سياسی ت ود، ام مصداق خود رايی محض مخصوص به خودت ب
و . اين ورشکستگی بود که اخيرا به زمخت ترين وجه به نمايش گذاشتی وگرافی ت بي

ونی  اينکه  است که مدام تکرار می کنی بدونھمين متھم کردن به فحاشی و لمپنی بت
حتی يک مورد و يک نمونه مثال و سند اثبات بياوری، تو قاچ زين را بچسب، اسب 

 .سواری پيش کش ات
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 ياشار آذری

ھا  جواب سئوالق ناصر در يھای شما به رف نيکی از توھين ھم يانی ايبرضايعلآقای 
ا سمسئوال م پرداخت و بعد از آن ين ھا خواھيبه ھمه ا ددی در يجواب ھ نارھای متع

دينترنت خواھيا ا شرکت کن د در آن ھ ا . م گذاشت و ھر کس که بخواھد می توان و ام
  : فش نامه شما به ناصر

  
 .................Ali Reza Bayani .   

دی از  اد"ناصر احم شا شرمت ب ل از " سر من د، و من قب ار می گوي ق مازي ه رفي ب
رای  ادامه مزخرفاتش به او می گويم؛، ای کثافت آشغال اين چاپلوسی ھايی که الان ب
ين رفيق  رای ھم ه ب ايی ک ا چاپلوسی ھ اس ب سعيد ميکنی به نوک يک سر مو در قي

ه موضوعات مازي ار می کردی نمی رسد و الان چون سعيد از سر بی ربطی اش ب
سوزی  ده و دل ه يک موضع آم گرايش و بنا بر عادتش که فقط به سبک نوک زدن ب

م ( کرده که چرا تو نبايد عضو باشی  ه سعيد ھ د ک را احمق ندي با اين حال ناصر اولت
داد ب ن ه او رأی مث نگ) ب ه س ه او را ب ار"ر داری فرصت طلبان ديل " اعتب ودت تب خ

  . ميکنی
اری ھايش  دانم ک برای اثبات ادعايم نسبت به بين دو صندلی نشستن رفيق سعيد و ن
ه خودت  ه ديگر ب رد ک و آشغال کثافت را جوری بگي ه ت ھمين بس که الان نميآيد يق

  . اجازه خوردن گه ھای بزرگتر از دھانت ندھی
ت ک ودت ثاب رکس خ يش از ھ و ب غال ت ه آش ه مرديک ود ک سانی ب ا ک ق ب ه ح ردی ک

ه در  جانوری مانند تو را به عضويت تشکيلات نپذيرند و من تازه متوجه می شوم ک
واقع حق با کمونيسم کارگری بوده که تو را اخراج کرده است، و متاسفم برای خودم 

  . که بدون شناخت دقيق از ماھيت آشغالت از تو دفاع کرده ام
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از جمع رفقای ما گم کنی اين رفيق مازيار بود که مانع بار اول که خواستی گورت را 
ه  ودم ک ن من ب ه اي رفتنت شد و گرنه من آماده گرفتن جشن بودم به اين دليل ساده ک
ا  رايش م ر گ ه دور و ب ذاب ب و آدم مزور ک ای ت ه پ احش شدم ک مرتکب اين خطای ف

  . برسد
د تحمل حالا ھم فقط تا فردا و تا ساعات اوليه جلسه که حضور گند  ار باي و را بالجب ت

  . کنم تحملت خواھم کرد، بعد از آن با تو به آنگونه رفتار می کنم که لياقتش را داری
ه عرش اعلا  ه مفت ب ر ب ر را اگ در حد مرديکه کاسبکاری که تصور می کند يک نف

ردنش  ار ک ريبببرد شانس کوباندن او به زمين و ناک و احمق ش ت ا ت د شد؛ ام  خواھ
ات احمقيت کاسبکار نف ھميدی که اون فرد کسی مثل مازيار رازی نيست و مدرک اثب

وی چاپلوسی ھايت را  ام جل ان اي ه در ھم ود ک ار رازی ب ن مازي ه اي    ھم ھمين بس ک
  .می گرفت، چون با کسانی مانند تو اولين بار نبوده که برخورد داشته

 Std١ · Bearbeitet · Gefällt mir  
 

 
 ياشار آذری

ای  ردن يت، ايست واقعيانی تھمت نيبرضايعلآق رز صحبت ک ران ين ط کی از رھب
ن طوری فحاشی يا فلسفه بافی کن که چرا ايحالا ب. ش است واقعا جای شرم دارديگرا

 .کردی
 Std١ · Bearbeitet · Gefällt mir  

 

   
Ali Reza Bayani 

ات  ر اثب ی ب جای شرم برای کسی داره که به جای ادعا حتی يک بار ھم يک سند مبن
ر ارائه سند مبنی بر ات. ادعا ارائه نميکنه سيار ساده ت د ب ه باي ی ک ھام فحاشی و لمپن

ی سريالی جھت تخريب شخصيت باشه ام زن ن . از اتھ ه جز اي دم ب ز نفھمي  من ھرگ
 .کلی گويی ھای ارزان، حقيقتا آن دو کلمه حرف حساب شما چيست

 Std١ · Gefällt mir · ١  
 

   
Ali Reza Bayani 

ه  آقای ياشار آذری، اين چيزھايی که تو اين بالا گذاشتی لو دادن اسناد داخلی به بھان
ين تکستی . ارائه سند فحاشی و لمپنی است ه از ھم ونی يک کلم و نميت با اين حال ت

ن ذھنيت  شان دھی، اي ی ن ا لمپن ا گذاشتی مصداق فحاشی ي وان سند اينج ه عن ه ب ک
ه خود »  آشغالکثافت«استرليزه رمانتيک، از کلمات  ی ک ه رفيق انقلاب ه ب به کسی ک

  ١٧٤
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                                                                                نشر کارگری سوسياليستی

دام و » رھبر طبيعی« شما در مزخرف نامه تان از او به عنوان  د م اد کردي رايش ي گ
م » شرمت باد« بی وقفه  رو اخلاق ناصری ھ شليک می کرد و اين پاکيزگان منزه پي

ا  ه ب ه در مقابل ی يک کلم ه و حت ل »فحاشی« خروسک گرفت رای تکمي م ب ، دست ک
دکر وارد خلاف ادعای . دن ژست مودبانه شان بيان نکردن ن م ای ياشار آذری، اي آق

سيار خصوصی در يک  سمتی از پلميکی ب ن ق ما است، اي ه ش ما در مزخرف نام ش
پن  ه لم سبوک معروف ب ه من در في د ک جمع خصوصی است، اما شما مدعی شده اي

م تو اگر می دانستی لمپن يعنی چه که باز دلم نمی س!!!! ھستم وخت، اما ھمين حد ھ
دم ی ش ذيرا م ما پ دار ش ان پرچم اع از ھم ه در دف ی ک ت گرفت ه امان سانی ب از . از ک

د  د و الحق چن ده اي رد آم رچمش گ ر پ دوستان حزبی ھمان کسی که شما اکنون به زي
ام وظايف  د شما مشغول انج ا لاب ع ھ سرکله از تو يکی سياسی تر است؛ در آن موق

ين خطيری بودی و نبودی که  م ھم و ھ ه ت ر ب از ايشان دفاع کنی تا ببينی چه ساده ت
ين . نسبت ھا را خواھند داد سبت ھای اينچن ه ن فقط فرصت طلبان مستاصل ھستند ک

د ی دھن رار م ود ق ای خ درک ادع وان م ه عن ا را ب ورده م سم خ منان ق   .دش
ه راه می رود  .يک ضرب المثل آذری می گويد، سنگ ريزه به پای کسی می خورد ک

ه آن تک ان اس نگريزه در ام ابت س رض اص سته از مع ا نش شريف . يکج م ت ما ھ      ش
اع  ودی دف اع از آن ب دعی دف زاف م ا لاف و گ ه ب شی ک اع از گراي د در دف ی آوردي     م

  .می کردی تا بھت بگويم چگونه ازت پذيرايی می شد
 Min٢٢ · lt mirGefäl 

  
  رفيق ياشار در اين قسمت جوابی داريد؟: ام کميسيون سئوال سی

 
ار آذری ق ياش شی از : رفي ه بخ رداختن ب ا پ ا ب سألهعليرض ردن م ذف ک  و ح

وروکرات  ر، ب هبخش ديگ م ب از ھ ود را ب ودن خ ی ب ته و اکثريت ايش گذاش  نم
ايی : است ار رازی چه دروغ ھ د مازي ه نمی گوي قسمت حذف شده آن است ک

اد« که رفيق ناصر ھم در جواب به حق خود می گويد گفته بوده ه » شرمت ب ک
د  اينجا  درمشکل. يعنی خجالت بکش ورد تأيي اين است که برخورد عليرضا م

انی » گرايش«رھبری  ط بي ن برخورد بوروکراتيک و غل ا اي ری ب بوده و رھب
اده اگر برخورد عليرضا . مشکلی نداشته است به کلامی ديگر، يک عضو س

سألهت، را داش دم ست باش ی توان ل اصلاح م ود و قاب ه در .  نب ا عليرضا ک ام
اده  ا يک عضو س شورای رھبری بود حق نداشت که چنين برخوردی از بالا ب

د ته باش ستگی . داش ری از روی شاي ورای رھب ه عضويت او در ش د ک ر چن ھ
  .نبود، بلکه مقامی افتخاری از طرف مازيار رازی به او بود
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Ali Reza Bayani 

ا  آقای ياشار آذری، تکست ھايی که تو به عنوان سند فحاشی و دليل انشعاب در اينج
ه گذاشتی، حتی در صورت سنديتی بر لمپنيسم، باز ربطی به تو  ل ک ندارد، به اين دلي

تو بايد بگردی چيزی پيدا کنی .  ماه پيش از آن از اين گرايش استعفا داده بودی٩تو 
اوری  ی بي رای آن استعفايت دليل که گندی که بالا آوردی را سفيد کاری کند، تو بايد ب

ع در . که کاملا بی ربط به اين موضوع است ه در آن موق رادی ک اين نوشته توسط اف
 بودند به دست تو رسيده که اين خود نشان از باند بازی و شکل دادن به يک گرايش

وان  باند در تقابل با گرايش است، و اين چيزی است که در اين مزخرفنامه تان به عن
وز آبکش . اتھام ازش ياد کرديد گفتم که ھر سوراخ اين آبکش را مسدود کنی باز ھن

  .است
 Min١٨ · Gefällt mir 

  
  

  رفيق ياشار در اين باره چه جوابی داريد؟: سئوال سی و يکم کميسيون
 

ار آذری ق ياش ری : رفي ای رھب ی ھ ر از فحاش الا اگ رايش«ح م » گ ه از قل ک
ودن من ٩ مسألهعليرضا بيانی تراووش می کند بگذريم، می ماند  اه خارج ب  م

دبازیمسألهو » گرايش«از  ل ٩در رابطه .  بان اه قب تعفا« م وتر در در ج» اس ل
واب دادم ا ج ست ھ ين پُ ان . ھم ه در زم ويم ک ست بگ د ني ر آن ب ه اضافه ب البت

ار » گرايش«اختلاف من با  ی مازي م ول سات نمی آي ه جل تم ديگر ب من فقط گف
د ردرازی تأکي ت ک ن گف ه م ست و ب ول ني ورد قب تعفايم م ه اس دتی «:  ک رو م ب

سات ن» .داستراحت کن و بعد برگر ه جل ه ب ه من نيز گفتم ک ه بقي ی ب م ول می آي
واھم داد ه خ ابق ادام ه شکل س ايم ب م . کارھ بلاً ھ ان طور ق ل، ھم ين دلي ه ھم ب

سات  ه جل ردم ب اره ک ا«اش تم» احي ا . می رف ايش ب منتھی عليرضا در بحث ھ
مخالفان، ھميشه عادت داشته که بخشی از حقايق را کتمان و بخش ديگر را ھم 

  .طبق استفاده لحظه ای خود فورموله کند
ا ا در رابطه باند بازی اما، کسانی که اين جزوه را ت ند،  اينج رده باش ه ک مطالع

  .عملکرد ما را می توانند بسنجند و ببينند تا چه اندازه باندبازی بوده است
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Azadi Azadi 
ال پ د س ن چن اى نارفيم ضى از برخوردھ ورد بع شدار دادم در م د يش ھ ه و ض قان

 .ن آقا، كه بلافاصله اتھامات بلند بالائى نثار من كرديكارگرى ا
 Min٨ · Gefällt mir  

 

   
Ali Reza Bayani 

اخلاق کاسبانه تو ھميشه حکم کرده است که در به زنگاھا کار داشته باشی و کسانی 
د . مزاحمت باشند م باي ن اراجيفت جواب دھ  ساعت ديگر از ٤من که الان بايد به اي

  !! که کار دارد تويی آنکه خوب بيدار شوم و
ی  ر راه نپرس د س ف ات بياي ه حي ود ک ی ش ث م بانه باع لاق کاس ين اخ ت ھم    درس

رده ھويت  "ق ناصر چرا گفته شرمت باديحالا آن رف" و تصور ک او ھم دقيقا مانند ت
ه  ال ب رای ارس الی ب ای م ه کمک ھ د، او ک الی خري ا کمک م وان ب ی ت ی را م  انقلاب
ه عضويت  شنود ک ود ب ل نب فعالين کارگری در اختيار گرايش قرار داده بود اصلا ماي

د می شود، ه مشورتی اش يک دور دپگر تمدي د اطلاعي ن را شنيد، مانن ه اي ين ک  ھم
وان  ه عن ه ب انشعاب شما دچار شکوفايی استعداد شد و به آن کس که شما در اطلاعي

اد ه گفت شرمت ب ی وقف ردی ب ی ک رايش معرف ر طبيعی گ ه . رھب ه دست ماي ن ھم اي
  . فردی است که برای کناره گيری پاسفيستی اش به دنبال دلايل سياسی می گردد

  .تا اينجا داشته باش تا فردا شب باز ھم در خدمتتان خواھم بوداينھا را 
  

  مطلبی ھست که اضافه کنيد؟ اينجا رفيق ياشار در: سئوال سی و دوم کميسيون
 

ً : رفيق ياشار آذری سبوکی ! بله حتما ناد في ھمان طور که جلوتر به صورت اس
ع  انی در واق ه عليرضا بي د ک ی کني ه م ده است، ملاحظ شان داده ش ا ن املاً ب ک

اھی  ود م توسل به دروغ موضوع را طوری بيان می کند که خود از آب گل آل
در اين جزوه مطالب فيسبوکی » شرمت باد«اگر به بخش مربوط  به . می گيرد

تمديد دوره «می توانيد ببينيد که موضوع ھيچ ربطی به  رجوع کنيد، به راحتی
ق نا» عضويت مشورتی صر دلايلش را در سه رفيق ناصر نداشته و خود رفي

سمت توضيح داده و دام ق د عضويت او در  از آن ھيچک ه تمدي ا ب رايش«ھ » گ
  . مربوط نمی شود
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Changiz Kambakhsh 

رام ا ا ملاحظه واحت رده وب د پشت پ ارگری نتواني ران جنبش ک گر شما به عنوان رھب
  .متقابل با ھم صحبت کنيد پس وا مصيبتا

٠٨:٢٨Gestern um  · Gefällt mir · ٢  
  
  
 

   
 ياشار آذری

ارگری نيق چنگيرف بش ک ران جن ا رھب م نمی دھيستيز م ازه ھ ی اج م کسی از يم ول
م . دينيد ببيشما از طرف ما بی احترامی نمی توان. ردي کارگر کولی بگ یطبقه ر ھ اگ

ه اي دام ب ا اق د بقيکی از م ار بکن ا در اولين ک ذکرات لازم را يه ی م ه او ت دام ب ن اق
ه ک شخياگر . خواھند داد ی کمک ب د حت د نمی توان د خودش را اصلاح کن ص نتوان

کسی . رديانی قرار بگين جري کارگر بکند چه برسد که در رھبری چن یرھبری طبقه
شتاز يکه قادر باشد خود را از فرھنگ بورژوائی برھاند، می تواند در ساختن حزب پ

د شدين صورت کوبير ايدر غ. د باشديکارگری مف ی اول ي. دن آب در ھاونگ خواھ عن
ک نقل قول از تروتسکی از کتاب اخلاق آن ھا و ي. صداقت انقلابی بعد برنامه و عمل

ک شود يخی خود نزديت تاريست انقلابی نمی تواند به مأموريک ماركسي«اخلاق ما 
ر آن ال آن در ممگ ورژوائی و عم ومی ب ار عم اً از افك ه اخلاق ده يا بريان پرولتاريك
 ».باشد

٠٨:٣٨Gestern um  · Bearbeitet · efällt mirG · ١  
  
 

   
Changiz Kambakhsh 

م نميرسد ومن ميگويم حتی ه شان ھ ر   کارگرانی که دستمزدشان به اجره ی خان زي
د ار کنن م  .فشار طبقاتی کمر خم کرده اند ھم ميتوانند بورژوايی رفت پس من وشما ھ

اولين بند گسست از اخلاق . مشمول اين نقل قول ھستيم واز اين قائده مستثنی نيستيم
رای  رور شخصيت است خصوصا ب ه وت ا ی ھمکيشبورژوائی عدم تخطئ ر . رفق   اگ

خداحافظی  می خواھيد از ھم جدا شويد يکديگر را گرم در آغوش بگيريد وببوسيد و
 والسلام .کنيد

٠٨:٥٧Gestern um  · Gefällt mir · ٢  
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Said Sadeghi 

سم و  ارگری و لمپني ار غيرک ی و رفت ر فحاش ندی دال ب انی س ا بي ه عليرض ی ک وقت
استالينيستی خود به عنوان کادر گرايش، از رفيق ياشار آذری تقاضا دارد و بالاجبار 
ابی  رايش ارزي ی گ شای اسناد داخل درک، عليرضا آن را اف ن م ياشار پس از ارائه اي

ايشان . اسبکارانه و متناقض خود عليرضا استاتفاقا اين خود اثبات رفتار ک! می کند
سم و  ستی و لمپني ه و استاليني ر رفيقان بسيار خوب می داند که ادامه ی اين رفتار غي
اد يک جو و  فحاشی ھای فراوان از طرف ايشان و بعضی از کادرھای گرايش و ايج

ا (آتمسفر متشنج از طرف ھمين کادرھای گرايش موجب  ا اخراج و ي ھر استعفا و ي
د ر روی آن بگذاري د ب رايش )اسم ديگری که می خواھي ار رفيق از گ ن چھ ، ترک اي

 .گرديد
٠٩:٠١Gestern um  · Bearbeitet · Gefällt mir  

 

   
Said Sadeghi 

د انی رفيق ياشار استعفا داده و چه کسی  اينکه عليرضا بيانی خوب می دان چه زم
ست، بلکه  م ني رده مھ دتی ترک ک رای م اخراج شده و يا چه کسی موقتا گرايش را ب

رايش شرايط بوجود آمده ی عامدانه از طرف ک ری گ ا و رھب ول علي(ادرھ ه ق رضا ب
ت،) کادر ل که باعث اين اخراج، استعفا، خروج موق م و قاب ز ديگر، مھ ا ھر چي  و ي

 ٩استعفای رفقای ديگر چه ربطی به استعفای ياشار آذری که  اينکه بررسی است نه
ا برجسته  ه ب ه ک ار فرصت طلبان ن رفت دارد، اي ماه قبل بيرون آمده دارد و يا ربطی ن
ا قصد تخريب ياشار و  کردن تاريخ استعفای رفيق ياشار و تاريخ استعفای ساير رفق

ا  لاع ي ا اط ار عليرض دت بيم ه ش الم و ب ر ناس ک تفک شعب را دارد، از ي ای من       رفق
ا تخريب  می دھد که ھنوز مطابق گذشته منتھا اين بار نه با فحاشی و لمپنيزم بلکه ب

 .قصد متقاعد کردن خوانندگان اين سطور و تبرعه کردن خود و گرايش را دارد
٠٩:١١Gestern um  · Gefällt mir  

  

   
Changiz Kambakhsh 

ز  سعيد جان من دوست دارم اين کميسيون يک فراکسيون در داخل باشد و ا يک چي ت
 .قابل سوء استفاده ی ديگران خارجی و
٠٩:٤٣Gestern um  · Gefällt mir · ٢  
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Azadi Azadi 

ا  د و ب ت ميکن شت حماي رد را از پ ن ف را اي ه چ يد ک ی پرس ار راض د از مازي باي
  برخوردھای غير رفيقانه تا نھايت ابتذال بيانی تا کنون واکنشی نشان نداده است؟

١٤:٣٩Gestern um  · Gefällt mir · ٢ 
  
  

سيون وم کمي ئوال سی و س ل: س ه مث ما در اينک ا ش د اينج د بزني ی داري . حرف
  درست است؟

 
ه ای دارد : رفيق ياشار آذری بله می خواستم بگويم در اين باره تروتسکی جمل

د مکه کاملاً  د. شخصيت افراد مانن شا می کن ه«:  رازی اف ايی  تظاھر ب ی اعتن ب
د مکارا ی خواھ ه م ورد ک ی خ سی م ه درد ک ط ب ه فق ايی ب ری ھ ه گي ه نتيج ن

ا . خوانندگان خود تلقين کند که آن نتيجه گيری ھا از واقعيات منتج نمی شوند م
 ».ترجيح می دھيم که ھر چيز را بی کم و کاست به اسم درستش بخوانيم

  

 
Sirus Daneshfar 

رای  ن موضوع داشتيم و ب ورد اي ا بحث ھای در م ا بخشی از رفق ران ب  ما ھم در اي
يديم ل رس رات ذي ه نظ ل ب ردن راه ح دا ک ا در . پي ه م يم ک ا عرض کن دمت رفق د خ  باي

را يش گ يش از پ روز ب ستيم و ام ه ھ ای روزان ت ھ ر فعالي خت درگي ران س يش اي
ا شاھد  شگاه ھ ان و دان مارکسيست ھای انقلابی معتبر شده اند و در محل ھای کارم

ستيم ن وضعيت ھ شجويان . اي ارگران و دان ان ک ونی مي ه ھای تلويزي ورد برنام در م
ه مسايل . بحث می شود از اينرو از ھمه رفقا در خارج درخواست می کنيم که فورا ب

ين بعضی از . ن دھندخصوصی و شخصی و مسايل گذشته شان پايا کامنت ھای بالا ب
ر  ه می خواھيم درگي رفقا نه ربطی به ما دارد و نه ما می فھميم موضوع چيست و ن

ه . آن شويم ھمانطور که رفيق چنگيز به درستی نوشت، ھر چه ھست بايد بين رفقا ب
تفاده  ورد اس ا م ه تنھ ن شکل نادرست ک ه اي رون ب ردد و در بي ل گ ی ح شکل درون

  .ما و به خصوص وزارت اطلاعات قرار می گيرد، انجام نگيرددشمنان 
  

  درخواست ما از قرار زير است
ف شعاب« در -ال ه ان ند اول(» اطلاعي ه ) س ای کلم ه ج شعاب«ب از واژه ديگری » ان

ه است. بايد استفاده شود» کناره گيری«مانند  استفاده . چون انشعابی صورت نگرفت
ه د ک ی کن داعی م ين ت شعاب چن ه از ان صميم ب د و ت وده ان رايش ب ا عضو گ ن رفق  اي

  ١٨٠
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د ر سند دوم . انشعاب گرفته ان ا ب ه بن ، رفيق ياشار )اعلام موجوديت(در صورتی ک
ا ( ماه است که از گرايش کناره گيری کرده است ٩آذری بيش از  به ھر علت موجه ي

ل مختلف ). غير موجه ا دلاي ه يک ب ه خودشان يک ب اه است ک د م ساير رفقا ھم چن
ا . تشکيلاتی از گرايش خارج شده اند ن رفق د کذب » اخراج«ادعای اينکه اي شده ان

  . شده است کذب است » انشعاب«ادعای اينکه . است
  .اين مورد بايد در اطلاعيه اصلاح شود و به اطلاع عموم برسد

  
شعاب« در -ب ه ان ه » اطلاعي ت ک ده اس ته ای ش ات «نوش اره ای اختلاف ت پ ه عل ب

دا» برنامه ای ع ھيچ اختلاف سياسی . ين رفقا از گرايش کناره گيری کرده ان در واق
دارد ورد وجود ن ن م يچ سندی در اي ذب است. وجود نداشته است و ھ ا ک ن ادع   .اي

  اين مورد نيز بايد در اطلاعيه اصلاح شود و به اطلاع عموم برسد
  
ته -ج شعاب نوش ه ان تراتژ” در اطلاعي ه اس شکيلاتی ک ات ت دتاً اختلاف ی عم

ی  ای انفلاب ست ھ رايش مارکسي داف و اصول گ ر اھ ستی را ب بوروکراتيک استاليني
  ”. بيرون آمده ايم» گرايش«ايران غالب نموده از 

ر و ارتجاعی ی . استالنسيم يعنی يک نظام سرکوب گ رايش مارکسيست ھای انقلاب گ
د . يک جريان استالنيستی نيست ا کنن ايی از بوروک«رفقا می توانند ادع ه ھ راسی رگ

د است ال رش ان برخی از اعضا در ح د . »مي ا کنن د ادع ی توانن ر «م د نف ا چن يک ي
د » برخوردھای از بالا با آن ھا کرده اند د«می توانند ادعا کنن ا مسخره شده ان » آنھ

ا ه ام يچ وج ه ھ ی  ب ای انقلاب ست ھ رايش مارکسي ود گ ه ش ه گفت ست ک ت ني درس
  . استالينستی يعنی ارتجاعی است

ن م ر اي اقی اگ رايش ب ه در درون گ ود ک ا ب ن رفق ه اي ته است وظيف ود داش      وارد وج
د رايش را از درون اصلاح می کردن د و گ ار را رفيق ياشار آذری و . می مانن ن ک اي

دون  صراف را ب ا ان ری ي اره گي ی کن انترين راه را يعن د و آس ام ندادن ا انج اير رفق س
د اين شه گرفتن شد استفاده از حق دمکراتيک خود پي ازه صحبت داده ن ا اج ه رفق که ب

ای . ربطی به گرايش نداشته است سه احي ه جل وط ب ورد مشاجره مرب اين موضوع م
ی  ن واژه يعن ستند اي شی از آن ھ ا بخ رايش تنھ ا گ ه رفق ت ک ستی اس مارکسي

  بايد اصلاح شود و به اطلاع عموم برسد» استالنيسم«
  
رايش در خواست می شود-د ری گ ا شورای دبي ه در  از رفق ر اطلاعي ه زودت ر چ  ھ

وده  ان چه ب ع شوند جري ران مطل ا در اي ا رفق د ت توضيح اين کناره گيری انتشار دھن
  است

  
ار -و ا کن ا حضور رفق  از رفقا شورای دبيری گرايش درخواست می شود جلسه ای ب

د ر حل کنن ی را ھر چه زودت شکيلاتی درون رار . رفته گذاشته و مسايل ت ر ق ی اگ حت

 ١٨١ 
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ا است فاصله ب رد ت ه صورت گي ين رفقا ايجاد شود بايد به سبک دمکراتيک و رفيقان
  در آينده ھمه راھھا برای ھمکاری بسته نشود

 با تشکر از ھمه
١٧:٥٣Gestern um  · Bearbeitet · Gefällt mir  

  
  

  صحبتی داشتيد؟ اينجا رفيق سارا شما در: سئوال سی و چھارم کميسيون
  

وتر : رفيق سارا قاضی ن مطالب جل امی اي بله فقط يک نکته داشتم، زيرا به تم
شفر  اينجا در. جواب داده شده است می خواستم اضافه کنم که آقای سيروس دان

ود» گرايش«ھرگز عضو  وديم، نب روه ب ه و در نتيجه در زمانی که ما در آن گ
ر د، مگ ی باش تورات م ن دس د صلاحيت دادن اي ه فاق ان  اينک ن شخص ھم اي

ئن شدمازيار رازی باشد که البته ا وان مطم ه خود  ز سبک نگارش او می ت ک
 ساله با نوشته ھای ٢٥اين اطمينان ھم در نتيجه تجربيات . مازيار رازی است

ا او از روی شخصقصد برخورد  اينجا مازيار رازی کسب شده است و در ی ب
د در لج و لجبازی نيست ا کن شيند و ادع ستان بن ، ولی جالب است کسی در انگل

ران  ه آرام نوبخت و ديگ ه امرونھی ب ارزه است و شروع ب ال مب ران در ح اي
ول . بکند اس اش را قب سم حضرت عب انسان نمی داند دم خروس را ببيند و يا ق
  .کند

 

   
Key Han 

ه . من ھم کاملا با نظر سيروس موافقم از اول ھم سعی کرده ام که به شکل بی طرفان
نم ال ک در . موضوع را دنب ه ق ا ھرچ ريبمنتھ ورد ش ت يم در م رم قبل ذرد، نظ ی گ  م

ه .  اين اطلاعيه رفقای منشعب قويتر می شودتناقضات در ی ک ه وقت ن ھم م اي يک دھ
ور  ه ط ذارد ب ست بگ ی توان ار م ق ياش د را رفي ده ش ای پراکن ث ھ ن بح رف اي ص
ل صمد  سانی مث ه ک ا فرصت ب د ت شرده دھ و ف مشخص به سوالات اصلی پاسخی ول

ن را  ه م ط ک دد وس ان را بياندازن ه خودش د ک م ندھن ی ھ لام"ارس وری اس " یجمھ
شعب . خطاب کند ای من ن دوستان و رفق ه اي وده ک ن طور ب منتھا تا الان برای من اي

د ره می رون ان حرف رفيق سيروس است. دارند از بحث اصلی طف نم ھم   . حرف م
ه سياسی . حالا بگذريم که شما رفيق عليرضا را ھم بلاک کرده ايد من که خيلی تجرب

ه نمی ش م او را ندارم ديگر اين را متوجه می شود ک د ھ رد، بع ود کسی را بلاک ک
ديگر اين ابتدايی اصل . کيسه بوکس برای حمله کرد و اجازه دفاع از او را سلب کنيد
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ورژوايی است ود دمکراسی ب ه بوروکراسی . خ ارگری علي ه از دمکراسی ک ما ک ش
 . برويد ش تريبدفاع می کنيد بايد خيلی از اين 

٢٠:٣٩Gestern um  · Gefällt mir · ٣ 

  
  

سيون نجم کمي ئوال سی و پ انی را : س ا بي ما عليرض ا ش ار آذری آي ق ياش رفي
  .بلوک کرديد؟ اگر بلی، لطفاً دليلش را توضيح دھيد

  
ه اعضای . من او را بلوک نکردم! نه: رفيق ياشار آذری انی و بقي عليرضا بي

ه »گرايش« ، به غير از خود مازيار رازی، پس از معرفی بحث بوروکراسی ب
يله من  اء«در وس د» احي وک کردن ن را بل انی، . م امل عليرضا بي راد ش ن اف اي

ه . آرام نوبخت، بتی جعفری و فرامرز عبادی بودند در نتيجه لزومی نداشت ک
ه  ردن او در حقيقت ب وک ک ه بل نم، بخصوص ک وک ک داً بل من عليرضا را بع
ه دست آوردن سندی از  انع از ب ار م ن ک را اي ضرر خود من تمام می شد، زي

  . ونگی اخلاق و فرھنگ لمپنيزم او را از دست می دادمچگ
  
 

   
 ياشار آذری

م  انی است تا جائی که منيبرضايعلکی از ترفندھای ين ھم باز يھان ايق کيرف می دان
  .ستيشان بلوک نيا
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 ياشار آذری

ارگری روس « ورد انحطاط دولت ك سكی در م هيه، يتئوری تروت ی در حال  ک جامع
ک يی بوروكرات دهيی تكامل درک پد ن مرحلهيزم، ششمياليزم به سوسيتاليگذار از كاپ
شك یيرا ت د ل م ده. دھ ک عم وروكرات كم وری ب ول تئ سكی، تح شتن يی تروت  زه گ
ودھای كارگری به تئوری جامع بو سازمان ارگری ب سكی . روكراسی در دولت ك تروت
وروكرات ن پروسهينی در ايت عوامل عين شناخت اھميدر ح ن يچنزه شدن، ھميی ب

ودياحترازناپذ به ھيچ وجه اذعان نمود كه انحطاط شو. ر نب ست و يبا می کيحزب بل
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اد . ديق تلاش آگاھانه با آن مبارزه نمايتوانست از طر می تراژدی بزرگ انكشاف اتح
م پدشو ه فھ دان ھرگون شويی بوروكراسی توسط اكثر دهيروی فق ک در يت حزب بل

ات تع يلحظ دهي ار ن كنن وديی ت ای . خش ب ال ھ ر در س ه ١٩٢٢ -٢٣اگ انی ك ، زم
م ملموس مسأله حاصل اقدامات بازدارنده ھنوز ممكن می ود، فھ ار می ب خ يگشت، ت

اب » .رديش گيری كاملاً متفاوت در پيتوانست مس اتحاد شوروی می دل کت ارنست من
 درباره بوروکراسی
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Aram Nobakht 

ق ه ای از Sirus Daneshfar رفي ورد اطلاعي ما در م ه درخواست ش  در پاسخ ب
د  رايش باي سوی شورای دبيری برای روشن کردن وضعيت کناره گيری چند نفر از گ

ه  ن اطلاعي را در شماره بعدی اعلام بکنم که شورای دبيری بنا بر درخواست شما اي
رار  ت ق ايت ميليتان اً روی س د داد و متعاقب شار خواھ ت انت ارگر ميليتان شريه ک        ن

  .می گيرد
د  ی باي ه بحث درون ای سابق ب ن رفق در مورد درخواست دوم شما مبنی بر دعوت اي

رای حل ٢٠١۴ نوامبر ٢٠ذکر کنم در  ه ب ردم ک راد ک ن اف ين درخواستی از اي  ما چن
د . ھم به بحث درونی بنشنيممسائل با  د و اعلام کردن ا را رد کردن آن ھا اين دعوت م

د گذاشت ا خواھن . که پس از بحث کتبی علنی اگر لازم شده مناظره شفاھی علنی با م
ن مساله  ی اي ستند درون يعنی مسائل را می خواھند به سطح علنی بکشند و حاضر ني

ا د. را حل کنند ه آن ھ ا در رد رجوع شود به نامه ما ب ر و بخشی از پاسخ آن ھ ر زي
  پيشنھاد ما

*     *     *  
  .»انشعاب از گرايش مارکسيست ھای انقلابی«خطاب به نويسندگان اطلاعيه 

در راستای ادامه مبارزاتمان و در بحث ھايی « : در بخشی از اطلاعيه شما آمده است
ر ه درون رھب رايش«ی که در آينده باز خواھيم کرد، نشان خواھيم داد ک يک خط » گ

ما نه تنھا » .انحرافی آلوده به بوروکراسی استالنينيستی به سرعت در حال رشد است
ه  ون ک وديم، بلکه اکن ه ب شعاب"از قبل در جريان آن اعتراضات شما قرار نگرفت " ان

راد خاطی  ری چيست و اف دانيم آن خط انحرافی در درون رھب ا نمي ھم کرديد نيز دقيق
ه . چه کسانی ھستند ه شما ب ی است ک ان مطلب ورد فقط ھم ھمه اطلاعات ما در اين م

د نعکس کردي ستی م ای مارکسي رايش، در صفحه احي ای انعکاس در گ ه ج تباه ب . اش
ت ل اس ل ح ادگی قاب ه س ضل ب ن مع ون اي رد درون . اکن د ف ر چن ا ھ ک ي ام ي ما ن ش

کر کنيد و که آلوده به انحراف بورکراسی استالينستی شده اند را ذ" شورای رھبری"
يم،  سه در (بعد جلسه ای با حضور شما و رفقای درون گرايش تشکيل می دھ ن جل اي

امش در آن ). صورت نا تمام ماندن موضوع می تواند تمديد شود ه ن انی ک عليرضا بي
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ذب،  سه؛ ک ن جل متن منتشره به کرات تکرار شده اعلام می کند که اگر نتوانست در اي
قلابی و دروغ بودن يک به يک موضوعاتی که در وارونه سازی، تخريب شخصيت ان

ان  د، در پاي ت کن ده را ثاب رح ش ار آذری مط سبوکی ياش فحه في ون در ص ا و اکن آنج
ه  جلسه اعلام خروج از گرايش و کلا پايان دادن به فعاليت سياسی خود کرده و شما ب

ر. جای او به درون گرايش برگشته و رھبری آن را در دست خود بگيريد عکس، اما ب
ام  ه لازم است شما انج اری ک ا ک د، تنھ شان توانست ادعاھای خود را ثابت کن اگر اي
ه وجود  د شانتاژ ب ن رون ر اي دھيد اين است که اطلاعيه عذر خواھی منتشر کرده و ب
آمده نقطه پايانی بگذاريد و سپس به ھر نوع فعاليت سياسی در ھر قالب و پوششی و 

شويدبا ھر کس که خود مايل ھستيد ا ر. دامه دھيد و مانع مبارزه گرايش ن  ھيچيک اگ
از اين پيشنھادات را ھم نمی پذيريد، در اينصورت بر اساس تجربه و شناخت خودتان 
ا  د و م ه دھي ل ھستيد ادام ه ماي ايی ک از پشبرد حل اختلاف سياسی ، ھمچنان به کارھ

ام د انج رده اي ا .  خواھيم دادنيز واکنش به آن را در ھمان سطحی که شما دخالت ک ام
ا  ی م ردن مسايل درون ی ک به شما اخطار می دھيم که چنانچه با اشاعه اکاذيب و علن
که منجر به مشکلات امنيتی برای رفقا ما در ايران شود، شما را به عنوان خائنين به 
رای  گرايش و جنبش کارگری معرفی خواھيم کرد و تمام ارتباطات سياسی با شما را ب

  .ھيم کردھميشه قطع خوا
  شورای دبيری گرايش مارکسيست ھای انقلابی

  ٢٠١۴بيست نوامبر 
*     *     *  

ه » کميسيون«پاسخ  ه دعوت ب ی ب به شورای دبيری گرايش مارکسيست ھای انقلاب
ی « بحث درونی برای حل مسايل داريم، حت ا شما ن ما بحث و صحبتی در اين مقطع ب

ز پايان مطرح شدن ھمه بحث ھای ما پس ا.…با عليرضا، مگر در يک مناظره علنی
  .»رو به جنبش، اگر شما مايل بوديد می توانيد مناظره علنی با ما بگذاريد

  کميسيون مبارزه با بوروکراسی و دفاع از دموکراسی کارگری
 ٢٠١۴بيست و يک نوامبر 
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سيون شم کمي ئوال سی و ش ت : س ه عل د ک ی خواھ سی م ما ک ين ش ا، از ب رفق

  شرکت نکردن در اين دعوت را توضيح دھد؟
  
  

ی ارا قاض ق س واب دارم: رفي رای ج ه ای ب ن نکت ور . م ه منظ ت ب ن کامن اي
اريخ . مخدوش کردن حقايق آورده شده است ا در ت وامبر ٩م سه ای ٢٠١٤ ن  جل

ر آن تنھا مازيار رازی و مراد شيرين شرکت داشتيم که د» گرايش«با اعضای 
ا مفصلاً  م م سه ھ ناد ضبط شده، صحبت کردند و در باره اين جل ا اس الا ب  در ب
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دارد» گرايش«کس ديگری از  اينکه .کرديم ا ربطی ن ه م . شرکت نکرده بود، ب
ه اعضای  ه بقي رد ک د ک ی تأکي سه حت رايش«خود مازيار در اين جل ه ھيچ » گ ب

ه  دعنوان حاضر ب ا نبودن ا م رو شدن ب ی از . روب ی رفيق ا«حت ا من » احي ه ب ک
تماس گرفت که برای جلسه دعوتش کنم، مازيار گفت خودش به او پيام می دھد 
سه را  و به نسيم گفت که اين جلسه خصوصی است و به او اجازه شرکت در جل

ل حا. نداد د قب م مانن از ھ ار رازی ب ضر نکته مھم در اين جلسه اين بود که مازي
بلاً  سه ق ن جل به شنيدن انتقادات ما نبود و ھمان طور که در مطالب مربوط به اي

سائل  ن م ه اي د راجع ب ه نمی خواھ ا(آورديم، او گفت ک ادات م ی انتق وارد ) يعن
ود  ده ب بحث بشود و مشخص کرد که به اين جلسه تنھا برای دادن سه پيشنھاد آم

ه آن ا يکی از آن که ما اگر ھم ا ي ا را م ھ ه شکل ھ ستيم ب ذيرفتيم، می توان ی پ
پس، اين ما نبوديم که نمی خواستيم در بحث شرکت . محفلی سابق با او کار کنيم

رايش«وقتی که ما به اين نتيجه رسيديم که امکان بحث با . کنيم دارد » گ وجود ن
ه در روز » احياء«و » گرايش«و از  ود ک رديم، ب د ک وامبر ١٢کاملاً قطع امي  ن

ش ه ان ماطلاعي رون دادي شاھده . عاب را بي ست م ن پُ ه در اي وری ک ين ط        ھم
د ٢٠کنيد، تاريخ اين اطلاعيه به کميسيون روز  می  نوامبر، يعنی ھشت روز بع

رای ارعاب و  ان ب ن جري ه اي د ک ن خود ثابت می کن ده و اي ته ش شعاب گذاش ان
ه ن ايق را وارون ه و حق ف دروغ  گفت اوين مختل ه عن ه ب ا چگون د م       شان تھدي

  .می دھد و در اين راه از دروغ گفتن ابايی ندارد
   

 

   
Changiz Kambakhsh 

ر-١:دارمسئوال از کميسيون فراگروھی چند  ستی وارتجاعی شده اگر گ ايش استاليني
ا (آاين کميسيون به عنوان يک دادگاه مطرح شده-٢.پس چرا از آن دفاع ميکنيد اتفاق

م دارد ی ھ ما )قاض زد ش شان را ن د شکايات ازمانھا باي ا وس روه ھ ه ی گ ی ھم يعن
د وعصر از راست -٣بياورند؟ ه چپ می زن ه صبح ب اگر مثلا شخصی مانند ناصر ک
بينی  پيش ياآ-٤داشته باشد بايد به کجا برود؟ميان کميسون شکايت آيد در  بيرون می

د و از شما  رفيق رازی البته به گفته خود شما که گفته اند رفقای جوان ظھور ميکنن
  پيشی ميگيرند درست درآمده يا نه؟
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ز : سئوال سی و ھفتم کميسيون کدام يک از رفقا می خواھد به سئوالات چنگي

  جواب دھد؟
  

ز آرام -١: رفيق ياشار آذری ه آمي  از چنگيز کامبخش ممنونم که سئوالات طعن
ا نوبخت را رده است اينج رح ک ور آرام نوبخت از -٢. مط ن منظ ر م ه نظ  ب

ا از چرا  اينکه -٣. تمسخر کميسيون ما است» فراگروھی« رايش«م وز » گ ھن
رای  ه طور مختصر ب ا ب م، ام دفاع می کنيم را نيز پيش از اين توضيح داده اي

ان از استراتژی  ه در آن زم نم ک شان ک رايش«يادآوری می خواھم خاطر ن » گ
ای  ه تاکتيک ھ رديم و ن ی ک اع م وديم دف ھيم ب ين آن س م در تعي ا ھ ود م ه خ ک

ه فرومايه استالينيستی ای که اخيراً در ک سترده ای ب ه صورت گ ار تشکيلاتی ب
سيون و تمسخر آن -٤. کار رفته است ن کمي رای مخدوش کردن نقش اي از ب  ب

سيون، چگونگی . چنين سئوالاتی می شود زيرا ما در باره دليل تشکيل اين کمي
ه  رای ھم د، ب رون آم ه منظور آن بي ه ب ه ای ک ده اش در اطلاعي عملکرد و فاي

د، ش اينکه پس. توضيح داديم ما نخواستيد و يا نمی توانيد مفھوم آن را درک کني
ه . ناشی از خصلت بوروکراتيک شما است والا ما در معرفی کميسيون گفتيم ک

اين کميسيون با کميسيون ھای کلاسيک درون جنبش چپ متفاوت است و تأکيد 
سيونی را درون خود  ين کمي د چن شکيلاتی می باي ه ھر ت رديم ک ه رسميت  ک ب

ا بوروکراسی از بالا در تشکيلاتشان باعث خفه شدن صدای اعضای بشناسد ت
ا اقليت  پايينی و يا اقليت درون يک سازمان نگردد و رده پايين ھر سازمان و ي

ا . درون يک تشکيلات برای دفاع از خود ابزاری اصولی و قوی داشته باشد م
رای داوری ا ب سيون م ا از کمي اير سازمان ھ ه س تفاده ھرگز ادعا نکرديم ک  اس

ه  کنند، اگر ھم به ما رجوع شود ما با کمال ميل آن يم ک ايی می کن ا را راھنم ھ
تفاده  د اس ا چطور می توانن ه نظر م سازند و از آن ب سيون را ب چگونه اين کمي

 باز ھم -٥. کنند و به اين ترتيب مرعوب رھبری و بوروکراسی از بالا نگردند
ن اصطلاحات مغرضان ا اي سخره خآرام نوبخت ب شغول تم ق ناصر ود م  رفي

ه چپ و . است ردازد ک د بپ سائل نظری نمی توان ه م سيون ب ه کمي ما معتقديم ک
رراست زد ی اگ د، حت م باش رايش مھ راد ب ق  ن اف ا رفي رد آرام نوبخت ي آن ف
د ه -٦. ناصر باش د، ب ست درست باش ار رازی می توان ن حرف مازي اً اي  دقيق
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رط ه ش اقی  اينک الم ب شکيلات س ری ت ست رھب زار پَ د و از اب ی مان د (م مانن
د اب و تھدي ت ، ارع ويی، تھم شکيلا) دروغگ داف ت رای اھ تفاده ب ود اس   تی خ

ھدف نبايد وسيله را توجيه کند، زيرا وسيله سپس خود به ھدف  يعنی. نمود نمی
د در . مبدل می شود و ھدف و وسيله به طور مرتب با ھم جای عوض می کنن

ی خوش م خيل ا ھ الاين صورت، م ای جوان و فع ه رفق ر از  حال می شديم ک ت
د » گرايش«خودمان را داشته باشيم که اھداف  ر کنن و سوق داده و بھت را به جل

م از آن اينکه و ما از ار . می شديم ھا بياموزيم خوشحال ھ فانه مازي ی متأس ول
را به راست کشيد و راه را برای فعاليت » گرايش«رازی در اين راستا اھداف 

اری دست عناصر ج ر ک ه ھ يش شخصيت ب رای ک ه ب ستی ک ب استاليني    اه طل
  .ايستدز گذاشت و مجبور شد که جلو ما بزنند، با می

  
 

 
Changiz Kambakhsh 

ه پس از : ٥سئوال  ن درست است ک ول رفيق سيروس اي ه ق ا ب اه ٩ياشارجان آي  م
ه نظر  م ؟ ب رده اي ريبکناره گيری بگويی که انشعاب ک سه ودروغ می آيدش ت  . دسي

شرفت  ه پي روی محرک ه ني د ک سکی ميکني ول از تروت ل ق ه نق ت در اول اعلامي آنوق
  .حقيقت است نه دروغ

. Std١٥ · Gefällt mir · ٢ 
  

سيون شتم کمي ی و ھ ئوال س اره: س ار در ب ق ياش ی ی رفي م م ئوال ھ ن س  اي
  خواھيد پاسخی بدھيد؟

 
ار آذری ق ياش ً : رفي ا سبوک ! حتم ه از آی دی في ه آرام نوبخت ک از خطاب ب ب

چنگيز کامبخش استفاده کرده، بايد بگويم که در بالا به رفيق شما مازيار رازی 
اره که با آی دی سيروس دانشفر کامنت گذا ود، در ب ه ٩شته ب ارگيری ب اه کن  م

ورد . طور مفصل توضيح داده شد ده، م رد آم ن جزوه گ ه در اي نادی ک اگر اس
سکی در ا مطالعه دقيق و بی غرض قرار گيرد، نقل قولی که شما از تروت  اينج

  .جا استعيه ما کپی کرده ايد، کاملاً بآورده و در واقع از اطلا
  
 

  ١٨٨
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Said Sadeghi 

رفيق چنگيز يک بار در کامنت قبلی عنوان کردم که فضای متشنج و تھمت و افترا و 
ا و تخريب  ا در رتختخواب رفق فحاشی و وارد شدن به مسائل شخصی و شخصيتی ت

ه  .... و ور می شوند ادام ن جو و آتمسفر مجب ر اي ا ب ايی بن ا رفق است که رفيق و ي
راج و  اخر در اخ دم و ت ه تق د و ن ستجو کنن ری ج رف ديگ ود را در ظ ای خ فعاليتھ
ا  ت و ي رض اس ا مغ شود ي ه ن ن را متوج سی اي ر ک ان آن اگ اريخ و زم تعفا و ت       اس

 .نمی خواھد بفھمد
. Std١٤ · Gefällt mir nicht mehr · ١  
  
 

   
Said Sadeghi 

ی  از عليرضا در گرايش به عمد و آگاھانه به عنوان چکشی بر سر مخالفان و ضربه
راه آورده از  ه ھم ی و ب ه خصلتھای درون ا ب شان بن نھائی استفاده می شد و خود اي
ولا  ت، اص ند اس ی و خرس سيار راض ه ب ن وظيف ر از اي ستی ديگ شات استاليني گراي

د سال فعاليت خود . در گرايش کاری جز اين نداشته و نداردايشان  ايشان در طی چن
ن خصلتھای  ه اي ا ب در گرايش نه تنھا نتوانسته نه در ايران و نه در خارج کشور بن
رايش  سبت گ ه ن ادی را ب داد زي ه تع د، بلک ب کن رايش جل ه گ سی را ب ود ک ی خ درون

 .د و فراری نموده استکوچک ما از لحاظ عددی، به دليل وظيفه ی خود طر
. Std١٤ · Bearbeitet · Gefällt mir nicht mehr · ١  
  
 

   
Sirus Daneshfar 

ران، .  رفيق آرام نوبختAram Nobakhtممنون از شما  ا در اي ھمه رفقا بخش م
را بخوانيم ٧٧بی صبرانه در انتظار کارگر ميليتانت شماره   ھستيم که ھم محتوای آن

وا ارگران ج ت ک ن و بدس ل اي ری در مقاب ورای دبي رات ش م از نظ انيم و ھ ن برس
ار «که ديگر کم کم معلوم شده است يک توطئه توسط رفقا سالمند و » انشعاب« از ک

  .، در مقابل پيشروی گرايش مارکسيست ھای انقلابی، بوده است»افتاده
اع  رده اينکه اين رفقا سالمند از شرکت در بحث درونی دمکراتيک با شما رفقا امتن ک

راد  اند و خواھان علنی کردن بحث ھای درونی شده اند به ما نشان می دھد که اين اف
د ا را دارن اع از . محققا قصد تخريب گرايش م ايی و امتن وجھی و بی اعتن علت بی ت

ا سابق . پاسخ گويی به سوالات ما ھم، اکنون روشنتر شده است ن رفق اھرا اي ه (ظ ک

 ١٨٩ 
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دا ) م انجام داده انددر گذشته مسلما کارھای مثبتی ھ از ما جوانان در ايران انزجار پي
ردن رفيق . کرده اند م ک ا عل د و ب ده ان رای خود تنگ دي رايش ب ظاھرا جای را در گ

ران ھستند ان در اي ه خصوص جوان رايش ب ام گ ه تم . عليرضا بيانی خواھان حمله ب
ا ظاھرا او ھم تجربه ،)که او را از نزديک نمی شناسيم(رفيق چنگيز  نزديک با کار م

ه  در ايران دارد، به درستی اشاره می کند که در واقع پيش بينی رفيق مازيار رازی ب
رايش، در صورت عدم  اين رفقا سابق سالھای پيش که با آمدن رفقا فعال جوان به گ

  .کار سياسی پيگير و جدی، به کناری پرتاب می شوند، کاملا درست بوده است
التگری سکوت رفيق ياشار آذری و  رفيق سابق ديگر در ٢ سعيد صادقی و عدم دخ

ا  ن رفق ه اي د ک شان می دھ د» صداقت«اين بحث ھا به ما خوب ن بی صداقتی . ندارن
اع از  وای دف ر ل داقت«زي وای . »ص ر ل الا زي ه از ب يم مآبان ک و ق روش بوروکراتي

ه راه چه بھتر اين رفقا . واقعا عجيب است. »دفاع از دمکراسی عليه بوروکراسی« ب
  .خود ادامه دھند

ا . ما بخشی از رفقا در ايران از خدمتان سالھای پيش اين رفقا سابق سپاسگزاريم ام
د . در عين حال خيلی خوشحال ھستيم که اين رفقا به راھشان جدا از ما ادامه می دھن

ه دست از تخريب . برايشان آرزوی موفقيت می کنيم يم ک اما در ضمن ھشدار می دھ
 .رند و آلت دست دشمنان ما و وزارت اطلاعات قرار نگيرندفراتر بردا

. Std١١ · Gefällt mir · ٢  
  
 

 
 ياشار آذری

شان يم می شوند و حرف ھايگران قايدی ھای ديش چرا پشت آينمی دانم رھبران گرا
شود. را تکرار می کنند شماھا . البته می دانم اگر محکوم شدند به اسم رھبری تمام ن

اری يد و دستور ندھيگران امر و نھی نکنيد که به دياد نگرفته ايھنوز  ا چه ک د که م
ام ا. ميد بکنير نبام و چه کايد بکنيبا افی ھست، تم دازه ک ه ان م شعورمان ب ا فھ ن يم

 دييتأار رازی صورت گرفته و او ھم با سکوت اش مھر يق مازيکارھا در حضور رف
ام ا. ن کارھا زدهيبه ا ان می خواھين کارھايشما با تم ی بيت رايد حت ا يرون از گ ش ب

 .واقعا که. مي ما خودداری کن،ات ھياز نوشتن واقع. دياجرا می کن اينجا ترفندھائی که
. Std١١ · Gefällt mir  
  
 

   
 ياشار آذری
م يم که اي کارگر ثابت می کن یما و ھم طبقهما ھم به ش م ين ھ شعاب است و ھ ک ان
ش فرق اش يک خط بوروکراسی به سرعت در حال رشد است و گرايش يچرا در گرا

  ١٩٠
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راد درون آن چ رايست و يبا اف ان را بخشی از گ ا چرا خودم ..... م ويش می دانيا م
ارزه ی يھمه ا. ديدستپاچه نشو. ديد صبر کنيبرای گرفتن جواب با ا جزوی از مب ن ھ

 .طبقاتی است
. Std١١ · Gefällt mir  
  
 

   
 ياشار آذری

ا سيم رفيا بھتر بگويانشفر و ق ديرف ا جواب خواھئق رازی م م يوالات شما را حتم
 اينکه م و ازيک می گوي سپتامبر باز کرده ای به شما تبر١٦دی را ھم که ين آيا. داد

رايق تبلين طريسعی می کنی از ا یيزيش و تلويغی ھم برای گ ان بکن درک ات  .ون ت
  .می کنم

. Std١١ · Gefällt mir  
  
  

ه سيروس : سئوال سی و نھم کميسيون رفيق ياشار شما از کجا متوجه شديد ک
  دانشفر ھمان مازيار رازی است؟

 
از فرھنگ لغاتی که استفاده کرده که دقيقاً سبک  اينکه اولاً : رفيق ياشار آذری

د . حرف زدن و نوشتن مازيار رازی است المند«مانن اده«و » س ار افت و » از ک
ان تن ا دراين سبک از بي ا ھ ن  اينج شده، بلکه در گذشته از اي ا ادا ن ه م سبت ب ن

ارگر «از جمله . کلمات و شبيه اينھا در انتقاد از مخالف خود استفاده می کرد ک
  .بود که در نوشته ھايش ديده می شود» بازنشسته

ار رازی  پشت آی دی  ھمان طوری که قبلاً ھم اشاره کردم، در اين پسُت مازي
شفر و آ يروس دان ان س ان پنھ امبخش و کيھ ز ک شت آی دی چنگي رام نوبخث پ

د ی در . شده ان اً حرف ھای آرام نوبخت، ول ان تمام ست کيھ ر بگويم پُ ق ت دقي
پسُت ھای چنگيز کامبخش ما جايی که خود چنگيز نظر داده است را می توانيم 

  . از تھمت ھا و لحن غيراصولی آرام نوبخت تميز بدھيم
ا سالمند از «: سيروس دانشفر توجه کنيدبرای مثال به اين جمله  اينکه اين رفق

ان  د و خواھ رده ان اع ک ا امتن ما رفق ا ش ی دمکراتيک ب شرکت در بحث درون
راد  ا علنی کردن بحث ھای درونی شده اند به ما نشان می دھد که اين اف محقق

دقصد تخريب ا را دارن رايش م ار رازی » . گ ات نوشتاری مازي ه ادبي سانی ب ک
نايی  اآش ان او است و ي رز بي ن ط ه اي د ک ی دھ شخيص م ی ت ه راحت د، ب    دارن

اع از " وای دف ر ل داقتی زي ی ص داقت«ب رين " »ص ه در آخ ه ای است ک جمل

 ١٩١ 
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آمدی زير لوای بحث سياسی ...«: نشست ما با او به اين شکل به خود من گفت
دازه . »بوروکراسی اين مسائل را مطرح کردی ا چه ان ه ت د ک شما ملاحظه کني

م شباھت داردا ه ھ ان ب شخيص. ين سبک بي ا ت رای م ه ب ن جھت است ک  از اي
اده اينکه  سيار س ار ب د، ک رار دارن سانی ق پشت اين آی دی ھای فيسبوکی چه ک
ه جزو اعضای . است رديم، ن شعاب می ک ا ان ی م در ثانی سيروس دانشفر وقت

ی»احياء«بود و نه » گرايش« دازه اطلاعات درون  را او از ، بايد ديد که اين ان
ويی او  د؛ گ ی کن الا صحبت م ور از موضع ب ن ط ه اي ه دست آورده ک ا ب    کج
سال ھا دست راست مازيار رازی بوده و از تمام زير و بم ھای گروه با اطلاع 

 .اين خود نشانه تزوير و رياکاری مازيار رازی را نشان می دھد! می باشد
  

   
Said Sadeghi 

ه  افی است ک در ک ين ق رار دارد ھم ردی ق ه پشت ھر آی دی چه ف م نيست ک ن مھ اي
ت و ه تھم ان ب رادی دھ ا اف رد و ي ه ف ب چ دانيم از جان انتاژ  ب و ش اد ج را و ايج افت

رايش و در ميشود، کاملا واضح ا ست سيروس دانشفر به درستی درس خود را در گ
ا  ل دخالت نکردن بعضی رفق کنار افرادی مانند عليرضاا و آرام به خوبی آموخته دلي

جايی که منطق و عدالتی وجود نداشته و به جای آن تھمت و . ھم به ھمين دليل است
ه ادام ايلی ب ه تم ن بی فرھنگی افترا در دھان مداوم و رايج است واضح است ک ه اي

نم زحمت . غيرکارگری و غيرکمونيستی وجود ندارد به رفيق ياشار ھم توصيه می ک
ده ودت ن ه خ ارج ب ه خ ل و ن ه اعضای داخ ه ب واب دادن ن ه نکوست از . ج الی ک س

ارج از  شفر و خ يروس دان شورش س ل ک ای داخ ه رفق شی ک ت، گراي ارش پيداس بھ
ده آن مشخص  انی باشند آين سيون تلاش کشور عليرضا بي ی کمي ا يعن ی م است، ول

ر  ورژوايی دست ب خود را خواھد کرد و از مبارزه عليه بوروکراسی غيرکارگری و ب
ی جمھوری  اکم يعن ورژوازی ح ه از ب ساد اخلاقی ک نخواھد داشت، و اميدواريم که ف
د آن روز و آرزوی  ه امي ريم، ب ين بب ته از ب ه ارث گذاش ا ب ان م رای جوان اسلامی ب

ا گرايشی ما ه در اينج ا را ن ن بحث ھ رکسيستی بدور از اخلاق بورژوايی حاکم، ما اي
 .بلکه رو به جنبش و علنی ادامه خواھيم داد

. Std٨ · Gefällt mir  
  

   
Aram Nobakht 

ر  اينکه شما اوج گيجی و بی ربطی خود را، و. کار ما رسماً با شما تمام است ی ب حت
ر ) چون اصولاً بحثی نداريد(بحث ھای خودتان ھم سوار نيستيد  برای ھر مخاطب غي
ه » انشعاب«اين به اصطلاح . مغرضی به معرض نمايش گذاشتيد شما نه فقط منجر ب

  ١٩٢
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ن کندی فعاليت ھای ما نشد، که کيفيت و س رد و اي ر ک ر بيش ت د براب رعت آن را چن
حضور . خود به تنھايی نشان می دھد که شما زائده و در بھترين حالت مانع بوده ايد

ھر کسی بر مبنای سھمی . شما تناقض بود، و اين تناقض بايد دير يا زود حل می شد
وگرافی و مب ارزات دن که ايفا می کند، جايگاه و اعتبار خواھد يافت، نه با نوشتن بي

ا . کيشوتی رادی ب ه اف تراشيدن يک حوزه برای باقی مانده شما، آن ھم در شرايطی ک
ه مراتب  ای ب زه و قابليت ھ ريبانگي از بوروکراتيک ش ت د، يک امتي  پشت در بودن

ازی  ين امتي دان چن ه فق سيپ ن ای پرن ر مبن محسوب می شود و بسيار خوشحالم که ب
رداخيتم) »باج«در واقع ( ل به شما نپ ا در مقاب سيپ ھ اع از پرن رعکس در دف ه ب ، ک

ل کوھی از . کار جدی، افراد جدی می طلبد. شما ايستاديم ه در مقاب گرايش ما يک تن
در توان داشت  آنچه احزاب بی در و پيکر و بی ربط به طبقه کارگر ايستاد و بيش از

اورد سيون«. به کار برد، ولی در اين عرصه کم ني ه جای من درآوردی شما » کمي ک
ود دارد ده و در. خ دار ش ستانی بي واب زم ه از خ ث ک راب ثال ل ت سانی مث ا ک    اينج

رخلاف  اً خود الآن ب ی نھايت رين ضربات را از پشت زد، ول کامنت می گذارد، بيش ت
ا ھر  تئوری زوی نشسته ت ھايش، به آلت دست راه کارگر تبديل شده و يک گوشه من

دون . دھنداز چندگاھی مصاحبه ای با او ترتيب  ه ب اين ھم درس عبرت برای شما، ک
شکيلاتی ار ت ع و ک حيح-جم ای ص وری ھ تن تئ ورت داش ی در ص زی - حت يچ چي  ھ

د  اقی نخواھ ری از شما ب ه اث د شد ک اب خواھي ه حاشيه پرت ان ب ود؛ و چن نخواھيد ب
د صباحی خوش باشيد. ماند داً . بنابراين برويد با اين دکانی که ساخته ايد چن شما نق
 .ته ايدسوخ

. Std٤ · Gefällt mir٢ ·   
  

   
Sirus Daneshfar 

ار شريه ک ق آرام ن ماره رفي ت ش ين الان روی ١۵٢ در ٧٧گر ميليتان فحه را ھم  ص
ا پخش . سايت ديدم ار رفق داريم دانلود می کنيم فردا مطالبی از آن ھا را در محلات ک
ن . خواھيم کرد ورد اي شعاب«تشکر از اطلاعيه شورای دبيری در م اذب» ان نھم . ک م

رون مانند شما بسيار خوشحالم که اين نيروی مخرب بازدارنده کارھ شکيلاتی بي ای ت
 !به درود. با آرزوی سلامت فکری و جسمانی برای ھمه اين رفقای سابق. رفت

. Std٣ · Gefällt mir · ١  
  

  رفيق ياشار در اين باره چيزی می خواستيد بگوييد؟: سئوال چھلم کميسيون
  

رايش : رفيق ياشار آذری ری گ واقعاً جای تأسف است که کسی که خود را رھب
ار رازی، اب مازي ی جن ا آمارکسيست ھای انقلابی می داند، يعن روس يدی سي ب

  .  مجبور به پناه بردن به اين اندازه غلو بشوددانشور
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Zhaleh Sahand 

د .رفيق چنگيز، روی صحبت من با شماست ھمانگونه که خود آنرا قبلا اعلام کرده اي
ردن آن ھ ازگو ک رای ب ان خود را ب د، من خواھشمندم که در مسائلی که زم ا می طلب

ل جدايی . دخالت نکنيد د منطقی و دلاي دا رون ديگر دوستان شما مستعصلانه و عام
د،  شيده ان وث ک دوستان را با ھتک حرمت آنان و پيشداوری ھای مکانيکی خود به ل

ه نظر ميرسد و اين حربه ای بسيار فرصت طلبانه و رای  و. فراتر از ان تھديدانه ب ب
ه نظر ميرسند و اينگونه  ھيچ انسان باھوش کمونيستی حربه ھا نه ديگر خاموش ب

ی . نه ديگر کارايی دارند دلايل امنيت ستھا ب در مورد اينکه متاسفانه بسياری از کموني
ران ق ام ديگ ر ن ود را زي د خ ست، ومجبورن دی ني يچ تردي م ھ د، ھ رای ايم کنن ی ب ل

ی ر دليل ه ھ ت ب سيوک اکان دين في تن چن د، داش ی ميکن ار عمل ه ک ه گروھی ک  منجمل
ه . نمايش کمييتی خود، کاری بغايت غير اخلاقی است رايش متاسفانه آميخت بازکرد گ

ل . با تحکيم دستورات خود و پوشاندن آن ھا در ھاله ای مقدس است نظرات و تحمي
رای نشآ، روندی بسيار سفسطه جويی در مورد آنان ا در گرايش است که من عملا ب

د ی ب ود را دارم، ول ل خ ا دلاي ی از آن آن ھ ا جزي را و اخلاق ود را فک ه خ ه ن ليل انک
ر روی  به ھيچ وجه ميدانم، ن راستا آحاضر به گذاشتن وقت خود ب ستم و در اي ن ني

ه اراده  .ھمه اعضای فعال گروه بجز ياشار سھيم بوده اند دادن ب بنابراين با اھميت ن
ه  است، دوستان انسانھا در مورد حدود اختياری خود، که دست اوردی ارباب گرايان

ه  ايی ک ه آن ھ ه ب ه ھيچکس، منجمل شما نمی توانند کسی را مجبور به پاسخ گفتن ب
د د، بکنن ته ان سبوکی نداش ت في ت و فعالي يش ھوي د روز پ ا چن ای  .ت ن برخوردھ اي

ه، و ه، فرصت طلبان ه نظر ميرسد،  محورگرايان ستی ب ا نارسي ه تنھ ه، ن اقتدارگرايان
د بلکه در نگاھی دقيقتر نشانه ا ه رون ازنگری ب دگانش در ب ه نماين صالی است ک ستي

د و ب ود داشته ان شکيلاتی خ رده بنظری و ت ر ان پ د ب انند، ا ارعاب می خواھن پوش
وازن  اد ت اد شده،، ايج د ايج ه رون سانی و مارکسستی ب غافل از آنکه ، تنھا پاسخ ان

ه صو رت مارکسيستی است، که ھمانا برخوردی مادی به روند سياسی جنبش چپ ب
ا  ه ب کلی است که از تاثيرات سازماندھی غير دموکراتيک در امان نيست و آنکسی ک
ه  ه ب د ک املی است، باي ه کمونيست ک فشار و بی حرمتی و زور ميخواھد اثبات کند ک

شناسی خوب بگردد د روز گذشته ..دنبال روان رايش در چن روه گ برخورد اعضای گ
ی  سائل اخلاق ه م ل من ک ه مث ايی ب رای آن ھ ستی را، ب در حاشيه سازمانيابی کموني

ه جز انتنھا عامل سلامت آن ازده ای ب د، ھيچ ب اقی نگذاشته است و جز ميدانن ار ب
ی از  ه درک ه ن د ک رده ان ت ک ل ثاب رد در عم ن اف سياری از اي ه ب ه اينک ر از ھم مھمت

ت مارکسي سبيت درياف ی از ن ه درک د و ن ه سآزادی دارن ه ای ک ا در جامع ده ھ تی پدي
ا سراپا ی از آن ھ زان معيين  آميخته به الام و افکار بورژوايی است و ھمه ماھا به مي

را م و آنکه ھيچ جايی ب اری خود بھره برده ايم و يا بريده اي د ک الات در رون ی احتم
ه در  باز ی است ک اب و رعيت نمی گذارد، نه انسانی فرھيخته، بلکه حامی اخلاق ارب

  ١٩٤
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وده اي اھد آن ب رارا ش د روز ک ن چن ن اي ذارد اي ه بگ نم ک يه ميک ار توص ه ياش م و ب
انی  ا زم رد و ت ام بگي ات انج ان اتھامات و ارعاب ه آن ست، پاسخی ب اده ني ه خود ام ک

د، . ندھد بلاک کردن انسانھا ھم وقتی که حدود و مسئوليتھای اخلاقی خود را نميدانن
ت سان آزادی اس ر ان ق ھ اره.ح ان دوب ضای  ، در پاي ضی از اع ه بع رغم آنک علي

د،  گرايش، پروسه بازنگری روند کاری گروه را به اين سمت و سوی نازل کشانده ان
ی  دوباره به ياشار توصيه ميکنم که اگرچه تمام سعی خود را کرده است که از مجراي
وازن اخلاقی و  انسانی مسائل را بازتاب دھد، تحت تاثير روند ايجاد شده، متانت و ت

حامی تعقل و اخلاق مارکسيستی در ابراز  به اخر،سياسی خود را از دست نداده و تا 
 .اختلافات خود با گرايش مارکسيستی، بماند

. Std٢ · Bearbeitet · Gefällt mir nicht mehr · ٢ 
  
  

 
 ياشار آذری
ا وھيتمام حق دا ت زرگ در ابت ه مسخره يق ب ه مقدسات تلقی می شوند و سپس ب ن ب

 .رفته می شونديھی پذيت به عنوان امری بديگرفته می شوند و در نھا
 Min٥٣ · Gefällt mir 

 

 
 ياشار آذری

ر بگويق رازی يرف شت سرتان را داريم رفيا بھت ای پ ل ھ ام پ ما تم شفر ش د يق دان
ه من از ھمين نتيمن دارم به ا. ديخراب می کن ه فکر ين امروز بايجه می رسم ک د ب
ود يش مارکسيون چپ گرايسيساختن اپوز م داخل گ ی باشم خودت ھ ست ھای انقلاب

از شما انتطار . عت رو به انحطاط سوق می دھیش را با سريو گرا. ن ھا شده ایيا
ش از يآرام که درسته از تخصص ھای خوبی برخوردار است ولی تمام کارھا. نداشتم

ت ی اش اس ی تجربگ وانی و ب دارم. روی ج ار ن ايعل. از او انتظ ع اش رض ھم وض
ا ر. معلوم است م آب روی دست آن ھ و ھ ی ت یيول م . خت رای شما و ھ م ب متأسفم ھ
 . سال شما را تازه شناختم١٤دم که بعد از برای خو

 Min٢٣ · Gefällt mir  
  

   
Aram Nobakht 

ردن  د، درست ک اه حفظ کني سيون خود را يک م ين کمي جناب ياشار آذری؛ شما ھم
يش کش سيون چپ پ د . اپوزي ئوال چن ا درس ا بارھ واب  اينج د ج ه باي د، ک مطرح ش
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رده ٩است، چرا شخص شما » انشعاب«بگيرد؛ اول، اگر اين  ری ک اره گي  ماه قبل کن
مه ای مورد اشاره شما چيست؟ بودی و امروز ياد انشعاب افتادی؟ دوم، اختلاف برنا

ه  د ک رده اي سوم، اگر در گرايش خط انحرافی و ارتجاعی مستولی است، چرا اعلام ک
ه  شريات را ب ای سعيد صادقی مطالب و ن از آن دفاع می کنيد و حتی کسانی مانند آق
ا  د؟ لطف ام نمی دھ اشتراک می گذارند؟ چرا خود کميسيون فعاليت نظری و عملی انج

ات، به جای بر ردن از اخلاقي ين طور موعظه ک ه و ھم خوردھای پليسی و کارآگاھان
د خ دھي شرده پاس ور ف ه ط ا را ب ن ھ سيون . اي وارد، کمي ين م ه ھم ا ب صا بن شخ

خودخوانده شما را مشتی شارلاتان ارزيابی می کنم که قصد تخريب دارند و در ھمان 
جازه ندارد از موضع شما می گويی کسی ا. سطح نيز به آن ھا واکنش نشان می دھم

چه کسی و . بالا و امر و نھی صحبت کند؛ بسيار عالی، اين دقيقا حرف من ھم ھست
در کجای جنبش کارگری ايران از شما درخواست کميسيون و تعليم اصول دمکراسی 
ام استاد  ه حالا در مق کرده است؟ شما بر مبنای رأی چه کسانی اصلا انتخاب شديد ک

ه برای من و ديگران مو ارکس عالی است ک ه م ن جمل ا اي د؟ حقيقت عظه سر می دھي
ای . يک آموزگار، بايد مشخص کند خود کجا آموخته است ه صريح اق ه گفت شما که ب

ه  التگری ب دام دخ ای ک د، برمبن زده اي سعيد صادقی، سه سال دست به سياه و سفيد ن
 کنيد؟خود اجازه می دھيد که در مقام کميسيون اخلاق بوروکرات شناسی عمل 

 Min١٥ · Gefällt mir  
  
  

  آيا رفقا به اين صحبت ھا پاسخی دارند؟: سئوال چھل و يکم کميسيون
 

ار آذری ق ياش ن صحبت آرام نوبخت جواب : رفي اتی از اي ه نک ه ب ايلم ک ن م م
ورد اختلاف . اسخ داده شددر مورد سئوال اول، می دانيد که جلوتر پ: دھم در م

وطبرنامه سيون مرب شود،  می  ای، لازم است روشن کنم که تا آنجايی که به کمي
ن جزوه و ب دی توضيح داده شده و  وص در جمعخصدر کل اي یبن ه . شود م بقي

اره حمايت از . مسائل خارج از ظرفيت اين کميسيون می باشد ورد بعدی در ب م
وتر توسط» گرايش« ا جواب داده شده استھم باز جل ه رفق اره.  ھم  اينکه در ب

الا و امر و «آرام نوبخت می گويد  دارد از موضع ب شما می گويی کسی اجازه ن
م ھست ا حرف من ھ ن دقيق ه » .نھی صحبت کند؛ بسيار عالی، اي د بگويم ک باي

ن نوشته  ون در اي ا کن ا ت ه م دارکی ک وده، بلکه م خير، اين نه تنھا حرف شما نب
ن را ارائه ک م، خلاف اي ه توضيحرده اي ور ب د و من مجب ا  درثابت می کن  اينج

اره. نيستم، زيرا برای خواننده کاملاً واضح است د  اينکه اما در ب چه « می گوي
يم  سيون و تعل ما درخواست کمي ران از ش ارگری اي بش ک ای جن سی و در کج ک
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خاب شديد  انتاصول دمکراسی کرده است؟ شما بر مبنای رأی چه کسانی اصلاً 
د؟ استاد برای من و ديگران موعظه سرکه حالا در مقام  د اضافه » می دھي باي

ين  ن چن ا اي ه منظور ارعاب م املاً بوروکراتيک و ب شان از موضع ک کنم که اي
 اينجا سئوالی را مطرح کرده است، زيرا کسی اطلاعيه ھای ما را خوانده و يا تا

وده و با نظرات ما آشنا شده باشد، بايد بداند سيون چه ب ن کمي ا از اي  که تعريف م
ه آرام نوبخت در ود ک ه می ش ه متوج ا در نتيج ا  اينج دازه مغرضانه ب ه ان ا چ ت

ت  ردن واقعي رده و سعی در مخدوش ک ورد ک سيون برخ ن کمي ا از اي تعريف م
سيون دارد ن کمي وم اي ه . مفھ وتر ب ه جل ان طوری ک ه ھم ويم ک ا مختصر بگ تنھ
سيون ھای کلاسيک در طور مفصل توضيح داده  ام کمي شده، اين کميسيون با تم

  .کمونيستی فرق اساسی داشته و سابقه نداشته است/جنبش سوسياليستی
يش ه پ رای  ھمان طوری ک سيون ب ن کمي ن جزوه توضيح داده شده، اي ر در اي ت

ه آن ه ب شکيلاتی ک اتی صورت  اعضای پايين ھر ت ری اجحاف ا از طرف رھب ھ
ه و آن شخيص  گرفت ا ت سات ھ سائل را درون جل د م ی توانن ه نم د ک ی دھن م

رد کل بگي د ش ی توان د، م صل نماين ل و ف شکيلات ح ين . ت شکيل چن رای ت ب
ست ه اجازه ني ال . کميسيونی نياز ب ری پايم ه حق اشان از طرف رھب سانی ک ک

ا  ز ادع ا ھرگ سازند و م شکيلات ب ار ت سيون را در کن ن کمي د اي ی توانن ده، م ش
سي ن کمي ه اي د نکرديم ک سائل ديگران رسيدگی خواھ ه م ه ب ود ک د ب ا خواھ ون م

د وجود داشته  شکيلاتی می باي ا در ھر ت سيونی مجزا از م کرد، بلکه چنين کمي
  .باشد، حتی درون حزب پيشتار کارگری

  

   
 ياشار آذری

ار آمدن فاشيرف ه روی ک ا ب م ت ارگری يق آرام تروتسکی ھ ان از حکومت ک زم در آلم
رما ل س رد، ايشوروی در مقاب ی ک اع م ودن حکومت ين دليه داری دف ر درست ب ل ب

ی ياسی گرايحالا ھم از خط س. ن نبوديا شخص استاليشوروی و  ش دفاع کردن به معن
جواب تان  اينجا د کهيد ما را مجبور کنيشما می خواھ. ستياز رھبران آن ندفاع کردن 

ا توسط . م داديم ولی ما جواب تان را مفصلا خواھيرا مختصر بدھ دن م شارلاتان خوان
ی بيبرضايعلر دست يست، کسی که زيب نيشما، برای من عج اموزد يانی درس انقلاب

دياز ا د ش ر نخواھ الا ا. ن بھت ره خوب يح زارن چھ ل ان ا را . شماست در مقاب ی م    ول
 .دين حوزه ھا بکشيد به اينمی توان
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Aram Nobakht 

ا ھرچند خاطرم نيست که دقيقا چه  انی و کج د، » فاشيزم«زم ار آم در شوروی روی ک
دل را از  ه بوروکراسی، جزوه من د ب رای نق منتھا شخص شما ھمان فردی ھستيد که ب

دون د، ب د، چون اصلاً  آنکه رو می خواني ی موضوع را خود بپروراني ادر باشيد حت ق
ر. متوجه نشده اسد ايی صورت گرفت ب ويی ھ ی گ دام کل ن بحث م ای از زمان آغاز اي

وع ردن موض دوش ک دتر. مخ ه ب ه  آنک ارزه علي ری و مب ام رھب ود را در مق داً خ ج
بنا به » جمع«توضيح بدھيد که چرا وقتی » مفصلاً «اين را بعداً . بوروکراسی يافته ايد

ه » دمکراتيک اکثريت«رأی  تصميم به انتشار فايل ھای وورد می گيرد، شخص شما ب
د؟رأی جمع بی اعتنايی کرده، و به راح د قھر می کني ه اي  تی چون در اقليت قرار گرفت

رآنجا  ی ب د مبن ل می آوري ار ديگران سوء  اينکه ھزاران دلي ن ک ام اي در صورت انج
ی و . بسيار عالی. استفاده می کنند رای نوشتن مطلب ه شخص من ب انی ک چه طور زم

ما به چند نقل قول خواھان فايل مطلبی می شوم که منتشر نگرديده و در نزد شخص ش
اع  م امتن از ھ شانه، ب دا من الا و کدخ ع ب ت، از موض ود اس ل وورد موج ورت فاي        ص
دون عضويت در يک  ستيد آن را ب وده، می توان می کنيد؟ اگر کار شما تايپ مطالب ب

د، . گرايش ھم انجام دھيد ام دھي ار را انج ن ک می توانستيد مستقلاً برای شخص خود اي
اری ص ه شخص استاما وقتی برای جمع ک رد، آن فعاليت متعلق ب ن . ورت می گي اي

ت  ساس مالکي ايی اح ين چيزھ ه چن سبت ب ه ن ت ک خص شماس بکارانه ش        درک کاس
 اينکه و آن. در عرصه سياست يک چيز را بسيار بسيار خوب ياد گرفته بودم. می کنيد

ه اين چيزی است که نه شخص شما . بايد با نھايت صراحت و شفافيت صحبت کرد و ن
 .بسياری ديگران ظرفيت آن را ندارند

٢٣:٥٧November um . ٢٧ · Gefällt mir · ١  
  
  
  

  اسخی داريد؟ پ باره اينرفيق ياشار شما در: سئوال چھل و دوم کميسيون
  

ن : رفيق ياشار آذری ه اي دگان را ب ز توجه خوانن من می خواستم پيش از ھر چي
ا چه «برخورد آرام نوبخت جلب کنم که می گويد  ه دقيق  ھرچند خاطرم نيست ک

ا  انی و کج يزم«زم وروی» فاش د،در ش ار آم ه . »... روی ک وری ک ين ط ھم
 کردن اذھان ديگران در ملاحظه می کنيد، نھايت تخريب را به منظور منحرف

رده است ار ب ه ک ورد بحث من ب الاتر من از . م د در پست ب اگر کمی دقت کني
ری ! نام بردم، نه در شوروی» فاشيزم در آلمان« ه در شورای دبي اين شخص ک
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نوشته من را  اينجا گرايش مارکسيست ھای انقلابی نشسته، طبيعتاً نمی تواند در
ه سبک بوروکراتيک خود . شدفھميده با خوانده و يا اشتباه ذا ب سألهل ع و م  را قل

سألهقمع می کند، تا اذھان ديگران را از  ه جایم دارد و ب ه دور نگھ   اساسی  ب
داينکه  رار بدھن اً . ديگران از او بازخواستی بکنند، ما را مورد سئوال ق ن دقيق اي

ق عليرضا ه از طري  بخشی از خط انحرافی جديد در رھبری اين گرايش است ک
  .بيانی از ابتدا بر روی سر اين گرايش مستولی گرديد

ه ر نکت يک و ھ ار کلاس ای آث شکل ووردھ اره م ا ی در ب ه ب ر در رابط  ديگ
شکل  ن م ه اي ه ب ه بخشی ک دگان ب ستی، خوانن ارگری سوسيالي شر ک شارات ن انت

  .اختصاص داده شده، رجوع می دھم
  
  
  

   
Ali Reza Bayani 

ردن  م ک ويش گ ته خ رِ رش تن، س ی داش د بھ شان امي تن؛ وز اي زايان برافراش ر ناس س
 ) رفعت(است، به جيب اندرون مار پروردن است 

ه در ا پوشش ھميشه گارد بسته ای داشته ام در مقابل کسانی ک ام اول ب صداقت و " گ
دگی . و نظاير اين خودنمايی می کند" شرافت و رفاقت توصيه اکيد بر اساس عمری زن

سياسی و شخصی اين را به من ياد داده که سِنسورھايم شروع به آژير کشيدن می کند 
اد  وقتی با کسی روبرو می شوم که با اين مفاھيم وارد نظر و بحث دخالت می شود، ي

رفتم  وھی از گ د انب يش بياي ود، فرصتی پ د مراقب ب د بواست و باي ه شدت ب ن ب ه اي ک
ان شده  رد پنھ ن ف ه اي ه ب مصاديق اين حساسيت ھا را بيان خواھم کرد، اما تا جايی ک
ه  پشت عکس کارل مارکس بر ميگردد، عميقا معتقدم که با مفاھيم فوق به شدت غريب

رده ه شدت آسيب وارد و از آنھا به روش کاسبانه ای استفاده ک اھيم ب ين مف ه ھم  و ب
 . می کند

رود و  د ب دارد و باي ياشار آذری در ادامه بحث قبل خود با من که تکرار می کرد وقت ن
آی دی مرا بلوک کرد، بعد وقتی با اعتراض رفيق کيھان روبرو شد، پس از اينکه ... 

ن از  ت ؛اي رده گف وک ک اره آن بل انی"دوب ا بي ای عيلرض د ھ تا" ترفن   !! س
ه " صداقت و شرافتی"ياشار آذری، تو که نھايت  ود ک ه آن آدم بی شرفی ب منظورم ب

د  ازد، بع ی س دی م تمايه آخون ا دس ن ھ د و از اي دام از شرف و صداقت حرف ميزن م
د ی کن ه م شف توطئ ی رود ک ی اش م شه گ ه ھمي اس کارآگاھان له در لب . بلافاص

ين رف ع چن دارد، از جم اخ و دم ن سم ش ت شارلاتاني صيت ثاب ورت شخ ه ص ايی ب تارھ
ه . تثبيت می شود اين شيادی است که اگر کسی شجاعت انجام عملی را نداشته باشد ک

رای . بتواند از آن دفاع کند و ھمان عمل را به گردن کس ديگری بگذارد ياشار آذری ب
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ھای  ساده، نه بعد ھا وقتی به پرسشسئوال اينکه بفھمی چقدر حق با من است به اين 
ون من در ليست خو ا اکن وی جمع حاضر بگو آي ين الان جل دت پاسخ دادی، بلکه ھم

ن  ه اي فيسبوک تو ھستم يا خير، اگر خير، چرا و چه کسی آن ديگری را حذف کرد تا ب
ن  وم شود چه کسی از اي دھا«ترتيب معل د و دوز صداقتش ھر » ترفن استفاده می کن
  .لقمان حکيمی را ھم شرمنده می کند

٠٠:٣٧Gestern um  · Gefällt mir · ١  
  
  

  رفيق ياشار جواب شما چيست؟: سئوال چھل و سوم کميسيون
  

 او از صداقت در بالا طرز برخورد يک اکثريتی و برداشت: رفيق ياشار آذری
رديم اره . در يک تشکيلات انقلابی را ملاحظه ک ن ب سکيزم در اي يم تروت ا ببين ام

اب . گويد چه می سکی در کت ه«تروت الیی برنام د می»  انتق ر عالی...«: گوي ن يت
اھی  وهيی آن ش هيکل. اخلاق ھمانا انقلاب اجتماعی است ه آگ ھائی خوب ھستند ک

د،  الا ببرن ارگران را ب ه نطبقاتی ک سبت ب ان ن ه وجود يروھايدر آن اد ب شان اعتم
دياورند و آمادگی آنان را برای فداکاری در راه مبارزه تقويب ائی  وهيش. ت بکنن ھ
رمجاز ھستند که در ستمزده گان نسبت به ستمگران احساس ترس و اطاعت يغ

د، روح شت کنن ص هيرا کِ د، و يی ع رد کنن شم را خُ ای ارادهيان و خ      ی ا بج
ه جای تجزيی رھبران را بگذارند؛ بجای ا  ھا، ارادهتوده ار را؛ ب ان، اجب ه و يم
ال دموکراسی يل سوسين دليبه ھم. بی و دغل را بگذارنديفر ت، عواميل واقعيتحل

شويا - زمينيکشاند و استال زم را به فحشاء میيکه مارکس اد بل  ھر -زمين برابر نھ
لاب پرولتار ونی انق ستندائی و اخلاق يدو دشمن خ رو يواقع. آن ھ ت را از روب

رفتن؛ ھر چيد ام واقعی آن چيدن؛ به دنبال خط حداقل مقاومت ن ه ن ز يزی را ب
ع ين حقيا اينکه قت را گفتن، ولويھا حق خواندن؛ به توده قت تلخ ھم باشد؛ از موان

ل چي در چدن؛ينھراس زرگ صداقت داشتنيزھای کوچک مث هزھای ب ی  ؛ برنام
ر پا ود را ب ارزهی من هيخ ی ر طق مب اتی پ ان يی طبق ودن در زم جاع ب تن؛ ش خ

  ».عمل
ه سکی در زمين د تروت ه از دي ک نمون ا ي ن تنھ ه اي تی البت ی اس لاق انقلاب      . اخ

 .نمونه ھای بسيار ديگری ھم ھستند
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Ali Reza Bayani 

 سال بی عملی ايشان بود که به قول يکی از ٣آن دوره که جواب نمی داد مربوط به ...
ون . کلمه ای ھم تايپ نکرده بود» انشعاب«  سال قبل از ٣ھم منشعبين خودش در  اکن

وز خود ا ھن رده ام شعاب ک ر چه ان ال شده و اگ شر ديگر ايشان بسيار فع  را مسئول ن
ت  د ثب ه بتوان فحه ای ک ر ص ل ھ ود را در ذي م خ سته و اس ستی دان ارگری سوسيالي     ک
ارل  شت عکس ک ار آذری در پ ن ياش د اي وش نکن ه ای فرام سی لحظ ه ک د ک ی کنن م
مارکس است که اين متون را تايپ می کند و ربطی به گرايش مارکسيست ھای انقلابی 

دارد ط م. ھم ن ر رب ه راستی اگ ا وجود ب درصد رای اعضای يک ٩٩ی داشت، چرا ب
ونی( گرايش  ن ) از جمله رای مستعفيون کن ون، اي ن مت ل وورد اي شار فاي ر انت ی ب مبن

با يک رای مخالف آن را نپذيرفت و از گرايش بيرون رفت و آن " دشمن بورکراسی"
وان بورک آنچه .متون ھم منتشر نشد ه عن راسی که اين شواليه ھای مدافع دمکراسی ب

ا  ه ب ود ک ود، بلکه دمکراسی بی درو پيکری ب معرفی کرده اند در واقع بورکراسی نب
ان  ورد، ھم ای يک عضو برنخ ريش قب ه ت ه ب رای اينک از ب ت آرا ب ود رای اکثري     وج

  . می کند که او می خواھد
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سيون ورد: سئوال چھل و چھارم کمي ق ياشار در م نی اعليرضا بي اينکه رفي
  مدعی است که شما به مدت سه سال کاری انجام نداده ايد، توضيحی داريد؟

  
ه سبک ھمان طوری که آگاه ھستيد، علير: رفيق ياشار آذری ز ب انی ني ضا بي

رده و  دارد، برخورد ک اطی ن آرام نوبخت، در مورد مسائلی که به کميسيون ارتب
شعابيون  ه ان ايق و در نتيجه تخريب روحي رای مخدوش کردن حق از ھر دری ب

ه . استفاده می کند اين است کادرسازی مازيار رازی برای شورای دبيری خود ک
نگ ی زد اس ينه م ه س واب. ش را ب ل ج ا ک اتم ب ورد اختلاف ن در م ای م  ھ

رايش« ستی » گ ارگری سوسيالي شر ک ن موضوعات را در بخش ن اره اي را در ب
ا در ا آورده ام، ام نم اينج اره ک واھم اش ی خ ه م د نکت ه چن صر ب سيار مخت در : ب

ه ٦طول اين سه سال، ھر ماه من بيش از صد و شانزده ساعت، ساعتی   يورو ک
رايش«ری ام را به  يورو از کار کارگ٧٠٠می شود  ان، . می دادم» گ در آن زم

ار  سيم ک اين کار من از جانب مازيار رازی تأييد و تشويق می شد و بخشی از تق
ار کلاسيک را در . سياسی من به حساب می آمد ام آث در طول ھمان سه سال، تم
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حجم اين کار به ھزاران . نشر کارگری سوسياليستی يک بار ديگر اصلاح کردم
وگيری از شدت خستگی و کمی استراحت . رسيدصفحه می  رای جل ان ب ھمزم

ه. اقدام می کردماغلب از اصلاح کردن به تايپ کردن مطالب تازه  د ،از جمل  جل
ارکس يپ شده بود و جلد دوم و سوم کاپي تااول که فقط سه بخش آن قبلاً  تال اثر م

ا را ده روزی ک« صفحه و ١١اثر ايزاک دويچر، » کشف سرمايه« مقاله و ه دني
د د، » لرزان ان ري ر ج ف٣٤٥اث انواده«حه و  ص ونيزم و خ ر آ» کم ساندرا کلاث

ای،  فحه و ٤٥کلونت ت« ص ين سرنوش ق تعي ين، » ح ر لن فحه و ٨٠اث  ص
سه« صفحه و ١٠٥اثر مارکس » ايدئولوژی آلمانی« ی در فران ر » جنگ داخل اث

 دوران را ليست کامل اين مطالب تايپ شده آن.  صفحه می باشند١٤٢مارکس، 
  .در بخش مربوط نشر کارگری سوسياليستی توضيح داده ام

  
ار آذری ق ياش ه : رفي ده توج ای ضبط ش ه نوارھ ه ادام ا ب اره رفق ا اج س ب     پ

  :باز نوبت به مراد شيرين رسيد اينجا در. می کنيم

ث دوم رف« د يق يدر بح ر ش ن ت ی روش سأله کم ار م ی رفياش ار يق يعن      اش

شود بايدموکراسی رعا اينکه د که ضامنيمی گو ارزه يت ب ا بوروکراسی مب د ب

د، يون کنترلی که ھست اگر ايسيا اگر کميم و يبکن ام بدھ ن کارش را درست انج

د باشد، با ه يد پايضامن اش رھبری نمی توان ا ضامن اش باشند و گفت ک ه ھ

ت يمسلمّ است اکثر. ات استين ھا از بدھيخوب ا. ت طرفدار رھبری استياکثر

ی ب ما م ه ش م ک دائی را ھ ری و آن ج ه آن رھب ا و ين پايد بينيرأی داده ب ه ھ

شک شکلتان را ت اس م ری اس ديرھب ی دھ ی کن. ل م ر م ری يفک ه رھب           د ک

ار يد چيقاً رھبری باينمی تواند، دق ه ک د ضامن ب ری نمی توان ر رھب ز باشد، اگ

ی باشد و  ری اولگذاشتن دموکراسی داخل ر رھب ارزياگ ه بوروکراسی ي علن مب

ه دارلات اساساً مشکل خواھد داشتين تشکينباشد ا د شما ي و در اصل بحثی ک

ه موضع شما يت مسأله ای ندارين است که شما با اکثريد ايمی کن انی ک ا زم د ت

الف اکثر ما در اقليمخ ر موضع ش رار بگيت نباشد و اگ از اکثريت ق ت يرد و ب
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د د، بع ام بدھ ا کارش را انج ان يمشکل پ آنج ه خوب نظرت دا می شود، چون ک

  . مخالف است

وده در يب و غريزھای عجيو چ سه نب وی دستورجل ر ت ل اگ ر از قب ثلا اگ بی م

د يک اول جلسه تنظيک جلسه دموکراتي م می کند دستور جلسه را حتی می توان

ايک چيا يک مطلبی را اضافه بکند يا يکلش را کنار بگذارد  الا پ ائی را ب ن ييزھ

  .زھائی را کم بکنديک چيا يبکند 

ما الان کرد ه ش ی ک ود يد ايبحث ری ندارين ب ه رھب اد ب ی اعتم ن را ي و اديعن

ه ايد فراموش کنينبا ی از طرف اکثريم ک ری وقت ری رأی ين رھب ه رھب ه ب ت ک

دا بکنيد پايت ھست و نباينده آن اکثرين رھبری نمايداده و ا ا را ج ه يه ھ م و ن

وان يپا ه عن ا را ب ری، پاز يک چيه ھ ا رھب م ب ضاد و متخاص ا رأی يمت     ه ھ

وده ين رھبری از مسکو يا اينکه دادند به رھبری، مگر ی يا مثل حزب ت ک يعن

يعده ای که کسی به آن ھا رأی نداده بلکه از طرف مسکو تع د، آره ي ن شده ان

ک طرف يه ھا يپا. ستيزی نيچ چيدر آن مقطع می شود  گفت رھبری ضامن ھ

ه ھا اگر رأی داده اند آن عده ای يولی اگر اعضاء و پا. طرفک يو آن رھبری 

رف اکثر ه از ط ستند، يک ری ھ ری يت در رھب ه رھب د ب اد درص ر ھفت ی اگ     عن

اد درصد را دارد  ان ھفت م خط ھم ری ھ د پس رھب ی آن سی درصد يداده ان عن

  . د باشنديت باينده آن اقلينما

ه رف شکلی ک ار دارد ايق ياساس م هياش ه ن است ک دارد ک ول ن ه دلش قب  ت

ارش را باياکثر م يت ک ر ھ رد و اگ و بب ديک رسيد جل ثلا . دگی ش ر يم ک نظ

د  الف داده ش افی بھش يمخ دازه ک ه ان د و ب ول نکردن ی قب د ول اه کردن ی نگ عن

ه در ياعتناء نکردند باز حق اکثر د و آن کسی ک ت ھست که کارش را ادامه بدھ

ا حوصله قيت ھست باياقل ر نظر د سعی بکند ب د اگ ر فکر می کن د و اگ انع بکن
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ش بجنگد يد پايعنی نظری ھست که واقعا بايمخالفی که دارد نظر درستی ھست 

ه ايبا ی ک د و صرفا وقت ه بدھ د و آن يد آن جنگ را ادام ازه بھش ندھن ن را اج

ه فقط . ن ھا می رسديموقع سر انشعاب و جدائی ا انی ک ار آدم يولی تا زم ک ب

نم، می رومرأی نمی آرود می  ن يا. گويد که مثلا من کاسه کوزم را جمع می ک

ار  ا ک رد سيواقع الا چياسی نيک ف ای ديست، ح ذاريزھ ار بگ ر يگر را کن م، اگ

ار رأی ن اينکه يکسی جدی برخورد می کند، صرف اورد، رأی مخالف را يک ب

ی ديک بحث خيآورد، فکر می کند که دارد  د ول ه می دھ م را ارائ گران يلی مھ

ی گيتحو د و يل اش نم رد خرن ی تيآن ف دم از ديل ار ق ست و چھ ران يز ھ       گ

اھی نرسيجلو ھست ولی بق د، خوب ديه به آن آگ ارش يگر نرسيده ان د، ک ده ان

د و اميد آن فرد با حوصله توضينمی شود کرد و با  دوار باشد براساسيح بدھ

ه يايه بيو بق بشود ش تريبوقتی مبارزه در جامعه حادتر شد و آگاھی اينکه  ند ب

  .ات خودش برسندينظر

ه ايد می گويق سعيزھائی که رفيچ اکم، ايد ک ری يدئولوژی ح دئولوژی رھب

ست، سی يست ھا حداقل بي چون که ما مارکسلی جالبی است،ين بحث خياست ا

ست و انواع يدئولوژی نيزم مسأله ی ايم مسأله ی مارکسييسال است که می گو

دير ااياقسام بحث ھا است، ماز رده و بقين بحث را چن ار ک دين ب رده ان م ک  .ه ھ

ری  ن مسألهيلاتی نظر رھبری ھست، بله و ايا تشکيشی ينظر گرااينکه  ی رھب

ت يی نظر اکثر ندهيک، اگر رھبری نمايز دموکراتين است چيرا نفی می کند و ا

ردياست، حق دارد نظر تشک و بب ا يحق دارد ا. لات را جل ه ج ن را در عمل ھم

م سی درصد ييحالا بگو. اده بکنديلات فعال ھست آن را پيجائی که آن تشکھر 

ار اً موضع اش در ت م اتفاق الف ھست و آن سی درصد ھ ه يمخ شان داده ک خ ن

ا زور يدرست خواھد بود، ولی در آن مقطع در اقل ه ب د ک ت ھست فقط نمی توان
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ر از شماھا ھست پس دموکراسيد که چون که موضع من راديبگو  ی راکال ت

د يد باياورديخوب رأی ن. د چون که نظر ما درست استير پا بگذاريشما زاينجا 

  . ديه را قانع کنيد و بقيبمان

ما ا ه نظر من مشکل ش ا ين است، اکثريب د ت م می کن تباه ھ ر اش ی اگ ت حت

دن يبه  اصطلاح فروپاش. کی استين کار دموکراتيت ھست ايزمانی که در اکثر

  .ک استيت است که بوروکراتيثرروند جلو رفتن کار اک

ه ا اينکه لی متأسفم ازيم که من خين را بگوي در ضمن در آخر ا ائی ک ن يرفق

ا سومشان ھست که مجبور بودند که به نظر خودشان است يا دوم يجلسه اول 

ن يا بدون خط باشند گوش بدند ولی متأسفانه اين بحث ھا را بدون شروع يکه ا

ا پ ث ھ ده و اميبح ه ادويش آم ا در آيارم ک ث ھ وع بح ده پين ن     د و يايش نين

  ».ازھای جنبش کارگریيبحث ھای اساسی تر و مرتبط تر به ن

  

عيد صادقی ق س ن از: رفي اکم، ايا «منظور م ری يدئولوژی ح دئولوژی رھب

الا در . بود» گرايش«ايدئولوژی حاکم در » است ه از ب رايش«يعنی خطی ک » گ

ود و من درک ختيبا ابزارھای غيردموکرا رد، ب ق می ک ايين تزري ه پ ا ود ب  آنج

سائل و  ه م وط ب سه مرب ردم و بحث آن جل سيزم صحبتی نک ا مارک ه ب در رابط

شکلات در  رايش«م ا«و » گ عی در » احي تی س ا تردس يرين ب راد ش ه م ود ک ب

  .منحرف کردن بحث من کرد

ه» اکثريتی«البته توضيح نمی دھد که اين رأی  اينجا مراد شيرين، در  از آن ک

ه و در » اکثريت«صحبت می کند و می گويد که رھبری  را با خود دارد، چگون

ا خود داشت، ناشی از »اکثريت«آيا . چه فضايی کسب شده است ی که مازيار ب

راد شيرين خود  ود؟ م ا نب ا ھر يک از م ھمان تماس ھای محفلی و تک تکش ب

ود  اده ب اق افت ا اتف را بارھ د، زي ی دان ت را خوب م ودش حقيق سات خ ه در جل ک
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ت  م از او حماي ا ھ ت م ی گف ر درست م رد و اگ ی ب ر ضرب م ری را زي     رھب

رد و  می کرديم، اما بعد برای مدتی سکوت می کرد و در جلسات دخالت نمی ک

انی در  ه ناگھ سه، ب د جل ی چن س از ط ع       پ رد و موض ی ک رکت م ا ش ث ھ بح

ا مخالدر صد ا م ت و ب ری را می گرف ق رھب ردصد مواف ی ک ن . فت م ا م    بارھ

ا  رديم، ام ری حمايت ک ل رھب مات و مبھوت می ماندم که ما آمديم از او در مقاب

ه چه  دم ک ه و من می مان ری را گرفت ان بحث موضع رھب حالا خودش سر ھم

د ! اتفاقی افتاد ايی مانن ار رفق اقض در گفت ا و تن در نتيجه ھمين زير و رو شدن ھ

ن تماس ھای خصوصی ھمين مراد شيرين بود که من  أثير اي دريج متوجه ت به ت

ا او خصوصی  ه ب ستم ک مازيار رازی با خودم شدم و فھميدم که من تنھا کسی ني

  .تماس گرفته شده و توجيح می شد

  

ارا قاضی ق س ل: رفي شيد، مث ه ببخ د و  اينک ار نمی کن ان ک ا مغزش بعضی ھ

ه مطالب را مانند يک کامپيوتر ياد می گيرند؛ يعنی فقط ھما ه ب ن اطلاعاتی را ک

شخيص شرايط و ! آن بخورانی از آن می توانی طلب کنی و بس ه ت ادر ب ان ق آن

ستند ات ني ا واقعي ود ب ای تئوريک خ وزش ھ ق آم راد . تطبي ن م ه اي رای نمون ب

ق  يک کلمه از حرف. شيرين است ه رفي ی ک ه بحث سه ربطی ب ن جل ايش در اي ھ

دارد رد، ن ی ک ی م ت معرف ار داش ز. ياش ه چي ی ھم رايط انتزاع ا در ش  را تنھ

  .آکادميکی می بيند

ه  ا ب داريم«مراد شيرين می گويد به نظرش می رسد که م اد ن ری اعتم ! »رھب

ا  ه آن ھ ايين کشيدن و محاکم ه خواھان پ داريم ک ما نه تنھا به رھبری اعتمادی ن

ه  يديم ک رايش«ھم شديم، ولی چون با تمسخر مواجه گشتيم، به اين نتيجه رس » گ

  .اقع ماھيت مارکسيستی و انقلابی خود را از دست داده استدر و
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ار يلی تيآن فرد خ«: او در جايی ديگر، اين طور ادامه می دھد ز ھست و چھ

دم از د ی بقيق ست ول و ھ ران جل اھی نرسيگ ه آن آگ وب ديه ب د، خ ر يده ان گ

رد و باينرس ود ک ی ش ارش نم د، ک ا حوصله توضيده ان رد ب د و يد آن ف ح بدھ

اسدوايام د براس ه ر باش اھی  اينک د و آگ ادتر ش ه ح ارزه در جامع ی مب     وقت

شود و بقش تريب ه نظريايه بي ب د ب ه او در» .ات خودش برسندين د بگويم ک  باي

ا  داينج ی دھ س م ان پ ه خودم ا را ب ودِ م رف خ ع، ح ديم . در واق ی دي ا وقت م

رايش« تيم در » گ ام است، خواس ارش تم ر ک ا«ديگ ه اصطلاح ي» احي ه ب ک ک

ل« اد عم رويم و » اتح و ب دم جل ه ق دم ب د، ق ته باش ری نداش ود رھب رار ب ود و ق ب

ه نتيجه  شترکاً ب ان م ذر زم حرف ھايمان را بزنيم و جواب بگيريم و با تأمل و گ

ود . برسيم ن ب ار صحيح اي ی ک البته ما انتظار نداشتيم که اين کار عملی باشد، ول

ن يم ما را در اياشار ھم خواستيق ي رفن خاطر ازيبه ھم. که اين امتحان را بکنيم

ه آن » گرايش«ما معتقد بوديم که اگر . راه ھمراھی کند قابل اصلاح بود، با ھم ب

رايش«م و من شخصاً معتقد بودم که رھبری يبرمی گرد نيدن » گ ه ش ادر ب د ق باي

 بحث انشعاب به ھيچ وجه مطرح نبود و لازم بود انتقادات ما می بود و لذا اصلاً 

ه . پيشاپيش قضاوت کنيم اينکه ما در عمل ببينيم، نهکه  تيم ک ی انتظار داش ما حت

  .بپذيرد» گرايش«مازيار رازی وجود اين کميسيون را در کنار 

ن يه بوروکراسی نباشد اين مبارز علياگر رھبری اول«: مراد شيرين می گويد

ً » لات اساساً مشکل خواھد داشتيتشک ل با اين کاملاً موافقم و دقيقا ين دلي ه ھم  ب

ا کلمات . بيرون آمديم» گرايش«ما از  بعد ھم در جواب رفيق سعيد به نظر من ب

د د و می گوي ه رفيچ«: بازی می کن ائی ک ه ايد می گويق سعيزھ دئولوژی يد ک

اکم، ا ت ايح ری اس ث خيدئولوژی رھب ا ين بح ه م ون ک ت، چ البی اس ی ج ل

ويست ھا حداقل بيمارکس ه می گ سييست، سی سال است ک زم يم مسأله ی مارک
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سان. »..ست ويدئولوژی نيمسأله ی ا ه ان د ک سان در تعجب می مان اً ان ا  واقع ھ

ود  افع خ رای من زی ب ر چي ه ھ ز را ب ر چي د، ھ ی آورن م م ث ک ی در بح         وقت

ه . می دوزند اين انتقاد مراد شيرين در واقع ناشی از فرھنگ بورژوازی است ک

نمدر اين صورت، صحبت رفيق سعيد  ی خوب . را تأييد می ک راد شيرين خيل م

ورژوايی«منظور » ايدئولوژی حاکم«می داند که وقتی می گوييم  دئولوژی ب » اي

اکم. حاکم بر رھبری يک جريان است ان فرھنگ ح ی ھم ه! يعن ذا دوختن آن ب  ل

ه  ک اينک سيزم ي دئولوژی«مارک ست در» اي ا ني ردن  اينج رت ک رای پ صرفاً ب

دع» احيا«اذھان اعضای  نحط کن ری يک . نوان شد، تا موضوع را م ی رھب وقت

يش می رود، شا رای يجريانی انقلابی به سوی منحط شدن پ د ب د در حرف بتوان

ست انقلابی جا بزند ولی در عمل مچش باز يگران خودش را مارکسيگول زدن د

  .شده و ديگر مارکسيست انقلابی نمی تواند باقی بماند

د،  اينکه بت می کند و به جایبعد باز دوباره، کليشه ای صح ا را بدھ جواب م

د د و می گوي ه می دھ ول ارائ ه نظر گرايا«: فورم شکيشی ين ک لاتی نظر يا ت

ه و ا ری ھست، بل د و ايرھب ری را نفی نمی کن سأله ی رھب ز ين است چين م

شکينده ی نظر اکثريک، اگر رھبری نمايدموکرات لات يت است، حق دارد نظر ت

شکيارد ارا جلو ببرد، حق د ه آن ت ا ھر جائی ک ال ين را در عمل ھمه ج لات فع

م سی درصد مخالف ھست و آن سی درصد ييحالا بگو. اده بکنديھست آن را پ

ار اً موضع اش در ت م اتفاق ی در آن يھ ود، ول د ب ه درست خواھ شان داده ک خ ن

ه موضع من يت ھست فقط نمی تواند که با زور بگويمقطع در اقل ه چون ک د ک

ا بگذاريشما ز اينجا ل تر از شماھا ھست پس دموکراسی راکايراد د چون ير پ

ما » .ديه را قانع کنيد و بقيد بمانيد باياورديخوب رأی ن. که نظر ما درست است

ا«باز در . سعی کرديم، بی فايده بود» گرايش«ھم گفتيم، در  رديم، » احي سعی ک

  ٢٠٨



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی

 برخورد اکثريت با نظر ألهمس.  ماندن در اقليت نيستمسأله! باز ھم بی فايده شد

   .مخالف است

  

ا« سپس يکی از اعضای حاضر در :رفيق ياشار آذری ن » احي سيم اي ام ن ه ن ب

  :طور گفت

نم « ه مسأله ھميمن فکر می ک ائی ک دار رفق ن بحث بوروکراسی را يک مق

ن يعنوان کردند و جلو آوردند، به نظرم می رسد مسأله ای بوده در جمع و به ا

  .بحث اش مطرح شده است اينجا ث مطرح شده و به قول معروفن بحيخاطر ا

ی متأسفانه من ي راجب اش تريبولی من موافقم که  ن بحث صحبت شود ول

ودم  ی از آنيخ ه جد ک ائی ک ا و رفق دهيھ ست د آم سانی ھ د، ک ز يان ه ج ه ب    م ک

اريق ي کلی بحث بوروکراسی رفی مسأله ا ت هياشار در رابطه ب ه ھفت ی  خ اش ک

  . ميديصحبت کردند به ھمه مربوط می شد و بھتر می فھمش يپ

ی و يش مارکسيوقتی سر مسائل مشخص گرا ش يپ» اءياح«ست ھای انقلاب

هيم يان نبودم براين جري من که توی اد مثلاً يمی آ ا ک خرده سخت است ک  اينج

ه يدک عده به ھمي،  نمی دانم چه به چهاصلاً  ھائی که مثلاً  نم و حرفيبنش گر ب

رای من يدشته به صورت زبانی دارند به ھما نوي صورت د ب گر صحبت می کنن

ايک مقدار مشکل است که بدانم چه به چي رای رفق نم ب ی يست و من فکر می ک

د يش می آين پيک مقدار احساس ايو . ن طور ھستشيد ھم آمده اند ھميکه جد

دان اينکه ی تلف می شود که بدونيجورھاکيکه وقتمان دارد  هيب ست ي چم چه ب

ک سری بحث ھا دارد می شود که ھمه دارند با ھم حرف می زنند و من ھم يو 

دار خ اينکه يايست يان چي نمی دانم جرنمی دانم اصلاً  ميک مق ی ک م و  ل می دان

  .ستينم و گوش کنم که چيآمدم بنش اينجا فقط مجبورم
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د ا ه دوست دارن از کننيخود من معتقدم رفقائی ک شنوند و ب د و ن مسأله را ب

ان ب د ھمهيک زمانی بگذاريسرش صحبت کنند  ا آن زم د ايايی آن رفق ار ين ن ک

د ا .را بکنن ست اينج ه ھ ی ک صوصاً يوقت وی احم مخ ال ت ر ح ه ھ ا ب ه م اء ي ک

شويون صحبت می کنيزيستی و توی تلويمارکس ه يق می کنيم به ھر حال ت م ک

ا خودشان را ي و ن جمع شرکت بکننديند و به ھر حال توی ايايلی ھا را که بيخ

روف درگ ول مع ه ق ديب ه. ر بکنن دانم الان برنام ه ب » اءياح«ی  دوست دارم ک

ه لحاظ سياء مارکسي احی ست، برنامهيچ اسی ھستش يستی چيست، منظورم ب

ا ي موافق نو من فکر می کنم که من اصلاً  ه صورت تمسخر ب ستم که رفقا چه ب

ديتوھا نه در نوشته و نه در حرف يھم حرف بزنند و  رای. ن بکنن ن يا اينکه ب

ی آن است که معتقدم به ھر حال رفقائی که ممکن است الان شاکی  نشان دھنده

ادتان نرود رفقای شما به يشان اا مشکل دارند و توی برخوردھای قبلی يباشند 

ک يد يد نخواھين بخواھيد و به ھر حال ايان ھستين جريمی ايھر حال رفقای قد

د و يد صحبت کرديی شماھائی که تا به حال نوشت د ھمهيارد]تجربه ای[کی يترن

ا اين خوب نيو به نظر من ا. انين جريد برای ايکار کرد ن يست که خودش را ت

ا ثلاً ين بييسطح پ ه م د و ني ااورد ک ا را بکن سألهيجور برخوردھ   گر يی د ک م

ا بايھم ا ه ای باشيد ين ھستش که به نظر من م دش، يک نمون رای بع ک يم ب

ا حرف يم باشد برای آينمونه ای می خواھ ا م د ب نده برای کسانی که می خواھن

د و ا ه اين خيبزنن ت ک م اس ی مھ ا و . ميت بکنين را رعايل وی برخوردھ   ت

ه ھمين احترام را سعی کنيم اين است که سعی کنيھا، منظورم ا صحبت گر يدم ب

ه لحاظ .ميگر اختلاف داشته باشيدم، ھر چقدر ھم با ھميداشته باش  حالا چه ب

ثلاً يس یي ااسی و چه به لحاظ شخصی م سه شروع م ا س ن جل ه ئشد ب  والاتی ک

الاخره ا آن ا جديھا شروع می کردند و ب د، ين رفق د و سئوال دن دار  کيدارن مق
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ه برا ار مؤلف ان چھ یيھم از م ی. ديکرد شان ب و م تم بگ ه ايخواس   ن يم ک

د و يت کني به قول معروف رعاد کهيعنی سعی کنيھا از جمع ھستش،  درخواست

ويق مازين نظر با رفيمن از ا ه لحاظ سييار موافقم که گفتند نمی گ ه ب اسی يم ک

ه نظر خود من ا. مياگر ما با ھم مخالف باش ه من خودم زيآره ب اد ين است ک

ا من خودم سر يتوی گروه ھای س نم بعضی وقت ھ اسی نبودم ولی فکر می ک

ی يست ھای انقلابی مخالفم، نه مخالف يارکسش مياسی با خود گرايمسائل س عن

ل اي ممکن است کاملاً  ه در ک نم ک ی فکر می ک رايکی نباشد، ول زی يش چين گ

نم در ا نم درست است و سعی می ک انم، و يھست که من فکر می ک ن جمع بم

م باشديآدم در اقلبعضی وقت ھا که  ه نظرات را  گر نباشديد جای دي شات ھ ک

م ھست ير می کنم درست است و ارائه بدھم و برای ھممن قبول دارم و فک ن ھ

ه در  ی ک ر است وقت م که فکر می کنم بھت ائی ھ ا مخالفت ھ برخی از قسمت ھ

ن باشد يد اشتباه اش ايک مقدار شاين ھم يق افشيو رف. ک جمعيدارد بماند با 

ن طور درک يمن ا. اسی دارد نمی تواند انکار بکنديکه فکر می کرد مخالفت س

ی . ديردم و نمی دانم که شما چه طور فکر می کنک ن است يگر ايز ديک چيول

د، يگری ھم ھست ھميکه مشکلات د د الآن صحبت می کنن ا دارن ن طور که رفق

الاً يقمان يا رفيد يق سعيمثلا رف هاشار و احتم م دفع ه سارا ھ ش صحبت يپی   ک

ست و ياسی نيسی  گری دارند، مسألهيدی  ک مسألهيکردند، آن ھا ممکن است 

ول معروف باکيد حداقل ما يک مقدار بايآن من فکر می کنم  ه ق د بّک يسری ب

م امن بعضی وقت ھا اصلاً . کی بشودي] سابقه امان[راندمون  ا ي نمی دان ن رفق

ا م، ش ر آن را بفھم ی اگ د ول ی کنن حبت م ه ص سی الآن يچ ه ک ه چ م ک   د بفھم

ن ي معروف من فکر می کنم با اصحبت می کند ولی به قول اينجا تر دارد درست

د از ھميوضع و اوضاع دن ه دارن دا می شوند و منظورم ايدا الآن ھم ن يگر ج
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ويا. ستياست که چپ قوی ن ا می گ ی ھر دقيين چپی که م ر يم چپ انقلاب ه اگ ق

ر چ د س ای کوچک از ھميبخواھ د بيدزھ شود و برون دا ب ه يرون و عليگر ج

ما الآن دشمن مان . ميم کاری انجام بدھينن صورت نمی توايگر باشند در ايدھم

ر می خواھ. رانيم ايران رژيزم جھانی است و در اياليامپر ه ياگ اری يم ک ک ک

ل ھايد يم بايبکن دار تحم م زيک مق ان ھ ه ھميم شود و ب رام يدادتر ب گر احت

ی يک سری به قول معروف اختلاف ھائی ھم که با ھم داريم و حتی يبگذار م ول

ار بکنيقدر می توانم و چيگرائی دارقدر ھم چه در کلم کينيدر کل بب م يم با ھم ک

ز کنش تريبم روی آن ھا يو سعی کن ا اختلاف ھاي تمرک انيم ت ت يچون واقع. م

دی گيعنی دنيی ين است که توی جايا رديای ب ر نخواھير ک ار را يم ايم و اگ ن ک

د ي فکر می کنعاً م الان دشمنانمان صد برابر از ما قوی تر ھستند و اگر واقيبکن

ه دوستانمان ھستند بايکه به ھر حال در جائی که ھست ه ھر يد سعی کنيد ک م ب

ا . ميجوری اختلافاتمان را حل کنکيحال  ردن کمحالا ب ايسيدرست ک  نييون از پ

سوزانيلی مھم است و باين خيھر جور که راھش ھست به نظر من ا م و يد دل ب

دھيک کارھايم ي می توانجائی ھست کهآن اينجا د کهياگر معتقد ام ب ل يی انج م، قب

ه ھميم، سعی کنيم و ولش کنيم برويم که بخواھين را بکنيفکر ا اينکه از ن يم ک

ی ي. ميل کنيم تبديم حل و فصل کنيمان را می توانی که مسائليک جايجا را به  عن

ه ور ک ان ط و ھم ی گ ه حرفييم ور ک ه آن ط ان م، ن ان چز و عمليک چيم ز يم

  ».گريد

  

رفقايی که در جريان نبودند قدری گيج  اينکه علت اينجا  در:يق سارا قاضیرف

اً نتيجه » خصوصی«شدند و بعد ھم نتيجه گرفتند که اين ھا دعواھای  است، دقيق

رايش«برخورد و جواب ھای اعضای  د» گ ه در بحث دخالت کردن ا . است ک م

ه اصطلاح خصوصی در  ات ب را در » ايشگر«نيامده بوديم که مسائل و اختلاف
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ه در . مطرح کنيم» احيا« ود ک اتی ب ا«بحث بر سر اتفاق ه  توسط عده» احي ای ک

ا می ھمه چيز را در دست خود گرفته واقص آن  اند، پيش آمده بود و م تيم ن خواس

ذاريم ه بحث بگ رده و ب ن ک ستی روش دگاه مارکسي واب. را از دي ی ج ای  منتھ ھ

ي راد باعث گ ن اف ب مغرضانه اي ورد و اغل ه عضو بيم د ک سانی ش ج شدن آن ک

رايش« ضای » گ ه اع د ک ه نبودن د و متوج رايش«نبودن ع » گ ع و قم ال قل در ح

ی،  کردن دموکراسی کارگری درون جلسه ھستند و برای به انحراف کشيدن بحث

  . جمعی حمله می کنند و در اين حمله از ھيچ چيز روی گردان نيستند

  

  :ارا اين طور گفتبعد از نسيم ھم رفيق س: رفيق ياشار آذری

ا يکی دو نفر ديم شروع می کنم، و يق نسيمن از صحبت ھای رف« گر از رفق

ا  موافقم و به نظر منکاملاً . گری مطرح کردندين مسائل را به نوع ديکه ا  اينج

ه يم يم که می خواھيک جمعی باشيد ما يبا ک سری اھداف مشترکمان را اقلاً ب

ه يند طبيدی که می آيقای جد رفمثلاً . ميکان خودمان برسانينزد عتاً ھمان طور ک

شنونديک پيدی، يک صدای جد اينکه يند برایيم گفت می آيق نسيرف . ام را ب

اد شد و يل اين دليبه ھم» اءياح«ن يقاً ايدی را کسب بکنند و دقيد جديک امي ج

ه چنيدر ع ال ک رایين ح ود دارد ب ه ای درش وج ه ن زمين ش  اينک در درون

ساياختلاف نظر س شود، ب هيسی مطرح ب من . ابی استيمترقی و کمی  ار زمين

ن يآمدم و در ا» اءياح«ن خودم از ابتدا توی ين ھا موافقم و برای ھميکاملاً با ا

ه ين جمع رفيدر ا به ھيچ وجه ست و من فکر نمی کنميچ شکی نيھ قی باشد ک

م ي بگذارديحتی من فکر می کنم البته با. لات باشدين تشکيخواھان به ھم زدن ا

ن، با يق افشيقی که می گذارد می رود، مثل رفي رفم که مثلاً ينين را ببينده ايدر آ

صد تخر رام می رود و ق داردياحت تباه . ب ن تن اش اش ه رف الا درست است ک ح

دياست و می با ارزه بکن د و مب ردن يچون ھم. ستی بمان ا است برطرف ک ن ج
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ذارد مياختلافات س رامی روداسی ولی باز ھم می گ ا احت ه يمی رود و شا  ب د ب

ه ھيچ وجه .گری برگردديک زمان ديار يق مازيقول رف ا در ا ب ا شکی يم ن ھ

ا يايش نيشان شبھه پيبخصوص رفقای تازه وارد برا اينجا م، رفقايندار ه م د ک

گر يدم گردن ھميمی خواھ م ويگر جمع می شويدب دور ھميبرای تخر اينجا در

  . ستين طوری نياه ھيچ وجه  ببه نظر من! م، نهيرا بزن

آين بود که در ياشار صرفاً ايق يشنھاد رفيمن برداشتم از پ ا يی و يک گردھم

لات يا تشکيک سازمان ي ھم مثل ]»اءياح«[» شيگرا«ک اتحاد عملی مثل يدر 

ه يفتد که از نظر دياتفاقاتی ب اينکه شه امکانيم ھميو الاآخر که بالا برو گران ک

ول رفتوی جمع ھستند ممک ه ق راد اکثرين است که ب ی يق م ت درست باشد ول

ر ي ند و دقيک نف ته باش تلاف داش رات اخ ا آن نظ ه ب ند ک ری باش د نف اً يا چن        ق

وی جمع اي چون ا،ھم ی يست ياسی نين طوری سين اختلافات معمولاً اقلاً ت عن

ای س انياسی ايبحث ھ ا، ج هيج از است و ھم د بی  ش ب ی توانن ا م د و يايرفق ن

ه حالا ا ان طور ک هيختلاف نظراتشان را مطرح بکنند و ھم کوچک ی  ک نمون

ون نظراتش را يسيت آن کميق تازه واردمان الآن در مورد ماھيش آمد که رفيپ

رد و خ ی يمطرح ک ئوال ل ودس م ب ط . اساسی و مھ ته فق م نداش تلاف ھ الا اخ ح

ه اصلاً د يد بگويايگر ممکن است بيکی ديد يولی شا. می کردسئوال داشت  ن

ه رفيولی جمع ما با توض. ن طوری باشديد اينبا ش يا پيار داد و يق مازيحی ک

ون يسين کميم که اين ھستياشار داد اختلافی ندارد و ما موافق به ايق ياز آن رف

ان بييبا د امک هد در ح ا در پروس د، منتھ رف باش اً رفی  ط ل اتفاق سيعم م يق ن

ا اشاره بکنيک سری نکات اين است که يجا، جای انيا رای. مين طوری را م  ب

ه  ه آنچ ااينک ه م ا ک ی کن اينج سب م هيک ائی ک ا م و رفق ی اينج د ايآ م         ن راين

ی ای ا م ه رفق د ب ر شيبران يتوانن عت ه جم د و ب ال بدھن م   انتق ارگری ھ ای ک    ھ
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ر شيب ا ت اط ھ ه ارتب ی ب د و حت ال بدھن ای دي انتق ع ھ د ايا جم ر و بتوان ن يگ

شوديشه ی سيد و ريش می آيبرای آن ھا ھم پمشکلات که  داره حل ب . اسی ن

طوری چ اينکه ک کمکی باشد برایيم يم می کنين کاری که ما داريد ايعنی شاي

ی سائل د م ود م ه ريش ر را ک دارد، ريسی  شهيگ ی ن ات ياس شه در اختلاف

شک رد و چيلاتی دارد، ايت رف ک وان برط ی ت ور م ین را چط وری م ود  ط ش

ا قانه برخيرف ه ب ورد کرد، نه با تھمت زدن، نه با انگشت روی کسی گذاشتن، ن

اشار داشت يق يقانه و منصفانه و رفيک جمع رفيگران بلکه در يخسته کردن د

هين بند پنجم را ما اضافه بکنيمی داد که اگر ا شنھاديپ  اينکه م اجازه می دھد ب

ات ايسيک کميھم » احيا«حتی  ه اختلاف دگی يجوری رسنيونی داشته باشد که ب

وی اطاق يتوی بحث ھای س. مياورين اختلافات را ما به بحث نيبکند و ا اسی ت

سأله ناصر[مربوط بشود » اءياح«حتی اگر به اطاق » اءياح« ل م ار . ]مث ا کن م

دين ھا را رسيم، ايون داشته باشيسيکم» اءياح« ثلاً . دگی می کن د روز م ا چن  م

ديپ ارگران زن ای ک انواده ھ ه خ ک ب تيانی سش کم ی نوش ا در بياس رون يم م

یيآمد م و بعد میيکرد مان را میيکارھا زارش م ن يم، حالا ايداد م توی جلسه گ

ه اين موقعيتواند ا ون ھم میيسيکم ات را بررسی يت را داشته باشد ک ن اختلاف

م ب د ھ د و بع وی يکن د ت ثلاً » اءياح«اي ه ای م نج دقروی آن ھفت زارش ي پ ه گ  ق

  . دگی کرده استيون به چه اختلافاتی رسيسين کميبدھد که ا

ريبه نظر من ا زرگ ت وکراتين اصلاً ب ی دم ه ين برخورد انقلاب کی ھستش ک

وی يک جري ه ت ه ھم م و فقط يستيک سازمان نيان کوچک و متفرقی مثل ما ک

ا ايم سر يتوافق کرد از م ا و ب ه ھ ن يم در اينين آزادی را می بيک سری مؤلف

د، بجمع که افرادی که مشکل  ديايدارن شان را حل بکنن ار مشکلات د در کن ه . ن ب

ون من شن" جدال ھای لفظی"ن ھمه ين اصلاً در خور اينظر من ا ا کن ه ت دم يک
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اطر. ستين ه خ ه ب ر چ اينک ی ھ ر جمع رادش دموکراتھ ه اف م ک در ھ ا يک يق

ی جالب است ين جمع خيپس ا. ست واقعی باشند می توانند اشتباه کننديکمون ل

شکيکه » اءياح« مثل ک جمعیيکه  ون يسيک کميست يلات نيک سازمان و ت

ه اشکاليد از ايرفقا با. ن طوری داشته باشديا م ک د من نمی دان  ن استقبال کنن

ه پيسين کميست؟ ايدر چاينجا  ه آن مشکلات ک د ب ده رسيون می آي دگی يش آم

دهيک مشکل بزرگ داخلش پي» اءياح« خود مثلاً . می کند ا از: ش آم  دو سه ت

ا ان اطاق اصلاً يرفقای توی ا ا ن راي ازش خبر ندارند و اگر م م يمطرح کن اينج

ن مورد را بررسی يون ايسيشان خسته کننده است ولی می شود توی آن کميبرا

رای من يا. دگی نمی شودين طوری شد و چرا بھش رسيکرد چرا ا ه ب ن نکت

ستش م ھ ن از. مھ ا م ه  اينج واھم ک ی خ ام رفق» اءياح«م ا تم ای ب ه رفق ا چ

شکيو چه رفقای منفرد و چه رفقائی که تعھد تشک» شيگرا« ه ت ل يلاتی دارند ب

ک سری از ين بندی که اضافه شده رأی مثبت بدھند تا به يونی و ايسين کميچن

ا رس رد واِ يکارھ شکلات روی ھملادگی ک واره م د و يد ھم د ش ار خواھ گر تلنب

ا را در يست که اير کنارش نونی ديسيو کم» اءياح«ن يی بھتر از خود ايجا ن ھ

  ».اورديرون در بين خودش حل بکند به جائی که بخواھد سر از بيب

  

رد:رفيق ياشار آذری سه اعلام ک ا امروز ....:  فرامرز به عنوان مسئول جل م

ه .... اد ھستي زدرد و دل ھام و ين مورد صحبت کرديبا دو ساعتی در ايتقر و ب

ود يث رفق سعی در خنثی کردن بحين طريا ارا نم ه اش يق س ی ھم  درد و دلعن

  .بود

ردم اينجا در دی ک ه می خواستم ين چياول«:من بلندگو را گرفتم و جمع بن زی ک

ن طور حزب يو ھم» شيگرا«ن بحث برای قوی شدن يای  اشاره بکنم در ارائه

تيپ ت گماش ارگری ھم ارزه. ميشتاز ک ردن مب دوش ک رای مخ ه ب اتی و ن    ی طبق
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ه  ه میيمثبت قضی  م جنبهيصحبت می کن اينجا م کهيھم دارھائی را  نيا باشد ن

  . منفی

ا در ياسی نمی شود کرد يبحث س اينجا م کهيچ موقع صحبت نکرديھ اينجا ما

ت تا به امروزھم اعتراضی نکرديم و يت و اکثرين اقليمسائل نظری ما راجب ا

ر دريقبول می کن ا م و اگ رد مننمی شد مسائل نظری را مطرح  اينج ا ک  اينج

د  مسائل را بحث اينگونه و کسانی که[ست ين نيمشکل ا. حضور نداشتم می کنن

گر اشاره به يک مثال می زنم و دي فقط ]برای مخدوش کردن مسأله اصلی است

  . د جمع بندی کنمين نمی کنم چون بايا

ای غ الف کارھ ن مخ ه از يم سی ک ه اش ک ه نمون ستم ک » اءياح«راصولی ھ

ه چياي اجازه بھش نمی دھند که باخراج می شود د و ب ز يد و از خودش دفاع کن

ه من سراغ ايگری اشاره نمی کنم و ايد ه يه را بگين قضين باعث شد ک رم ک

. د اخراج می شديک نفر که اخراج شده حق با کی بوده و نباين ينم که حتی ايبب

ه ايو حالا با آن کار ندارم ولی ام ا ب ا رفق شود ب مسأله برخورد ن يدوارم بعدا ب

ردم يسين کميم؛ و ايبکن ه من ازش صحبت ک م ک ون معمولی يسيک کميونی ھ

شنيحات را در بحث ام داده بودم انگار رفقای گراين توضيا[ست ين ا يدند و يش ن

درت ي من گفتم که اگر لن]ن طوری وانمود کردنديا ن و تروتسکی قبل از کسب ق

زب چنيس ی در درون ح ارزه[ونی يسين کمياس اع از مب ی و دف ا بوروکراس  ب

ارگری ی ک ر لن] دموکراس اختند، مگ ی س سکی کميرا م ای  ونيسين و تروت ھ

ی کم تند ول ه داش وم است ک تند معل ف نداش ن ازش صحبت يسيمختل ه م    ونی ک

رق اساسی  ونيسيتاً با تمام کميکنم ماھ می ه امروز ساخته شده ف ا ب ھائی که ت

  . دارد
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د آن ھا اجحافاتی می شون را کسانی که به يسين کميا ه وجود می آورن ود ب

ضای بي ه اع رف، در ن زب سيط یيک ح ضای بي. اس ارجی اع ود خ رف وج ط

د آديايولی فقط رھبری ھر موقع به کارش ب[ندارد،  م ھای خودش را د می توان

ضای بي وان اع ه عن رف وارد جرب ديط شک]ان بکن ر ت ضاء ي در ھ ا يلاتی اع

دار اقل اتی از طرف ول. تيا اکثريت است يطرف ه بھشان اجحاف سانی ک ه ک ی ب

ا ه تنھ ود ن ی ش ری م ا رھب شک اينج ر ت ه در ھ ی يبلک زب پ«لاتی حت شتاز يح

تی که بھشان يت بشناسد و آن اقليونی را به رسميسين کمي چنديباھم » کارگری

اتی صورت می گ ردن چنيرد باياجحاف ونی را داشته يسين کميد حق درست ک

ل رھبری از خودشان دفاع کنند، رھبری کل حزب را در باشند تا بتوانند در مقاب

را نباياخت د بترسد؟ چ د کميد ايار دارد از چه می خواھ ا بتوانن ونی را يسين ھ

ا ھ دچ دوز و کلکی يبسازند که رھبری ب    چ نقشی در آن داشته باشد؟ ي ھنتوان

شان و واقع د و نظرات د آن طيو بتوانند از خودشان دفاع کنن ه ات را بتوانن ور ک

د ب ديمی خواھن نعکس کنن د و م ری باشد و . آورن ا رھب ی امکان دارد حق ب حت

ن ين خاطر چنيار دارد و به ھميرھبری ابزار کافی برای دفاع از خودش در اخت

وگيونی بايسيکم ن يری از ساخته شدن چنيد بتواند ساخته شود و کسی حق جل

ه ھميسيکم د و ب ته باش ا يون ماھيسين کميل اين دليونی را نداش ت اش ب

رای اوليون ھائی که رفيسيکم اوت است و ب ه يق رازی گفت متف ار است ک ن ب

  .د ساخته شوديونی ساخته می شود و بايسين کميچن

ه دارديسين کميالبته ساخته شدن ا ه از طرف ي: ون دو جنب اتی ک کی اجحاف

ی گ ورت م ری ص ا بوروکيرد يرھب ارزه ب ی مب یعن ا ؛ راس ارزه ب ی مب دوم

ورژوائی استيوژی ھدئوليا ان فرھنگ ب ه ھم ثلاً . ئت حاکم ک ردن، م  فحاشی ک

ی کارھای  د، کل را«کلی مسائل را مخدوش می کن ی از کارھای » شيگ را و کل
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ن ربطی يد جلوش گرفته شود اين ھا بايشتاز انقلابی را مختل می کند، ايحزب پ

ا خودش اينکه ک نفر بدونيوقتی . ت ندارديا اکثريت يبه اقل ت يباشد اکثر اينج

ک ين کجايش دموکراتين شخص اخراج شود ايمثبت می دھند که ارأی وقتی 

  است؟

ن را در يک اينده ی نزديم و در آيون را ما ساختيسين کميالبته من گفتم که ا

ی کن» اءياح«درون  نعکس م ا يم ر رفق ميسين کميا[م و اگ ه رس ت يون را ب

شناختند و ور]ن د مجب ول نکردن ی کني قب ه علن ع چنيم ک ه در واق ائی يم ک ن کارھ

ثلاً ي. ديايش نيپ ه می گوعنی م اد«د ي کسی ک د است و با» شرمت ب د اخراج يب

دارد"... که آشغال کثافت يمرد: "ديشود ولی کسی که می گو چون [!اشکالی ن

  ]ش می باشديکه در رھبری گرا

ا در س اينج از م ه از ئوب را«ل اطاق ک ن را قطع » شيگ د، صحبت م ی باش م

رده  ی گوک د و م ی کن ت م ار خيق يرف«: ديو دخال ون ازتياش ی ممن ا دو .ل  م

ه يشنھاد کنيل را پيد مسايم، شما می توانيساعت برای امروز وقت گذاشت د و ب

رام . ديرأی بگذار ا احت ا مسائل در ھر رابطه ای ھست م  اگر جمع در رابطه ب

  ».دي جمع بندی کنم لطفاً يمی گذار

ه من برچسب ايق، ايف ر:ادامه دادم اينجا من در د ب د ين ھا دارن ن را می زنن

حات را خلاصه ين توضيستم و من را مجبور می کنند که ايت نيکه من تابع اکثر

ا برخورد ا. ت ھستميشه تابع اکثريمن ھم. ھم که شده بدھم ه ايمنتھ ا ب ن ين ھ

اع کن ه از خود دف ه اخراج ييم و بگويشکل ما را مجبور می کند ک م آن کسی ک

ده راجش غ[ ش ودهيروش اخ ه ي و با]راصولی ب ردد» اءياح«د ب ه چون. برگ ک

شکي. ک ظرف اتحاد عمل استي» اءياح« وی . ستياسی نيلات سيک ت آره، ت
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ثلاً يحق دارند ھر کسی را اخراج بکنند و بگو» شيگرا« ه م د ک شده ن ادر ن ا ي ک

  . نديايبجا  آنساخته بشوند و بعد اينجا د ين نوع افراد بايا. چی را نمی فھمديھ

اد عمل است و يھمان طور که خودشان ھم می گو» اءياح«ولی  ند ظرف اتح

ر اکثري[کسی  ی اگ سانی حت ديا ک ع باش د حق دموکرات]ت آن جم ک ي نمی توان

  ».جا و از خودش دفاع کندنيد اياي شخص بع کند و نگذاريد کهيکسی را ضا

ی يمی آان جمع بندی من، باز مسئول جلسه جناب فرامرز ي در پا رای خنث د ب

  ».دياز درد و دلی که کردلی ممنون يخ«: ديکردن صحبت ھای من می گو

  

سه آن روز : رفيق سعيد صادقی ا«رياست جل ده فرامرز گذاشته » احي ه عھ ب

ه . شد، از طرف مازيار رازی من در واقع تعجب کردم که چطور فرامرز را ک

ه ايک فرد تازه وارد است و ھنوز شناخت زيادی از رفق دارد، ب سئوليت يا ن ن م

ود  ده ب ته ش ه در (گذاش د ک ايی باش ان ھ ا ھم سه ب ه رياست جل تم ک ار داش انتظ

د» گرايش« رده بودن را زده و فحاشی ک وھين و افت ا ت سه ). به م ا در طول جل ام

ع  وده و در واق م نب دی ھ ار رازی، انتخاب ب ه از نقطه نظر مازي دم ک ه ش متوج

ار ھوشيارانه عمل کرده است، زيرا ا چھ ه عدم شناختش از م  فرامرز با توجه ب

ود و  ده ب شو ش زش شست وجيح و مغ ار رازی ت رف مازي وبی از ط ه خ ر، ب    نف

دگی ءھای مازيار و شرکا نقشه سه سازماندھی و نماين ه خوبی در طول جل  را ب

  .کرد و در نتيجه انتظارات مازيار و شرکايش را به خوبی برآورده کرد

  

ه ر ھر د:رفيق ياشار آذری ه پس از ارائ ن است ک ر اي گونه تشکيلاتی رسم ب

حتی تمام جلساتی که خود . جمع بندی توسط سخنران جلسه رسمی بسته می شود

را« ه در ا» شيگ ته و ھم روز داش ه ام ا ب م ت رای يھ د، ب ی باش ود م ت موج نترن

د از ک نفر مخصوصاً طريد که يدا کنيد پينمونه ھم نمی توان ف مخالف بحث بع
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ع بن سه بدی سخنجم ديايران جل ا .د صحبت بکن د  اينج ه توسط بان رده ک شت پ پ

ری  را«رھب ی» شيگ رل م ه ماز کنت ود ب ايعلار رازی و يش د از يب رض   انی بع

ه ب جمع ديايبندی من اجازه داده می شود ک اره صحبت کنن د دو ب ن . ن ه اي م ب آن ھ

ود شده ب ن ن ه بحث م وز متوج ه ھن ا آن لحظ ار رازی ت ه مازي ه ک ی بھان ه و وقت

ه «صحبت را می کند، به کذب مدعی می شود که  خوب حالا کمی روشن شد ک

ا کمک  »ست؟يموضوع سر چ ام بحث يب رضايعل و ب را، تم ا دروغ و افت انی ب

ی اجازه ی  د و ي دق٥مرا لوث کنند و در مقابل به بنده حت ه جواب دادن را ندھن ق

ا  نيا ن را ھم بکنند کهيدعای ازند و ايرون بريدر اطاق را ببندند و ھمه را به ب ھ

ارگری را رعا ديدموکراسی ک ين . ت می کنن ه ب د ک ات کردن اً اثب ن رو دقيق از اي

د » احياء«در عمل فرقی نيست و » احياء«و » گرايش« م مانن رايش«ھ ر » گ زي

  .می باشد» گرايش«کنترل کامل باند رھبری 

ه ع ار رازی چگون دی من مازي رده و سعی ملاحظه کنيد که بعد جمع بن مل ک

  :در از بين بردن، مفھوم حرف ھای من می کند

هيني ببست؟يخوب حالا کمی روشن شد که موضوع سر چ« ائی ک ا آن ھ  د رفق

ا  د ااينج رح کردن ه مط الا ک د ح ه ين را توضينبودن ود ک ن ش ا روش دھم ت ح ب

ام ين يا. مينکردکسی را اخراج » اءياح«ما در داخل . موضوع چه بوده ک اتھ

دي است که ابیيغرب يعج ه پ. ن رفقا دارند مطرح می کنن د يموضوعی ک ش آم

سه ين را در يم ايح دادين بود که ما توضيا ه جل ود و در » اءياح«ک جمعی ک ب

د و دو ين رأيی که ما مطرح کرديت آراء به ايآن جلسه با اکثر ه توافق کردن م ک

ر اصلاً رأی نداد اشايق يک نفر رفيد رأی مخالف دادند و يق سارا و سعينفر رف

ا ی که امشبيلی از رفقايم رأی ممتنع داد و خيق نسيو رف ی در ين اينج ستند ول

ه از داخل ا د يآن جلسه شرکت داشتند و بعضی از رفقا ک ران ھستند نمی توانن
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ابر ايند و بعضی از آن ھا نيايقه بيھر دق ود ايستند و بن ه ب ی ک ن در دو ين بحث

ه طور . مدش آيپ» اءياح«مورد در مورد  ما در واقع دو مورد را در موردش ب

  . م حتی بدون حضور آن فرديصحبت می کن» اءياح«خصوصی در 

ثلاً ي ه م ام می خورد ک ه بھش اتھ  اي جاسوس است کی در مواردی ھست ک

ه يا غيا تواب بوده يم ھمکاری می کرده و يبا رژاينکه  ن موردی يک چنيره ک

شکيپ ی ت ا جمع ه م د ک ه ام يل داديش آم ردين رسيو ب ورد يم و يدگی ک ک م

ود در يش آمد رفيگری ھم پيد ه دلا» اءياح«قی ب ه ب داری يل مختلف يک ک مق

ی ي. در جمع بحث شد اينجا ن نقطه نظريمشکلات مختلف روانی داشت و از ا عن

ا جمع يون زمانی مطرح می شود که جمع وجود نداشته باشد و يسيی کم مسأله

ای د ايکارھ د و بن ری بکن ع ايسين کميبراگ رف جم ام يون از ط ار را انج     ن ک

ه يم و اکثريدھد و ما در جمع صحبت کرد می د ک قی اخراج يک رفيت آراء گفتن

ود رف ده ب ود از يش ه ب ودش رفت ه خ ود ک ودش يب» اءياح«ق ناصر ب رون؛ خ

س از ود و پ تعفاء داده ب ه اس تعفاء داد  اينک وردی پياس ه يک م د ک    ش آم

د ب» اءياح«ر مورد رفقائی که که بالاخره از ھائی شد د صحبت ه بودن رون يرفت

ديايو دوباره می خواستند داخل ب ه بين رفيا. ن رد ک م درخواست ک ويق ھ د ت . اي

وی ورد آمدنش ت ا منتھا در م ه شدبحث شد،  اينج ه جانب  و برخی از بحث ھم

ق بودن ا مواف ر رفق د و اکث م مخالفن اھراً الآن ھ ه ظ د ک الف بودن ا مخ ه رفق د ک

ردديشان ديا ود بي. گر برنگ ه ب ی خودش رفت ردديرون ديعن ! نيھم. گر برنگ

  !اخراج نشده

ن يو ا» اءياح«ک سلسله کمک ھای مالی کرد به يق ين رفيبله ھم اينکه دو

چ ربطی ين ھيران و اياسی در داخل ايان سيده دست زندانيکمک ھای مالی رس

ه ا را ايب ه چ دارد ک دانين ن ه زن ول را ب رد و دين ساين پ ک ک ی کم ر ياس        گ
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د و جاسوس رژ. تواند برگردد نمی الی بکن د کمک م ه بتوان م باشد يھر کس ک

لی يکی می تواند اختلالات روانی داشته باشد خي. »اءياح«تواند برگردد به  نمی

  . »اءياح«ھم کمک بکند باز ھم نمی تواند برگردد به 

راد عليا اع از اف د ه بوروکراسی ھست کين دف د صحبت می کنن ا دارن ه رفق

وده و يک تصميبه ھر حال . ن نبوديکاملاً اشتباه است و به نظر من ا م جمعی ب

ل يبه دلا» اءياح«گر برنگردد به ين دوست ديرأی دادند که ا اينجا ت آراءياکثر

هيکسی ھم که اصولاً . مختلف ود ک سانی ب ا کی از ک ح ين جمع توضيدر ا اينج

دگی  ست کسی بود که شش، ھفت ماه با يکلاتش چق ناصر مشيداد که رف او زن

دگی میيق افشيک شھر رفيکرد و در  ا او زن د و توض ن ب اش را داد و  حاتيکن

ه نظر اکثريک سلسله مشکلات مشخصی اي ق ين رفيت آراء ايشان داشته و ب

رددينبا ابرا. د برگ وب بن ه اين يخ شود ک ن ب ه روش وع ک ا يک موض    ن رفق

د و از ھائی که  صحبت می کنند کاملاً نادرست است که صحبت از اخراج می کنن

رديق سعيھم رف» شيگرا« را«. د اشاره ک کس را اخراج نکرده و چيھ» شيگ

ی اساسی استين خودش يا ام ب ه ھست ا. ک اتھ ه در يحالا مسأله ای ک ه ک ن

ديق يد رفينيبباشار يق يشنھاد رفين پيمورد ا د : اشار دارد چه می گوي می گوي

ردم و اکثريری در اي در رأی گمن ن يت آراء مخالف ورود اين تجمع شرکت ک

نم درخواست يا اينکه ق شدند و من مخالف بودم برایيرف راز ک ن مخالفتم را اب

ل يون را نقداً تشکيسين کميی پنجم، اما ا ون می کنم به عنوان مؤلفهيسيک کمي

ر ي توجه نکرد دادم با چندتا از رفقا و بحث ھا را می کنم و اگر کسی ه اگ ی ک عن

وز در اقل یيھن ی م دم علن نم ت مان وب ا. ک ر ين ديخ ی ي. د استيک تھديگ     عن

من خارج . ديرينمی پذ ل مختلف شمايک نفر را به دلايت ام يد من در اقليگو می
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ذارم شما بخوانن را فعلاً يساختم مطلب اش را ھم نوشتم ا» اءياح«از  د ي می گ

  . ی کنمبعدش ھم می روم علنی م

ر ين را زيد و ايک به نظر می آيلی دموکراتيلی جالبی است، خين روش خيا

د ی کن حبت م ی دارد ص اع از دموکراس رچم دف الف . پ ون مخ ن چ د م ی گوي م

ستم ا ی ھ ل اکثريبوروکراس ابلش اين عم ع در مق    شنھاد را ين پيت را در واق

نم يد يی کنن را قبول ميز در واقع که ايدآميشنھاد تھديمی دھم که پ ا علنی می ک

  . رهيد و غي افشاء می کنم که شما بوروکرات ھستا مثلاً يو 

ه پين پي ا،نيبنابرا املاً يشنھاد، خوب واضح است ک الا است و شنھاد ک  از ب

ه پ املاً بوروکراتيواضح است ک ا روش ک ه از طريشنھاد ب ر يک ک د نف      ق چن

الاً ھم ه احتم ا ک هين سه رفياز رفق اقی ک ا ا  اينج د ب ن يھستند و مخالفت کردن

ده و ا رح ش وع مط ار را يموض ین ک م م داً ھ د و نق ی بکنن د عمل        خواھن

اش  بررسی ميتوان ن موضوعی است که ما میيبنابرا. اند شان را گرفتها ميتصم

وانين فيم و در ايبکن ی ت وردش صحبت بکنيسبوک م ورد . ميم در م ا در م ام

ه مؤلفيی پنجم بگو مؤلفه ار ن هم ک ا . ستيی پنجمی در ک ک سری اصولی يم

ست، علم است يدئولوژی نيزم اي مارکس-١: »اءياح«وستن به يم که برای پيدار

کال است ي راد-٤د ساخته بشود ين بايي از پازمي مارکس-٣ک است ي دموکرات-٢

ن تجمع يک اصول و اھداف اين مؤلفه ھا ياما ا. ن چھار مؤلفه استيره ايو غ

ق يا تحقيون کنترل يسيجمع در درون خودش ھم البته می تواند کمن تيا. ھست

د، يش می آيک موضوعی پي ق مثلاً يون تحقيسيکم. داشته باشد در ھر موردی

ی خوب يخ. ق ناصري به رفاشار می گويد اجحاف شده مثلاً ي به قول کی مثلاً ي ل

ن جمع يق از طرف ايون تحقيسيشنھاد بکند که کميق می تواند پيون تحقيسيکم

ر ادميل بشود، حالا ايتشک دارد سه نف ابرا. ن اطاق داردين جمع رھبری ن ن يبن

  ٢٢٤



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی

ه مشخصاً يون کنترل ايسيک کمين جمع می تواند يبرای ا جاد بکند و مدارکی ک

ورد ناصر ک يت خود ناصر در نروژ ي مورد وضعدر سری مدارکی ھست در م

شکارتباطات اش با  دش آمده و در موريپ آنجا مسائلی که ی و غيت ره، يلات قبل

د ايسين کمين ھا را ايتمام ا د و بع د جمع آوری کن ن شکلی ين ھميون می توان

د وقت پ رديکه چن ار را ديم ايش ک ه اصطلاح شواھدی از طرف ين ک ه ب گر ک

ی و غين رفين ھا بود که نشان داد اين و ايافش دارد و از ايق تعادل ذھن ن يره ن

د ين، ايبنابرا. باشد» اءياح«ست که در ينقطه نظر لازم ن ن موضوع را می توان

ی يم را می گين تصمين جمع ايت ايون بررسی بکند، و در نھايسين کميا رد ول

ه ايفرض کن: ن استي ادارمد و سارا ي، سعاشاريق يالی که من از رفئوس ن يم ک

دون حضور و يسين کميپروسه طی بشود و ا ه شما يون کنترل ب رادی ک ا اف ا ب

ات اين تحقين جمع ايل شد و ايد تشکيکنانتخاب می  د و يون را شنيسين کميق

از يت رأی دادند که ناصر کماکان برنگردد، آن موقع شما چکار می کنياکثر د؟ ب

شاگری يد برويگر می خواھيد؟ ديک انجام بدھيد عمل بوروکراتيخواھ می د اف

ن ين را ھميا. گريد ديريد نمی پذيريت قرار می گيعنی در اقليد؟ يدر خارج بکن

رد ديق يد را رفين تھديالآن ھم ار ک ن اياش ه م ر ک یيگ ذارم روی  ن را م گ

ه ايريم بگيبه ما فرصت داده که تصم سبوک و فلان وقت يف شان ين نظر ايم ک

وایيدا می کند زيتحقق پ ديا اينکه ر ل ی می کن د علن اد شده و بع ن يخوب ا. ج

د  ا می توانن د ايتوجروش را من نمی دانم چه جوری رفق وع روش يه بکنن ن ن

دارم يون تحقيسيرا؟ ولی به ھر حال من مخالفتی با کم ورد ناصر ن ک يق در م

ه آن عموم م ناصر است ب ورد ھست الآن و آن ھ م يد و ايت نبخشيم ار ھ ن ک

ی  ک مسألهين موضوع را که ي تو ھماشاريق يمن رفبه نظر . راصولی استيغ

شک ه يت ت ک سألهيلاتی اس شکی  ک م رح بکنيی را در فلاتيت د و يسبوک مط
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ت کم دی ز. ديق بکنيون تحقيسيدرخواس ی آم ث سيول وای بح ی ير ل اس

ردیيبوروکراسی ا ه ن مسائل را مطرح ک د ک ا حق دارن ه رفق سيرف ک ا ي ميق ن

م يما در واقع نشان می دھ. ج کردیيق پاشا حق دارد می گويد که ھمه را گيرف

ا دار ل شما . ميت می کنيم دموکراسی را رعايکه اتفاقاً م ه مث ه کسی ک ی ب حت

ی  اسی و مسألهي برای ارائه بحث ست اتيسوء استفاده کردی از موقعآمده و 

ی و حق داديايم بيلاتی را مطرح کردی و به تو حق داديتشک ه يی صحبت کن م ب

کسی . ستين درست نيا. د که افراد اخراج شده انديبکو اينجا ايديد بيق سعيرف

ه رفين کاملاً ياخراج نشده و ا د و يق سعيک ادعای بی اساسی است ک د می کن

ابرا. زه ھای خودش را دارديحالا ھر کسی انگ ه ھست ايبن سأله ای ک ن ين م

ه ا مياست ک ار ھ ار غ،ن ک املاً بوروکراتي ک ار ک ق يرف. ک استيراصولی و ک

داً خارج از يسيد کميمی دان اشار شما کهي ان را نق د يل داديتشک» اءياح«ون ت

ر لوای يھم ز و بعدش ديد می کنيد تھديدارد يد و الآن آمده ايمطلب تان را نوشت

د و امر يشنھاد را می کنين پيد اي آمدبحث سر دموکراسی و نقل و قول از مندل

ردد يشما تصم آنکه ن ويد به ايد می کنيدار شده برگ ه چرا ناصر را ن مات را ک

رد»اءياح«به  رفتانجيم اي، خوب نشده بحث اش را ک ت يم سرش، اکثري رأی گ

ه ا د ک اق آراء رأی دادن ه يشان برنگردد ديبه اتف ه ھر دل» اءياح«گر ب یيب ! ل

د می گوي! ؟"ستيگر موضوع چيدخوب  ذيد من نظر اکثربع رم، يت را می پ

لاً رفتيرفتيپذن شت يد عم رده، پ شت پ اختي» اءياح«د پ اره س دی دوب د، يک بان

وایيد، زيمطالبتان را ھم نوشت شکيد پياسی آمدي بحث سر ل لاتی يشنھادھای ت

د يکسی نفھمچيھ. دييگو د میيکسی بفھمد که اصلاً چه دار اينکه د بدونيمی دھ

ار غيدم، ايمن خودم الآن فھم. دييگو می چه . اشاريق يراصولی است رفين ک

د و يرند و شما ھم مطالبتان را بگذاريم می گيگر تصميبه ھر حال رفقای د حالا
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د در واقع کسی جلوی يعلنی بکن! دي ھر کاری دلتان می خواھد بکندر ضمن ھم

ه الآن فرستاد د مثلاً ييد بگويمی خواھ. رديشما را نمی گ م يپول ھای ناصر را ک

دھياريم بيريپس بگ] او[... از ... دست ه ناصر، خوب ايم ب شنھاد ين را پيم ب

دان.ديبکن ه زن د و آيان سي ک سانی کمک کردن د چه ک ه اسی بدانن م ک ع ھ ن موق

ه عضو » اءياح«شان عضو يشان کمک کردند ايا م ک ی ھ ود و وقت » اءياح«ب

ی عضو يگر پولی ھم نداد و ما ھم ازش نگرفتينبود د ی وقت است » اياح«م ول

د مسؤليدارد فعال ديت می کن الی می کن کمک ! واضح است. ت دارد و کمک م

یيامالی اش ھم رفته ج ق يد؟ رفيمی کن ش مشخص است و حالا شما چه بحث

ا را بھش پس نداد گويد شما چرا پول سارا که می رایيھ داده  اينکه د، خوب ب

ھا  ن نوع روشيبنابرا. اسیيان سيھا رفته بود به حساب رفقای زندان بود و پول

خواھد  ھر کاری دلشان می راصولی است و به ھر حال رفقايبه نظر من کاملاً غ

زم شد به ھر حال در سطح علنی ھر کسی ست و اگر ھم لايچ مشکلی نيبکنند ھ

ه تفس نيکند ا زی را که مطرح میيھر چ ا ب ا را م ام اشاعه يھ دارک تم ا م ر و ب

  ».ستيچ مشکلی نيم داد ھيخواھ

  

ارا قاضی ق س ا کسی را از :رفي د م ار می گوي د، مازي رايش اخراج « ببيني گ

رديم اما نمی گويد آنقدر به آن ھا تھمت و افترا زديم و» .نکرديم در فحاشی ک  آنق

د چون حرف اساسی زده نمی تن شدند؛ رفتن ه رف ور ب شد و  که آن ھا خود مجب

ه! کسی به بحث ھای آن ھا توجه نمی کرد ا ن د ! مھم نيست که توافق می شد ي بع

شکيل ورد ت سيون« در م ه » کمي ق ب ايج ح ان نت ار چن ق ياش ای رفي از حرف ھ

 کند که ھر کس بشنود، کاملاً گيج گيرد و موضوع را چنان منحرف می جانب می

ورد . شود می ا در م سيون«بحث م ه در » کمي ود ک ن ب ا«اي اد » احي ه يک اتح ک

از است سيونی ني ين کمي ه يک چن ه ب يم ک ی دھ شخيص م ا ت ت، م ل اس ا . عم م
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ردد ا اگر . پيشنھاد می کنيم که به بحث گذاشته شود و به چھار مؤلفه اضافه گ ام

ا« نشد، تعدادی از ما در کنار مورد قبول واقع» احيا«در  د  آن را ساخته» احي ان

د ه آن بپيوندن د ب د می توانن ق دارن ا آن تواف ه ب سانی ک ا . و ک سيون کمک «م کمي

ارگر دانيان سياسی ک ای زن انواده ھ ه خ الی ب اررا در» م ا « کن اختيم و » احي س

ع ھم به آن پيوستند، اما ھيچ مشکلی نبود چون ب» احيا«ھفت نفر از اعضای  ه نف

ا بوروکراسی و «تمام می شد، اما ساختن » گرايش«اعضای  کميسيون مبارزه ب

د» دفاع از دموکراسی کارگری  در. را دقت کنيد که مازيار چگونه پاسخ می دھ

ه اينجا  ه ب يک تيزبينی لازم است تا بتوانيم ببينيم که بوروکراسی در عمل چگون

قايق را زيرکی يک بوروکرات حمازيار رازی به سبک و با : کار برده می شود

ار بوروکراسی گرفته و چنان با دروغ در ھم می آميزد که اگر شنونده با طرز ک

ه سادگی در دام ه آشنايی نداشته باشد، ب د اکاذيب می اينگون ورد ا«: افت ن يدر م

ار ببيق يشنھاد رفيپ یيق يد رفينياش ه م ار دارد چ ی اش د، م ن در  گوي د م    گوي

ردم و اکثرنيری در ايگ رأی ع شرکت ک الف ورود اي تجم ق ين رفيت آراء مخ

نم درخواست يا اينکه شدند و من مخالف بودم برای راز ک الفتم را اب ک ين مخ

ا ايسيکم نجم، ام ه ی پ وان مؤلف ه عن شکيسين کميون می کنم ب داً ت ل يون را نق

ه يدادم با چندتا از رفقا و بحث ھا را می کنم و اگر کسی توجه نکرد  ی ک ر عن اگ

وز در اقل یيھن ی م دم علن نم ت مان وب ا. ک ه ين ديخ ت يک تھديگ ی يد اس       عن

د من خارج يريل مختلف شما نمی پذيک نفر را به دلايت ام يد من در اقليگو می

ذارم شما بخوانن را فعلاً يساختم مطلب اش را ھم نوشتم ا» اءياح«از  د ي می گ

نم ی می ک م می روم علن د» .بعدش ھ ورملاحظه کني ه يک ب ه چگون   وکرات  ک

املاً تواند کلمات را طوری سر می ھم بندی کند که موضوع اصلی در اين ميان ک

هؤآن زمان که رفيق ياشار بحث م. گم شود ار ی لف ا چھ رد، م نجم را مطرح ک  پ
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داً از  ر نق رايش«نف اع درون » گ ل اوض شغول تحلي وديم و م ده ب رون آم بي

يديم، ی بوديم و وقتی به مولفه» گرايش«  پنجم که وجود ھمين کميسيون باشد رس

دن » احياء«تصميم گرفتيم که در  آن را به پيشنھاد بگذاريم زيرا مايل به باقی مان

رار » احياء«بوديم، اما گفتيم که اگر اين پيشنھاد مورد توافق جمع » احياء«در  ق

ار اگر لا ن ک رای اي زم شد از نگرفت، ما مستقلاً به ساختن آن اقدام می کنيم و ب

اين طرز برخورد ما را با گفته مازيار مقايسه کنيد . ھم بيرون می رويم» احياء«

د ضاوت نمايي ع . و خود ق ه آن موق وديم ک اخته ب سيون را س ن کمي داً اي ا نق ر م اگ

ی . اعلام موجوديت علنی می کرديم در حالی ما حتی برای اين کار اعلاميه داخل

اء«کتبی با جمع گذاشتم در دو بخش که » احياء«در  ه » احي دھيم ک ه بحث ب ادام

رد ده نک م فاي ه آن ھ تيم . البت تيم چون خواس ن منظور گذاش ه اي ه را ب ن اعلامي اي

يم، ز» احياء«بحث لوث شده خودمان را کتباً برای  ه يروشن کن وديم ک ل ب را ماي

 ای البته آن ھم نتيجه آنکه ساخته شود و نه مستقل از» احياء«اين کميسيون برای 

داد د. ن ابرا«: سپس او اضافه می کن ه ين پين ايبن شنھاد، خوب واضح است ک

املاً يپ ه پشنھاد ک ت ک ح اس ت و واض الا اس املاً ي از ب ا روش ک شنھاد ب

هين سه رفيق چند نفر از رفقا که احتمالاً ھميک که از طريبوروکرات ا قی ک  اينج

ا ا ار ين موضوع مطرح شده و ايھستند و مخالفت کردند ب د ن ک را می خواھن

م تصم دام يعملی بکنند و نقداً ھ ن حرف» .شان را گرفتن ا گول اي ا را  اگر م ھ

ک  ه بوروکراتي وديم ک ی ب ا م ن م د، اي ی گوي ت م ار درس ی مازي وريم، بل بخ

ن . اما حقيقت غير از اين است. برخورد کرده بوديم ا اي ق ياشار چون ب مثلاً رفي

ری را بحث و رأی گيری از پايه مخالف بود، به  ن بحث و رأی گي ی اي طور کل

ست ار دان د اعتب رد و فاق ار . به علت حضور نداشتن رفيق ناصر، تحريم ک مازي

 باور کردنی باشد ش تريباگر بخواھد چنين نسبتی به من و رفيق سعيد بدھد شايد 
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ا رأی مخالف دادن  ه ب وديم ک ر ب تا چنين نسبتی را به رفيق ياشار، زيرا ما دو نف

ری شرکت نکرد ار گرفتيم، نه رفيق ياشار که اصلاً در رأیدر اقليت قر در . گي

د عمل» احيا«درون » گرايش«حالی که خود  د يک بان ن  مانن ا اي ه م د، ب می کن

سبت می دھد د من نظر اکثر«: طور ن د می گوي ذ ت رايبع د يرفتيپذرم، نيمی پ

اره ساختي» اءياح«د پشت پرده، پشت يعملاً رفت دی دوب ان را د، مطايک بان لبت

ت م نوش دگان» .ديھ ده خوانن ه عھ ذارم ب ضاوت را می گ ن ق ا در. م ا م ه  اينج چ

  !باشد؟» باند«چيزی را مخفی کرديم که دال بر ساختن يک 

  

ی او - دست بالا کرده بود F٩رفيق سعيد چندين بار با : رفيق ياشار آذری  يعن

ه   ولی به او اجازه نمی-چيز ضروری ای داشت که بگويد د ک ددھن  -حرف بزن

رد،  روفن را بگي ال ميک ر ح ه ھ د ب ا بتوان دد ت ی بن ود را م بط خ تگاه ض      دس

  : می تواند ضبط کند که می گويد اينجا حرف ھای عليرضا بيانی را تنھا از

ی ...« ی کن ال م صی را دنب تباه ھميرأی شخ ه اش وع الآن يک دان ن موض

زی را به من نشان يک چي. زی که تا حالا خودت خواستی آن شدهيھر چ. ستين

وده ا ام دادی، من بنيبده که خودت نخواستی رأی آراء ب ايم بگويم يجوری انج

د ی گوي ر چ! درست م ا رو داری يھ روی م سی آب ارل مارک و ک ر ت ه مگ     زی ک

ارکس را  آنجا و اينجا مگر تو کارل مارکسی که آنجا و اينجا بری؟ می عکس م

د يرد و می گويقه ات را می گيد يی آن دخالت گری ھا طرف ميگذاری؟ در ا می

و می خواھی مخفی باشی حالا ! م کی ھستیينيآقا آن عکس را بردار بب حالا ت

ارکس ن! گری را بگذاريز ديلی خوب، عکس چيخ و م ه پشت عکس يت ستی ک

نم ا! م شدیيمارکس قا ار رايکل نظر جمع را عقب می زند و نه من نمی ک . ن ک

یيروقتی قبول می کند که خودم  شود پنھان کن ارکس ب در م ه ق و داری . شم ب ت

ری ديرأی خودت را پ ا ايگر، بوروکراسی را بيش می ب ال اش  اينج بگرد دنب
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م يرون رأی نمی دھيم بابا ناصر که خودش رفت بيما گفت اينکه اشار، نهيق يرف

داديکاری به اخراج ندار! نيگر برگردد، ھميکه د ردديم رأی ن اره برگ ه دوب . م ک

د از يموضوع بوروکراسی با. ستين معنی بوروکراسی نيا. ميار را نکردن کيا

ار و يل کرد و نه يستی تحلينگاه مارکس ه سر کسب و ک ا سود و يک نگاھی ک

  .ان استنتاج می شوديز

ه ا نم ک روز من فکر نمی ک ا بحث ام ا چون يرفق ريبن بحث ھ سائل ش ت  م

ق يم که مسائل پزشکی رفيما حاضر نبود. ان دادين را پايشخصی ھست بشود ا

  ».ن رفقا اصرار کردنديرون، ايايد بيناصر ب

  

د وقت می خواھد صحبت کند و يق سعين جمله رفي بعد از ا:رفيق ياشار آذری

ه شما اخلال می کن سه يد الان ديد صبر کنيفرامرز ادعا می کند ک ام جل گر اتم

  :ديانی دخالت می کند و می گويب رضايعل اينجا واست 

ق فرامرز من خواھش می کنم اجازه بده اقلاً يا حرف بزن، رفيد بيسعق يرف«

م يمن بھت اطم.  ساعت ھر چه می خواھد حرف بزند٢د يق سعيرف ان می دھ ن

ه صدبار تکرار نکرده يزی را بگويقه ھم نمی تواند حرف بزند که چي دق٣ د ک

ايايد بياجازه بدھ. قول می دھم به شما. باشد ديد حرف ھ ازه پ. ش را بزن س اج

  »!ديد بفرمائيق سعيد حرف بزند، رفيق سعيد رفيبدھ

  

ق سعيد : رفيق ياشار آذری در اين موقع رئيس جلسه موافقت می کند و به رفي

  !رفيق سعيد بفرمانيد. می گويد پس اجازه بدھيد رفيق سعيد حرف بزند

  

ی ارا قاض ق س ا روش :رفي ه ب انی چگون ا بي ه عليرض د ک ه کني ما ملاحظ  ش

ه ي دق٣نان می دھم يمن بھت اطم«: ی سعی در ارعاب رفيق سعيد داردلمپنيست ق
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ار تکرار نکرده باشديزی را بگوينمی تواند حرف بزند که چ ه صد ب او ! »د ک

ا  رای آن ھ د ب د و باي ر می گيرن سائل را دي ل خودش م ه مث ه ھم خيال می کند ک

ر تکراری و طولانی توضيح داد و در نتيجه مثل خودش برای ديگران  بالای منب

ه نحو . رفت رفيق سعيد با استفاده از کوتاه ترين جملات ھميشه مقاصد خود را ب

ه در ضمن ملاحظه می کنيد که ا. عالی رسانده است م ب نتقادش از رفيق ياشار ھ

داردھمين ه بحث ن ه اوست و اصلاً ربطی ب ه منظور ارعاب روحي ه ب در . گون

نم ک د اعلام ک اريخ باي شی در ضمن برای ضبط در ت ی نق ه طور کل ا ب ا رفق ه م

تيم ق ناصر نداش سائل خصوصی رفي ه . مطرح کردن م ه ب ود ک خود عليرضا ب

مازيار گفت، ما مدارکی داريم از اوضاع رفيق ناصر که بر اساس  اينکه محض

خواھيم او باز گردد، پريد وسط ميدان و شروع به تعريف مسائل پزشکی  آن نمی

ق و روانی رفيق ناصر کرد و بعد وان متخصص و رفي  از او ھم مراد آمد به عن

ن» روانی«ناصر را  ام اي رد؛ تم ا در  معرفی ک ا«ھ اق » احي سانی اتف وی ک و جل

م . افتاد که به جز ھفته ای يک بار ارتباط ديگری با رفيق ناصر نداشتند ا ھ آن ھ

ق ناصر )  اعتماد به مازياری و بر پايه(بر اساس ھمين نظريات  به برگشتن رفي

ار خود . ی منفی دادندرأ ن عمل خيانت ب ا را باعث اي ه راحتی م اما عليرضا ب

  »!شرمت باد«: آيا به جا نيست که گفت. جلوه می دھد

  

ی حرف : رفيق ياشار آذری را او وقت داريم زي البته ما صدای رفيق سعيد را ن

  . می زد نمی توانست ضبط کند و بالعکس

  

سيون در  آنچه  می شود خلاصه ای ازرفيق سعيد: سئوال چھل و پنجم کمي

  تکرار کنيد؟ اينجا آن اطاق گفتيد را در
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تم و : رفيق سعيد صادقی سه چه گف ه در آن جل دارم ک ه خاطر ن راستش الان ب

ا در شده، ام ا البته صدايم ھم ضبط ن اندن  اينج رای شناس ه ب می خواھم بگويم ک

از » دقيقه ٣« واقعی عليرضا بيانی، آن طوری که خودش گفت به ی چھره م ني ھ

مدر . ندارم ر ک م میت ه ھ ز و   از سه دقيق ره واقعی و نقش ارعاب آمي وان چھ ت

رد و  چماق گونه ايشان در حذف مخالفانش را از حرف ھای خودش ملاحظه ک

شان . لازم به توضيح زيادی ندارد ستريک اي کافی است که خواننده بحث ھای ھي

شان ه اي ش حذف گرايان ه نق د و متوج شودرا بخوان ه .  ب دم صداقت و واژگون ع

املاً مشھود  جلوه دادن شخصيت رفقايی که انشعاب کرده اند از بيانات خودش ک

ت ارکس در . اس س م تفاده از عک ورد اس ورد او در م ين برخ ال ھم رای مث ب

ا  ا برخورد ارعاب آميزش ب سيار است، ي فيسبوک ياشار است و از اين نمونه ب

دون . دقيقه صحبت منخود من و نگرانی اش حتی از سه  چون می داند که من ب

اجی به حاشيه يملاحظه جواب می دھم  و به شخصيت او برخورد می کنم و احت

ره ی واقعی اش نخواھم داشت شان دادن چھ . رفتن و بحث ھای طولانی برای ن

ه در  د و چ ارگری بودن ال ک وان فع ه عن ران ب ه در اي ه در دوره ای ک شان چ اي

ه خارج در فضای مجازی سات ارائ ه در جل ه گزارشات ھفتگی ک  و حقيقی بنا ب

ا يک سمپات جذب  ا يک عضو ي رايش«می داد، نه تنھ نکرد، بلکه باعث » گ

ديناپديد شدن رفقای ما در ا رده بودن نا ک ارگری آش بش ک ا جن . ران شد که او را ب

  .در عوض دشمنان فراوانی را ھم ايجاد کرد

  

ق ناصر درجواب به مازيار د: رفيق سارا قاضی ورد رفي ا ر م تکراری  اينج

ا من در . خواھد شد رداختيم، ام سائل پ ن م ام اي ه تم ه او ب وط ب ا در بخش مرب   م

ار رازی اينجا  سيون و مازي می خواھم به تفاوتی بزرگ بين ما چھار نفر در کمي
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د . اشاره کنم ما در اين کميسيون معتقديم که مطالب را خلاصه و با زبان ساده باي

ر . ادشرح د الای منب در حالی که مازيار رازی نياز به يک ملا دارد که برايش ب

ه . برود ه من گفت ک ه «او در يکی از جلسات پايانی ما، ب اری را ک ھيچ کس ک

من يک کلمه می گويم و او يک ساعت راجع . عليرضا می کند، نمی تواند بکند

ه  اينجا در» .به آن حرف می زند ه من ب ودن عليرضا  اکثريتخاصيتبود ک ی ب

د درست . بيانی برای مازيار رازی پی بردم ا آخون او برای خودش يک منبر و ب

از ما حاضر نشديم چنين سمتی  ھيچيک البته مازيار حق دارد، چون. کرده است

يم ول کن شکيلات قب فره . را در ت ن س دام يک سر اي ه ھر ک وديم ک د ب ا معتق را م

  .ھيچ کسی نيست» نوچه«کس گرفته و پھن می کنيم و ھيچ

ه  ر می رود، ديگر ب الای منب ی ب عليرضا بيانی، بنا به نظر مازيار رازی وقت

ول  د، يک پ ايش را گوش می کني ی حرف ھ د و وقت ايين نمی آي ا پ اين آسانی ھ

اً  ه واقع رده ک اد ک در ب ار او را آنق ی مازي دارد، ول ارزش تئوريک و يا سياسی ن

  .ضا شنونده داردعلير» بحث ھای«فکر می کند به اصطلاح 

البش را در  شه مط ه ھمي رد ک ی گي راد م عيد اي ق س رد از رفي ن ف الا اي       ح

  !کوتاه ترين شکل، اما کامل و گويا بيان می کند

    

ار آذری ق ياش رز :رفي عيد، فرام ق س حبت رفي ان ص سه( در مي يس جل ) رئ

  : ميکروفن را از رفيق سعيد می گيرد و می گويد

  

عيرف« اعت يق س س٩د س افی ھ دازه ی ک ه ان ا ب ه (... تش و رفق ن لحظ در اي

ن  ه اي ق سعيد ب ه رفي انی است ک ه زم صدايش برای چند لحظه قطع می شود ک

ه می دھد ا، ... ) حرکت رئيس جلسه اعتراض می کند و بعد فرامرز ادام ای باب

وانيق عزيگوش کن رف سه را تکرار کنيز ما می ت و يم جل رای ت  ساعت ٣م و ب
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ه .  است٩ الآن ساعت لی لطفاً وقت می گذارم و اگر می خواھی ادامه بدھی ما ب

ی ذار رأی م هيگ ر ھم ا مای  م اگ ايرفق د م وش کنن و را گ رف ت ه ح دند ک         ل ش

ا داريگذار می ه م هيم تو دوباره صحبت کنی و طبق اساسی ک آن ی  م، طبق ھم

ی و وقت  صحبت ھائی که کردی شما الآن مسائل خصوصی و شخصی می کن

رد! گرفتی اينجا م رفقا راتما . ھر کی از طرف خودش ھر چه خواست مطرح ک

ده من ا ا اف يفقط اجازه ب ه ٩ن را ب د، رفي ک ا زدن  ٩ار اف يق مازيکی از رفق

سه ي با٩ن را می گذارم به رأی اگر حاضر شدند که من ساعت يزده، من ا د جل

د مسائل خود ير دارد با رفقائی که شما در نظيد بمانيرا ببندم، اگر شما خواست

ازهيد من حاضر نيرا تا صبح معرفی کن دون اج ه ب ل ی  ستم ک ه » اياح«ک ادام

  ».س جلسه اجازه دارميبه ھر حال من به عنوان رئ. ميبدھ

ه  دد و ب ی بن عيد م ق س ه روی رفي روفن را ب ت F٩ميک خ مثب ار پاس         مازي

  :ی گويد م٢٥ ثانيه تا دقيقه ٣٠ و ٢٢مازيار از دقيقه . می دھد

اشار ھم يق ين بحث فعلاً بسته بشود چون وقت اش تمام شده و آخرش رفيا«

د و يولی خوب ظاھراً رفقا بحث ھای د. جمع بندی اش را ھم کرد م دارن گری ھ

ش ه بن شان است ک ابرايحق د و بن ه بدھن ا را ادام ث ھ شب راينند بح ث ام      ن بح

سه اينکه ي.٢م، يشنھاد می کنم ببنديپ. ١ م يم و دعوت کنيژه بگذاريو ی ک جل

د، بيرفقا و ھر کسی خواست بی  از ھمه ه شرکت ياي د و من خودم حاضرم ک اي

ضور رف ا ح نم ب عيق يک ارا، س ار، س ام مسائلياش ا تم ه د و رفق  ک يشان را ک

ا سارا و سعيجلسه گذاشتم با سارا و سع ام ياياشار بيد و يد و ناصر، و ب د تم ن

د بحث ه الان می خواھن ائی ک ا در فھ ا حضور رفق اره ب د دو ب مي بکنن    سبوک ھ

ابرا. ديسم ھر کی خواست می آينو می ديپس بن ن يا. مين بحث امشب را می بن

ازه يد و يھا به درازا خواھد کش بحث ای ت رای رفق ه ب ک سری نکاتی ھست ک
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ايجه می گيمن خودم دارم سرگ. ستشي جالب نوارد مثلاً  ه آن ھ . رم چه برسد ب

سهيد چون ياوريد بيگر خواستناصر را ھم ا ا .استثنائی استی  ک جل م  آنج  ھ

ه واضح يم و ايم بحث می کنييمی آ ه ناصر است ک ن مدارکی را ھم که مرتبط ب

دھياست با ه ب ابرا. ميد ارائ ا اين، بايبن ذاريد م دا بگ سه را ج ا . مين جل   کيم

ا. نخواھد داشت» اءياح«م و ربطی به يژه ای می گذاريوی  جلسه ه در رفق ئی ک

ام می رسانيبودند و ا» شيگرا« ه انج ه ھر حال ب ابرا. مين بحث ھا را ب ن، يبن

ه ايشنھاد اين پين اوليا شود و چون اين است ک سته ب ن بحث تحت ين بحث ب

ار غيک بوروکراسی شکل گرفت و از ايم تئوريلوای مفاھ راصولی ين لحاظ ک

ه سايم به مسائل تشکياست که ما بپرداز روه ک د و ين در جريريلاتی گ ان نبودن

د ايريم بگين لطفاً تصمين، سر ايبنابرا. اطلاعی ندارند ه ين پيد و بع شنھاد را ب

سه ای ديرفقای د م و اعلام يبگذار» اءياح«گری خارج از يگر می دھم که جل

  ».ايديم ھر کسی خواست می تواند بيھم می کن

  

ه انحرا:رفيق سارا قاضی ار بحث را ب اره مازي از دوب سأله. ف می کشد ب  م

ان در  ا«ناصر را خودش ه »احي ديل ب الا تب ا ح د، ام د و رأی گرفتن  مطرح کردن

سأله رايش «م د » گ ه باي د ک ه«ش ا حضور اعضای » جداگان رايش«و ب حل » گ

ا . مين جلسه را جدا بگذاريد ما اين، بايبنابرا«: شود و می گويد سهيم ی  ک جل

ذاريو ی گ ه يژه ای م ی ب تنخ» اءياح«م و ربط د داش ه در . واھ ائی ک رفق

ام می رسانيبودند و ا» شيگرا« ه انج ابر ا. مين بحث ھا را به ھر حال ب ن، يبن

ن بحث تحت لوای ين بحث بسته بشه و چون اين است که ايشنھاد اين پين اوليا

ار غنيک بوروکراسی شکل گرفت و از ايم تئوريمفاھ راصولی است ي لحاظ ک

ا ب ه م ردازک شکيپ سائل ت ه م ايم ب ه س روه ک د و ين در جريريلاتی گ ان نبودن
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ازی يببينيد برای منحرف کردن موضوع ا» .اطلاعی ندارند شی را ب ا چه نق ن ھ

  !بعد به ما برچسب باندبازی می زنند! می کنند

د اينجا  در:رفيق ياشار آذری راد شما بفرمائيرف: رئيس جلسه می گوي د يق م

  د؟يصحبتی دار

  

  :گيرد و می گويدمراد شيرين ميکروفن را می 

ديداشتم از سئوال ک يمن « د جواب بدھ ه می توان ن يا. اشار که ھر وقت ک

انی يدموکراسی و مبارزه با بوروکراسی چی  لی سر مسألهيق خيرف رد، زم ز ک

ه يشنھاد ايشان پيری شد ايدر مورد ناصر رأی گ» اءياح«که در  د ک ن را دادن

د و اي رأی گھستند حق ندارند در» شيگرا«افرادی که با  ن را يری شرکت بکنن

د ام ه می کن ائی ک د ايدر بحث ھ د جواب بدھ ه بتوان هيدوارم ک    اينکه ی  ن جنب

  ».خواھد بر اساس اش دموکراسی را رشد بدھد و باھاش مبارزه کند می

  

ه منظور [ د يرفقا صحبتی ندار مسئول جلسه می گويد :رفيق ياشار آذری البت

ه ا اينکه ستند به خاطرش ھيمسئول جلسه رفقای گرا د از جمل ی يبع ک يشان حت

  .]ن را بدھميريقه به من اجازه نداد که حتی به طور خلاصه جواب مراد شيدق

دھمسئوال ن يمن از مسئول جلسه می خواھم اجازه بدھد که جواب ا ی  را ب ول

ه مسئول جلسهفرامرز ام شده « اعلام می کند ک سه تم د» !وقت جل ن يو من چن

ازه بدھيک دقيفقط  «ھم کهخوا بار می دھميد من جواب ايقه اج و » !شون را ب

ی گو سه م سئول جل هيم راد ش «د ک ود م ا خ ه صورت خصوصی ب ما ب ن يريش

ه من وقت بدھيک دقي «و من اصرار می کنم که» ديصحبت کن ه ب د و اعلام يق

ه نمیيد ھميکن کنم دموکراسی که شما ازش دفاع می می ه؟ من ک خواھم بحث  ن

ه جواب رفيک دقيفقط در عرض . بکنماسی يس راد شيق دھميريق م و » .ن را ب
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ار د ی گويب سه م سئول جل ر م ان را «د يگ ود او صحبت ت ا خ ما خصوصی ب ش

او مگر خصوصی از من « ) ن جمله آخر منيو ا(م يمی گو اينجا  من در!ديبکن

و» ده که خصوصی جواب اش را بدھميپرس ه در گل د مياما پايان اين جمل  می مان

ه را بچون دد و ھم . زديرون می ريکه مسئول جلسه بدون جواب اطاق را می بن

  .ن کاری دست بزنديار رازی ممکن نبود بتواند به چنيی ماز البته بدون اجازه

ای  ی را رفق ی دموکراس را«معن دم» اءياح«در » شيگ رای چن ه يب ار ب   ن ب

ا ذارد و اينم اق میيش می گ الی اتف ه رف ن در ح د ک د از رفيق مازيافت ق يار بع

رده و ي دق٢٠ از ش تريبانی يبرضايعلقه و ي دق١٥ از تر شيباشار ي ه صحبت ک ق

تيھای من کوش ارتباط جلو دادن و لوث کردن بحث بی در  اينکه دند، بدون رعاي

ام ج ن در ادر آخر طبق تم يش از اي سات پ ت، سخنيل سه بانترن ن يد آخريران جل

ه  سته می شدنفر می بود که جمع بندی را ارائ سه ب د از او جل ن يا. می داد و بع

ه ھم د و ب ه ش م از من گرفت ا را ھميحق ھ ا جواب آن ھ ا بين خاطر م     ان ين ج

  .ميمی کن
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  ))٤٤((بخش بخش 
  

وب : سئوال چھل و ششم  کميسيون به اين ترتيب، اين جلسه ھم به نتيجه مطل

  تيد؟آيا جلسه ای جداگانه ھم گذاش. و دو جانبه نيانجاميد

  

وامبر ٩در تاريخ : رفيق ياشار آذری سه خود ٢٠١٤ ن الاخره آخرين جل ا ب  م

تيم ار رازی داش ا مازي ار . را ب امل مازي ه ش ا ک ه م يش از ھم سه، پ ن جل در اي

ق سعيد صادقی و خودم می شد،  رازی، مراد شيرين، رفيق سارا قاضی و رفي

  :ن طور باز کرديمازيار سر بحث را ا

ه ا  اينجامروز که من« ا ب ع راستش تنھ ک علت ھست و آن يھستم، در واق

انواده ھستيدر واقع ما مثل . خچه امان استيعنی تاري! ماناھم سابقه  . ميک خ

ات  ر چياختلاف ی آيزی پيا اگ اً از ھميد نھايش م ی کنيدت ر نم ه يعل م؛يگر قھ

ه امکانيم و سعی می کنيگر نمی زنيھمد ذم تا آنجائی ک ائی  ر ھستيپ راه حل ھ

سأله را حل کنيدا کنيپ ه . ميم و م م ک البی را ھ الا مط ن يح ود م ته ب ار نوش اش

ايبه ھر حال در مجموع می دانم چه چ. خواندم ود و چهيزھ م  ی ب ائی ھ بحث ھ

د داشت، يحالا نکاتی ھم که سع. رهيبود؛ قبلاً ھم زمزمه می کرد و می گفت و غ

ره يرادات و غيک سری اين، ين ھا را ھم گوش دادم و سارا ھم ھمچنياز قبل ا

دارميکه رفقا می گ وافقم باھاش و اختلاف خاصی ن د، من م طرز برخورد . رن

د است و  د و يبعضی از رفقا، نمی دانم، ب الا صحبت می کنن م يا از ب ا نمی دان

  . ن ھا را خوب درک می کنميره؛ ايمشکلات ھستش و غ
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ا در تحل نم، يام م مقصر م ائی ھ ی من بايل نھ ا رفقيعن ريبا د ب       صحبت ش ت

ردم ی ک ه. م ائی ک ا رفق ارا،  اينج صوص س ستند بخ عيھ ار و س ن يد و اياش

ا ي به دل، اماميم و با ھم حل می کرديموضوعات را حلاجی می کرد شار کارھ ل ف

ه دل ه ليو ب د از  اينک ردم بع ر ک ن فک ا د٢٠، ١٥م ال رفق د ي س ی دانن ر م گ

ستشيوضع ه ھ ه وضعي، ت چگون ی ب ا الآن يعن ده؛ يرات کييتغت م ی داده ش ف

و ز يش می آينی دارد پيدرش تحولات ن وی مرک ا ت سله تحولات يد و م ک سل

رای نخستيھست اريم ب ائی ھستند. ن ب ه يگه حاضر نيد... الآن تماس ھ ستند ب

ی . ...نديايب» اءياح«جلسات  ار قبل ر اک ان، ھزار براب ريبم ه ي شده و نشرش ت

ه ديمن بر افرض . ديمان ھم مرتب دارد در می آا ود ک د ين ب ا می فھمن گر رفق

ر ا. دارد چه می گذرد ه ديفرض من ب ود ک ا را نباين ب د از يگر رفق ا ي ١٥د بع

م ينمی دانم، وارد مسأله شخصی نشوند . مي سال، تر و خشک بکن٢٠ ا نمی دان

وديفرضم بر ا. ک مدتی صبر بکننديدندان روی جگر بگذارند؛  ه ھر . .... ن ب ب

ه اليحال در تحل ائی مقصر من ھستم ک ی خوب حالا ي نھ ار را نکردم، ول ن ک

ا اشتباه اساسین است که به نظر من ياتفاقی که افتاده ا ا مرتکب چند ت  را رفق

ريمھم تراند و  شده ه از ين اشتباه اين و اساسی ت ود ک را«ن ب استعفاء » شيگ

د ا دادن ه ي و رفق ه ي اول کيک ب ار ب ی عجيل خيدلااش ه حبيب وغريل الا  ک

ه دلا نم ک ی من فکر می ک د موجه است، ول رموجه يل غيخودش فکر می کن

ابرايک شکلی سعياست، بعد سارا و بعدش ھم به  ی ي. ن اشتباه استيد و بن عن

ه ين نکات و اي صددرصد سر اديفرض کنن مشکلات يحتی اگر تمام ا ی ک رادات

ی گ ا م د علييرفق ن ب د، لح ت باش د درس ی زود رن م بت ی دان ا، نم ه رض ده ب آم

ن ھا را من با دقت می دانم که ين موضوعات، ايری، نمی دانم تمام ايشورای دب

ی از نکاتش يند چه ھست و خيت چه ھست و بحث ھائی که رفقا می گويوضع ل
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سات پ م در جل ودم ھ ن خ م م ای ديھ م در جاھ ر ايش و ھ     رادات را ين ايگ

ه ھر حال در مجموع در راستای ا گرفته ی ب ام يعالن فيام، ول ه انج ی ک    ت عمل

ه درجات مختلفی مشغول ساختن يم تمام رفقائی که الآن درگيدھ می ر ھستند ب

ا و غين تشکيا م و کاستی ھ ا وجود ک ه وجود يلات ھستند و به ھر حال ب ره ک

د ينباد در مجموع مسائل را  در درون حل می کردند و يدارد، با د قھر می کردن

ک اشتباه بزرگی بود که رفقا مرتکب شدند ين ي، اني و بنابرارون می رفتنديو ب

ه يو ھم ود ک رديسال ھای پ رضايعلن اشتباه ب داً ش ک اره بع ی خودش دوب  ول

ا يبرگشت آمد و به ھر حال ا د و رفق ه استعفاء می دھن ائی ک وع برخوردھ   ن ن

ويرون انباشت می کنند ايروند در ب می د ت ه نظر من يا. ن مسائل را می آين ن ب

  .ن اشتباھی بود که رفقا به نظر من مرتکب شده اندين اوليعنی اينبود، درست 

ن اشتباه يابی بکنند و متوجه بشوند که اين قدم را بسنجند و ارزيرفقا اگر اول

ه يم، ولی به ھر حال از ايھای بعدی را ھم بردار م قدميتوان بوده می ن اشتباه ب

ه جایيگری رفقا برخورد کردند، ياشتباه د ی ب د در  اينکه عن را بخوانن سه ف جل

شک سائل ت ورد م ارج از يم سانی خ الا ک را«لاتی، ح ام ا» شيگ ستند و تم  ن يھ

ا، نمی نگاری نامه م، ا ھ اع از دموکراسی، داستان بوروکراسین يدان  و در دف

دارد» اءياح« ربطی به است، اصلاً و مطلقاً » شيگرا«ن ھا مرتبط به يا ، مگر ن

  .ميکن  است در مورد آن ھم جداگانه صحبت میرمورد ناصک مورد، آن ھم ي

ه ين اشکالات و ايای  منتھا در مورد مسأله وط ب ه مرب را«رادات ھم » شيگ

ه رف م ک ی ھ ت و وقت سهيق ياس وی جل ا ت ار آنج ه ی  اش هاول ب ث ی بھان  بح

م ي، اک سر بوروکراسیيتئور ا ھ سه م وی خود آن جل رد ت وارد مطرح ک ن م

وم بلند ينسم، يصحبتی نکرد م داری چه می گ ن ربطی يا. یيشد گفت نمی فھم

ان پاشايا رفيندارد  م ھم...قم شدند و حق ين حرف را زد و ايھ ا متوجه ن ن ھ
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ون ا تند، چ ه يداش ی ب وعات ربط دارد» اءياح«ن موض وعات ي ا.ن ن موض

م ين حقش ايش ھست، بنابرايک گرايلاتی يتشک ن بود که رفقا حق دارند دور ھ

ا  نيا. ستشيچ مشکلی نيھ. ته باشند، ناراضی باشندراد داشيجمع شوند، ا ھ

ر از  کيچ سازمانی دموکراتي و ھک ھستشيدموکراتک سازمان يھای  بحث ت

ک يد ي برومن تقاضا می کنم اصلاً . دا نخواھند کردين رفقا پيچ جا ايگروه ما ھ

شوي عضو اد اصلاً يبرو. ديکمی جستجو کن ا ب ثلاً ين سازمان ھ د يق سعي رفد م

ن راه کارگر، يا سارا برود عضو اين اشرف دھقان بشود و ين عضو اي ھمبرود

اشار ھم برود يق يا رفين ھا يا ھر کدام از ايست کارگری يرنجبران، حزب کمون

د يني؛ ببد چه خبر است آن توينيد ببيلات ھا بروين تشکيا ھر کدام از ايت يبه اقل

ی اولي. نفس بکشدسی ن سازمان ھا اصلاً کيدھند که توی ا که اجازه می ن يعن

ی چيجر ه اختلاف یيايش بيزی پيانی ک راج م رعت اخ ا س و د ب ر در د و يش اگ

ک يز بوروکراتيآمده گفته فلان چ اينکه د به خاطريق سعي الآن رفکردستان بود

  .ره اعدام شده بودياست و غ

ابرا داردن در يبن ود ن ا بوروکراسی وج ه مرتکب . درون م ستند ک رادی ھ اف

دارشوند اما  تی میاشتباھا شکميدر مجموع ما بوروکراسی ن لات ي و در درون ت

ه اصطلاح اصولاً ي و اک استيز کاملاً دموکراتيھمه چما  بحث ک ين بحث ب

ه دلاکاذبی ھستش ه دلايا. گریيل دي که راه افتاده ب اده ب ا راه افت ل ين بحث ھ

ه  رضايعل اينکه ھمان مشکلات شخصی،  مسخره ن رايا فلان کس ايچه گفت

د اه کردن ويا. کرده، آن فلان کرده، از بالا به رفقا نگ ه می گ ا ھم ا ين ھ م حق ب

د ييگو ن نکاتی که شما میيدرست است، ا. ن ھا را کتمان نمی کنميا. رفقا است

ا يآ  میفکرک روشنيھا  م، بعضی وقتين مشکل را ما داريا. درست است ا م د ب

د نمی ه را داخل آدم حسابيگر و بقيداند د ز را میيکند که ھمه چ و فکر می . کن
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وديتوی خود حزب بلشولات ھا؛ يتوی تمام تشک! ن ھستشيا ر ک ھم ب م ت ؛ مھ

لی ياتی که داشت که خيکی از اخلاقي. ن طور بوديخود تروتسکی ھم ھماز ھمه 

برخورد ن بود، يقاً ھميج شدند دقيه اش در آخر بسيلی ھا ھم عليھم بد بود و خ

  .ن ھا ھستشيا. از بالا داشت

ه در درون می وان ما موضوعاتی را ک  صحبت کيط دموکراتيک محيم در يت

ان استفاده بکنيد از ايتوانست م، شما رفقا میيبکن رای پين حق خودت شبرد يد، ب

رل نظارتيسيکمن يحتی ساختن ھم ان ھستشا اساسنامهاصلاً در . ون کنت ، م

ا ھست. ستيدی نيز جديچ ا يکرد  میدرخواست. توی اساسنامه م ا م ه رفق د ک

ه دل رضايعلم از يشاکی ھست ی ب م بررسی يخواھ ن برخورد میيل ايو از فلان

اه پي ا.ميبکن ش م دونين را ش ه ش ب و اينک ارج ش روه خ لاً از گ              دياص

د آنيد بيد آمديآن کار را نکرد. ديجا مطرح بکند ھمانيتوانست می وقت رون و بع

ه شکيتمام ا اذبی سر مسألهن داستان ھا ب اع از يی عل ل ک ه بوروکراسی و دف

ه میير لوای ايدموکراسی ز دھائی ک توانست  ن، آن ھم با متدھای اشتباه، با مت

ای ياولاً تمام ا ا در درون رفق را«ن بحث ھ شود و » شيگ را » اءياح«مطرح ب

عملاً از » اءياح«د يبرخورد اشتباه کرد اينکه ليم و به دليدرش دخالت نمی داد

ه کسی نگفتينيست، می بيگر کسی نيد الان ديمی دان. ديم پاشھ ا ب د، يم نيد م اي

م، شما يوحدت بکن اينجا ميرفقای افغانستان گفتند ما آمد، رونيخودشان رفتند ب

ا می کنين چياز ا ا نيزھ ار داريستيد م ا ک ديم، م ای ا.م، رفتن دا ي رفق ران از ابت

س ل ن ا بيو اد يم و اميرفتند، رفقايی در واقع مث دين ھ ابرا. رون رفتن ک ين يبن

عيچن ه ايتی نتين وض سی يج ر ک الاخره ھ ه ب ت ک یين اس اری را م د  ک ک       کن

د اکثريخواھد نت می ديجه ای داشته باشد؛ می خواھ ه نظرش . ت را متقاعد کن ب

ديھمه را طرد بکند،  اينکه گر نهيد ابرا. ا ھمه را متلاشی بکن ن اشتباه دوم يبن
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وديا وقعي از. ن ب اه ديک جايتی، از يک م تفاده کرديگ ر اس رای يگ ک يد، ب

اي. گرين شد ديجه اش ايخوب نت. گريموضوع د ی ت ه عن ق ين رفيش ايپی  ھفت

املاً يق بتی و رفيرون، رفيايد بين نامه شماھا بيا اينکه بتی قبل از ق فرامرز ک

ردد وياشار بايق ياشار بودند و می گفتند که رفيق يمدافع رف طور  ني ھمد برگ

ه ايم برگرديستيگر حاضر نيند ما ديولی الان می گو. ديراجب سارا و سع ن يم ب

اق  ا ا. »اءياح«ات ه ايب ای شخصی ک ه ھ تهين نام ا دشان نوش ر حاضر ي، م گ

التی، يک چني. ميم اصولاً صحبت کنيستين هيخوب نتن ح ی عکس گذاشت  ج

ی يان روش برخورد و حالا يا. عنی روش اشتباه بودي! گريد ن سندھا عملاً علن

ده،  ی در ھميش اق يعن ه رف» اءياح«ن اط ار چيق يک ذارد خوب ياش ی گ زی م

ه مسائل تشک دارد، ناآشنا ھست ب د چطوری برخورد يآشنائی ن لاتی، نمی دان

سام گرايتوی ا. بکند ام ا...شات مختلف ھستند، ين اطاق انواع و اق ا  نيو تم ھ

ه ياح! »اءياح«د توی ي گذاشتديروروی مسائل شخصی گروه را برداشتيز ائی ک

ه  ی ب را«اصلاً ربط دارد» شيگ ا ن وب ايا. م سائل اش خ ه ين م ا الآن ھم    ن ھ

ی شده ي، خوب ....دهيلی ھا رسيھا را کپی کردند و احتمالاً دست خ نيا ی علن عن

ا ايخوب ا...! ن بحث ھايگر ايد ا از کج ا را پين ھ د؟ ين خبرھ ن يحالا ادا کردن

ارزهي. ک اشتباه بزرگی بود که رفقا مرتکب شدنديقع روش ھم در وا ی مب ی  عن

رايک درون يستماتيس د در يک گ سام کيش را بردن واع و اق م ان ه ھ ائی ک ج

ستيگرا ف ھ املاً . شات مختل تند، ک ندھائی نوش صی درون س سائل شخ ک ي م

اي در دسترس جرشيگرا ه در . اناتی که الآن تشنه اند به خون م ار ھم چون دم

ا دارم، سخنيه داريم، نشريونی داريزيوتلی  ن برنامهيا. آمده الآن از . ميرانی ھ

ر شناخته يروز با ھشت تا گروه، گروه سيو کوچه، از ديرادن يما ھم اسی معتب

ا گذاشته و ما راعنی ي ما، مصاحبه کرده سر انقلاب اکتبر و شده م وزن آن ھ  ھ
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شک ازمان و ت ا س ه م ه البت ابر. ميستيلات نيگفت را ين، اياخوب بن ه آدم چ ن ھم

ه خاطر ار ا اينکه متمرکز می شوند روی ما؟ ب ايدم روه ھ ا ن گ ده،  اينج در آم

ام پاي د تم ی دارن ديه ھايعن ی دھن سام گرا. شان را از دست م واع و اق شات يان

  ....مختلف آمدند دور و بر ما سر مسائل مختلف،

ا .... ا ب شور دم ارج از ک ای خ ل ھ ور و کچ داريک اری ن ر ک ا يا. ميگ ن ھ

رد،  د ک ان را خواھن ای خودش تفاده ھ ام ا...سوءاس داً تم الا نق ا را ايح ن ين ھ

ا تميطرف و آن طرف شا د و ب ا را يام اع پراکنی کردن ن موضوعات دشمنان م

ه اين مسأله ای که ھست ايبنابرا. حال کردندخوش ه نظر من ين است ک ار ب ن ک

ن داستان يز ايم می شد و حالا رد از لحاظ درونی انجاين کار بايا. اشتباه است

ان کميتمام ا. که چه گفته، فلان ا می توانست ھم شيند و بررسی يسين ھ ون بن

  ....کند و نشان بدھد

ود و رفيرون کوشش ام ايرفتند ب» شيگرا«رفقا از  اينکه من پس از ق ين ب

د و سارا را مشخصاً ازشان دعوت کردم يولی سع» اءياح«اشار منتھا ماند در ي

ردم يا اينکه ليدل. »اءياح« برگردند به ق اشان کردم که حتماً يتشوو  ن کار را ک

از  ھيچکدام ش آمده،يل حالا کدورت ھا و مسائل شخصی که پين بود که به دليا

 ھيچکدام ن را و نه طرف آن را نگرفتم و بايد رفقا من نه طرف ايديھا را د نيا

تم  رضايعلمورد ق سارا حق دارد در ير نشدم، نه گفتم رفيدرگ  رضايعلو نه گف

دادم، خودم را حق دارد ه من جواب اش را ن  و وقتی ھم که ناصر فحش داده ب

وی ايدرگ ردم ت وعاتير نک ابرا. ن موض ون ايبن سائل ين چ ه م سائل ھم ن م

دا يلاتی زمانی پي تشک-اسیيبعُد س. لاتی نبودهي تشک-اسیيشخصی است، بعُد س

ی ه م وی چه مرحل م ت ه آن ھ د ک ه در اوج فعالکن ه ای ک ستي ای، مرحل م، يت ھ

ا ا ه ب ن است ک ور ممک ميچط ل اپوزين س وی ک ذاريسينار ت أثير بگ م و يون ت
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انلو را آورد وبياس ی ک ا م ی کنيق پيم اش و توفيم آنج م؛ از آن طرف در يدا م

ه تلو. مان دارد رشد می کندتيران فعاليا در .... ميونی داريزياز آن طرف، برنام

ا دطیين شرايچن واني م ه غيگر نمی ت نحط باشيک يردموکراتيم ک ا . ميا م رفق

سانی يد رفقا ما را تشوياتفاقاً با. طیين شرايچوب برداشتند توی چن د، ک ق بکنن

د ين کار ھستند و ايکه دارند به اصطلاح در صدر ا ا را شبانه روز دارن ن کارھ

ه ا يک سال يحتی برای . ن کارھا جلو بروديتا ا انجام می دھند م ک اه ھ شش م

ه  ی را ب د مسائل درون ديک شکل ديشده صبر بکنند و بع ر . گری حل بکنن اگ

ه نظر من در آن ترد ن يدر مجموع ا. ستيدی نيمشکلاتی ھست، که ھست، ب

  .دا بکنديک موضوعی است که می توانست آنجا سازمان پيموضوع 

هين من حالا کوششی که کردم با توجه به ايبنابرا ا ن کدورت ھائی ک ود رفق  ب

شو نم بيرا ت وی يق بک د ت ه از طر» اءياح«اين م يق احيک ا ھ اره ب ا دوب   اء م

ه يعنی رفقا نھاي. ميتر بشو کينزد د ب اً برگردن را«ت نج . »شيگ د از پ ا شش يبع

ن يق بتی و فرامرز تا ھميگفتم رفنند که رفقا دارند کار می کنند، يب ماه وقتی می

تند کيش خيدو روز پ مپاتی داش ی س ع ل ا در واق ريبه رفق د درگي بش ت ر ياين

گر از يگر آن داستان؛ آن ديست ديحالا امروز ن. مان بشوندالاتی يکارھای تشک

  .دست رفت و آن سمپاتی ھم که بعضی از رفقا داشتند

د خودش را يب اين ترتين بود که به اين، من نظرم ايبنابرا ن پروسه می توان

ه ياشار وقتی در سميه شنھادم اتفاقاً بيحل بکند و کم کم پ تم ک نار آلمان بودم گف

ه يا صحبت کنيب ردد ب ه برگ را«م ک شک» شيگ ه ت ه ين پيھم. لاتيب شنھاد را ب

ه سع ی خود سعيسارا ھم دادم، ب م دادم ول ا خودش گذاشت يد ھ ن وسط ھ د اي

ی از ف داريرفت و حت اط ن م اسم اش را درآورد؛ باھاش ارتب خوب  . ميسبوک ھ

ابرا سأليبن ن ان پس م ر م ست نظ ه ھ دريه ای ک ه ت ا، ب ه رفق ود ک ن يج اين ب
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ا آنيکدورت ھا از ب رود ت وانن ب ا بت رديوقت م اره برگ شکيم دوب وی ت لات و يم ت

وی شورای دبيا ه کی ت صميری باشد، اين موضوع ک ا ت    مات من است، ين ھ

ه کی باشد و تقصين ھا تصميا ی ستيگر نيکس دچير ھيمات من است ک ، حت

ه شورای ين سه چھار ماه پيبود که ھمک دوره ای ي ش بود که من، سارا را ب

اً گفت من می روم ب رضايعل. ری دعوت کردميدب د جای يرون، سارا بياتفاق اي

ردم ايل ايدل. که من مخالفت کردم! من ا ين ھم که من مخالفت ک ه م ن ھستش ک

د احتيم مشخصی برای ايک تيبه  ا اب رای ت ه ب یيم، ياج دارين دوره، ن ک ي عن

رایيک تيخاص ی  دوره ردم ب ذار را يا اينکه م مشخصی را من انتخاب ک ن گ

ا ساختن حزب يت ھستيط که در حال فعالين شرايزی که الآن در ايچ. ميبکن م ت

ابرا. گر طول بکشديم ديک سال و نيا يک سال يد يکه شا ه يبن ن، مسأله ای ک

صميھست ا ن ت ه م رفتمين است ک صم. م گ ن ت را م الا چ ه م گيح ون ک  رفتم چ

ه من .  استش تريبگر ينه از رفقای دين زميتجربه ام توی ا چھل سال است ک

شغول فعال وده اميت سيم ی ب ارگران سوس. اس زب ک ران ح ست در يالياز رھب

ران يران بودم، از رھبران بيا ودم و از رھب ودمIMTن الملل چھار ب ه .  ب تجرب

ر ين مقطع خاص چه تيدارم می دانم توی ا همی بھت د، ن ن از يا اينکه می توان

ايآن بھتر است  ی پ ر استييا سارا از فلان ه ا. ن ت شورای . ستيب نين ترتيب

اً از لحاظ تصميک تينظر من  ری از نقطهيدب ی ھستش و اتفاق ری يگ ميم عمل

اره استچيھ ه در نھاک صمي، چون ک سات يمات را خود ايت ت ات و جل  ن تجمع

ا ع رضايعلحالا ن عده، يری اين شورای دبيبه ھر حال ا. رديگ می ب يھزار ت

ا ع زار ت م ھ ی دان ن م یيدارد، م ه م سی است ک ا ک ی تنھ ه  ب دارد، ول د ب توان

ا در اپوزس ن م اده صاف ک ه اصطلاح ج وان ب دام .ون باشديعن ا  ھيچک از رفق

د، بکنيتواند کاری که او ب حتی خود من، نمی کسی چيھ. ميرون از گروه می کن
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اسی يھای س ر و بم گروهين طوری تمام زيھا را ندارد که ا تيتواند؛ آن قابل نمی

شناسديرا بداند  وی ايھم. ا ب ه ت ائی ک دين الآن رفق ر من  ن اطاق نشسته ان اگ

روهيبپرسم ا هياسی کی ھستن و يھای س ن گ د و  ا چه گفت ه ای يان ا چه برنام

ال نکيان نيدارند نمی توانند بھش جواب بدھند، چون در جر دستند، دنب . رده ان

ری که آشنائی ندارند يم توی شورای دبياوريده ای ندارد کسانی را بين فايبنابرا

ا نبايا اينکه ت ترند، نهيرفقا کم اھم اينکه زھا؛ نهين چيبه ا اه ين رفق د شش م

ست، سی صد يگر ما دويک سال ديا يشش ماه ! ری باشنديگر در شورای دبيد

ه اواضح است خوب ! مينفر عضو داشته باش ری يک ان در رھب ای خودم ن رفق

ه ان قراريآن جر د؛ ھم ا با می گيرن رار بگيی م ری ق وی ي، ميريد در رھب ی ت عن

اه ين دوران خاص، توی ايا ه ايا ين شش م انتخاب را من ن يک سال است ک

ه درستی در ين مشکلاتی که رفقا می گياتفاقاً انتخابی که من کردم ا. کردم رند ب

ردن، امورد خصلت ھای از بالا ا باي صحبت ک شودين ھ اً ھم. د خنثی ب ن ياتفاق

ه ايکی از ايبتی  سانی است ک د در شورای ين ک ن موضوعات را خنثی می کن

شود اينکه ری بکند ازيری و جلوگيدب اذ ب ابرا. روش ھای اشتباه اتخ ن، در يبن

شو اً بل وع روش اتفاق ود لن. ن استيکی ايمجم رای خ وارد ين در خيب ی از م ل

ق يق سارا و رفيکه با رف ش زدم در جلسه ای يپی  ن را دفعهيمثال ا. ش آمديپ

د و يلی از موارد پين در خيا. د و ناصر بوديسع ده ان ه اندش آمده که آم ه گفت  ک

ه جای خود، رضايعلمرکزی ھست حالا ی  تهين آقائی که در کميآقاجان، ا ه ب  ک

ا تهي که در کماروين يا د،زن اش را ک ی مرکزی است، شب ھ ن ي لنتک می زن

ه ايلی بدکاری می کند، اما ايآمده و گفته، خ اری ک ا ک ن ين کار اساسی اش، ام

د بماند؛ ين بايبنابرا. نمی تواند بکند گريکس دچيی مرکزی می کند، ھ تهيدر کم

ه زنش يکن م باھاش صحبت میيمی رو. ميم اخراج اش بکنيتوان ن نمیيسر ا م ک
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د دتر از ايد. را کتک نزن ر ب یيگ ر م ود؟ ن مگ ه کموني! ش ست يک عضوی ک

ديھست ب سام جر! ايد شب ھا زنش را کتک بزن واع و اق ف؛ يان ات مختل کی يان

شويآمده سازمان جاسوسی تزار ھست آن را نگه داشت، چون لن ک ين حزب بل

ديرا براساس ا اری می کن ه کی دارد چه ک ار را کس د. ن ساخت ک گری يآن ک

رد يا نه؟ حالا يمی تواند بکند  م ممکن است آن ف دی ھ ک سری خصلت ھای ب

ر کارھای . ميکن ھا را کنترل می نيا. ميھا را بپوشان نينکه ايداشته باشد، نه ا اگ

ا يريزشت و زننده بکنند جلويش را می گ ر از او، آن کارھ ر کسی بھت ا اگ م، ام

 که ميدار رضايعلچه کسی الآن بھتر از . کند تواند بکند، او می آيد و می را نمی

ا رفقاست و يتمام ا م حق ب ا ميفرض کنن مشکلات ھ م حق ب ه صددرصد ھ  ک

د الآن ب کی مین انتقادات درست است، يرفقاست و تمام ا د بيتوان ن شماھا، ياي

راد، سارا، سعين ھميب نج دقياشار، من يد، ين م هيک حرف پ زنم و او  ق ای ب

.  کند و از رو نخواندون صحبتيزيايد توی تلوي و به کنديقه برنامه تھيست دقيب

  ....ن است که آنجاستيبرای ھم. تواند کس نمیچيھرضايعلر از يغ

اً داريروش بلشو! قين رفيم ھميت ھستين موقعيما الآن توی ا م يکی را اتفاق

ه شما، ھم. مياجرا می کن وم است ک ط معل ل خواھر من ين رفيرواب  ق سارا مث

رادر من استيا يماند،  می ل ب ريبی را من کس. اشار مث ا اصلاً ي از اش ت ن ھ

ه يد را ھم دوست دارم ولی ايالبته مراد و سع. دوست ندارم ا را ک ر رفق ن دو نف

و می انوادهيگ ل خ ر بخواھی  م مث ی اگ ديمن ھستند ول روه يبازی بکنم بان م و گ

ته مرکزی، شورای ياورم به کميد بين رفقا را من بايک باشد، خوب ايبوروکرات

تم ن الآن يام. ریيدب ا ماست چرا بھش نگف دادم بيا پيسی سال ب د يشنھاد ن اي

ک يا ين شش ماه يعنی توی اين مقطع خاص يچون توی ا ری؟يتوی شورای دب

 و در ضمن گر آن کاری که من می خواھم انجام بشود، انجام نمی شوديسال د
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م ی دھ انور نم نم م ی ک ه دارم م ائی ک حبت ھ ا ص م رفق ابرا. ...ھ       ن ين، ايبن

ه واقعيث ھائی که دارم می کنم و ابح ائی ک ايت است چين حرف ھ ی است يزھ

ش دارم و  اد بھ ه اعتق هک اس تجرب ر اس شو ب زب بل ت کيی ح ا اس زب . ھ ح

ھای  ن سازمانيتر کی از بزرگيی من در رھبری  تجربهک ساخته شد و يبلشو

کل دادم،  نيب ودم ش ه خ ازمانی ک ودم و س ه در آن ب ائی ک ازمان ھ ی و س الملل

اد بکنيا بايم من ين تصميمقابل ا و شما رفقا در گرفتم  و آن ديريد و بپذيد اعتم

ردم فعلاً بپذ ه کارھايريکسانی را ھم که من انتخاب ک ان يد ک و يم ه جل دم ب ک ق

ه علين قيد و ايام کنيا قيبرود  ی عليد يد می کنيدار رضايعله يام را ھم ک ه يعن

ردم يد من ايبتی می کنه يامی که علين قيد؛ ايد می کنيمن دار ا را انتخاب ک ن ھ

ی عليد يه من می کنيعلعنی يد يه آرام می کنيا علي ام يد قيمان دارلاتيتشک هيعن

  .ديکن می

ه ين چيا ائی ک و داديرفتزھ وري اديد ل ور و آن تيرفت. ن ه نوش د و دست يد نام

ونيکسان د ا کن اده ت اد و افت د افت ا يا. گر خواھ ی علين ھ ه يعل.  استمنه يعن

ن ھا را انتخاب ي امن. ه من استيد ولی علياوردي را نمناسم . ستيگر نيکس د

ن دوره يم ايتوان ن چھار نفر فعلاً تنھا کسانی ھستند که میيم ايگو  میمن. کردم

د و شاداستانگر بله يشش ماه د. ميرا عبور ازش بکن رق بکن د ي ممکن است ف

  .... ر بکندييمکن است تغ من رھبریين داستان و کل ايکل اگر يک سال دي

ابرا ا ...ن، يبن شنگهينيببرفق ه الم ه د چ الا ا. ديا ای راه انداخت م  نيح ا را ھ ھ

ه نکرد ه ک ی نيد، ايآگاھان از از روی ب ا ب دانم ھ ی و ن اری و ا تجربگ ن يک

  ».ستيگری نيز ديزھاست و چيچ
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ار آذریيق يرف ا :اش ی گويرف اينج د و م ی کن ت م ارا دخال ه يق س ق يرفد ک

ا يم، آيخواھد که او را ھم دعوت کن میرفيق نسيم » اياح«کی از رفقای يازی ر

  م؟ياش را چی بدھ ا نه و جوابيم ياش کن دعوت

ديماز ی دھ واب م ی: ار رازی ج ن الآن بھش م و م ه يگ تم ک ن بھش گف م، م

ه انقلاب روسي است،او فکر می کند ما دارخودمانجلسه در مورد  ه يم راجع ب

  .ميصحبت می کن

  

  :ار رازی ادامه می دھديسپس ماز

م و زيرفقا به ھر حال در نھا« ن ياد بحث سر ايت من حرف آخرم را می زن

د از [ کنم موضوعات نمی ه و ي دق٢٨بع ق ياشار–ه ي ثان٣٠ق ق ي و الآن رف] رفي

خواھم وارد  خواھد چه جواب ھائی بدھد و نمی دانم که می ش میياشار کم و بي

  .خواھم بشوم ن بحث ھای مشخص نمیيد اوارھا بشوم و  ن بحثيا

گر ھم ي خودم را به رفقا بدھم و دشنھاد نھائیيپت يفقط در نھا اينجا من آمدم

ار خودشان يرند يگ م میيا تصميرفقا . ن موضوعيبحث نخواھم کرد سر ا ه ک ا ب

  .ستيچ مشکلی نيل ھستند، ھيدھند به ھر شکلی که ما ادامه می

سات ستیيای مارکسين احياست که در ارتباط با ن ايشنھاد من به رفقا ايپ  جل

ل ھم ان را مث وانيخودم ی ت سه م ته باشين جل ه ام يم داش کليب ای . ن ش رفق

ام میيھا حالا کارھای د آن. گری نخواھند آمديد ساتی  گری انج ر جل د و اگ دھن

  .مين جلسات من و مراد ھم ھستيگذارند و در ا ھم لازم داشتند خودشان می

ار خود شما رفقاست و ھر کسی را ي کنترل اش در اختاءيلسات احن جيارفقا 

ت م خواس ی خواھيد دعوت کنيھ ر م ر اساس . ...ديد ناصر را دعوت کنيد اگ ب

ه . ستين مؤلفه نيحالا آن پنجمشنھاد، يچھار مؤلفه به انضمام آن پ ار مؤلف چھ

رل است؛يسيلاتی کميی تشک ک مسألهيو  ايسي کمون کنت م خودت رل ھ ن ون کنت
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ستيد صميھم. ھ ی خواھيريم بگين الآن، ت ی را م ه ک ن يد و ايد دعوت کنيد ک

ان است ا را با. دست خودت ا اولاً کارھ م يد سازمان بدھيمنتھ راد ھ د و من و م

زارش ھای ب. م به صورت کمکیين جا ھستيھم ی داريما گ  م يم می دھين الملل

ل ھم ی کنيو مث ای د. ميشه صحبت م ی رفق م ھميول ر ھ ويگ ان ن ط     ر در آلم

نج  د در پ ائی کردن ه کارھ طح بيچ ته و در س اه گذش ه يا شش م ی چ   ن الملل

سانی را دعوت يگر يزی را دارند انجام می دھند و رفقای ديبرنامه ر عنی چه ک

ه يکن می ا مسؤلد از جمل انيناصر ب ی چه؟ ي. دي دعوت می کنت خودت یيعن  عن

ثلاً دييتأن را يک نفر ااينکه ي د، م د و دييتأق سارا يناصر را رف می کن  می کن

ر  اينکه عنیي.  می کنددييتأ را دييتأاشار يق يرف ع دو نف د و دييتأدر واق       می کنن

ردا پين به ايايد و ايآن موقع آن نفر می تواند ب ه من ف شنھاد ين مفھوم است ک

اتيک سری اتفاقاتی که افتاده و ايل يايد، به دليدھم که ناصر ب نمی م ن اتفاق  ھ

ادهيخ دی افت ی ج الا. ل ا ح ه دليوارد جزئ اينج شوم ب وانم ب ی ت ل يات اش نم

ک سری مشکلات ين کرده، آن ھم از روی ندانم کاری و اصولاً يکارھائی که ا

ل ا ا در داخ رای م ابرايب رده و بن اد ک ودم توصيج ن خ        شنھاد يا پيه و ين م

ن مفھوم ي خودشان به ادييتأبا کنم، منتھا رفقا می توانند دعوت کنند منتھا  نمی

ا ناصر يايد از طرف ناصر، من ديش بيلاتی پياسی و تشکياگر اشکالات س گر ب

ه آن معرف را می گيم يمن می آ. کاری نخواھم داشت ان سارا يرف. رميق ا يقم

سين اشکالاتی که من دياگر ا! اشاري اکی يدم و بوجود آمد و اشکالات ب ار خطرن

انا م بيگر می آياست من د ای خودم ر می.  طرف می شومرفق ک يد يتوان اگ

ادی داشته باشيچن ه » اءياح«در [. دينی بکنين تضميک چنيد ين اعتم ک يک

اد عمل ھست تضم ریيظرف اتح ه در رھب سانی ک ی ک د ول ا می خواھ    ن از م

رد در موردش از تضم می د و ين صحبتی نيب اری بکنن ا ھر چه يست و ھر ک
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یيبگو د م سأله ن ق ياشار - شخصی ی شود م ان]رفي ه نظر من ھر کی را دلت     ب

د ب ی خواھ وی اياوريم ستين احيا. اءين احيد ت ه الآن ھ م يم و بقيائی ک ه ھ

ابرا. گر آن بوروکرات ھا و فلان ھم که رفتندي دستند،ين ای يگر احين الآن ديبن

ور گر دستيد؛ ديريم می گي تصممثلاً م که شما يدار اينجا ک است که مايدموکرات

افراد را . ديس جلسه را خودتان انتخاب می کنيد، رئيسيجلسه را خودتان می نو

ان تعاساسنامه. ديانتخاب و دعوت می کن اينجا خودتان ي را خودت د؛ ين می کني

یيگ رأی م رأی اکثريکن ری م ن ھ نم، يد و م ی ک ول م ول دارميت را قب ی قب : عن

ر اکثري ی الآن اگ ه ناصر بيعن د ک ما رأی بدھ وان اقليت ش ه عن ن ب د م ا يت ياي

نميممتنه ھستم و  ول می ک الفم قب ذ. ا مخ ه اصول استيمی پ ن يا. رم چون ک

ابران اصول نمی شود زدير ايز. ميت کنيد رعاياصول را با ی تياکثرن ي، بن  وقت

وی يم می گيتصم شکيرد تا زمانی که من ت ا ھر کسی در ھر جائی يک ت  لات ب

ر ا ی تصمين اساس نظر اکثريکه ھستم ب  . د اجراء شوديرد بايم می گيت وقت

ه ناصر نباشد و ھشت نفرت که ياکثر» اءياح«م مثلاً در يتوان نمی د ک  رأی دادن

الا آن اکثر د و ح الف دادن ر رأی مخ ر رأی يت ديدو نف شود و اگ شان شمرده ن

وروکراتيمثلاً اکثرايد که يش بيگر پيک داستان ديايد يب ار ب ردهيت ک ن يا. کی ک

ابراين روش، روش درستی نيا. ستينطوری  ا ن،يست و بن ت يشما اکثر اينج

ست ابرايھ وب بن م برويد خ رادی را ھ اب بکنين اف ه را بيد انتخ . دياوريد و ھم

د و ھر يمنتھا ا زارش بدھ د و گ ن اھداف و مؤلفه ھا را قبول کند و بعد کار بکن

ر اری ک ده و خرابک ه آم ی ک رد آن طرف ی ک سی را معرف ر ک م ھ سی ھ ا يده و ک

د ين طوری بايا. گوئی ھستدا شد، خودش مسئول پاسخياشکالات اساسی پ

ر را زيد يعنی باي. ديدعوت بکن شناسيک نف وانير و رويش را خوب ب ا بت م يد ت

ا يخوب به نظر من، ا. نين از ايخوب ا. ميدعوت بکن ا ي» اءياح«ن در رابطه ب
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ی ا م د و يپذ رفق یيرن د ديپذ ا نم ر پذيرن ر و اگ د ھمرفيگ هيتن       ن روش را ادام

ای ديگر شايک سال ديا يم و بعد از شش ماه يدھ می م يايگر بيد رفق ا ھ ا ب د ت ن

  .م ولی الآن نمی شوديدوباره باش

ه آن وط ب ه مرب ه ک را«چ ود، از » شيگ ی ش را«م ر » شيگ ه نف ما س م ش ھ

تعفاء داد ابراياس ر بخواھيد و بن ه ين، اگ را«د ب م الآن يبرگرد» شيگ  د آن ھ

ذامکان اير نيپ ا ش اه يست ت ال ديا يد شش م ه يک س ر ک زب جديگ          ديک ح

د ملحق يآنجا واضح است می توان. گری ھستيک موضوع ديم و آن يساز می

وی شرا. رهيد و غيبشو ا يفعلاً ت ی رفق ی ي تک تکط فعل ه يعن م يک ب ا ھ   ک ب

وان می ار بکنيت ر موافق باش. ميم ک ر نباشياگ ه نيد و اگ ی من و ي. ديستيد ک عن

اه ين طوری که ي ا.دياشار و من و سعيق سارا، من و يرف نج م ا يک دوره ای پ

ای  ا کارھ اط ب اه در ارتب را«شش م ا » شيگ م و رفق ا را می دھ زارش ھ    من گ

سيان کار قرار می گيدر جر د و تق ا بيرن ان شکل می گيم کارھ  رد و ين دونفرم

ه ا ا ين ترتيب اط ب م در ارتب ا ھ ر«ب رفق د از » شياگ ی مانن نيطرم مق م   و ھ

ه چ» اءياح«ساختن ی  در پروسهاينکه  د و ھم م می مانن ز دست خودشان يھ

ابرا د و بن م خواستند می آورن ن، ياست و خودشان را می سازند و ھر کی را ھ

ست. رفقاستدست اء ين احيا م ھ ا ھ ی خوب م د يول راد جدم و بع م يآن اف      د ھ

شنھاد من به ين پيخوب ا. نديت خودتان می آيمسئول و به اصطلاح تحت نديآ می

ه ت، در حوض ه» اءياح«ی  رفقاس را«ی  و در حوض ه ا. »شيگ ب ب ن يراج

فلان و  رضايعلا يموضوع می خواھم صحبت کنم، حالا در گذشته کی چه گفته 

ا را يا. نيا ماشين گرفته به آن داده يپول را از ا اً ن ھ  نمی خواھم صحبت مطلق

ن موضوع يسند و صحبت می کنند سر اين، رفقائی که اسم می نويابنابر. بکنم

ن ي، حالا اگر اجاد شدهين بحرانی که ايشنھاد کنگرت و مشخص و حل ايپن يو ا
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ويرند، عالی است می رويرا رفقا می پذ ه يدر ھر صورت از دو زم. م جل ک ين

ی پذيزم ه را م الی استين از ع د ب ی دھيا. رن ه م هين را ادام ر ن ر م و اگ ه ھ  ب

ا شکلی که رفقا دلشون می خواھد می توانند کارشون را ادامه بدھند و يروشی 

ام اي ا و تم ازمان ھ ا س د ب د برون ی خواھن ر م ا و جزئيا اگ ه ين بحث ھ اتی ک

د  د بکنن د، برون ی ھي، ستشيچ مشکلی نيھنوشتند علنی بکنن چ مسأله ای يعن

ن ي، با علنی کردن امی دھمھشدار ش نخواھد آمد و فقط من در واقع به رفقا يپ

ا خودشان را  ريبنوع بحث ھ د ش ت زوی می کنن ائی ي و آن من    ک ذره اعتبارھ

ا مينور و آنور ھر کدام مان ساختيھم که ا د رفت ويگر از بيد اينج .... ن خواھ

د يی می خواھيد حالا سه تايريم تان را بگيد بعد تصميابی بکنين ھا را ھم ارزيا

د گر و با ناصر و ھر کدامتان ھريدمد با ھيريم بگيتصم جور که دلتان می خواھ

  .ديريم بگيتصم

وی احين پيا ر، ت اقی بمانيشنھاد کنکرت من به شما سه نف اء را يد و احياء ب

د يد دعوت بکنيھر کی را ھم خواست. ديش را بکنيد و کارھايريبه دست تان بگ

ورد مسائل  اينکه دو. ن خودتانيبا تضم را«در م ه ک ي» شيگ ا را يب ک کارھ

ذاريرين را ھم می پذياگر ا. ميادامه بدھ رار می گ سات مشخص يد خوب ق م جل

ذار ر نمی پذيمی گ ه می خواھيريم و اگ ه ھر شکلی ک ام بدھيد ب ن يا. ديد انج

ن ھم نظر بدھند و بعد برنامه را برای يشنھادھای من به رفقاست و رفقا سر ايپ

  ».ميم تمام بکنيامروز می توان

  

ا در:  سارا قاضیرفيق ا اجازه رفق ا من ب ا اينج ه بخش ھ ی از يمی خواھم ب

دھم ار صحبتش را . صحبت مازيار که در نوار پاسخ ندادم، جواب ب د، مازي ببيني

ه  د ک ن شروع می کن ا اي ی«ب ه» ايرادات ار ب رفتيم و ک ته گ ا از گذش ه م ا ک  اينج

موضوع اين . اندمی د» مقصر«کشيده را درک می کند و خود را از بابت آن ھا 
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ه اگر يا! نيست» ايراد«است اين ھا  يم ک ا گفت ه م ا اشکالات اساسی است ک ن ھ

  .و خط آن لطمه می زند» گرايش«مورد توجه قرار نگيرد، به 

د از  ن نباي عيد و م ار و س ا ياش ه رفق د ک ی گوي ر م ايين ت رايش«پ رون » گ     بي

ی، بيرون آمديم، چون ديديم » گرايش«ما از .. می آمديم که مازيار با يک اکثريت

اخته و  ری س ورای دبي ه، ش ی تجرب ای ب ده ای آدم ھ ست و ع ده ای استاليني ع

اد گوش دھد ه انتق م نيست ب د . حاضر ھ ه می خواست بگوي ه مودبان ديم ک ا دي م

صميم من ! شما کاره ای نيستيد« صميم، ت نم و ت من می دانم که دارم چکار می ک

ه اين برخورد، با اعتقاد ک» !است سته و ب ی دان سی که خود را مارکسيست انقلاب

  .امر دموکراسی کارگری معتقد است، تضاد کامل دارد

سائل را در  د م ا باي د، م ی گوي رد» درون«او م ی ک ل م ر«م و يح         » قھ

رديم ی ک ت. نم ی گف ر م اش زودت د، ک ف ش ار درخواست ! حي ا ب ای ده ھ ه ج ب

ردن آن ات و حل ک ه اختلاف ردن اش ب ای وقدخالت ک ه ي برخوردھ شورای «حان

ا متوجه شود ي، آ»ریيدب دم ت ار می کوبي ا من می بايستی با مشت توی سر مازي

تم  عی داش ن س ه م سألهک ت » درون« را در م ا تھم ه م ی ب نم؟ و وقت ل ک ح

زد، می رفتم به جلسه ای که فراخوانده بود، و مثل خودشان ھر چه » باندبازی«

ی دادم و بع ود، م زا ب رون؟فحش و ناس دم بي ی آم اھراً ! د م وض، ظ ا در ع    ام

سئول، از گراخيلی کار بدی اينکه مثل سان م هي کردم که مثل يک ان ا  آن شی ک ھ

  .کردم» قھر«ار يا به قول مازيرون آمدم و ياش را خوانده بودند با متانت ب فاتحه

ورد  مازيار می رد و » بوروکراسی«گويد، بحثی که رفيق ياشار در م ه ک ارائ

ه در از  ت ک ه گرف ا«آن نتيج ود، » احي ه ب ورت گرفت ک ص ی بوروکراتي عمل

ا«بود، زيرا مسائل » اشتباه« رايش«و » احي رد» گ وط می ک م مخل ا ھ من . را ب

ويم بحث  می ل  ، درست»بوروکراسی«گ ه در يک جمع مث ود ک رين روشی ب ت
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ا«جمع  وری ارز» احي ا تئ ه را ب ام گرفت ارت يمی شد، عمل انج ه عب رد ب ابی ک

ه در يد سائلی ک ر م رد رف» اءياح«گ ورد ف هيق ناصر رخ داد زميدر م ای  ن ھ

ابقه نداشت و در نت ان س ا آن زم ه ت رد ک از ک ی ب نی را از بوروکراس ه يروش ج

شکين ارگری پيازی ھم به باز کردن بحث بوروکراسی درون ت ده يش نيلات ک ام

ود سائل شخصی رف. ب ردن م ا مطرح ک ا ب سه ی يام و » اءياح«ق ناصر در جل

ه ن د ک سه، باعث ش ه او در آن جل ود ب اع از خ ضور و دف ق ح دادن ح ه ين از ب

شکيبررسی کردن طر رفتن بوروکراسی درون ت ارگری و در يق شکل گ لات ک

ا اعضاء » اءياح« را«به چشم بخورد و ما به جای دعوا کردن ب ر سر » شيگ ب

وری بوروکراسی را معريح داديق ناصر، ترجيمسأله ی رف ه اول تئ م يفی کنم ک

وری مقا ا تئ اده را ب اق افت د اتف ث يسه کنيبع ه بح ار را ب کال ک ر اشِ م و در آخ

ذار ا اميم، زيبگ وديرا م وانيدوار ب ه بت ته باشيم ک ازنده ای داش ا يم بحث س م، ام

ا يبا ا» شيگرا«برخورد مقرضانه اعضای  ه آن ھ رد ک ا ثابت ک ن بحث ھای م

يش تعيآگاھانه و با برنامه ی از پ د و طرز مطرح ن شده ي ده بودن سات آم ه جل ب

  .ه او بوديسازی علق ناصر ھم تنھا جوّ يکردن مسائل رف

ستيم درون . جدا است» گرايش«ی  مسأله رايش«اگر ما می توان سائل را » گ م

ديم رون نمی آم ه ديگر بي ه . حل کنيم ک وط ب سائل مرب ن م ا«اي است و در » احي

ا« وّ » احي تيد، ج ما نگذاش م ش وھ انی  دموکراتيک وج د پنھ د و رفتي ته باش د داش

  !رفيت بحث کردن را نداشتيدظشما . ی ديگری ساختيد»احيا«

ه يماز ه ب ا«ار می گويد فقط يک مورد بود ک ه » احي ورد ناصر ک م در م آن ھ

ه می« ستيم جداگان يم» توان سائل خصوصی . حل کن ه م ما راجع ب ه ش وقعی ک م

ن زنيد بايد در جمع باشد، اما وقتی به طرف حرف می ه اي اد می شود ک  شما انتق

  !باشد؟» جداگانه«روش غلط است، بايد 
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ک  ر اصول دموکراتي ای ديگ ازمان ھ ون در س د چ ی گوي ر م ايی ديگ در ج

ار اعضای  د از رفت ما حق نداري ارگری رعايت نمی شود، پس ش رايش«ک » گ

ر است ه دموکراتيک ت د، چون از ھم اد کني ه دموکراتيک!! انتق ود،  از ھم ر ب ت

ا ون م رونچ ديم بي ت، آم ين رف ی از ب ن دموکراس م اي ی ھ وديم و وقت .  در آن ب

ک نمی سازد؛ يانات ما را دموکراتير جريبودن از سا» ک تريدموکرات«صِرف 

اين به آن معنا است که ما در واقع ! سه با دموکراسی کارگریيبخصوص در مقا

  .ميح دھيبد را به بدتر ترج

ن ک ه در اي د ک د، ديدي ار می گوي ا من مازي ه طرف عليرضا«دورت ھ را » ن

ين.  دخالت نکردمرا؛ اصلاً » نه طرف سارا«گرفتم  اً ھم ويم، دقيق ا  من می گ ج

ول . اشتباه می کنی ديگر ه ق ی، چون ب تو با سوکتت طرف عليرضايت را گرفت

ه رد ک دام خودت او کاری می ک ت ھيچک ا نخواس ق، غ. ميم بکنيم ر از يآخر، رفي

ايماز! نداری؟ه را احمق می پيخودت بق ا يار رازی ش ار خوبی باشد ام د آموزگ

  .ستيا شاگرد خوبی نيرنده يقطعاً فراگ

ه  وی چن«او می گويد ک ا چوب برداشتند ت اً با. طیين شراي رفق ا ياتفاق   د رفق

اختي» شورای دبيری«شما با اين باندی که در ! عجب. »ق بکننديما را تشو ، دس

ا بابه قول خودت داری می روی که حزب پ سازی، م د عقب يشتاز انقلابی را ب ي

  ! ايستيم و کف بزنيم و بگوييم آفرين، ادامه بدهب

د ی گوي د م وی ايھم «: بع ه ت ائی ک ستهين الآن رفق اق نش ن  ن اط ر م د اگ ان

هياسی کی ھستند و يھای س ن گروهيبپرسم ا د و  ا چه گفت هيان ای  ا چه برنام

د ستند، دنبال نکردهيان ني جرتوانند بھش جواب بدھند، چون در دارند نمی » .ان

آخر رفيق گرامی، ناسلامتی تقسيم کاری انجام شده بود و ھر ! واقعاً عجب است
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ع اگر عليرضا را جای من . کدام ما داشتيم کار خودمان را می کرديم ھمان موق

  !نشد دليل اينکه !می گذاشتی، او ھم نمی توانست کار من را انجام دھد

د» ايرادات«تی قرار است، او می گويد حالا ب ع کن !! اين شورای دبيری را رف

ا !  سال پيش به تو پيوستم٢٥پس من عجب اشتباه بزرگی مرتکب شدم که  د ت باي

ا  وانم ب د بت ا من بع د، ت حالا صبر می کردم تا بتی ای پيدا شود و شما را ادب کن

  !!شما کار کنم

ديزدر جايی ديگر ما ا است ن الآن سیي ام«: ار باز می گوي ا م  سال است ب

تم  دادم بيا پيچرا بھش نگف وی شورای دبيشنھاد ن د ت ويم  الان می» ری؟ياي گ

چون امين اھل کار نيست و خودت بارھا ! نيست» شورای دبيری«چرا امين در 

م ام دھ ار او را انج ا ک تی ت ن خواس ودی و از م اکی ب ين . از او ش ا ام ن را ب م

  !کنی؟ مقايسه می

تباھات  اينکه  با وجودسر ھم می گويد،آخر ن اش اين مشکلات وجود دارد و اي

ا در  دھم، ام ام ب اری انج ا نمی خواھم ک ورد آن ھ از من سر زده، ولی من در م

دھم شنھاد ب ر پي ه شما اجازه  اينکه يکی: مقابل آمده بودم که به شما سه نف  من ب

ه تک  اينکه ی خودتان را بزنيد و دوم»احيا«دھم که  می ان (حاضرم تک ب ھم

ه کت! عجب!! با شما کار کنم) روش محفلی سابق م البت ا ھ وي-م سته می گ : مي ب

  !ھر چه شما بفرماييد، سرکار! بله قربان

  

ا لحن : رفيق سعيد صادقی سات ب ار اغلب در جل ه مازي رفقا، ھمان طوری ک

د » ھمين صد سال اولش سخت است«انتقادی به ما می گفت که  ا باي حالا ھم گوي

  !ت که اشکالی نداره، صد سال اولش سخت استبه خودش گف

  

  : نوبت به من رسيد و اين طور گفتم اينجا در: رفيق ياشار آذری
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ا يسيکم«ن صحبت ام نظر يدو تا صحبت دارم که اول اينجا من« ارزه ب ون مب

ه يح ايمی باشد که توض» بوروکراسی و دفاع از دموکراسی کارگری ن مسأله ک

ه نوشتن ا ا شديچرا ما مجبور ب ه ھ ات شخصی يم و صحبت بعدی نظرين نام

  .خودم می باشد

ا ا ه می گويصحبت ام را ب نم ک ه معروف تروتسکی شروع می ک     : دين جمل

هين « ه دروغيشرفت حقيی پ روی محرک ه باعث نوشتن ي چ»!قت است ن زی ک

ه در درون  ن نامهيا ود ک سوری ب ت يصورت گرفت و رعا» اءياح«ھا شد سان

ا ياسی کارگری و در نتنکردن دموکر ه تنھ جه جلو صحبت ھای ما گرفته شد؛ ن

ه ه بھان سه ی  ب ت جل ام شدن وق راز نظراتتم رای اب افی ب ت ک ا وق ه م ان را ب م

ه يندادند و ا د ک ام می دادن هي دق٣٥انی يب رضايعلن کار را در صورتی انج ی  ق

ود رف ی خ ه حت رد ک ام صحبت ک سه ھيق رازی و ديتم سئول جل ران و م چ يگ

ه سخن. ه آن نکردندعتراضی با ی در پاولی برای من ک ودم حت سه ب ان يران جل

نج دق ه جواب يپ شد ک ازه داده ن ه من اج ه ب راد (ن يھای رازی و امسئوال ق م

راض می) شيرين ه اعت ردم و  را که از من کرده بودند، بدھم و من در حالی ک ک

نج دقياصرار داشتم که حداقل با هيد پ د ک ه من وقت بدھن ه ب ی مختصر و ي خق ل

ن رفقا را بدھم، بدون حرف و تذکری مسئول جلسه اطاق را بست يد جواب ايمف

  »!ختيرون ريو ھمه را ب

ینيا د و مدعی می جا رازی دخالت م اشار من آن روز در يق يرف«: شود کن

  » !جلسه نبودم

ن  ار آذریي(م ويم) اش ی گ واب اش م ه خ «:در ج ضور ين ما ح ر آن روز ش

ت ی گيداش یيفتد و حت م درد م رم ھ ه س ه د ک سه ھفت ن جل د؛ م ل را کن          ی قب

  » .ميگو نمی

  ٢٦٠



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی

هيق يرف «:ديو باز رازی دخالت می کند می گو سه يی پ اشار من ھفت ش فران

  »بودم

ه«: و باز من ادامه می دھم و ش را نمیيی پ ھفت ه ي. ق رازیيم رفيگ ک ھفت

ه شما گفتيقبل از آن را می گو د يم ک ه د سرم درد می کن سته شد؛ ک و اطاق ب

ايسع د، ت ازه نمی داد صحبت کن سه اج  د ھر چه وقت می خواست مسئول جل

ده ب«آمد گفت  رضايعلاينکه  ازه ب نم اج د يمن از مسئول جلسه خواھش می ک اي

قه نتواند صحبت ي از سه دقش تريبمن قول می دھم که . ک ساعت صحبت کندي

د ی رف».کن نج دقيق سعي و وقت رديد پ ه صحبت ک سه مق سئول جل ون ي، م کروف

رد و از دستيق سعيرف ه د را کور ک ه بھان د و در اطاق را ب که نيای  اش گرفتن

ت  ه را بيوق ستند و ھم ده، ب ام ش سه تم قف جل ديرون ريا س رای . ختن ی ب ول

لی بود که باعث شد يکی از دلاين يقه وقت بود و ايانی سی و پنج دقيب رضايعل

ی. ميسيکه اين مطالب را بنو ردن کسی را ازشوقت و صحبت ک د، يمی گ  جل رن

ه ا. د منتظر عواقب اش ھم باشنديبا ه ب تم يان پين جريمن روز اول ک وستم گف

انم را نگيمن با ھر جر و دھ ه جل ادی يانی کار می کنم به شرطی ک د؛ ھر انتق رن

  .ن طوريان کنم و رفقا ھم ھميھر مطلبی خواستم، بتوانم ب

ه شما نبود ھفته. می باشد» اءياح«مطلب دوم ام ھم باز در مورد  د يی قبل ک

ی ا م ت م لام بکنيخواس ذف کرديم اع ا را ح ما م ون ش ه چ » اءياح«د و از يم ک

ان کرد ا دياخراجم ه يد، م ر ب ی» اءياح«گ واھ نم ه سبک يائيم بيخ ه ب م و البت

ا را اخراج کرد ان م ه سبک ديخودت ه ب ه اطلاعيد، ن د و يگران ک ه يه بدھن ا ب

ان رايد و کارھايگر ساختياء ديک احيد يشما رفت. دداخل راه ندھن ا ت ش يپ آنج

م يا آمده »شيگرا«و ما که از » شيگرا«در واقع اعضاء  اينجا د و چونيبر می

وز در يب ی ھن ست» اءياح«رون ول ال ھ ستندکيم، يفع ا ھ ی.ج ع م ود   در واق ش
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سه را«ی  جل سه ھيو ا» شيگ ه ين جل دارد و» اءياح«چ ربطی ب ا ن ر گيد اينج

ه خاطريشما . باشد ش میيی گرا ن جلسهيابلکه . ستين» اءياح«  اينکه کی ب

د، ينظرات ما را ندانند و شما ھم مھر اخراج زدن را نخور» اءياح«گران در يد

اخراج د تا که کسی نتواند به شما مھر يگذاشت» اءياح«طوری ما را خارج از نيا

دل يک نوع و ياخراج . دمی باش» اخراج«ن ھم نوعی يھر چند ا.  بزندکردن ا م

ه ايد ده ھا نوع و ياخراج کردن شا. ندارد ه البت م يا مدل داشته باشد ک ک ين ھ

  .نوعی از اخراج به سبک شماست

ما  اختيد» اءياح«ش ری س ان رايد و کارھايگ ا ت ا دار آنج دون م       شيد پيب

ديبر می ی ھميبازی می زند، شما به رفقا تھمت بان دبازی ن عمل شما بانيد ول

  .ديگرم کن اينجا باشد و بعد سر ما را ھم می

ا چه در يم اييم بگويسومی ھم که می خواستی  مسأله » اءياح«ن ھست که م

را «اسیيخط سم از يم، چه نباشيباش» شيگرا«يا  اع خواھيھم» شيگ م يشه دف

از دليکرد، از ھر لحاظ، و ا ر اين ب م ين نيل ب راد درون اش ھ ا از اف ه م ست ک

  .ميت بکني حماايدفاع 

ا بی  مسأله م ب ا بوروکراسی يبوروکراسی ھ ه ب ا است ک وع کارھ ردن ن  ان ک

ی ارزه م رد؛ مب ارزه ک وان مب ا ی  ت هم تم نيا. ستيای ن برنام ه گف ائی ک ر  ھ نظ

وديسيکم ه. ون ب ودی ھفت رار گذاشته ب ل ق ه اي قب ه ده دقيم ک ه ين مطالب را ک ق

شتر شيب رويب» اءيحا«م و از يان کنيد، بي طول نمی ک ه شما يرون ب م چون ک

  .عنی با باندبازیي: ديش برديد و پيگری خواستيتان را طور ديکارھا

ا گفت ا تماس ھ د و در تکس شخصی ياما نظرات شخصی خودم، در رابطه ب

ت ر نوش ه نف ا س رای م ه ب م ک ته باش«: ديھ ما داش ل ش تانی مث ر دوس ا اگ م يم

 واقع برمی گردد به خود اعضا و ن حرف شما دريا» !مياجی به دشمن ندارياحت
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ری . »شيگرا«رھبری  را«اگر اعضا و کادرھای رھب ا ياز آن شگردھا » شيگ

رای جلب د روش د ب ائی استفاده کنن ع دشمن يھ را«گران، در واق خود » شيگ

ری  ضاء و رھب را«اع ی» شيگ د م ری . باش ر رھب ه نف ر از س ی دو نف وقت

را« ی» شيگ راه م د و بي د و تھميگو فحش و ب ین د و  ت م ر ديزنن ر يک نف گ

التی چيشود و بدون ھ گر می رھبری فقط نظاره ر  ليساکت شدن دل -گونه دخ ب

  عنی چه؟ يد يري و وقتی شما جلو آن دو نفر را نگ-باشد ت آن  شخص میيرضا

د و يچرا با» شورای رھبری«ک از ياصلاً ھر  د اجازه داشته باشد فحش و ب

ه يبزند؟ چه برسد به اعضاء خودش و اگران يبيراه و تھمت و افترا به د ن ھم

ھا که  تيک سری واقعين بود که يان تنھا گناه ما اين مين بکند و در اييبالا و پا

ا  اينکه م؟ بخاطريھا را گفت چرا آن. ميم و گفتياتفاق افتاده بود را علنی کرد رفق

ن يردن ان، بلکه عمل کي گفتن ا، نه،مورد تھمت و افترا قرار گرفتند و در واقع

شود و باعث ھزار و  می» شيگرا«دگی يا باعث پاشيکارھا باعث بدنام شدن و 

  . د بشوديشود که نبا ک کاری میي

را«د ياگر می خواھ ال يپ» شيگ رود، امث ا آن يب رضايعلش ب د ب انی، ھر چن

ا فرض می کنيت ھائی که شما می گوئيقابل م داشته يد و م ر وجود ھ ی اگ م حت

ه ک نفر يباشد، اگر  را«را ب د و ايب» شيگ راری می دھ ر را ف  ن ياورد، سه نف

د و ينه تنھا ھ د می کن چ دردی را دوا نخواھد کرد، بلکه او ھر کاری می خواھ

د بگ م می خواھ سی را ھ ر ک و ھ انی ھميجل    ابی ھست ي ن تخصصيرد و در ث

ه باعث رشد بوروکراسی می شود ه. ک ه گفت ا ب ه بن انی يب رضايعلشما، ی  بل

ی تيقابل ما م ی ش ودش را دارد ول ای خ ا تيد قابليتوان ھ ا ديھ ر يش را ب گ

سته عضو ينيد؛ می بيسه کنيش مقايکارھا ا کسی را نتوان ه تنھ ا حالا ن ه ت د ک

نمونه اش . فراری دھد» شيگرا«لی ھا را توانسته از يبکند، بلکه خ» شيگرا«
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ا ن سه نفری کهيھم ره اينج . کت شدنددخالت ھای او است و سای  ھستند، ثم

ما و حما ردن آرام از يش ايعلت ک ای يب رض سته و کارھ شم ب م چ انی، آن ھ

ی از ييزھائی که شما می گوين چيکودکانه ای که دارد انجام می دھد و ا ه بت د ک

د ی کن اع م ن دف ی نزد. ]دروغ است[م ن را از يک يبت م م ه اس اه است ک ک م

ه. ن طوريآرام ھم ھم. ست اش درآوردهيل ه آرام میکارھای کودکان د،   ای ک کن

ه ه من از  نمون ان روز ک را«اش ھم دم ب» شيگ ارگری «نگ يرون ليآم شر ک ن

ار کلاس» ستیياليسوس ه آث ردم ب ه من شروع ک ک را يرا کور کرد، اما وقتی ک

را باز » ستیيالينشر کارگری سوس«نگ يع رفت ليغ کردن، سريسبوک تبليدر ف

ه در سايا ليکرد و  ائی ک را«ت ينگ ھ د، خم» شيگ ه يی دھ ی از مطالب را ک ل

اً بايکل از شود حتم ا ب ی ت ا ليد دو يک می کن شوديا سه ت از ب ا ب ی ت   ! نگ بزن

ه يبه د اينکه چرا؟ بخاطر د ک شان بدھ تيليم«گران ن ی کليک يخ» تان  ]لايک[ل

ه يا. خورد می د و ب ن ھا و ده ھا کار کودکانه ای است که فقط از او سر می زن

اطر خيھم ی راحتين خ ه زل ر  رضايعل. انیيب رضايعلی  طرهير سي رفت در ھ

شديف ی ک ی م را و فحاش د و بي ه ب رش ب د، آخ ی کن ث م ه بح د . سبوکی ک      بع

  ! ھم می کننددييتأگر را با لايک کردن يحرف ھای ھمد

ا فقط يد ما فراری دادين تماس ھائی ھم که شما ادعا می کنيا ک سری يم، م

ن کارھائی باعث يدر واقع، عمل چن.  بيان کرديمکارھائی که انجام گرفته بود را

ازگو ين الآن سه نفرشان ھميفراری دادن افراد ھست که ھم ه ب ا ھستند؛ ن ن ج

ردن ا اليک ه يشما دار. ن اعم د ک تن ا«د می گويي د استيگف ا ب ا ! »ن ھ ی م    ول

  .نه برعکس اش! »ن کارھا بد استيکردن ا«م که ييگو می

تعفا ا اس را م یءچ ط م؟ يدھ  م ودش را وس سان خ ه ان ی ک ه يوقت       ک توطئ

ديب می ه اش. ند، مجبور است که فرار کن ان : نمون دم، ھم اقی می مان ر من ب اگ
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ه . ديگر سر من می آورديد، به طرق ديکاری که سر ناصر آورد ع ک ان موق ھم

ه من يمن رفتم خود رف ردم و ب ه من برگ رد ک د و خواھش ک در آم ق ناصر چق

رديد ايد رفت باي آنطوری می گفتی که نبانطوری ويگفت که ا ارزه ک . ستاد و مب

اند تا  شان را گرفتهام يھا تصم نيھمان موقع من به ناصر گفتم من اگر برگردم ا

ه ھميو ھم اسم » نشر«ھم  ئن ھستم و ب ن ياشار آذری را خراب کنند؛ من مطم

  . ھا نخواھم داد ای به آن ن اجازهيگردم و چن خاطر برنمی

رده ينسکه نيا اا پيم آنجا چه برخوردی ک ه پاش الی ک شان اشا، در ح  خاطر ن

دارون، آدم ھای بييسين کميکرد که برای ساختن ا دار يطرف ن راد طرف م و آن اف

ت و اکثرياکثر تيت اس ری اس دار رھب م طرف ا در کم. ت ھ ع م     ون يسيدر واق

عنی شخص يتند ت ھسيا طرفدار اقليت و يا طرفدار اکثريم يطرف ندارھای بي آدم

  .مياسی نداريلاتی سيچ تشکيطرف، ما در ھبي

» اءياح«د يکه شما ازش صحبت می کن» شيگرا«و » اءياح«اما در رابطه با 

ان  را«ھم ست و » شيگ را«ھ ان » شيگ م ھم ت» اءياح«ھ ی يھ. اس      چ فرق

ر يگر و ينمی کند فقط اسم اش فرق می کند و فقط دو سه نفر د نج نف ا حداکثر پ

ه  ريبن ای دش ت دي از جاھ ی آمدن ر م ه ر ازيغ. گ ود اينک سات، ! نب در جل

را« ه ھميشه در اکثريھم» شيگ ود و ب صميت ب ر ت اطر ھ ما ين خ ه ش      می ک

تيشه حرف شما پيھم ھم» شيگرا«چون که در  -د يگرفت می  و در -ش می رف

  . د، ھمان می شديواقع ھر چه شما می گفت

قه صحبت بکند ولی من ي دق٣٥ک نفر يد که يد ھمانجا اجازه بدھيشما چرا با

نج دقکه سخن ودم پ سه ب ه جواب يران آن جل د ک ه وقت ندھن ان را يھاسئوال ق ت

  بدھم؟ 
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رم کنيشما می خواھ ا را گ وان. ديد سر م ا نمی ت اق يمگر م ی »اءياح«م ات

  م؟ يل انجام بدھين قبيی از ايا کارھايم يخودمان را باز کن

اس ر تم ی س رف م ا ح م :ديزن ھ ن ھ ر  م ا ھ اس دارم و ب ر تم ار نف چھ

ار می کنيتاچھار م ک ا ھ ی دو نفرشان . ميشان کلاس ھای آموزشی دارم و ب حت

د؛ اول با» اءياح«ند اتاق يايخواستند ب می تم نمی خواھ د ساخته شده و يکه گف

ر وارد شو ا دست پُ ر ھمد، چون يب ه اگ د، سرنوشتين طوری بيک ل اين شان مث

ا ي. شود ق ناصر میيرف د ھم رضايعلعنی وقتی ب شوند بانتوانن د سرباز يگام ب

  . بشوند رضايعل

روهيکن موضوع ديگری ھم اشاره می ه گ ا ب ه م رويھای د د ک ا . ميگر ب ا م ام

را«چرا از خط  اع می» شيگ ه خاطريکن دف روه اينکه م ب ر از گ گر يد ھای بھت

ھای  لاتيا تشکيو ھا  ا سازمانيت، يم اقليم که بروييآ در نمی اينجا ما از. ھست

شويما اگر مجبور به ا! گريد ار ب اً ين ک را«م مطمئن ان را خواھ» شيگ م يخودم

  .ساخت

ه ھستيما گفت نج مؤلف دار پ ا طرف هيم که م م در حما م و مؤلف نجم ھ   ت از يی پ

ام شود  اينجا ن کار ما اگريد ساخته بشود و ايآن چھار مؤلفه با ا تم به ضرر م

م ن ل دريمھ ی لااق را«و » اءياح «ست، ول ه ا» شيگ ه ب سانی ک د، ک ن يبفھمن

شک ی لاتيت ا م د، ھيآ ھ سی چين ه ک دارد ب ازه ن ری اج ورای رھب ی ش کس حت

کی يکی يشان را يا بروند آن پشت کارھاير کرده و تھمت بزند و ين، تحقيتوھ

ثلاً يايبکنند، و به قول خودتان باندبازی بکنند و بعد ب د، م ا ن سه ت ل از جل ای [قب

ود از ووردھای نوشته]»يشگرا«در  رار ب ه   ق د ک ھای خود آرام صحبت بکنن

ی او از ايقرار بود به  د ول ار خودداری میياشار آذری بدھ رد ن ک اصلاً در . ک

شر «و به جای آن صحبت از علنی کردن ووردھای اش ھم نشد  جلسه صحبت ن
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انزده دق» ستیياليکارگری سوس ا پ ه صحبت، سريشد و در عرض ده ت ه يق ع ب

» تانتيليم«ن ووردھا را در نشر يد و رازی گفت که ما اوری گذاشته بشيگ رأی

ارگری سوس«م و تو ھم با يعلنی می کن اری می خواھی » ستیيالينشر ک ھر ک

ايينمی گو! برو بکن ا سه ت ری«ی در يد که م الا تصم» شورای رھب م يدر آن ب

ا اتوماتيگرفت ور است حرفيت ھستيک در اکثريم و چون م ول م مجب ا را قب  م

  . بکند

ی وقت پياز خ» ستیيالينشر کارگری سوس«برای بی ارزش کردن  از [ش يل

ار رازی و يزی از نوشته ھای مازي چ]تانت در آمديلي که نشر م١٣٩١آبان ماه 

ه در يد د ک ی دادن ران را نم شر«گ ذارم » ن ود آرام -بگ رار ب ه ق الی ک  در ح

ا آنرا که د» تانتيليم«ووردھای ده شماره نشر  ه من ت د ب ا  ر آمده بود، بدھ ھ

ارگری سوس«را در  شر ک ب » ستیيالين ه ای عق ه بھان ه ب ر دفع ذارم و ھ     بگ

ی انداخت سيو از ام[د يم ای مارک اب الفب اه در يزم را بين اصل کت ش از شش م

نم و يجلسات گرا اره اصلاح ک اب را دوب ا من کت داد ت م ن ش خواستم و آخرش ھ

رفتن يی ھم چندن مورد به رازيحتی در ا ه گ ی موفق ب ردم ول راض ک ن بار اعت

ه در ميسر مسأله ا ن نشدم ويکتاب از ام ام يليزم ھا قرار شد ک الات تم تانت و مق

ا ايت ا ب ا ايترھ تن ب ام م ود و تم ته ش شديسم نوش را ن از اج ه ب ود ک ته ش  ]زم نوش

ه شما زی کيد ولی ما ھر چيد، نکنيد شما کارھائی که قرار بود بکنيانتظار دار

  !م؟يد بکنيد باييگو می

ديريراد نمی گيرضا اما به علي الا صحبت می کن ه از ب وھ. م ک  ن و ياو دارد ت

ان ا. ديد، افترا می زند، دروغ می گويبد و بيراه می گو ه از ناصر يھم رادی ک

ی ه رف م ا ب د ھمانج م آم ضيگرفت و ناصر ھ ما از ق ر يق رازی گفت ش ا خب ه ب

ستيه جرد کييد بگوييايد، بيبود ا می دان ود و م ه در سميان چه ب نار اول يم ک
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ت  ر وردس سه[... ناص يس جل اک و ]رئ ود در پالت ايعل ب د  رض ه دروغ آم ب

ه صحت يزھای ديچ ام ا[نداشت گری گفت ک ه حق گفت تم م ب ا  نيو ناصر ھ ھ

ت ذب محض اس ا دار]ک ويم اي م ی گ ا را م رف ھ ردی يک چني. ميين ح ن ف

  باشد و آن رھبری سالم بماند؟ » شيگرا «تواند توی رھبری چطوری می

ه ين نيم موضوع ايت کنيد رعايد ما باييگو زھائی را ھم که میين چيا ست ک

ه چ را«ز يھم سائل امن. ميت بکنيرا رعا» شيگ ط م ا فق ی اش را رعايم     ت يت

ه غ. ميکن می ه چير از ايب ا جنبش ين، ھم ه[ ز را ب ارگر یطبق وان  می] ک م يت

مسأله ای  چين کارھا گرفته بشود و ھيجلو ا اينکه  ھم بخاطرآن. ميصحبت بکن

م نيبرای ما اصلاً ا. ميا خراب بشويست که ما بدنام ين ا مھ م. ستين ھ ر مھ ن يت

ايچن» اءياح«و » شيگرا«ن است که در يز، ايچ ه. رديئی صورت نگن کارھ  ن

د آن يايبازی و حقه بازی ببا دغلاينکه  د و برون » اءياح «کیيند استعفاء بدھن

ه يد ما استعفاء می دھين نامه ھا را نوشتيند چون شما ايو بگو ا ھفت ی م م، ول

  . ديکن ن کارھا را میيم که شما ايم و دانستيدين ھا را فھميش ايپ

ی کن ا م از ادع ما ب ا ايش ه م فحهيد ک ا را در ص ت» اءياح«ی  ن ھ م، يگذاش

د تفاده می کنن ا ن! سوءاس ه ايستيمقصر م ا را بيم ک م؛ مقصر يان می کنين ھ

ه مرتکب چن سانی ھستند ک دياصلی ک ائی شده ان ا ديشما دار. ن کارھ ه  اينج ب

الا ين نياشکالات شما تنھا ا. ديگران آدرس اشتباھی می دھيد ه شما از ب ست ک

ا حدی يم ايما گفت. ميائيم کوتاه بيد و ما بتوانيکن صحبت می ن بوروکراسی را ت

هم وجود خواھيم قبول کنيتوان می ا ن شان  اينکه د داشت، ام ه دل ھر طوری ک

ل ا ا ساکت و يخواست سوءاستفاده کنند و وقتی شما ھم آن بالا در مقاب ن کارھ

فه شما است يوظ. ديک جرم آن ھا می شويد، شما ھم شرينينش سروصدا می بی

ع، بين جلسه و توی ھميکه توی ھم و اياين جم د جل ا را بگيي ن يا. ديرين کارھ
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ر دخالت نکنير شما را زکار شما اعتبا رد و اگ م ياد خواھد ک ار شما ک د از اعتب

ه نمی خواھ. می شود ه يما ک ه ب را«م لطم زن» شيگ اع از يب ه خاطر دف ا ب م، م

ن ما ھستيم  که داريم يد، اييم و شما می گويان می کنين موارد را بيا» شيگرا«

ه ياگر می خواھ. ميلطمه می زن» شيگرا«به  را«د ب ه نخ» شيگ ن يورد، الطم

ا نبا شوديکارھ ه. د ب ا نبا اينکه ن ا . ميد بگوئيم رم م ا، جُ تن م رم ١گف  باشد جُ

ه ا سانی ک د يک ده ان ال را مرتکب ش ی باشد٩٩ن اعم ا از ا.  م ه يم اری ک    ن ک

ه ايستيحال نم خوشيکن می ار کرديم، ولی شما ما را مجبور ب ه . دين ک سانی ک ک

د، ي حرف ھا را می گونين کارھا را کردند، آن کسانی که ايا ند مجبورشان کردن

ن است يا» گفتن«ر ما يعنی تقصي. ميست که ما گفتيل اش نين دليدر واقع تمام ا

ی تقص ام شده است، ول ا انج ن کارھ ه اي وی ير شما رفيک شورای «ق رازی ت

ی فرامرز می آ. ن کارھا استيا» کردن«در واقع » رھبری ون يد، ميوقت کروف

دونيرد و اطاق را ھمي کند و از دستش می گد را کور میيق سعيرف  ن جوری ب

سبوک را يدر ف» اءياح«اجازه جواب دادن به من بدھد، به ناگھان اطاق اينکه 

ازه جواب يپنج دق اينکه زد، بدونيرون می ريبندد و ھمه را ب می ه من اج ه ب ق

ه ست چرا بياگر وقت ن! ھای شما را بدھد، چه انتظاری داريد؟سئوال دادن به 

سئوال ايد يدھد ب ايد صحبت بکند و چرا اجازه میين اجازه می دھد بيريمراد ش

ازه نمیسئوال اجازه می دھد او ! جالب است! بکند؟ ه من اج د  بکند، ولی ب دھ

دھم وابش را ب ست؟ نيا! ج ی ھ ا دموکراس ر چ» اءياح«در ! ھ ا يھ ه م زی ک

ری يگ  ناصر رأید سريمن روز اول که داشت. ديم خودتان باعث شديمطرح کرد

ا يد، چند بار آمدم بالا به شما گفتم که رفقا ايکرد می ن ھائی که شما در رابطه ب

ه يکن ان میيناصر ب دارد» اءياح«د ربطی ب را«شما مسائل . ن  د يرا دار» شيگ

ن شخص يد و متذکر شدم که در صورت نبودن خود ايکن بازگو می» اءياح«در 
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ا در دهيا اينج ت و ن پرون ازی اس ما دارس ر جوّ يه رفيد علي ش ازیق ناص       س

وط ن» شيگرا«د و گفتم کارھای يکن می ا مرب ه م ذکر شديب ه يست و شما مت د ک

  .است» شيگرا«شان در ياين شناخت ما از ا

ن شخص خواست ياگر ا. ديراه بدھ» شيگرا«ق ناصر را در يم که رفيما نگفت

د، ولی شما ي راه نمی دھبرگردد از نظر شما اشکالات دارد، خوب» شيگرا«به 

ه ھر دل. ديرون کنيب» اءياح«د از يق را نمی توانين رفيا ه ھست، چون يب ی ک ل

ه را پذين رفيا. ک ظرف اتحاد عمل استي» اءياح«که  ی يق چھار مؤلف ه کل رفت

ی ھم که يون ھاياسی کرده و در تمام آکسيان سيھم کمک مالی به خانواده زندان

ائی میسئوال ک يت کرده، خوب گھگاھی م که برود شرکيم گرفتيتصم د،  ھ کن

ن يد درست نباشد، ايک کارھائی می کند شايا يد از نظر شما بی ربط باشد يشا

د،  اری بکن ر ک ل ھ اد عم وی اتح ازه دارد ت ت، اج ل اس اد عم خص در اتح      ش

ی ه د نم ه ب د ک راه بگويآي د و بي ران فحش و ب ی . ديگ وم است وقت وب معل خ

ا او دروغ می گوانی دريب رضايعل ک ين يد ايد می گويد، آره می آي رابطه ب

اره ی کسی دروغی در ب ه وقت        اش  دروغ يا کذب است و آن ھم حق اش است ک

  ».ان کنديد بيگو می

  

ار آذری ق ياش ه ا: رفي م ب البی ھ واھم مط ی خ الا م ب ام در ايح ن ين مطال

  :کميسيون اضافه کنم

بي «کند که رازی اشاره می ه میاشار ق م زمزم رد و می لا ھ » رهيگفت و غ ک

ه نيد، من ايگو رازی به نوعی راست می ا را ن ه« اينکه ھ نم، » زمزم بلکه بک

ا او در ميخ فاف ب ی ش یيل ی ان م تم و از او م ه آن گذاش تم ک وری  خواس ا را تئ ھ

ن يدر ا اينکه باشد به خاطر  او میی فهين کار وظيکردم ا  و فکر میزی بکندير
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ا او دريسلات تقيتشک ان يم م کاری وجود داشت و من سال ھا نظرات خودم را ب

ه ا تم، ب ری ين دليگذاش ه او رھب را«ل ک ه » شيگ ی او ن ت، ول ده داش ه عھ را ب

رديزه کرد و نه حتی علي تئوری ر،نظرات من را ا مطالبی ادا ک ن يدر ا. ه آن ھ

س ار من يتق ار، ک سئوليم ک ی م ارگری سوسيعن شر ک رداخت ستی و پياليت من ن

ود الی ب ردم و ي. کمک م ارگری می ک ار ک تم ک ی من داش ريبعن  از نصف ش ت

ه يدستمزدم را با را«د ب سات ين طور در آکسيمی دادم و ھم» شيگ ا و جل ون ھ

ً يپيش از اين انشعاب، من تقر. د شرکت می کردميبا ابا ريبد ي ش اه ش ت  از شش م

ه فھم ود ک ری يب ه رھب ودم ک رايش«ده ب شت دارد ت» گ ه من و يدارکاتی علآن پ

  .نديب می» نشر«

ا مطرح می کن: گری ھم ھستيمطلب د ه م سائلی ک اب رازی، م ه يجن م را ب

ا دق» رادات شخصیيا«ک سری ي ه آن ھ د ب ور نباش ا مجب د ت ی دھ زل م ً يتن ا  ق

ری است، يجواب بدھد و پای خود را که سازمانده ا شاشات از طرف رھب ن اخت

نم «مثلاً اشاره می کند. رون بکشديب ا ا، »مقصر اصلی م د يام ا می کن ن را ادع

ه س اق ب ا چم دکه راحت تر بتواند ب ا بزن ه جایي. ر م ی ب دگان اب آنکه عن ن يکنن

د ا می کن د و ادع ا می کن ه م د، رو ب درز بدھ د و ان  کارھا که خودشان ھستند پن

فرض من بر . گر رفقا می فھمند دارد چه می گذردين بود که ديفرض من بر ا«

ويا ه دن ب ا را نبايد ک د از يگر رفق ر و خشک بکن٢٠ا ي ١٥د بع » .مي سال، ت

ه ا تباه اش ن ه باياش ه دين است ک ری يد ب ای رھب را«گر رفق ن يد ايبگو» شيگ

ا را نمی فھميم که ھنوز اين ما ھستيکارھا را نکنند، بلکه برعکس ا م و او ين ھ

ه دارد زميد کارھای خيبا ی مھمی را ک ا ين بگذارد و ايل ا توضن ھ ه م ح يرا ب

ه خون نمی گ تند يشان و رفقايم و ايريبدھد که چرا ما خف شان ھر غلطی خواس

اه  ه يا يبکنند، ولی ما اعتراضی نکنيم حالا حتی اگر برای شش م م ک ک سال ھ
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ده، ط در اش ط و فق ود را فق یي خ صر م ارچوب مق ون ا ن چھ د و چ      شانيدان

مت ی در ب س ای مھم زاب مختل نيھ ل و اح هالمل ا تجرب ا ب ته و از م ر ف داش        ت

وريباشد، ما ن می ول کن ا حرفيم يز مجب شريم و يھای او را قب ريا ت ه يف بب م ب

ک يعنی مقصر دانستن ي! باشند شان میيتر از ا ردموکراتيگر که غيھای د گروه

ه  شدن مدعی. ن شکلی داشته باشديتواند چن فرد بوروکرات فقط و فقط می اش ب

نم و ھر  ن میييز را تعي ھمه چمن اينجا ف و پوست کنده کهلی صايصورت خ ک

ا! ه منيعنی علي» شيگرا«ه اعضاء ياقدامی عل ه م ی ب ری  سمت و حت ھای رھب

وز  شتاز کارگری میيک، حتی در حزب پينده نزديدر آ ه ھن د، چرا؟ چون ک دھ

و شنھادھا فقط میين پيبا ا. ستيميما را نشناخته که دنبال پسُت و مقام ن راد ت ان اف

ه در  ود ک ی ش دعی م د م ول زد و بع وروکرات را گ را«ب ی » شيگ بوروکراس

ا دم خروس يدانم قسم حضرت عباس جناب رازی را قبول کنم  نمی. وجود ندارد

   .را

م و رفتن ما يم و می رفتيد قھر می کرديار رازی مدعی می شود که ما نبايماز

تن چ رضايعل! خالقجلل ال. کی می دانديانی يب رضايعلرا با رفتن  زی يبدون گف

انوادگی دارد و رفت ا ران زنش يو ناراحتی از طرف ما رفت و گفت مشکل خ

ار سيرا طلاق داد و دوباره از ا د ک ه می خواھ د و يران تماس گرفت ک اسی کن

ا در ايبرگشت و بعد اس ای م ار سير اطلاعات شد و ھمان موقع رفق اسی يران ک

ی يرا زم ه رُ  رضايعلق رازی گفت يد شدند و رفيناپدن گذاشتند و بطور کل زا ب

ا رفياسی را زميطر مبارزه سان خيجوان بند کرده بود و به ھم ق ين گذاشت و ب

تيد ی يا. گری ازدواج کرده و رف م، ول در صحت دارد نمی دان ا چق ن حرف ھ

ی حالا . نانی که به جناب رازی داشتم قبول کردميمتأسفانه آن موقع بنا به اطم ول

وده و نينم امطمئ ب نب ام مطل اختن حزب پ. ستين تم ر س ع س ا آن موق شتاز يم
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د  رضايعلم که يکارگری بحث داشت م ب ی ھ مطلبی راجع به آن نوشت و در آن کل

ه ين مقاله را برايو بيراه به رازی گفت و وقتی رازی ا تم ک م خواند، من به او گف

دتی ھايا اکثرين شخص را يا د و خواسته ان ه را بنوني ا دوره اش کردن سد ي مقال

د اي ور کردن ه را بنويا اطلاعات گرفتت اش و او را مجب ه او بگو . سدين مقال ب

ا . شناسائی شده اينکه ليبه دل. رونيد بيايع از کشور بيسر از رفت ت عليرضا ب

اره بازگشت، اول يد ھم يا شايشش ماه  ی دوب ا تماس نگرفت و وقت ا م ک سال ب

دمدتی با رازی تماس گرفت و  سات آم ه جل م ب د و يحالا رازی، ا. بعد کم ک ن آم

  !عجبا. کی می دانديرفت عليرضا را با ما 

ه ت ک دعی اس م م از ھ ین يا« رازی ب تان بوروکراس اع از داس  و در دف

» اءياح« ربطی به است، اصلاً و مطلقاً » شيگرا«ن ھا مرتبط به يادموکراسی، 

دارد ر ن م ي، مگ ورد، آن ھ ورد ناصرک م تم ه در.  اس م جداگان ورد آن ھ  م

اً يز نظر ا. »ميصحبت می کن ا بوروکراسی واقع ارزه ب وروکرات، مب ک يک ب

د ا ی گوي ه م ر رازی ک ل نظ ست مث تان ھ ه يداس وط ب ب مرب را«ن مطل     » شيگ

ه  د ب ی توان د و نم ی باش د» اءياح«م ته باش ط داش ا. رب ه ! عجب را ب » اءياح«چ

ارتباط ندارد؟ ما » احيا«مسأله به ق ناصر، يمربوط نمی شود؟ مگر در مورد رف

حل و » اءياح«مربوط است را در » اءياح«ق ناصر که به يم مسأله رفيمی خواھ

د بحث يبا» اءياح«ن ھا را نه جداگانه، بلکه در خود جلسات يم و تمام ايفصل کن

سأله، بلکه مخدوش کردن آن ي  یفهياما وظ. ميکن    ک بوروکرات نه باز کردن م

هيان ايسأله ما فقط بم. می باشد ه بھان روانی است،  اينکه ن نکته است که شما ب

ا يد و شما به ھمه چيبه رفيق ناصر اجازه دفاع کردن از خودش را به او نداد ز ب

ن موضوع يد از جواب دادن به ايعنی در اصل تا بتواني. ديسفسطه جواب می دھ

ره برو ی کنيطف ا م ای آن ادع ه ج ه اکثريد و ب ع تيد ک هيصمت جم ن يا. م گرفت
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ی خودتان ھشت نفر رأی مثبت دادند و دو نفر مخالف و  ت جمع، طبق گفتهياکثر

م ي ه دل -ک نفر ممتنع و من ھ د چنين اکثريا اينکه ليب می ين تصميت نمی توان

ارگری را زيعنی اگر اکثري. رديبگ ا بگذارد يت دموکراسی ک ی خود را ير پ  عن

ش اط ک ه انحط تيب لاً در ر-ده اس ردم اص رکت نک ری ش ا ! نيھم. أی گي م

وقتی . ميتی را قبول نکنيا رأی ھر اکثريم که حرف و ياد گرفته ايست ھا يمارکس

ه آن اکثريت سر خم می کنيبه طرف اکثر وروکرات ي. ت محق باشديم ک ک ب

ا يبرعکس ما مارکس. حتما می خواھد مسأله را سربسته و جداگانه حل کند ست ھ

ه در محياز می کنجا بحث و بمطلب را ھمان انی يط يم که آنجا اتفاق افتاده ن ا مک

  .گريد

هيماز ت ک دعی اس از م ای يا « :ار رازی ب ث ھ ا بح ازمان ين ھ ک س

ا ھيچ سازمانی دموکراتي و ھک ھستشيدموکرات روه م ر از گ ا ايک ت ن يچ ج

ی خود يگران نباشيک تر از ديد بوروکراتيشما شا» .دا نخواھند کرديرفقا پ د ول

شککيشما  ان گويک ھستيلات بوروکراتي ت     . قت استين حقيای ھميد و اعمالت

  عجبا! ا بدتريا بد و يم ي ندارش تريبک راه ين صحبت تان ما يو با ا

ه د ک ی کن ا م ری رازی ادع ای ديگ ود در  «در ج ی وج ا بوروکراس درون م

دارد ا . ن وند ام ی ش تباھاتی م ب اش ه مرتک ستند ک رادی ھ ا اف وع م در مجم

 و ک استيز کاملاً دموکراتيھمه چلات ما ي و در درون تشکمياسی نداربوروکر

اذبی ھستشک ين بحث به اصطلاح اصولاً يا ا در »بحث ک ه جانب  اينج حق ب

ه دلار يماز د ب ی باش ه ليرازی م ی  اينک شکيوقت وروکراتيک ت ا  لات را ب ھ

ن دير بوروکرات ھا را يا وادار به فرار کنند و يل بدھند و غيتشک ه اا ت ن يادن ب

ی و ساس ايد بوروکراس شکل اح ه در آن ت ر ھم املاً يگ ه ک ند ک ته باش  ن را داش

ً يدموکرات ر وفق يگر ھمه چي ھم از طرف رھبری که دک است و مخصوصا ز ب

  ٢٧٤



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی

راد است و از غ واھيم م بخ ا ھ وروکرات ھ ا ير ب ه م ی ک ر آھنگ ک ھ ک ت م ت

ً . م برقصندينواخت   ! کهواقعا

ه د ک رای پ«   باز جناب رازی می گوي ی ساختن ھميب ون يسيکمن يشبرد حت

ارت رل نظ لاً در کنت ستش، اص ان ھ نامه م وی . ستيدی نيز جديچ. اساس ت

ن است يونی که رازی از آن صحبت می کند برای ايسيکم» .اساسنامه ما ھست

د و ايکه در پا د حل کن ه نمی توان سأله دارد ک ا کسی م ه يه ھا کسی ب سأله ب ن م

ه يرد و نتيگ ق انجام میيون تحقيسيا کمي نظارت و ون کنترليسيی کم لهيوس جه ب

ه آن تصمون بهيسيشنھاد کميی پ اضافه م ي کنگره داده می شود و کنگره راجع ب

د  قاً میيخوانده باشد، دق اينجا ولی اگر کسی الآن مطالب ما را تا به. رديگ می فھم

ی ا چه م ه م و ک اب رازی ا. مييگ را جن ی چ یيول د، دق ن را نم ً يفھم ا ه خاطر ق  ب

ا يبوروکرات بودنش، نبا د م د بفھمد تا بتواند مسأله را مخدوش کند؛ تا کسی نفھم

د از خيھمان رف. ميخواھ ا میيم و يخواست چه می ی يق پاشا در جلسه اولی که آم ل

ی گفت حرفيز را سريک چياورد ولی يد سر در نيزھا شايچ ھای  ع گرفت ول

رد و گفتاش ر سئوالدم و ياشار آذری را فھمي اب رازی ک ی ا «:ا از جن ن يول

شه يلات ھا ھست و ھميد در اکثر تشکييق رازی می گويون کنترل که رفيسيکم

رد» .رديطرف رھبری را می گ ه صحبت ک ه يھر چند، رازی چند روز بعد ک م ب

ی سخنان رفيدروغ، عکس ا رد، ول الا موجود است و ين را ادعا ک ا در ب ق پاش

اب  ای جن ودن ادعاھ ذب ب دک ی دھ شان م اب رازی يا. رازی را ن م جن ن از فھ

ويسين کميخارج است که ا سانی ييونی که ما می گ ری اش را ک م اعضاء و رھب

ری حزب يتشک تم رھب ورد س د و چنيل می دھند که م ه ان رار گرفت شکل ق ن يا ت

ال در ھيسيکم ه ح ا ب دارد و ايونی ت ته و ن ارجی نداش ود خ شکلی وج ن يچ ت

رای پنی ون مؤلفهيسيکم ود ب شکل  اينکه جم ما ب ی ت ا حزب يبوروکراسی درون
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رل در آ شکيتحت کنت سانی ت ری از ک ه يد و رھب ه ن ود ک ه ٩٩ل ش د بلک  درص

د عل١٠٠ اه يدرصد بخواھن ه آن آگ د و اول خودشان ب ارزه کنن ه بوروکراسی مب

شکل  د کل ت ديا حزب را در ايمی شوند و بع اه می کنن ارزه آگ ی . ن مب ا وقت م

ارزه عليک سرمايه از م کيمعتقد وان انتظار مب ه داری را يه سرمايه دار نمی ت

وان از  ی ت م نم و ھ ان نح ه ھم ت، ب ارزه عليداش ار مب وروکرات انتظ ه يک ب

  . بوروکراسی را داشت

هيکی دي ن است ک اه پيا«: گر از دروغ ھای جناب رازی اي ش ين را شش م

روه خارج شو اينکه بدون ستياصلاً از گ ا مطرح بکنماند ھيد می توان آن . ديج

د؛ يگری پيک سلسله مسائل ديوقت رون و بعد آنيد بيد، آمديکار را نکرد ش آم

ن داستان ھا به شکل کاذبی سر يک فردی مثل ناصر زد و تمام ايک جرقه ای ي

سأله ی زيعلی  م اع از دموکراس ی و دف وای ايه بوروکراس ا ير ل م ب ن، آن ھ

ی ت ه م دھائی ک ا مت تباه، ب دھای اش ام امت ست اولاً تم ا در درون يوان ن بحث ھ

ه دليرا درش دخالت نمی داد» اءياح«مطرح بشود و » شيگرا«رفقای   ليم و ب

م پاش» اءياح«د، يبرخورد اشتباه کرداينکه  گر يد الان ديمی دان. ديعملاً از ھ

د بيم نيد ما به کسی نگفتينيست، می بيکسی ن د، خودشان رفتن شش » .رونياي

ش من يم؟ اولاً شش ماه پين بحث را بکنيا» شيگرا«م در ي توانستش ما میيماه پ

ردم تقر ی ک حبتی م ر ص ن يھ د و م ی گرفتن ری را م رف رھب ا ط ه رفق اً ھم ب

رد ھائی را کردم ولی چون کسی طرف بتصح داری از صحبت ھای من نمی ک

رون ين تشکل فرار کردم بيبه صحبت ھای خودم شک کرده بودم، اما وقتی از ا

ی من از ي داستان شروع شد؛ رھبری متمرکز شد روی کسان دبود که گر و وقت

ه فکر کردن وا داشت و  را ب ه م ود ک ع ب ازه آن موق موضوع آن ھا مطلع شدم ت

ن و د ل، م ه در عم ه رفت ه آن رسيرفت ا ب ر رفق ا از يم و ايديگ ل آن ھ ن را مث
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ت راياوردينمان در نيآس ه ش ی ايط عيم، بلک ا تحمين ه م ردين را ب از .ل ک ک ي ب

ن کاسه کوزه ھا را يبوروکرات مثل جناب رازی سعی دارد که  با زرنگی تمام ا

ا بر ه يسر م ود ک دعی می ش از م ه دروغ ب م » اءياح«زد و ب ا از ھ لاً م را عم

يد ه دليپاش تباهيم، ب دھای اش تفاده از مت ت! ل اس ب اس از ياول ! جال اق ب      ک اط

ا می برند و ما را آنجا کنند و ھمه را می د ت دانی می کنن ی زن کسی  در اطاق قبل

د می گوصدای ما را نشنود و بعد ھمان د و بع ه دادوستد می پردازن د يجا با ما ب ن

ام ايد؟ آيگذاشت» اءياح«ی  د و در صفحهيکه چرا مطالب را نوشت ن کارھای يا تم

ار دريبی است يھا بی پرنس نيا ه گفت ا ک اره اا کارھای م ا يب ن کارھاست؟ و ادع

وقاحت ھم حدی دارد ! امده انديد، خودشان نيايم که نينند که ما به کسی نگفتک می

  . نان کننديآن ھا اطم ی کارگر به شروان طبقهيو انتظار دارند پ

ا ديولی الان می گو« :گری مطرح می کندي ادعای دزجناب رازی با گر يند م

رديستيحاضر ن ه ايم برگ ا ا. »اءياح«ن اطاق يم ب ای شخيب ه ھ ه ن نام صی ک

ا دشان نوشتهيا التی، يک چني. ميم اصولاً صحبت کنيستيگر حاضر ني، م ن ح

ن روش برخورد يا. عنی روش اشتباه بودي! گريی عکس گذاشت د جهيخوب نت

الا ا ده، يو ح ی ش لاً علن ندھا عم ی در ھمين س اق يعن ه رف» اءياح«ن اط ق يک

ه م زی میياشار چي دارد، ناآشنا ھست ب شکگذارد خوب آشنائی ن لاتی، يسائل ت

ی د نم ورد بکن وری برخ د چط از» دان ا ب ودن  اينج وروکرات ب اب رازی  ب جن

ا ه نم ذارديخودش را ب ی گ ق خواست خودش تغي. ش م ی اوضاع را طب   ر ييعن

اق ين تعداد که حاضر نياولاً ا. می دھد، نه آن طور که ھستش ستند برگردند به ات

ت چون» اءياح« ول دروغ اس ق اص ه رازی طب وروکرات ک يک اق يب ک اط

هيواشکی به سبک ايا ي دزدکی ه را ب ی ساخته و ھم ا ران ا  آنج د ت دعوت می کن

د ھشت يھا بيع ه خودشان اعلام کردن شان استتار شده باشد، دوماً ھمان طور ک
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ودينفر به اضافه  ا ب ه م ری ک ای سه نف ع و منھ ا يک ممتن م در آن اطاق ھستند ت

رايجائی که اکثرد شده باشد و از آنايکی دو نفر کم و زيد يحالا ھم شا ش يت را گ

شک اب رازی ت ه يجن وده و ب تباه ب ا اش د م ه مت ود ک ی ش شان داده م ی داد، ن ل م

ه امروز در اطاق ي. ل شدهيعکس خودش تبد ه شده ک » اءياح«عنی به آن ھا گفت

از از طرن دروغيا! ديايبخواھد می تواند بجلسه ھست و ھر کسی  م ب ق يشان ھ

ه ميرف ی ک د و ق ه ش ت رازی مواج ا ممانع ی ب ود ول اق ش ت وارد اط ی خواس

رای آن رف انع ورود ايتکستی ب اب رازی م ق شد، روشن ين رفيق نوشت و جن

]  استياشارمنظور [به احمق بودن من استناد می کند که او  اينجا او در. گرديد

د چطوری برخورد يبا مسائل تشک اينکه ليبه دل د لاتی ناآشنا ھست و نمی دان کن

سبوک يا ه نوشته و در صفحه في ه ھای شخصی ک ناد و نام رار » اءياح«ن اس ق

ه بق ده ک ث ش ای يداده باع را«ه رفق ند در ا» شيگ ر نباش م حاض سات يھ ن جل

د و يا کور باشيشما  اينکه ن ھا نامه ھای شخصی نبود، مگرياولاً ا. شرکت کنند

ا يسيکم«شته د که نوينير آن اسناد را نبيک بوروکرات که اسم زيا ي ارزه ب ون مب

ارگری ی ک اع از دموکراس ی و دف وروکراتيو » بوروکراس ول ب ه ق ا  ا ب      ھ

ا را "ھای شخصی نامه" ، دوماً حتی اگر کل آن ھشت نفر مثل شما حرف ھای م

بلاً  ه ق ان طور ک د و ھم ول نکنن وردقب ائی برخ ی اعتن ا ب ا   ب الا ب د، ح ی کردي م

د، »اندبازیب«ا يو » مسائل شخصی«برچسب زدن  ، بتوانيد خود را خلاص کني

م دل از ھ ودن عقايب ورد ب ی م ر ب وده و نيل ب ا نب ه .ستيد م تھم  اينک ن را م        م

ودن يد، ھر چند به دليکن می انل بوروکرات ب ه خود اجازه نمی دھت ی ب د ي و حت

رار دھ» ون مبارزه با بوروکراسیيسيکم«که  ورد خطاب ق د، انگار کور يرا م

ست هيھ از يسيک کمي از طرف د ک رده و ب ادان فرض ک را ن ده و م ته ش ون نوش

شک. ديگران می دھيآدرس عوضی به د ار ت ادان است و ک لاتی يحالا چه کسی ن
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ا شما؟ وقتی جلو دھان کسی گرفته شد مطلب را نوشته و در يرا نمی داند، من و 

ار خوشتان بيقرار می دھد، حالا شما از ا» اءياح«صفحه فيسبوک  ا يد و ياين ک

ان را يپ مارکسيکی از اصول پرنسين يا! دياين د حرفت ه اگر نگذارن ستی است ک

د ياوريد تا تمام تشکيد آن را به صورت نوشتاری دربيبزنيد با لات از آن بھره من

ن، بلکه کميشود و به ھم ه م سبوک يون تصميسين خاطر ن م گرفت آن را در في

سته از ن يگران را از ايقرار بدھد تا د» اءياح« د و اگر کسی توان اه کن سأله آگ م

شما، . دين کار خود شما می باشيا سوءاستفاده بکند مسئول اين کار استفاده و يا

ل ي ی ک را«عن ری«و در رأس اش » شيگ سئول » شورای دبي ه م د ک آن می باش

رون دادن آن يبودند که در نتيجه باعث ب» اءياح«و » شيگرا«خفه کردن ما در 

ب اول درون ه » اءياح «مطال پس ب د و س ع ش ا از آن جم دن م رون آم د بي و بع

رايش«انشعاب ما از  شعاب . ديانجام» گ ی ان سان وقت املاً قطع  ان ه ک د ک می کن

  .ميد کردي قطع ام»اءياح «و» شيگرا«د کند و آن روز ما واقعاً از ھر دو يام

  

شده و من حالا: د صادقیيق سعيرف لاً  آنچه چون بحث ھای من ضبط ن ه فع  ک

ر . دارم را در اين کميسيون می خواھم بگويم ه من بھت د ک مازيار رازی می گوي

ار دم و طرز ک ستند بپيون تان ھ ثلاً در کردس ه م اتی ک ن جريان ه اي روم ب      است ب

نم ک ببي ا را از نزدي ه . آن ھ تن ب يش از پيوس ی پ ته، يعن م در گذش ن ھ اً م اتفاق

ده ام با اين جريانات که به عقيده بيرون آم» گرايش«و چه حالا که از » گرايش«

رايشان بوروکر ر ات ھستند تماس داشته و دارم و ب ه ب شان ک سات اي خلاف مقاي

ه  تھم ب ا را م وده و آن ھ ات ب ن جريان ين اي ته ب اريخی در گذش ات ت اس اتفاق اس

ان و  ا مخالف ری ب ود«درگي ان خ دام مخالف ن » اع ی اي ط داخل د، رواب ی کنن م

ر جريانات بسيار دوستانه  و رفقانه و بدون فشارھای بوروکراتيک می باشد و ب

يس و مرئوسی وجود  خلاف گرايش مارکسيست ھای انقلابی، در ميان آن ھا رئ
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ود،  ی ش ول م ا مح ه آن ھ ه ب ه ای ک د و وظيف اس تعھ ر اس خاص ب دارد و اش ن

د ی کنن ق م ق و فت ا را رت م کارھ ار ھ ه در کن رايش . رفيقان رعکس در گ ب

انی مارکسيست ھای انق لابی است که باعث می شود مازيار رازی يا عليرضا بي

به خود اجازه بدھد، در مقام رھبری، به رفقای کارگر ھر گونه توھين و افترايی 

دارد، . را وارد کند ی ارزشی ن تنھا چيزی که در گرايش مارکسيست ھای انقلاب

سات،  شبرد جل ث پي ود باع راوان خ ات ف ا زحم ه ب ت ک ارگر اس ای ک ار رفق ک

ی » گرايش«آکسيون ھا، تظاھرات و کنفرانس ھا و تمام کارھای عملی  در دو ال

د ه . سه دھه گذشته شده ان راض ب دای اعت ين ن ا اول ا ب ن رفق ه زحمات اي ن ھم اي

ار رازی از آن در »اعدام«رھبری در گلو خفه می شود و ھمان  ی که خود مازي

د، در  رايش«جريانات ديگر ياد می کن د » گ اق می افت ن اتق ع صدای اي و در واق

ود ی ش ه م ا خف ر و . رفق ه ت ر، خودخواھان ه ت اه طلبان ر، ج ارت ديگ ه عب ب

ه صدای  د ک ته باش ود داش د وج ی توان انی نم ن، در جري ر از اي بوروکراتيک ت

چنين چيزی را من در طول بيست سال . رفقای مخالف خود را در گلو خفه بکند

  .داشته ام، مشاھده نکرده امگذشته در ھيچ جريان ديگری که با آن رابطه 

و در » آشنايی به کار تشکيلاتی ندارد«مازيار رازی می گويد که رفيق ياشار 

ا . واقع نمی فھمد که چکار می کند ن، م ا خود م ق ياشار و ي اتقاقاً برعکس، رفي

ه اگر . کار تشکيلاتی زياد کرده ايم را ک رد زي ا درست عمل ک رفيق ياشار اتفاق

رايش« به مسأله تند در »گ ه اصلاً نمی گذاش وط می شد ک رايش« مرب نفس » گ

سات » احيا« مربوط به مسأله اينکه دوم. بکشد ا«می شد و بايد در خود جل » احي

ق ناصر مسأله. مطرح می گرديد ر سر رفي م گفت ب ار ھ ه مازي  ھمان طوری ک

ه  م ب ا«بود و موضوع رفيق ناصر ھ سه » احي ود، چون در جل وط ب ا«مرب » احي

ا  آنجا فتاده بود و دراتفاق ا اد خود و م ا حدودی بحث و انتق بود که او توانست ت
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ر اعضای  ه غي راد ديگری ب رايش«را مطرح کند، چون اف تند» گ . حضور داش

د  سه گرفت و بع يس جل البته عملاً حتی در ھمان جلسه ھم جلوی حرف ما را رئ

ه عضو  ايی ک رغم حضور آن ھ ست، علي م اطاق را ب رايش«ھ د» گ پس . نبودن

ر سر  سألهموضوع ب سائل م رايش« شخصی و م ر خلاف» گ ود، ب ه  آنچه نب ک

  .مازيار رازی می گويد

  

  : بعد از صحبت ھای من نوبت به مراد شيرين رسيد: رفيق ياشار آذری

اظيا« م از لح اده ھ بلاً افت ات ق سام اتفاق واع اق سأله اصلی است الآن، ان  ن م

ه  ه چاينک ه گفتيچ ی ک ده و لحن ه ش وب در وضعزی گفت الا خ ده و ح تی يه ش

شود يم تا ايک دگمه ای فشار بدھيم و يم که برويستين ا شده يان ھا خنثی ب ن ھ

  .گريد

وان ين است که شما سه تا حالا می خواھيولی مسأله ا ه عن ک عده ای يد ب

ره  ا ناصر، يسه نف صميا ب دا ت دا ج ر ج ان را بگيا سه نف ه آيريم ت دهيد، ک ی  ن

ا ي بکناسی تان را چکاريس ر در رابطه ب ه است و » اءياح«د و اگ است چگون

ه است و ا» شيگرا«اگر در رابطه با  م بايھست، چگون د خوب واقف ين را ھ

ه يعنی حتی اگر فردا ھم اگر ھمه افراد بگويک پروسه ای ھست يد که يباش ند ک

ود ک اينکه د برایيند تو، طول خواھد کشيايتوانند ب ن افراد میيا ه زود خواھد ب

مسأله . ديزھا را خنثی بکند؛ طول خواھد کشيکسری کارھا بکنند که بعضی چي

م از حالا بايکی، دو ماه نخواھد بود و اي ه يد و تصميد بدانين را ھ م ک می را ھ

ست که خوب حالا چھار تا کار به من رجوع شد و من آن ھا يجور ننيد ايريگ می

ه اي د ويرا انجام داده ام و چرا من را راه نمی دھ اده ک ات افت ن يک سری اتفاق

ار بگذار نيم ايد که بتوانيکار طول خواھد کش ا را کن ور کنيھ م و يم و از آن عب

  .ميھا برو فرای آن
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دتی طولانی يد ايبه نظر من مشکلی که شما سه نفر دار ن است که ما برای م

ه در داختيحالا در اصل وضع اينکه ليبه دل ارگری ک ل مان در رابطه با جنبش ک

ه ود اينکه بوده، ن ا حد زيواقف نب طادی يم، ت وده و خ ارواب ی ب ان محفل ی يم ل

ا ھميزھا ھم به يچ انواده ھ ود و خ د و گر را می شناسنيدک نحوی شخصی ب

ا  نيست ولی ايای ن م و مسألهين رابطه مشکل نداريزھاست که در ايجور چنيا ھ

وارد میاسی بلکه در بيادی قاطی شده بودند با مسائل سيتا حد ز شود  عضی م

ه باين يدا کرده بودند و ايت ھم پيگفت که الو ده يد در آيک مسأله ای ھست ک ن

م در يلی روشن تر باشيم و خيی داشته باشش تريبد يمان تأکاش ھمه يلی رويخ

راد جدموردشان، چون ر بتوانيکه اف ه شما اگ م ک ی ھ د و وقت د آم د يدی خواھن

ق دقت کنيد [» شيگرا«د به يملحق بشو اين فرد به يک کلمه از حرف ھای رفي

ود، چون يد] رفيق سارا–ياشار در بالا توجه نکرده است  د ب ل نخواھ گر مثل قب

راد جد ه اف تيک ابق داش ما س ا ش ا ب ه م ی ک ا روابط ود و آن ھ د ب م يدی خواھن

ت د داش ی کن.نخواھن ه م اری ک اس ک رفاً براس طح فعاليد ي ص ی س ت و يعن

اه رييدرگ ه می گتان را افراد نگ رد و مواضعی ک د ک ه يريخواھن ائی ک  د و کارھ

ل سابق نيد در نظر داشته باشين را ھم بايد و ايکن می ه مث ی  ست و مسألهيد ک

ت يری و ايدرگ د رف الا خواھ ب ب ا مرت لِ [ن ھ ه مَثَ و ک د ت ه می گوي ی ک  معروف

  . ]رفيق سارا–لالايی بلدی چرا خوابت نمی برد 

صم ر صورت ت ان يدر ھ ا خودت ا اطلاع بدھم ب ه م د ب م ياست و بع ا ھ ا م د ت

ه يم شما مورد قبول ما ھست ين تصميم اينيبب م ک ا نه و به نظر من مشکلاتی ھ

ه مازين يد در اصل از ھميدار ا ايعنی منشاء اش ھست ک راد گرفت و يار سه ت

اطی کردي سی کی بوده که مسألهين ھا يای  ھمهی  شهير د ياسی و شخصی را ق

را«و » اءياح «ی و مسأله دا نکرد» شيگ م ج وان يد يرا خوب از ھ ه عن ی ب عن
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رد سي رودياسی ھميک ف ذارد ب ی گ وری آدم نم شکلات، . ن ج سام م واع اق ان

ا يم و يا خطی که سر مجلس مؤسسان داريار داشتم و يمشکلاتی که من با ماز

ر در يزی که ھست، آدم بايھر چ ی اگ د با صبر و حوصله موضع خودش را حت

اد دارد يد بالاخره به آن چيرد، باينفره ھم قرار بگک يت ياقل اً اعتق ه واقع زی ک

ا صبر و حوصله چيک اصل سيبه عنوان  م ب م ک د و ک اع بکن ز ياسی ازش دف

د و ا رين يبکن رای آيک تم اه ين است ب د م ه در چن شارھائی ک ه ف ده، چون ک ن

د سال اخير ياخ وده ايا چن ه ب ه ير و مشکلاتی ک ا ھم ی کيشان خان ھ وچک ل

د سال آيھستند در مقا ده در وسط انقلاب يسه با فشارھا و مشکلاتی که ما چن ن

ه ھيچ وجه من ھمک لحن تند و يا اگر افراد با يم و يد داشته باشيشا ه ب ی  ھم

ه  حرف ائی ک ايعلھ وی زده، رض ه نح ه و آرام ب يچ وج ه ھ ی ب اع نم نم دف     و ک

ا را با نيا ه داريھ ائی ک ل کارھ ارچوب ک شکد در چھ یيد در ت اق م د  لات اتف افت

ان در ين وسط کارھايدتر از ايزھای شديلی چيم و فردا و پس فردا خينگاه کن م

ا از حالا پوست سيش بيران می تواند برای ما پيا اش  اسیيايد و اگر يکی از م

د ا د، نمی توان د بکن شود و وسط انقلاب شما يرا کلفت نتوان ا را متحمل ب ن ھ

ه شما می کردئین کارھايد ايتصور کن ه يد خوشتان نيد، حالا شاي ک ی ب د ول اي

ت انقلابی يد که وضعين را بکنيد و شما فکر ايآلت دست ناصر شد نظر من شما

ه يبورژوائی بگوئی  هين نوع مسائل را در نشريجا و اد آنيشما رفت  رضايعلد ک

رد و ايا. پول گرفت و نداد و فلان شد و بھمان شد ار را ک رد نين ک و من جور ک

الا ی ح واھم وارد ا نم وين طور چيخ ی می گ شوم ول ا ب ر يزھ الا در ھ ما ح م ش

شتيد خواستيتی و در ھر زمانی که آمديموقع م بايد ايد و برگ د در نظر ين را ھ

م مازيداشته باش راد از ھ سام اف ائی يد که انواع اق سام کمبودھ واع اق ا ان ار و م

. ميديم ديه داری تعليسرمای  امعهن جيم که در ايم که بالاخره افرادی ھستيدار
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ر فلان يزھای ابتدائی را می بيلی چي خانواع اقسام افراد ھستند که مثلاً  د، رھب ن

رايش زد و ايک زنی آمد و ي ند که مثلاً يگروه را می ب ن را يک حرف سکسی ب

ود و يا. زی استيدم که البته خوب گروه چي دIMTدر  د ب وع مسائل خواھ ن ن

ه اينير ھستند، ببين افراد را که درگيت ايکل ی د مسألهيما با جوری نينکه ايم؛ ن

ا را آدم يخوب ا. جوری حرف زدنيکی، اينشست و برخواست کرد و اون  ن ھ

بگذارد  اينکه نه. د بجنگد سرشيبا. ک کار اشتباھی رخ می دھديند دارد يمی ب

رود د ب. ب شکيبع شکيلات بيرون از آن ت د مشکلات آن ت د و انيلات را بياي  بکن

را وم است ساختاری ب دارديخوب معل ود ن و بي. ش وج ر ت ی اگ رون ھستی يعن

ی د وب رفت شکيخ ورد ت تی در م شکلاتی داش ر م ر و اگ د در درون يلات بايگ

ی، ايو اگر تشکلات عنوان می کردی يتشک ن يلات نمی گذاشت که تو حرف بزن

اليرا با سام کان واع اق ال بکنی و ان ا، و ا د دنب م ميھ اً درست يازن را ھ   ار واقع

کی حرف اش را بزند و ي از ما بگذارد ش تريبست که يلاتی نيد که تشکيمی گو

ه ا د، بايکسی ک ار را می کن ارش را داشته باشد و باين ک ا حدی يد پشت ک د ت

ا را کردين چيرون ايد بيرفت. رديخودش، خودش را جدی بگ م يد و بيزھ رون ھ

وده و آن يز ديچ ان نب ر برايت م آمد» اءياح«گ از ھ ود و ب و » اءياح«د يب

م ايد و يرا با ھم قاطی کرد» شيگرا« ک يد و يج کردين وسط گيک عده را ھ

املاً زده شدند از ا ديعده ھم ک سه و گذاشتن رفتن م می آ. ن جل  د ييحالا شما ھ

ک يخوب . ديگر باز کرديد» اءياح«ک يد و يرا بست» اءياح«د که شما ييمی گو

ا يما چکار بکن. دنديز بکنند و شما را در عمل ديا شما چخواھند ب عده نمی م؟ ب

ا بيم که اييزور بگو شياين ھ ا شما بن د ب د ين د؟ خوب نمی خواھن نند بحث بکنن

ريد ود! گ ی ش ه نم ا زور ک ت اش . ب ن الآن وق ر م ه نظ ما ب ر صورت ش در ھ

م حد يگر ھر چيمن شخصاً د اينکه شه برایيک بار برای ھميده که يرس زی ھ
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ساب دارد دو  ن يح ر، م ودميک ھمچنيگ ده ب شوئی ندي ن از سن . ن بلب  ١٦م

 سالگی ٢١د و از سن ياسی می کنم ھمه تان ھم می دانيت سيسالگی دارم فعال

چ و ين علمشنگه ای سر ھيمن توی عمرم ھمچن. ستيک تروتسکيبه عنوان 

  .چ و پوچيده بودم، واقعاً سر ھيپوچ ند

رد و يزی می گيا چي دانم سر شوروی ک موضع مشخصی نمیيکی سر ياگر 

شريش ايکوبند و سر آن گرا سر آن به سر ھم می م ن ه يجاد می شود و نمی دان

سيعلنی دارند و فش و فشکاری نمی دانم می گو وال را تق د ام ن يم و ايم بکنين

ور چ ا آرهيط یيا. زھ د اوک ی گوي د م ی فھم ل آدم م ور يا. ن را لااق ه ط ا ب ن ھ

سيک ايبوروکرات وب ن م ی خ د ول ل کردن ت، ايأله را ح ی داش ن يک اساس

ما کرديچ ه ش ائی ک شنگه يزھ ه کرديد، علم الی ک م جنج ی دان م يا نم ی دان د نم

وی ف راد بيسبوک گذاشتن ينوشتن و ت سام اف واع اق ه دست ان ائی ک د يک ج     فت

ر ھ اً س ن نديو واقع وچ م ه يچ و پ ن ب ر م ه نظ ما ب ودم و ش ی يده ب  ک مقطع

ان را بگيشه تصميک بار برای ھميد يد بايده ايرس ه می خواھيريم خودت د يد ک

ر سيا ه براين عم ی ک ار بکنياس ده چک ان مان ی خواھيت وری يد ھميد، م ن ج

وان يک کار جدی بکنيا يد يخودتان را کش بدھ ه عن م ب ه يد و آن ھ ردی ک ک ف

  ».ديد کار مثبت می کنيدار

  

  :اين طور جواب می دھددر اين جا، رفيق سارا قاضی : رفيق ياشار آذری

ا مسائل ين بار تکرار می کنيا صدمين يق مراد برای دھميرف« را«م م » شيگ

وی  سائل ! مياوردين» اءياح«را ت ما م را«ش وی » شيگ د، يآورد» اءياح«را ت

صی رف سائل شخ ه م انی ک صوص زم شورتی يبخ ضو م ه ع ر را ک ق ناص

» اءياح«ق ناصر به يامدن رفيعنی ني! ديمطرح کرد» اءياح«بود در » شيگرا«
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ه رفير ورد رفيشه اش در مواضعی بود ک ود در م ه ب ق ناصر و يق رازی گرفت

د [راه داده نشد» اءياح«ق ناصر به يجه رفيدر نت اع کن د از خودش دف  ]که بتوان

آمد تمام مسائل شخصی او  رضايعلک شخصی مثل ين مواضع يو بر اساس ھم

رد و » احيا«را برای ھمه در جلسه  د يد قضاوت می کنيحالا شما دارمطرح ک

ه آن  رضايعلا يآ. ديق ناصر روانی است و آن را عنوان می کنيکه رف و شما ک

هيق ناصر؟ پس ايا رفيد يد روانی ھستي می کندييتأرا  اره حقن ا ی  ن را دوب م

  .ميآورد» اءياح«را توی » شيگرا«د که ما مسائل ينکن

ام نوشته ھای فيرواگر شما ب» شيگرا«در رابطه با مبارزه در  سبوک يد تم

ت بخوانيرا  ا دق ار ب ی بيک ب ا رفينيد، م ه من ب ه يد ک     ق رازی حرف زدم و ب

ه کی داريد شلوغ نکنياو گفتم که شما می گوئ   د؟ ين حرف را می زنيد ايد، ب

ا بحث کنيمن فقط از شما خواستم زمان کافی بدھ د . نيم، ھميد ت ه بع ا ب از آنج

ه رضايعل ه ا ھيچکدام  دستش گرفت و من درسکان را ب واردی ک ا ياز م ن ھ

ه جائی ي ا]و آرام رضايعل[ ار ب ه ک ی ک ا وقت دادم ت ن حرف ھا را زدند، جواب ن

ع يرس ان موق ن ھم ت و م د گف ن اش در آم ه از دھ ر چ م ھ ی آرام ھ ه حت د ک

ن مورد يق رازی چرا ساکت نشَِستی؟ در ايار گفتم رفيبرگشتم باز خطاب به ماز

ی؟ من اصلاً يايد بيتو با! ریيو موضع بگد تيبا ی موضع خودت را مشخص کن

ه  ه ب ايعلن ه آرام رض ه ب تم و ن ار داش ه . ک رد ک ی ک ی نم ن فرق رای م اصلاً ب

روم يبگو رضايعل ت ب ن بگويد قربان ه م ی يا ب ن فرق رای م اش ب ا بکت و ب د ت

اهين دو تا حرفش، چه حرف ده سال پيا. نداری       ش اش به من، چه حرف دو م

م يپ و ھ داری و ت ی ن ن فرق رای م اش ب ا بکت و ب ه ت ن ک ه م ت ب ه گف      ش اش ک

ی ل بکتاش تيھ. مث ی نداش ن در چيھ! چ ارزش ار م ه در ک را«گون ر » شيگ   اث

ه من . ن طورين ھای شخصی آرام ھم ھميفحش ھا و توھ. نمی گذاشت جائی ک
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د يری مازيرون، در نتيجه موضع گيآمدم ب» شيگرا«از  م رفار و بع راد يھ ق م

ودين، موضع گيريش ما ب ود ش سانی بود! ری شخص خ ما ک ه نيش د يامديد ک

ا حرف ھايبگذار ا! ش آمدهين حرف ھا پيد که بر چه اساسی ايبگوئ شان ين ھ

د بب تينيرا بزنن ه اس ا ! م چ ه گفتيم ا يک کلم انزده دق]قيرف[م باب وی پ ه ي ت    ق

ا  نمی ه آن ھ سائل سمينار[شود راجب ب رد صحبت ]م ار در جواب من يماز. ک

دينوشت که ما بحث کرد زارش . م، ھمه رفقا نظرشان را دادن ا گ ا م از آن نظرھ

وانی . ميمی دھ و می ت ع ت ود، آن موق و نب زارش صحبت ھای ت وی آن گ ر ت اگ

را«ن حرفی را در يما ھرگز چن. ری و صحبت بکنیيی وقت بگيايب زده » شيگ ن

ود تيب ايعل! ميم و نداش ی رض د؛ غاصلاً حرف ه بزن دارد ک ر از آن ي از خودش ن

ه ماز ايی ک د را ميچيزھ ی گوي ديليار م ی کن رار م ه تک وی . ون دفع را ت ن چ م

مخ من را  رضايعل اينکه برای! اصلاً توی بحث ھا شرکت نمی کردم؟» اءياح«

ه ماز! می خورد از بس که مسائل را تکرار می کرد ائی ک ار ده يھمان حرف ھ

اميسال پ وی تم زی ياز خودش چ. ن روش را داردي بحث ھايش ھمش زده، ت

وديجه من موضع ام بخصوص نسبت به شما دو رفيدر نت. ندارد که بگويد . ق ب

. ا آرامي رضايعلنه از . دميرا از شما می د» شيگرا«من خط  اينکه برای خاطر

در پنيد ايعنی شما وقتی که از آلمان می آمدي. ديشما نخواست د يداوری داشتشيق

م  اينکه ن دو نفر قبلاً از بتی انتقاد کرده بودند، شما از ترسکه چو ادا من ھ مب

ه از ا سانی ک ی برنجد و ک ه شما يبه بتی انتقاد داشته باشم و بت ران آورده و ب

د يآن ھا بگذارند بروند، شما جلو دھان من را گرفتی  وصل کرده، آن موقع ھمه

 به ھيچ ونيسين کميما ھم در اار کرد و يق مازيد که رفيو آن برخوردی را کرد

ه شما دارين خط سيدر ا اينکه م برایياسی نکرديانتقاد سوجه  ش يد پياسی ک

اع م و خط سيايد ما ھم با شما بوديرب می م دف وز ھ ا از آن ھن ود؛ م م ب سی ما ھ

 ٢٨٧ 



 ی از دموکراسی کارگروکراسی و دفاع ون مبارزه با بوريسيری کميل شکل گيدلا                  

ا. مياسی کار نداريما به خط س. ميکن می و م د برخوردھای يم شماھا دارييمی گ

را«د که در درون ي می کنيد و اجازه می دھک وحشتناکیيبوروکرات ک ي» شيگ

د و يستی رشد پينيک استاليخط بوروکرات ر مازيمن می ب...دا بکن ه اگ ار ينم ک

د،  ايعلنباش رف  رض شند بط ی ک ط را م رز خ ی و فرام راه آرام و بت ه ھم ب

تال ن ا! زمينياس ی بيم رای ا. نمين را دارم م م ب ن دل وزد نيم ی س ول . م ه ق ب

ا روف، ح شمع ت ک در زحم الا چق ن ح ن؛ م در م ور پ شيدم يلا گ م [دم يا نک مھ

د يگو نک نوارش را برای ما گذاشته، آنجايی که میيبه قول رازی که ل. ]نيست

سان ه عضو ھستند در ک را«ی ک د» شيگ د برون ري: آب خنگ بخورن ض يکی م

ستانی اش را می رود، يد برود، يکی دکتر باياست،  ار يکی مرخصی تاب کی ک

د و ... و. ندک می ار می کنن د ک ه دارن آن ھائی که کادرند، آن ھا کسانی ھستند ک

وان يعنی چه؟ رفي. ميما با آن ھا کار دار ه عن ق رازی ما را دارد نگه می داره ب

ه يم و بقيم آب خنک می خوريم، مائی که داريعنی مائی که عضو ھستيابزار، 

ثلاً  اباج دارند به عنوانيدارند زحمت می کشند، به ما احت  حضور داشته زار، م

شگري از سش تريبک مقدار يالبته . اھی لشگري به عنوان سعنیيم يباش ! اھی ل

ت را يش به من گفت کارھايمازيار چند وقت پ! گريم ديبالاخره ما کار ھم می کن

ال کارھای يا کارھای نشرين، بيبگذار زم رود دنب ه را دنبال کن که آرام بتواند ب

ه ين، چون من عضو نين حيماما در ھ. داخليش ه ب را«اوردم ک دد يبپ» شيگ ون

رای خودم دارم آب خنکيمن د م نيا. می خورم گر ب ه من از ده ين مھ ست ک

ا  ار دن ک و دو نصف شب، سعیيصبح ت ه اخب نم ک ی ک ه يم نم ک ال ک ا را دنب

رای م ب ب ب مناس نميليمطال راھم بک ت ف ر رفيا. تان ی ين از نظ ق رازی ارزش

  ! اوردمي عضو آورده من ن]شوھرش را[ن است که بتی يمھم ا! ندارد
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د از ا م بع ار کرديبعدش ھ ا من ک ه ب ما ک ال ش ه س ه ين ھم ور ب ما چط د، ش

ی را يد که من حالا می خواھم بين تصور را بکنيد که ايخودتان اجازه داد ايم بت

نم؟ين تصوراتی بکنيد چنيچرا شما با! بکوبم؟ ی حسادت می ک ه بت ! د که من ب

. بتی حتی دست چپ و راست اش را ھم نمی شناسد!  من کجا و بتی کجا؟اصلاً 

ن ھ ستن در يم ان نش ت خواھ ورای دب«چ وق را» «ریيش ودم» شيگ را . نب چ

اطر ه خ ودم ب ه نب ن از وضع اينک اھميم ودم آگ سمانی خ الا ا. ... ت ج ن در يح

ودم  ما ب ا ش م ب سمتی از آن را ھ ه ق ی است ک ی دي، ...دوران ستميعن ر نتوان    گ

. کنم د میيايم و گفتم بالاخره ھر کاری از دستم بربيايرون بمانم و نيب ...ش تريب

ر از ھ ی رف. چ استيبالاخره بھت ه ايق مازيول دارد، يار اصلاً ب اد ن م اعتق ن ھ

ه ايمی گفت که چند تا جوان انقلابی ب اينکه برای د، شماھا ک ار ياين ن طوری ک

. ميا حالا ما کنار گذاشته شده! ديه می شوج شماھا کنار گذاشتيد، به تدريکن می

شگريد سياما نه به صورت اصولی؛ نه زمانی که ما به قول سع م، بلکه ياھی ل

ا دار ه م انی ک ی کنيزم ان م تم يم، از ايم کمک ت ه من از دس اری ک ن ور آن ک

ی آ عيد يبرم ی آيد و يا س شان برم ه از دست ائی ک ور کارھ ار اون رای ياش د ب

ه! ناريسم ا را ريای  شما ھم وی جوی آبيختين ھ ھر چه فحش  رضايعل. د ت

ستم که بخواھم جوابش يمن اصلاً برای او ارزشی قائل ن. دلش می خواھد بدھد

دھم ی . را ب ايعلول م ھ رض تيھ ع عضو نگرف د. چ موق ودش آم م خ . ناصر ھ

ک کلمه نتوانسته به ي. ن را نداشت که ناصر را بسازديای  حتی عرضه رضايعل

مسئول . اد نگرفتيزی يبود چ» شيگرا«ناصر دو سالی که در .  بدھداديناصر 

  !ار رازیيو بعدش ھم ماز رضايعلن کار کی است؟ اول يا

د و می گويتان می آيبعدش ھم رفقا ر اين د اگ ا در ين را«ن ھ ا » شيگ باشند م

ند که اصلاً به شما يند بگوين نمی آيريق رازی و مراد شيم و رفييرون می رويب
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را«! د؟ين حرف را می زنيشما به چه حقی ا! اطی دارد؟چه ارتب جای » شيگ

دند حرفيايد که بيچرا نمی گذار. تمبارزه نظرات اس ه جای آن، ! شان را بزنن ب

ه ين نياش ا ون نگرانیيسين کميالآن ا! ديدھ ھا را پروبال می شما آن ه ب ست ک

!  کجا می کشد،؟ن خط بهين است که فردا اينگرانی ما ا. سر ما شخصاً چه آمده

ه اي نمی تواند تشخ]کارگر زندانی[... ن يھم د ک اً يص بدھ ک خط ين خط واقع

شخيا. ستیينيا خط استاليستی است يستی انقلابی تروتسکياليسوس ص ين را ت

اطر ه خ را؟ ب د داد چ ه نخواھ ی اينک وش م ود دارد گ ام وج ا تم ه ا ب د ب     نيکن

از رف. ميردق رازی کيھا، ھمان کاری که ما با رف حرف ا يحالا ب ق رازی دارد م

! کنم را دعوت به کارھای محفلی می کند و می گويد من با شما تک تک کار می

رایي ی؟ چرا نمی آعنی چه؟ با ما ب ار بکن وی ي چه می خواھی تک تک ک ی ت

ا يجمع ما با ما کار بکنی  وئی باب ان نمی گ ا[ا چرا به آن جمع ت وی ]رفق ک ي ت

ل  ع مث د بآدم» اءياح«جم ف حق دارن رات مختل ا نظ ف ب ای مختل دي ھ ما . ان ش

ه جايش . ک انتقاد را بشنويديد که ين را نداريت ايظرف ه نبا«ب د يدعوا است ک

اده ی خوب افت اد، ول ود رضايعل؟ باعث اش »راه می افت شما اصلاً متوجه . ب

شد سهين وديق يدوم رفی  د بحث جل ار يد، يازش صراحتاً بپرس. اشار چه ب اش

ن روشی که تا حالا داشتند يست ھا ھم به ايشان می داد که اگر تروتسکداشت ن

تال وی دام اس د ت ی افتن د م ه بدھن وی دام ينيادام د ت اده ان م افت داً ھ زم و نق

شوين طوری نيد که نه ايق رازی می گويرف. زمينياستال وی حزب بل ک يست، ت

م زنش را کتک می زديکی از کادرھاين گفتش يھم لن ک يآن ] قرفي[. شان ھ

رن پ وديق ر ! ش ب روز اگ ش، بايام وش زن وی گ د ت زنيارو بزن ا ب وی يد م   م ت

وش ر دوره ای نيالآن د. اش گ ه  يگ ارگر، [ست ک ی ک ال سياسی انقلاب يک فع

ا کیيد ين کاری بکند باياگر چن.  بزند توی گوش زنش]برای مثال باشد و  آنج
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ر جلوش يا بگن شخصی وقتی می رود رھبری ريچن. ن را بھش بگويديا رد، اگ

م يم، خوب در نھاين مورد اصلاح اش نکنيم و اگر از اول در ايريرا نگ ت او ھ

  .نيکی مثل استاليشود  می

اق بيزھای خيد چيحتماً نبا ی بزرگی اتف ا يل د ت دا ين طوری پيکی افکار ايفت

  .ن قدرت طلبی، جاه طلبی استيبکند؛ ا

ادی دارد و يبوروکراسی  افع يا منافع م یا من اه طلب وی گوش . ج ه ت کسی ک

ری[زنش می زند و توی  د باشد، رفي حزب پ]رھب ارگری می خواھ ق يشتاز ک

ستاديار، بايماز ع با. د جلوش محکم اي ان موق ه. ستاديد جلوش ايھم  اينکه ن

ذار دھايبگ و. م بع ی گ ن م و ايم ستی جل ا ھ ور چيم ت ا را بگين ط ق ير رفيزھ

ارت . اريماز رای ک ائی ک[من دلم ب ا حالا کردیکارھ و ا.  می سوزد]ه ت ن يجل

تو در مقابل . زھا بودیين چيبگذار اسمت بماند که تو مخالف ا! ريزھا را بگيچ

هين چيا ستی، ن د باي ا باي ه زھ ی اينک وت بکن ی دع ای محفل ه کارھ ا را ب ! ماھ

ردی، ببيھم حبت ک ک ص ک ت ا ت ا م ا رسين نتيشه ب ه کج ه اش ب را يج      د؟ چ

ی ايکه ما از موقعد ياش فکر می کن ھمه رديت جاه طلب ار را ک م؟ مگر چه ين ک

د؟ يب ما می شود؟ کسی می آينص ا را در يا کسی می آيد به ما رأی می دھ د م

واھ ی خ ا نم د؟ م ی دھ رار م ما ق ل ش ما باشيمقاب ل ش ه در مقاب ا . ميم ک           م

ی ايا] قيرف[م که بابا ييم بگويخواھ می م ين اين خط درسته، ول درش رادات ھ

ی ا! ديبوجود آمده؛ آھای مواظب باش ن طوری يران، ايآھای کارگرھای انقلاب

وروکراتيشما اگر از نظر خطی و س! ش برُديشود کار را پ نمی زم را رد ياسی ب

شوديلاتی ھم بزند بيد در کار تشکيد، بايکن می شان داده ب ه. رون؛ ن در  اينکه ن

ان اک لحظه شما به خوديچرا . اش سکوت کنی مقابل ازه را نمی دھيت د ين اج

ار را يد ايدي سال کش٣٥م برای زحماتی که شماھا يد ما داريد شايکه فکر کن ن ک
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ا! م؟يکن می رانيش ا نگ ه ايشما فکر می کن! ...م؟يد م اک يد ک ا دردن رای م ن ب

در باھاش نيون که شما ايسيک کميد که درست کردن يست؟ شما فکر می کنين ق

ا يگر بگوئيم به ھمديما سه نفر چه دار! ی است؟د کار آسانيکن مخالفت می م؟ م

ه ر ازيغ وئ اينک ا يبگ ال از رف٢٥م م ط ي س را«ق رازی و خ ت يحما» شيگ

م؟ يرا بکوب رضايعلم يما چرا می خواھ. ميم که بگوئيگری نداريز ديم، چيکرد

د ايتنھا کسی ن رضايعلم يست که می گوئين نيبرای ا ار را يست که می توان ن ک

ه خاطر رضايعلم که يم می گوئيما داربکند،  ه دارد  اينکه ب ا کسی است ک تنھ

د، بلکه گذاشتهيا اش  ن کار را می کند و رھبری ھم ازش نه تنھا انتقاد نمی کن

  !توی رھبری

ار رازی اگر شما يق مازيفردا رف. »شيگرا«فردا خط می سازد توی  رضايعل

د،  رضايعلتوانند با  د نمیيق سعياشار و رفيق يگر رفيم، ديو من نباش کار بکنن

د يکه او دچون ری[گر رفته توی بان ن ياز اچرا . ...شتازي ساختن حزب پ]رھب

  »کنی؟ ک بعدی برخورد میيز را يکنی؟ چرا ھمه چ ه به مسائل نگاه نمیيزاو

  

ا در: رفيق ياشار آذری ن  اينج ار رازی را اي راد شيرين و مازي من جواب م

  :طور دادم

انوادگی و سن چيري مراد ش« ا مسائل خ ه م رد ک ار اشاره ک د ب ا ين   اسی را ب

ی يھم قاطی کرده ا راد[م ول ه ی م رخلاف گفت ا ھ]ب ع اي م ا يچ موق ا را ب  ن دو ت

رده ا. ميھم قاطی نکرده ا ه ک دارکات يکاری ک ایايم در ت ی بعضاً از  کارھ        عمل

انوده ھا ه ايخ ک گرفت م کم ان ھ ه اين دليا. ميم سائل ست کين نيل ب ا م ه م

   ]ک بحث انحرافی استين کاملاً يو ا[. مياسی قاطی می کنيخانوادگی را با س

ه [» ديشما آلت دست ناصر شده ا«گری ھم که مطرح می کند که يمسأله د ک

د اگر توی حزب يق مراد شما فکر می کني، رف]ک بحث انحرافی ستيباز کاملاً 
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اع يق و حقوق رفست کارگری چند نفر بلند می شدند و از حيکمون ق ناصر دف

ه يکردند مثل شما ا می د ک شما آلت دست ناصر « ن کلمات را تکرار نمی کردن

ه خاطر اي؟ »ديشده ا ی ب هين يعن ا از حق و حقوق دی  ک جمل گران يشما، م

ن منطق چه يد به ايمنطق خوبی دار[! ميم که آلت دست آن ھا نشويد دفاع کنينبا

ازه بدھين شخص بايم که به اي ما گفت]ند؟يگو می اع يد بيد اج د از خودش دف اي

  . جا شروع شد از ھمين]»اءياح«ی [کند و مسأله

د دعی ش از م سائل يب ا م ه م را«و » اءياح«د ک اطی » شيگ م  ق ا ھ          را ب

راد ھميشما رف. ق سارا گفتيم، که جوابش را رفيمی کرد د آن يشه می آيق م ي

انگار سر [ م يد ما چه می گفتي گوش ندادد که انگار اصلاً يزھائی را می گوئيچ

د که يد گفتيو آن روز ھم آمد] د نظر می دھدييند و بعد می آي نمی نشاشوتريکامپ

ی توان ما نم ی را ش ا ! دين ببريد از بيبوروکراس ه م ديم ک دعی ش ا م ر م مگ

ی يم نمی شود از بيم؟ ما که گفتين ببريم از بيبوروکراسی را می توان رد، ول ن ب

ن يا«: ديد و تکرار می کنييم را می گويزھائی که ما گفتيد آن چييا می آباز شم

ان را گفت»طوری نمی شود آن طوری می شود م ھم ا ھ رخلاف ! مي، خوب م ب

  . ه ھستين زاويتان از ايم؟ اکثر بحث ھايگفته شما مگر ما گفته بود

وچ مسائل را کش می دھيد که شما سر ھيد می گوئييدوباره می آ  !ديچ و پ

ق رازی ياگر رف. ن ھا شروع بوروکراسی استيا! ستيچ و پوچ نيھا سر ھ نيا

ود؟ آ د ب ری خواھ ه غيتوی رھبری نباشد چه کسی در رھب و  رضايعلر از يا ب

سی د وب ھميآرام ک ست؟ خ م ھ ری ھ خاص ايگ را«ن ين اش ا » شيگ       را کج

را«برند؟ داخل  می ر تروتسک» شيگ د نف ر م؟يست دارينيست و استاليچن  دو نف

که در حرف [عی است يطب. ستينيا شش نفر استاليد و چھار يست داريتروتسک

ش يھا نشانه ھا ھم نيرود و ا ش میيستی پيني در عملکرد استال]ست ويتروتسک
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ت ه ھم. اس تيب اطر داش ی داديم اين خ ار م ر اين را اخط ه اگ وع[ن يم ک  ]ن

اسی اش و کارھای ي خط سرد و ما بايد بگين کارھا را بايون باشد، جلو ايسيکم

ه يمنتھا شما چ. ميمشکل اساسی نداشت» اءياح«و » شيگرا«عملی  ائی را ک زھ

ی ا. ديم، به ما نسبت می دھيما نکرد ه وقت تم ک ان را گف م ھم ع من ھ ن يدر واق

ا ]نديايب» شيگرا«کسانی که می خواستند به [ت ياکثر اه ت ود سه م رار ب  را که ق

اه ب ديوتسکستند و تريرون بايشش م شوند و بع ی يايب ست ب ا وقت د داخل، ام ن

ا در حرف تروتسکي ا]»شيگرا«[ند داخل يعاً می آيسر د و در عمل ين ھ ست ان

وز استال ستندينيھن ی اي. ست ھ سکيعن ی گيزم را ين اشخاص تروت د و ياد م رن

دون د، ب اً [. دندرکش بکن اينکه صحبت می کنن ه واقع د ک ن را نمی فھمن ا اي ام

   ]ستيزم چيتروتسک

ا ھمياما سر مشکلات س دياسی، م اه آم ا در يشه کوت ه م ائی ک م، سخنرانی ھ

ی شما گفتيپالتاک می گذاشت نم ول د يم چند بار من گفتم که می خواھم صحبت ک

وانم صحبت يد آن را به صورت مقاله بنويکه ھر بحثی دارم اول با سم بعد می ت

 ھا را صحبت کنم در رابطه نيشنھاد دادم که می خواھم ايحتی دو تا بحث پ. کنم

نم يز ديبا حزب و چ ست عمل ينيست چرا استالياحزاب تروتسک[گر را بحث ک

ستين بھانه را آورديمی کنند و شما ا ه می دان ه نوشتن ام يد چون ک د من دست ب

ما ا].ستيخوب ن ه را آوردي ش ه بحث ام صرفين بھان م از ارائ ن ھ نظر د و م

م مقصر  د من خودم ھ ه نکردم، ھر چن ودم ک ه امروز يب ان دعوائی ک دم ھم    ام

اه د بکنم و متأسفانه ھمانين بحث را من بايمی کنم، ھمان روز بکنم که ا جا کوت

ه رفياليا سر مسأله امپريآمدم و آن بحث را نکردم و  ام داديزم ک . ق رازی انج

أ يجا آمدم گفتم تمام حرف ھای رفھمان ول دارم منتھ ه يق رازی را قب ک مرحل

ه ھمي است و توضش تريبھم  ران يق رازی سر اين خاطر رفيح دادم که اگر ب
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د يمی گو ست سال استي از بش تريبد و يل اش درست از آب در نمی آيھم تحل

شايبه ا. او. ال. آی د ويران خواھد آمد و گ د آم ه وجود خواھ ائی ب من ... ش ھ

د ين روحانی تأکن ھا را زمان احمدی نژاد ھم گفتم ولی در زمان انتخابات حسيا

د شديچ گشايکردم که ھ م خواھ ن را يا. شی به وجود نخواھد آمد و حتی بدتر ھ

واھ ل خ ات سيا! ديم ديدر عم ا اختلاف اه ين ھ ان کوت ی سرش ست ول ی ھ        اس

ه بيا اينکه ولی سر. مييآ می وھياين ھم د ت د ين را بزنن تن [ن و تھمت و افت ا گف ب

ست يند مسأله ای ني بعد بگو]دا بکنديله پصيھا مسائل شخصی است مسأله ف نيا

  .د ساکت شديبا

ار ت ازيواقع در حمام در ي پنجم ھم که ما ازش صحبت می کنی مؤلفه  آن چھ

امؤلفه ه م شود ک ائی ب ل آن کارھ ه مث ا  می باشد که عملی شود، ن ور  اينج مجب

ود ش تريبدر واقع . ميان کنيم بيشد ا سر موضوع بوروکراسی ب  حرف ھای م

انيالبته تمام ا[. چ و پوچيسر ھنه  وروکرات باي از نظر  ھ وچ يد ھيک ب چ و پ

  !]باشد

  

  : اين طور ادامه دادمازيار رازی از من  پس:رفيق ياشار آذری

ان پ. گريد دي اوکی رفقا پس ھمه ی صحبت ھا را کرد« شنھادات يکماکان ھم

ا يد، ناصر يھا با ھر کسی ھم می خوايد با ھم و يشما رفقا برو. من مطرح است

ا پدين راه حل را بکنيا. ديگر صحبت کنيھر کس د شنھاد دادم در ي و من دو ت

د شديست که دائمی ايشنھادی نين ھم پيق سارا ايدو حوضه رف . ن طور خواھ

د ي کنفرضبه ھر علتی ! گرين طوری شده ديت اين است که وضعيمسأله سر ا

ن طوری شده يت ايل وضعتمام بحث ھای شما ھمه درست است، ولی به ھر حا

ا يکه  را«و » اءياح«گر در يدی  ک عدهيک عده ای ب ار » شيگ د ک نمی توانن

د ابرا. بکنن نمين، در ايبن ار بک ا شما می خواھم ک م ي. ن دو سطح من ب ی ھ عن
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م ه نشستم و ھر ا اينکه ارتباطات عاطفی ھست و ھ ه يھر جائی ک ه ب رادی ک

ر صحبت ک جلسيروز ھم يشما گرفتند، گفتم حتی د ا دو، سه نف ه ب ود ک ه ای ب

ه زحمت ياشار ايق يده، رفين ھمه زحمت کشيق سارا ايم گفتم رفيکرد می ن ھم

ه يد ايق سعيده و رفيکش ه کمک استي خوب ا!دئو ساختهيون ھم ا ھم . ن ھ

د در  ام دادن ا انج هي خوب ا.گذشتهخوب رفق نم و ن ه فراموش می ک ا را ن  ن ھ

  . تمان کردد کيزی است که بايک چاينکه ي

ن داستان به جائی بکشد ين، ايش آمده و بنابراين کدورت پيولی خوب حالا ا

ان و ھماکه ھمه  ا ام ان ب ه ايزم ائی ک دورت ھ ات و ک اد شده، ين اختلاف ک يج

و می رود و از طرف ديان ديجر گر يگر که در ارتباط با ساختن حزب دارد جل

جات و  خودمان را در کارخانعنی گروهي م،يگر که خودمان داريان ديک جريھم 

  . ميم سازمان می دھيمناطق مختلف با رفقای جوان دار

ابرا ا ضلع دارديبن اني: ن، داستان سه ت ار يک ضلع اش خودم ه دچ ک يم ک

ر يم که بعضی از رفقا به ھر علتی، علت شما ھم موجه تقصيمه بحران شده اين

نم تقصن اتفاق افتادهير من ھم است که ايتقص. ھم از من است ر ي و قبول می ک

را«ن يگوی امن است چونکه به ھر حال به عنوان سخن ام  شده خابانت» شيگ

ه يز تقصيت ھمه چيدر نھا. ن کننده داشتمييو به ھر حال  نقش تع ر من است، ن

ص صاً تق ايعلر يمشخ ص رض ه تق ت و ن تيياس ورد داش ه برخ ت ک  در شماھاس

  . باھاش

اقيمنتھا مسأله ای که ھست، ا ابران اتف اده حالا، بن دا يد پين راه حل باي افت

شنھاد مشخص يستی است که پياء مارکسياحی  کی، راه حل در حوضهي. ميبکن

د و يد حالا راجب اش صحبت کنيم برويم بحث اش را بکنيمن حالا نمی خواھ

  .ديفکر کن
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ه احيشنھاد مشخص ايپ وی اياء مارکسين است ک ه الآن ت اق يستی ک ن اط

ه پيھست ه شما دعوت می کنيم ادام سانی ک ه انضمام ک د و ب ه سبک يدا کن د ب

د ا تحت م ه ای منتھ ا ھر مؤلف ا ھر روشی، ب ان و تحت يريخودتان، ب ت خودت

اً ين جلسات می آورين رفقا را توی ايت خودتان، ايمسؤل م عموم سات ھ د و جل

ھای عملی و سازماندھی است و ھر کس تماس دارد  تيھای فعال و اکثراً بحث

ق يھا از طر ک سری بحثياسی ھم يھای س بحث. اخل و خارج، مثل سابقدر د

ا  م ويغ می کنيھا را به ھر حال تبل نيم، خوب ايکن م میيون داريزيتلو ر رفق اگ

يآ م میيھا دار کنند و اگر ھم اختلافاتی سر آن غ میيھا را تبل موافق باشند آن م ي

ا را بحث می نيا ل ايکن ھ ه رفيم، مث ی ک د اشار میيق ين بحث شی در يگشا. کن

ن ين در ايا. مين نوع بحث ھائی که اختلاف داريا نمی شود و ايران می شود يا

اه ي کنفرضفعلاً . مورد اه، ھشت م ا شش م اه ديد ت ه م ه يا ن ک سری يگر ک

ان در ا ار خودم م در يتحولات رخ خواھد داد، تحولات ھم در حوضه ک ران و ھ

زب انقلای  حوضه دارک ح ا ت اد ب ااتح ا س ی ب ی شين، الآن دارد پيريب رود؛  م

ه پ نيون گذاشتند و ايزيمبارزاتی شروع شده در تلو دا يھا کتبی و شفاھی ادام

  . مين موضوع را حل بکنيد ايم بايای که ھست ن عدهيخودمان ا. کند می

ه میيای مارکسيدو، بخش اح ارش را ادام ه ک د و از طرف  ستی ھست ک دھ

را«می شود، » شيگرا«ه زی که مربوط بيگر ھم چيد م فعال» شيگ ائی يھ ت ھ

ه می کن رايک ا گ اط ب د و يم در ارتب ا ھر تخصصی دارن دام از رفق ا يش و ھر ک

د و ايل اند کار بکنند با من ارتباط می گيکاری دارند می کنند و ما ن داستان يرن

مينند که رفقا درگيگر ببيکسان د اينکه باز موقتی است؛ ھم  اينکه ر ھستند و ھ

اه  نج م اه ديکدورت ھا کم بشود و پ ه ايا شش م ود و يگر ب د ب ن شدت نخواھ

ک سری مطالب درست است و يگر و يھمه وقت دارند فکر بکنند راجب ھمد
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م ين را او نبايا اين را می گفتم يد اي می کنند که من آنجا نبادييتأ د می گفت و ھ

ابراياز طرف رفقای د ا و بن دتی يگر و ھم شما رفق م و ي مکثی می کنکين، م

ی ين ھمگرايرانمان و ايکار ای  جهيم، نتينيبب اينکه م تايکن ارتباطات را حفظ می

ا میيجد د آن د به کج ه بع د ک هانجام ا را پ نيای  وقت ھم د میيھ ی يم، يدھ ون عن

ه ايک سال دي کن فرضن است که مثلاً يتصور من ا ی  هيھای اول هين پايگر ک

ی زب را م از ح زب يس یم و آن ح ه م م ک از را ھ ار يس ا چھ ه ت را«م س » شيگ

ه  را«مختلف کارگری خواھد بود که واضح است ک ا » شيگ ک بخشی از آن يم

م ايد» شيگرا«ن يا. خواھد بود ه ملحق می شود ھ ع ک ن بخش و يگر آن موق

ه انضمام اعنی ھمه ي. ھم آن بخش ھمه با ھم ملحق می شوند م ب ا ھ ان ب ک يم

ده ای ايدی  ع ام رفق ری تم ی رويگ وی يران م شکيم ت وی آن يک ت لات؛ ت

اوت می شوديلات ديتشک ی و از ايد. گر متف ا ديگر محفل . ستيگر نين خبرھ

م داشته باشيم ا ھ الا ممکن است مشکلاتی آنج ه بحث سر . ح واضح است ک

شکيمسائل س ه ھر حال ايلاتی ھمياسی و ت ی ب د داشت، ول ه خواھ ن يشه ادام

اه يای که الآن ھست ن نقطهي از افعلاً . رديگ عی صورت میيطب الحاق ا شش م م ت

  .ميد راه حل بدھيگر را ما بايک سال دي

د يگری داريک راه حل ديشنھاد کرده ام، شما ين است که من پيک راه حل اي

م يتوان گه میيدی  ک ھفتهيد و يتان را بکنيھا ک ھفته بحثيد تا يد و بروييبگو

د يد بکنيخواھ می د که چکاريا بگوئم و شما نظرتان ريگه بگذاريدی  ک جلسهي

  ست؟ يد راه حل شما چيريپذ ن راه حل را نمیيا اگر اين و يدر ارتباط با ا

د خودتان يد حالا فرض کنيرفتيم و اگر نپذيشروع می کن. چيد که ھيرفتياگر پذ

ر کمکی از دستمان يد خيش اعلام کنيک گرايد يخواھ می م اگ ا ھ ی خوب و م ل

یيبرب د م ر پم کيکن اي رود، چونيه بھت تلاف سش ب ه اخ داريک ی ن ط ياس م و خ
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را« ه ماست» شيگ و ا. خط ھم    ران و چه بخش ين بخش و چه بخش ايچه ت

ا از  نيب ام م ی و تم اع میيک خط داريالملل شکيکن م دف ی از لحاظ ت     لاتیيم ول

د بخوريه پيجائی در آتکيم و بعداً يم در سطوح مختلف کار بکنيمی توان م و يون

ه باشدين الملل انقلابی ھم شايک بيد که حالا ين امين زمان ھم اآ . د شکل گرفت

ا ا. گر می رسدين ھا ھمه به ھمديجه، تمام ايدر نت ا بايمنتھ گر يد الآن دين ھ

تم يجدا بشود و به ھر حال  ی و گف ه ھر علت ام ي کنفرضک اتفاقی افتاده ب م تم

ردم تقصير اينکه بحث ھای شما ھم درست است به علت  من بوده که سکوت ک

ودهين ھا ايرا نگرفتم و تمام ا رضايعلا جلو يو  م حدود شش . ن ب خوب من ھ

رويماه ھفت ماه وقت دارم فکر کنم راجب به ا وتر ب م ين و در عمل ھم وقتی جل

وده يبالاخره، د ودهيده می شود که حق با من ب ا من نب ازه. ا حق ب م  ت خودم ھ

ھائی نقاط ضعف بوده و چه  فھمم که چه جنبه میگر يبعد از ھفت و ھشت ماه د

شويتوان ھائی نقاط قوت و بعد شما ھم می جنبه ه موضعيد متوجه ب ان يھا د ک ت

وده  وده و يکاملاً درست ب م ھميا کسان دي رضايعلا اشکالاتش چه ب ن يگر ھ

ا برو. گريشنھاد کنگرت است ديک پين يطور و ا ان را بکنيد فکرھايرفق د و يت

م بکنتيبحث ھا ستی، يای مارکسياحی  شنھاد کنگرت در حوضهيپ. ديان را ھ

م يد بکنيھر کاری می خواھ. دست شما سپرده است» اءياح« د و ھر کسی را ھ

م مشخصاً » شيگرا«ی  د و در حوضهيت کنيد فعالييايد و بيد عضو کنيخواست ھ

ت ا راه اش اس ن تنھ ا م لاً ب ثلاً . فع رضم ر ھف ه نف ا س ر م م اگ ن الآن ھ م  ک

ش مينيبن ان ھ ار نفرم ر چھ ا م، ھ ش اينج ما در يم صحبت کنينيبن ار ش م خوب ک

ک سری کارھای مشخصی دارد می کند يسارا  -گريحوضه ھای مختلف است د

م يره و سعيگر می کند، مثل انتشارات و غيک سری مشخص دياشار يا يو  د ھ

ای دي ری کارھ ريک س ا ھمي و کارھا-گ ان ب م يدت ا ھ رق دارد و ب ی يگر ف ک
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ا آنيکی نيست، خوب ين زارشست و ت ه گ ه ب وط می شود و  جائی ک ا مرب ا يھ

ھا گزارش داده می شود  نيمان، تمام ايت ھايا فعاليچشم انداز عمومی ھست و 

ود، ضمنيان خواھيو شما توی جر نج و شش  اينکه د ب ا و شما در دوران پ م

د م از ھم اه ھ یگر بييم دا نم ه يشو خودی ج م ب ات ھ درم و اختلاف اه يج جايت گ

م در يکند و  دا میيخودش را پ ا ھ ه ب رار خواھيک تشکيک زمانی ھم م يلات ق

. ديد و الآن ھم پاسخ ندھيراجبش فکر کن. شنھاد کنگرت من استين پيا. گرفت

م نزدين جلسه را تمام می کنيا ه يم و الآن ھ رد٢ک ب  ٣٥م، ي ساعت صحبت ک

م يحبت کردند و اه را رفقا صيقه اش را من صحبت کردم و بقيدق ن نکاتی را ھ

ھايش مشکلی  لی از جنبهيد توجه کردم، ھمه را با دقت گوش دادم، با خيکه گفت

ی ن دارم، اختلاف هين ضی از جنب ی ست و بع ر م ايش فک تباه  ھ ما اش ه ش نم ک      ک

ست که از حالا خط يد و لازم نيدھ ن را در عمل نشان میيد و به ھر حال ايکن می

دم بيو نشان بکش دازيگر و دعوا راه بيه ھم در . رهيم و غيا فلان بکنيم و يان

شان می اه يدھ عمل ن الاخره شش م ه ب ا يکن گر صبر میيک سال ديم ک م و ت

  . ميکن می دايمان را پا گاهيم که حق با کی بوده و بالاخره جاينيبب

م و يکن بحث صحبت میی  جهينتی  م و در بارهيگذار ک بحث میيگر، يھفته د

ا صحبت نمی ن موضوعي راجب به اگريد یيکن ھ وئ م و م ه ين چيم ھميگ زی ک

دم بعدی چيد ھميگوئ شما می وده و حالا ق شنھاد کنگرت يست؟ من پين طور ب

چ مشکلی نخواھم يرفت و ھيد، من خواھم پذيشنھادی بدھيدادم و شما ھم ھر پ

ه اي. داشت یين پيا اينک ی م ن را عمل ن بھتيکن شنھاد م ر م ه نظ ه ب ن يرد ک

م فرض کنيشنھاد است و يپ یيا اگر ھ ه م رايخواھ د جداگان ی اعلام يد گ ش علن

ش يک گرايم تا يکن تان میيد برايم و ھر کمکی ھم بخواھيد، باشد ما ھم ھستيکن

د يد، خوب برويگر بکنيک کار ديد و يد کاملاً جدا بشويد و اگر می خواھيبساز
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د يا اميا ھر کمکی که من يم يم کمک تان می کنيکه بتوان آنجا د و تايبکن ن بتوان

  .م کرديبکند، کمک خواھ

ردين مسأله را اعلام خواھيگر ايدی  ب تا ھفتهين ترتيبه ا اه رف. م ک ق يکوت

 ».ميد و بعد جلسه را می بنديد و سارا ھم صحبت کنيسع

  

  :  در اين ھم رفيق سارا اين طور می گويد:رفيق ياشار آذری

سه ايآی  تهشنھاد می کنم که ھفيمن پ« رایين طوری از حالا نگذارينده جل  م ب

ديش نيد لزوم استفاده اش پيشااينکه  ه رف. اي ان را کتبی ب ا نظراتم ق رازی يم

راد يم و رفيدھ انتقال می ه م م ب یيا ھر کس ديق رازی ھ د  گر خواست م توان

ا کتبی می نويانتقال بدھد و براساس آن چ ه م  . ديدھ م شما نظر میيسيزی ک

ر  ذاراگ سه بگ ب اش جل ه راج ود ک ع يلازم ب سه يم آن موق رای جل ت ب     ک وق

ه جائی نرسيگذار می ا ب ه نظر من م ا . ميديم، چون که الآن در حال حاضر ب  م

رديا م صحبت ک ه دو ساعت ھ انی ين ھم اد را در ھيچ زم ا انتق ی شما رفق م ول

ی حاضر ن. ديريپذ نمی ار کيستيحت اد ک ارچوب وجود آن انتق  شما . ديند در چھ

ار کنيخواھ می ا ک ا م ه ترکيد ب ی دست ب وئيد ول ا می گ ه م ی ک ه مشکل يب م ک

ار بکنين طور حفظ اش کنيآن را ھم. ديھست، نزن م ک ا ھ ا م ی ب خوب . ديد، ول

 ».ميم با ھم کتبی کار کنيگر جلسه نمی خواھد، می توانين ديا

  

  : می دھد پس از او نيز مازيار رازی اين طور جواب:رفيق ياشار آذری

ار را می کنيھم! ق سارايموافقم رف« ی . ديسيکتبی بنو. مين ک ک پاسخ يول

ا يد درست است ييزی که شما می گوين چيا اي: ن موضوعيکوتاه ھم بدھم به ا

ا می گويآن چ ه آن رفق د درست است و يزی ک ويا آن چين ه من می گ م يزی ک

ت ی از اي. درست اس الاخره در نھايک ا ب ه ت رياست دت درست ين س ن . گ م
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نم کامل نظرات يلی از انتقادات شما را می پذيابی و خيارز رم، ولی فکر نمی ک

م نظر من را نمی پذ. ديدرستی داشته باش ا آن يد و ھميريشما ھ ن مشکل را ب

ی  ک راهيجه يرفقا ھم دارم، در رابطه با آن رفقا نظر خودم را ھم گفتم در نت حل

اه دي جلو بروم که در موازی ھميدا بکنيد پيبا گر و در عمل يم تا ھفت ھشت م

و. ستيمعلوم می شود که حق به جانب ک و الان می گ ام حرفيی بيت ا ا تم ی يھ

ذيکه من می گو و. ريم بپ ذيمن می گ ادات شما ي کنفرضرم يم می پ ام انتق م تم

ا  اينکه يست؟ با توجه بهيخوب راه حل چ. درست است د ب ک عده نمی خواھن

راد سي. ميد حل بکنين را بايجه ايد، در نتن بخش کار بکننيا اسی يک سری اف

دھيم بايعاقل و بالغ ھست وان. ميد راه حل ب ه حرف من را ينمی ت ه ن م بگوييم ک

دارم. ريبپذ اری ن ه پيک راه حل ميد يبا. نمی شود اينکه .وگر نه، من ک دا يان

ه شين تنھا پيد که ايد ديتاً خواھينھا. شنھاد من استين پيا. ميبکن نھادی است ک

زھا ين چين لحاظ، اين آتی است و از ايمعی  ن مورد خاص برای يک دورهيدر ا

  ».م من ھم موافقميد و اگر لازم شد جلسه می گذاريد و بدھيسيرا بنو

  

ی ارا قاض ق س ی: رفي ه م تالينيزم را چ سکيزم و اس ين تروت ا ب د؟  رفق نامن

امازيار رازی از تر اينکه مثل! تروتسکيستالينيزم؟ ه و ءوتسکيزم بودن ارتق  يافت

  .رسيده است» تروتسکيستالينيزم «ی به مرحله

  

  . پايان يافت» گرايش« به اين ترتيب، بحث ھای ما با :رفيق ياشار آذری

  

م از :رفيق سارا قاضی دآميز ھ سبوکی تھدي ست في ا پُ ايد دو ت ا ش  پس از آن، م

د ع ش اط قط رديم و ارتب ت ک ار درياف دی ناس. مازي اس بع ا در يزاھای اتم ن ھ

  .تر آورديم صفحه فيسبوک رفيق ياشار بود که نمونه ای از آن ھا را پيش
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  جمعبندیجمعبندی
گيری رسيدگی کميسيون بر روی اولين شکايتگيری رسيدگی کميسيون بر روی اولين شکايت  نتيجهنتيجه   

 

اع از  پيش از ھر چيز بايد يادآور شد که کميسيون مبارزه با بوروکراسی و دف

ن ک(دموکراسی کارگری بر اساس اصل پنجم  ه که اعضای اي سيون ب ا«مي » احي

و ) پيشنھاد داد ه شکل کلکتي ا ب ه شکايات رسيدگی ) گروھی(ايجاد شده است ت ب

هی اصل يا مولفه. نمايد ار مولف ا« ديگر ی  پنجم که ما به چھ رديم » احي اضافه ک

  :به قرار زير است

ی"اصلی است که اختلاف ما را با « رايش مارکسيست ھای انقلاب   تعريف" گ

ه- روابط اداری ی ين اعتقاد ھستيم که کليهما بر ا. می کند اعی در جامع  ی  اجتم

ه ر پاي توار است و متی سرمايه داری ب ط بوروکراتيک اس ه أ رواب فانه ھرگون س

ه ازماندھی درون طبق ه ی س ارگر در جامع م متی ک ورژوايی ھ ين أ ب ثر از ھم

ه. روابط بوروکراتيک است ارت ديگر، درون جامع ورژوايی شرايطی به عب   ب

ه وازات سازماندھی درون طبق ه م ا بوروکراسی ب ه  ی ايجاب می کند ت ارگر ب ک

پيش رود؛ حتی در زمانی که اين سازماندھی در مراحل بسيار ابتدايی و پيش از 

م  از ھ د، ب ته باش رار داش ی ق ری و انقلاب ارزات سراس ان مب ه امک ھرگون

ارز ت ارگران مب ر ک ود را ب ضور خ ف ح کال مختل ه اش ی ب ل بوروکراس       حمي

د ه . می کن وان بطور آگاھان ن بوروکراسی می ت ا اي ه ب ن است ک ا اي ت ام حقيق

شان داد ارت . مبارزه کرد و از ابتدا ھمواره نسبت به وجود آن حساسيت ن ه عب ب
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ه ی طبق د بخشی از فرھنگ انقلاب ارگر  ی ديگر، مبارزه با بوروکراسی را باي ک

ات ارزات طبق وازات مب ه م واره ب ا ھم ام ساخت ت ل نظ دن ک ی خود، جھت برچي

ز  ورژوايی را ني سرمايه داری و برقراری ديکتاتوری پرولتاريا، بوروکراسی ب

ه  ی از فرھنگ جامعه و طبقه ن انگل فرھنگی ک کارگر زدوده و جامعه را از اي

اک  د خورده است پ ارگران پيون شروترين ک ی پي ه حت اغلب با تاروپود کل جامع

  .نماييم

ا در ا«م سيون مب ارگریکمي ی ک اع از دموکراس ی و دف ا بوروکراس » رزه ب

ه ر پاي وق، ب ای ف ه روش ھ ی ب ا بوروکراس ارزه ب زوم مب ه ل اد ب  ی ضمن اعتق

م-پراتيک زنده و نقد انتقادی يده اي . انقلابی به ضرورت ساختن اين کميسيون رس

ه در درون ھر ی ما معتقديم که در مسير مبارزه د ک از دارن  طبقاتی، کارگران ني

از ا س ارزه ب را مب ند، زي ته باش ال داش ی و فع ضور عين ود، ح ی خ مان انقلاب

ارگری  بوروکراسی درون جنبش کارگری تنھا با رعايت و اجرای دموکراسی ک

حضور فعال و آگاه کارگران در امور تشکيلاتی سازمان ھای خود، . ميسر است

نا ساخته و  ا آش در نتيجه در آنان را با واقعيات تلخ موجود درون اين سازمان ھ

درت را در دست  ام ق ارگری تم ال دموکراسی ک ا اعِم د ب ی توانن ی م ر مقطع ھ

ستردگی -تعداد معدودی محدود نکرده و با توسل به نقد انتقادی انقلابی، عمق و گ

رين نحو ممکن  ه بھت ال خود را ب ی و فع بوروکراسی درون سازمان ھای انقلاب

د ار کنن ه . مھ پرد ک اطر س ه خ واره ب د ھم ال در صحنه باي ال از حضور فع انفع

د، از  ی باش د انقلاب ر چن ازمان را ھ ازمان، آن س ک س ی ي ای سياس ت ھ فعالي

انتراليزم بوروکراتيک آن  سانتراليزم دموکراتيک تشکيلات کارگری به سوی س

ه  د ک ديل می کن انی تب ه نخبگ الای آن را ب سوق می دھد و رھبران و کادرھای ب

د خود را باھوش تر و با استعد د و تصور می کنن ادتر از ساير کارگران می بينن
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ی  ر سياس ارگرانی از نظ ا ک ه ب ادان«ک ال«و » ن د» غيرفع روکار دارن د . س نق

ه . بوروکراسی دقيقاً از پايين و عليه نخبه گرايی است ی ھم مداخله نظری و عمل

د،  ارگری اھميت می دھن ی ک پيشروان کارگری که به سرنوشت مبارزات انقلاب

ه  ت ک ن اس داقل ممک ه ح رل در آورده و ب ت کنت ی را تح د بوروکراس ی توان م

  . برساند
  

وديم، در» احيای مارکسيستی «ی از چھار مولفه اينکه ما ضمن رده ب  پشتيبانی ک

شخيص اينجا  لزوم ايجاد برخی تغييرات و افزودن اصل پنجم را نيز ضروری ت

ين کم. دھيم می شکيل ھم سيون استاصل پنجم در رابطه مستقيم با  ت ن . ي ار اي ک

اکم و  ورژوائی ح گ ب تن فرھن ث گذاش ه بح ردن و ب رح ک ی، مط سيون يک کمي

شکيلات  ط ت ه در رواب ت ک ستی اس ورژوايی و استاليني رده ب ی خ بوروکراس

رای فعاليت در آن رون زده و ب ه ھر شکلی بي انع  کارگری انقلابی ب اد م ا ايج ھ

ه از ج. کند می اتی است ک ر ھر يک از ديگر، رسيدگی به اجحاف ری ب انب رھب

ردد ال می گ سيون مطرح و بحث شده و در . اعضا اعِم ن کمي وارد در اي ن م اي

ود ی ش ارزه م ه آن مب حت، علي تن ص ورت داش ريم . ص ب، ح ن ترتي ه اي ب

داوم از  ه طور م ی ب دموکراسی کارگری در درون يک تشکيلات يا حزب انقلاب

  . داشته می شودپايين کنترل شده و از اجحافات رھبری مصون نگاه

رق ا ا کميسين کميف زاب و يسيون ب ال در اح ه ح ا ب ه ت ائی کلاسيک ک ون ھ

اھوی است و آن ا ی اساسی و م ده، فرق اخته ش ای سياسی چپ س ازمان ھ ن يس

ری يسين کمياست که ا ا از طرف رھب ه آن ھ ه ب ون از افرادی ساخته می شود ک

شکي ھعنی نه از کسان بيطرف که درياجحافاتی صورت گرفته،  لاتی وجود يچ ت

ابع اکثرين افرادِ به اصطلاح بيطرف، عملاً يزيرا ا. خارجی ندارد ت درون يا ت

  . تيا تابع اقليتشکيلات خود ھستند 
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شعابات  آنچه امروز ات و ان که درون سازمان ھای تروتسکيستی باعث اختلاف

ه علت وجود بوروکراسی است اً ب اً . می شود، اساس وجود بوروکراسی عموم

د ب اً بتوانن اعث دلسردی و کناری گيری کارگرانی می شود که ممکن است اساس

راد  ن اف الا اي ه علت برخوردھای بوروکراتيک از ب بسيار فعال عمل کنند، اما ب

شند و در نھايت  ده و از فعاليت سياسی دست می ک ل ش املاً منفع ری ک در رھب

  . ھا به جای نمی ماند اغلب جز نامی از آن

سيون ن کمي ه شکل دوّاری انتخاب اي م ب ری است و سخنگوی آن ھ د رھب   فاق

ود ه . می ش ه ب رادی ک د و اف د شرکت کن م در آن نمی توان شکيلات ھ ری ت رھب

د رون رون سيون بي ن کمي د از اي د باي ی پيوندن ری م طح رھب ن . س سائل در اي م

. کميسيون، تحقيق، بررسی و رسيدگی شده و تصميمات به اجرا گذاشته می شود

ه ا دب رار کن ری برق ا و رھب ه ھ ين پاي ادلی ب د تع سيون می توان ب، کمي ن ترتي . ي

ه ؤوجود اين کميسيون به ويژه زمانی م انتراليزم دموکراتيک«ثر است ک ه » س ب

ری رعايت نگردد رای حفظ . طور اصولی از جانب رھب د، ضرورتی ب ن بن اي

ارگری به ويژه بخش دموکراسی » احيای مارکسيستی«اھداف چھار مولفه در  ک

  ».آن می باشد

رون  اولين مورد شکايتی که در اين کميسيون بررسی شده، مربوط به دلائل بي

دن از  اء«آم شعاب از »  احي رايش«وان رايش » گ ضای گ ن از اع ار ت چھ

  .مارکسيست ھای انقلابی است

سيون«بنا به تشخيص اين  ار بخش است»کمي ن شکايت دارای چھ بخش : ، اي

ه رف وط ب ه مرب ق ناصر می شود اول را ک سيون«ي ه طور » کمي ن ب يش از اي پ

ای  ضای احي رای اع صوصی ب ور خ ه ط رده و آن را ب يدگی ک ل رس کام

رای روشن شدن  اينجا با اين وجود، در. مارکسيستی فرستاد ما مجبور شديم تا ب

  ٣٠٦



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی

أثير آن مسأله  اصلی، يعنی وجود بوروکراسی درون تشکيلات مازيار رازی و ت

دی، ق ناصر احم ر رفي شکيلات ب ق درون آن ت ن رفي ه وضعيت اي ر ب ار ديگ  ب

ردازيم و درس ل  بپ رف ک ه ط ا ب ار روی م ن ب را اي ريم، زي ای لازم را بگي    ھ

ام نيروھای ی طبقه ورد توجه تم  کارگر ايران است و اميدواريم که اين نوشته م

لاب  ايی انق رمايه داری و برپ ام س دن نظ ود را برچي ايی خ دف نھ ه ھ ی ک انقلاب

رددکارگر ع گ د، واق رار داده ان ستی ق ل . ی سوسيالي ورد دلاي م در م بخش دوم ھ

شکيلات  ر ت اکم ب دی نظری از شرايط ح ق ديگر و جمع بن بيرون آمدن سه رفي

  . مازيار رازی است

ورد  ار آذری در م ق ياش ث رفي سمت دوم بح ورد ق ز در م وم ني ش س بخ

 بحث ھايی که در بوروکراسی است که در جلسه احيای مارکسيستی ارائه کرد و

  .فيسبوک او درگرفت

راد  ار رازی و م ا مازي صوصی ب سه خ ورد جل انی در م ارم و پاي ش چھ بخ

  .شيرين می باشد

اره سيون در ب دی کمي ع بن دیی  جم ر احم ق ناص ورد رفي ن :  م شخيص اي ت

اره سيون در ب ای ی کمي دی در احي ر احم ق ناص ه رفي سبت ب ه ن اری ک  رفت

زی جز مارکسيستی از طرف اعضای گرا ی شد، چي يش مارکسيست ھای انقلاب

اجحافات بوروکراتيک و توھين به شخصيت انسانی يک فرد موثر و علاقمند به 

ود ستی نب رايش مارکسيست. اھداف احيای مارکسي ھای  برخوردھای اعضای گ

ری لحظه ای ل و نتيجه گي ار انقلابی به رفيق ناصر احمدی ناشی از تحلي  مازي

م  د از او ھ تداررازی و بع ته اش اس ست. ودس رايش مارکسي ضای گ ای  اع ھ

ه شخص  اد ب ه خاطر اعتم ی ب سات درون ه در جل انقلابی سال ھای زيادی بود ک

ادات خود ی مازيار رازی بر پايه  روابط محفلی او با تک تک اعضا، اغلب انتق
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سات  آنجا يا اينجا را خورده و در جلسات بيان نمی کردند و اگر ھم رفيقی در جل

تندانتقا نوا نداش ه گوش ش رد، بقي روه . دی می ک ه گ ق ناصر احمدی ب ی رفي وقت

د،  پيوست، افرادی مانند عليرضا بيانی و مازيار رازی را که با او کار می کردن

دتر تحت فشار گذاشت، زيرا اغلب عقايد آن رد و از آن ب  ھا را زير سئوال می ب

ه  رداينک ا نمی ک ت، موضع را رھ ی گرف ا جواب نم ن ! ت ه اي د ک ر باعث ش ام

ين  ه ھم د و ب شورای رھبری، رفيق ناصر احمدی را موی دماغ خود احساس کن

ی خواھان اخراج » عضو مشورتی«دليل ھمواره او را در حد  اقی گذاشت ول ب

ه ھر حال حضورش  ود و ب الی کمک بزرگی ب   اين رفيق نبود، زيرا از نظر م

رد ع کمک می ک داد جم ه تع ار . ب سه چھ ت، در جل ا حضور عاقب ه ب ره ای ک نف

ت،  مازيار رازی و رفقا سارا قاضی، سعيد صادقی و ناصر احمدی شکل گرف

ه پشت سرش زده  ار را ک ارا حرف ھای مازي ق س ا، رفي در مقطعی از بحث ھ

ي رده و چن ن موردی بود، تکرار می کند و مازيار به سرعت حرف او را قطع ک

د «: دجا، رفيق ناصر می گويدر اين. را انکار می کند رفيق مازيار اين شما نبودي

د و اری نمی کن ه ھيچ ک ارا ک شاگری » ...که به خود من گفتيد که رفيق س ن اف اي

ام شد و ھمانرفيق ناصر برای  ه داده و مازيار رازی گران تم سه خاتم ه جل ا ب ج

باز گردند ولی در مورد » احيا«اعلام می کند که رفقا سارا و سعيد می توانند به 

ا رفيق ناصر  د ب ه باي د ک دمی گوي ه مشورت کن ه ھمان. بقي املاً در حالی ک ا ک  ج

ابقه  ته س ه در گذش ود ک ده ب ه ش ا وضعيتی مواج ار رازی ب ه مازي ود ک آشکار ب

  .نداشت

ه  ا«در نتيجه، مازيار رازی از ورود رفيق ناصر احمدی ب ل » احي ن دلي ه اي ب

ه ضوابط مح د بقي ق مانن ن رفي د اي ه می بين د ک وگيری می کن ی را رعايت جل    فل

ی  رف محفل ه در ع د ک رح کن سات مط ايقی را در جل د حق ی توان د و م ی کن نم
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ل . رفقا پيش از اين بازگو نمی کردند» گرايش« ا مي ه ب لذا رفيق ناصر احمدی ک

ه » احيا«خود برای چند جلسه از  اروا ب سبت ھای ن ا زدن ن ود را ب بيرون آمده ب

سانی و سياس صيت ان ردن شخ ورد ک ور خ ل«ی او و منظ رای » دلي تن ب داش

س ستی غيرم ای مارکسي ددش، از احي وگيری از ورود مج دجل راج کردن . تقيم اخ

اد عمل اين عمل صددر صد مخالف مولفه ھای احيای مارکسيستی و سياست اتح

  . بوده است» احيا«مشترک در 

ر  ق ناص ه رفي سبت ب ی ن ای انقلاب ست ھ رايش مارکسي ری گ ل رھب ن عم اي

ن کم دی را اي ب احم ذرخواھی از جان لاغ ع ان اب رده و خواھ وم ک سيون محک ي

ری  رايش«رھب دی است» گ ق ناصر احم ه رفي سبت ب د . ن ذرخواھی باي ن ع اي

ر موجه و : حداقل در دو مورد انجام پذيرد يکی در مورد اخراج غيرمسقيم و غي

غير اصولی او از احيای مارکسيستی و ديگری در مورد توھين ھای شخصی و 

  .روايی که در جلسه احيا به او زده شدنسبت ھای نا

داقل  غ ح روز مبل ه ام ا ب ستی ت ای مارکسي ر، احي ان و ٦در آخ ون توم  ميلي

غ  ی مبل ای انقلاب ست ھ رايش مارکسي ق ناصر ١٢گ ه رفي روژ ب رون ن زار ک  ھ

الغ  ن مب ر بازپرداخت اي احمدی بدھکار است که با مغلطه کردن موضوع از زي

ری .  کرده است خالیشانه ال، رھب ن اعَم ا اي ی ب رايش مارکسيست ھای انقلاب گ

اد داده است ه ب ن . حيثيت خود را ب ه  استرداد اي ار رازی در جواب ب ه مازي البت

ه عضو  ق ناصر در دورانی است ک مبالغ  گفت که اين مقدار حق عضويت رفي

رايش« ای مارک» گ ه احي پس ب وده و س هب انی ک ه زم وده و ن ته ب ستی پيوس        سي

راي«از  اء«و » شگ د» احي رون آم ورد . بي ن برخ ه اي سيون ب واب کمي       ج

د  ست، نباي ا سوسيالي ست ي ای صديق کموني ه نيروھ ن است ک ار رازی، اي مازي

طلبانه با مسائل برخورد کرده و بايد ھميشه صداقت در عمل را رعايت  فرصت
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ن .کنند و برای رسيدن به اھداف خود از استفاده ابزار پسَت خودداری کنند  در اي

رايش«مورد خاص طبيعتاً نمی توان باور داشت که رھبری  ه اصطلاح » گ از ب

ه  دادن او ب ه راه ن بيمار روانی بودن رفيق ناصر احمدی تا آن روزی که راجع ب

ن شناخت » احياء« ه اي ان در روز ب ه ناگھ در جلسه بحث شد، آگاھی نداشت و ب

د روانشناسی رسيد که اين رفيق مشکلات روانی دار ن صورت باي د، زيرا در اي

رای حذف  ه ب ق يک توطع ن رفي ورد اي باور کنيم که اين برخورد در جمع در م

ود ردن او ب ن تدر حال. ک يش از اي رايش پ ن گ ری اي ه رھب ويم ک د بگ   دوم، باي

رده » بيمار روانی«اتفاق به  ان ک اھی داشته و آن را پنھ دی، آگ رفيق ناصر احم

ين در اين صورت از اخلاق . بود ه از چن دور است ک ی ب يک مارکسيست انقلاب

ا ھر  درفيقی حق عضويت و ي ول نماي الی قب ه کمک م ن. گون ه جز اي زی ب  چي

دارد از يک سوء ی می پن ست و انقلاب ود را مارکسي ه خ اقلی ک سان ع تفاده ان اس

  .ديوانه، نمی باشد

ودن رفتی  رفيق ناصر، نه بر پايهی نظر کميسيون در باره ار  درست يا غلط ب

ه ر پاي ه ب ر، بلک ق ناص رايش ی رفي ری گ ورد رھب ودن برخ ط ب ا غل ت ي  درس

ق ناصر از ھر اشکالی . مارکسيست ھای انقلابی است ه رفي ستيم ک د ني ا معتق م

را نيست. مبرا است راد مب ر سر موقعيت . ھيچکس از اشکال و اي ا ب اوت ام تف

ا می کنن. است شينند و ادع ی وقتی عده ای در رأس يک جريان می ن ه انقلاب د ک

تباھاتی  ان اش د مرتکب ھم د، ديگر نمی توانن ھستند و به اصول مارکسيزم معتق

دتر. بشوند که يک عضو عادی يا تازه وارد می شود م ب ه طور  اينکه از آن ھ ب

کلی ظرفيت انتقادپذيری نداشته باشند و مسائل را بدون جواب مستقيم، به مغلطه 

ری درون يک جريان انقلابی که . بکشند معتقد به مارکسيزم باشد، مسئوليت رھب

رای ديگران باشد ه ای ب د نمون ار خود می باي ا رفت رای . بيش از بقيه بوده و ب ب
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ی  ھا نشان داد که مارکسيست جذب اعتماد در ميان کارگران بايد به آن ھای انقلاب

ی  نه تنھا در تئوری که در عمل ھم بيش از ديگران، خود را از فرھنگ فردگراي

 سرمايه داری جدا کرده اند و اين جدايی قدمی آگاھانه و به انتخاب خود ی معهجا

رفتن از . ھا بوده است آن ه فاصله گ د ک شان می دھن انی ديگر، در عمل ن ه بي ب

زرگ  سرمايه داری که تنھا خودمحوری و خودی فرھنگ حاکم در جامعه ی  ب بين

د،  ل می کن شخيص و منافع شخصی و طبقاتی را به انسان تحمي ا اراده و ت ا ب تنھ

لاب  د از انق ه بع وان ب ار را نمی ت ن ک وگيری است و اي ل جل ا قاب سان ھ خود ان

روند پيشبرد اھداف يک انقلاب سوسياليستی، فرھنگ . سوسياليستی موکول کرد

ا  خود را می طلبد و با تکيه بر فرھنگ فردگرای نظام سرمايه داری به مبارزه ب

ود، اب. اين نظام نمی توان رفت اد نم تدا بايد اين تغييرات فرھنگی را در خود ايج

 .سپس مارکسيزم انقلابی را تبليغ کرد

*     *    * 

ق : جمع بندی کميسيون در مورد سه رفيق ديگر در رابطه با وضعيت سه رفي

که واضح است و از  آنچه )رفقا ياشار آذری، سارا قاضی و سعيد صادقی(ديگر 

ستگيری توان نتيجه مدارک می رايش مارکسي ھای   کرد، اين است که رھبری گ

ار ه ھدف، از ھيچانقلابی ايران، يعنی شخص مازي رای رسيدن ب ه  رازی ب گون

ه اصطلاح  روشی که در ميان تمام سازمان. ای روی گردان نيست وسيله ھای ب

اً در . چپ ما نيز ھميشه معمول بوده است ه دقيق انی ک ا زم اعضای يک جريان ت

ه . رکت کنند، است که به رسميت شناخته می شوندمسير رھبری ح ان ک ھر زم

ی  اينکه يکی يا چند تن از اعضا مخالفتی با خط رھبری نشان بدھند، پيش از حت

رف آن ا  ح وأم ب ه ت ری ک الای رھب ورد از ب ا برخ د، ب ده باش نيده ش ا ش ھ

ای خ وثبرخوردھ وی ل ه نح ت، موضوع را ب دن  صمانه اس ه جنگي د ک ی کن م
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ق .  درون آن تشکيلات کاملاً بی معنی و بيھوده می شودبرای آن در اين سه رفي

رايش  ه از گ دند ک ور ش ود مجب ای خ سائل و بحث ھ ردن م رای روشن ک ز ب ني

ه ه طبق ده و بحث خود را خطاب ب رون آم ی بي ارگر  ی مارکسيست ھای انقلاب ک

ی اين در حقيقت وقت خود را تلف کرده و رھبر اينکه ايران بيان نمايند، به جای

د رار دھن ود ق اب خ ورد خط ان را م شکيلات . جري ساد درون ت وع ف ن ن اي

  .تازگی ندارد» چپ«در

ت ه ای اس ی و پاي ری اساس ی ام ان انقلاب ک جري ر در ي ادل نظ ث و تب . بح

اعضای يک تشکيلات انقلابی می بايد تا آخرين نفس درون يک تشکيلاتی که به 

ظرات خود را ھر چند در اقليت، منعکس انقلابی بودن آن اعتقاد دارند، مانده و ن

ازمان ا در س ت، ام ی اس ست انقلاب رد مارکسي ر ف ه ھ ن وظيف د؛ اي ای  کنن ھ

را اخلاق  استالينيستی يا سوسيال دموکرات، اين معيار را نمی توان حفظ کرد زي

ازمان اکم، در حقيقت روی س ارگری و بوروکراتيک ح ای  ضدانقلابی، غيرک ھ

ه لفظی و بورژوايی را سفيد می کن ی، حمل م تحمل د؛ اخلاق خرده بورژوايی با ک

شه  توھين سعی در قلع و قمع کردن کوچک ترين مخالفت با خود است؛ حق ھمي

وازی با بستن شمشير با او است و مخالفان ھستند که اشتباه می کنند؛ خرده بورژ

  .بيابد از رو از ھيچگونه حمله ای رويگردان نيست، حتی جنايت اگر فرصت

ورژوايی درو ن فرھنگ خرده ب ن گرايش مارکسيست ھای انقلابی، ظاھراً اي

ه  ق ب ان موف ن زم ا اي ا ت ته، ام ه آن وجود داش ری اولي سِ ذھن رھب دا در پ از ابت

جمعی از اکثريتی ھای خائن  اينکه به محض. بروز آن نبود، زيرا عملاً تنھا بود

وان ه عن ار رازی ب تند، مازي ه او پيوس ا ب ست ھ ن و استاليني ری اي ضو رھب  ع

ود اھر نم ود را ظ لی خ ت اص رايش ماھي ی . گ ستی انقلاب رايش مارکسي ک گ ي

ام  ه مق د، ب ی آي ی م ته اکثريت ه از گذش ردی را ک ز ف ری«ھرگ ورای رھب      » ش
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رده باشد  نمی ه (رساند، حتی اگر اين شخص کاملاً ھم چرخش ک سانی ک ه ک ا ب م

زاب خيا ابقه اح وانيماز س ی ت د نم ی آين ار نم ه  صددرنتک يم، چ ان کن صد اطمين

د ا می آين ، )برسد به کسانی که از سابقه جريانياتی مانند حزب توده و اکثريتی ھ

ه زيرا به تجربه از سوابق ا  اينگون واره ھشيارانه ب ه ھم م ک ه اي ات آموخت جريان

عضوگيری برخورد کنيم و فرصت طلبانه از کنار سابقه افرادی که به تشکيلات 

د، ا روی می آورن ذريمم ه ضابطه ای عليرضا .  نگ ر اساس چ ار رازی ب مازي

اين خود ! بيانی را نه تنھا به عضويت پذيرفت، بلکه او را به مقام رھبری رساند

ھا  شخص مازيار رازی در جواب به رفقای ما در جايی به آن. جای سئوال دارد

س ھيچکدام می تواند کاری بکند که) يعنی بيانی(او «می گويد  من ...تيدشما نتوان

د آشکارا » .يک جمله می گويم و او می تواند يک ساعت راجع به آن حرف بزن

رفتن ھيچ اينجا ملاحظه می شود که در ه عضويت گ رای ب ی ب گونه معيار انقلاب

وده است ار رازی نب د نظر مازي  در. و به مقام رھبری رساندن عليرضا بيانی م

ال يک ھدف بايد اين طور نتيجه گرفت که مازيار رازاينجا  ی صرفاً تنھا به دنب

ک  تن ي ت و آن داش وده اس خنگو«ب د»  س ی باش ا در. م يله را  اينج دف، وس ھ

د ستی است، . توجيح می کن ی مارکسي د انقلاب ی ضد عقاي املاً عمل ن حرکت ک اي

ت و  ه ماھي ی ب ه ھمگ ی ک ابقه اکثريت ردی از س ا ف ه ب ه در رابط صوص ک بخ

اه ٥٧ زمان انقلاب عملکرد اين گروه ضدانقلابی حداقل از ه روشنی آگ د ب  به بع

  .ھستند

ق ياشار آذری راجع  ه رفي انی ک ر، زم دای ام پيش از اين، بايد برگرديم به ابت

ار رازی در  د، مازي ی کن ار رازی صحبت م ا مازي انی ب ا بي اس عليرض ه تم ب

رين درنگی در آوردن عليرضا  ه او کوچک ت شان داده است ک ود ن رد خ عملک

ربيانی به گروه ن ل ملاحظه ت م قاب ه  اينکه داشته و از اين ھ ه ھم سه ای ک در جل
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د ی می آي ان اکثريت انی از جري . حضور داشته اند، تذکر نمی دھد که عليرضا بي

دازه ای حول محور  رفتار محفلی حاکم بر گرايش مارکسيست ھای انقلابی به ان

ين اع ی ب يچ تماس سه ھ ين دو جل ول ب ه در ط ده ک ی چرخي ار رازی م ضا مازي

وجود نداشته و اين اعضا مستقيماً با مازيار رازی در تماس بوده اند و در نتيجه 

ق جوان . به ھيچ وجه از اوضاع يکديگر اطلاعی نداشته اند برای مثال، سه رفي

ق  د، طب رار نمودن ارگری برق شروی ک ا پي انی را ب اط عليرضا بي ران ارتب در اي

ن از آن ار رازی دو ت ه مازي ا گفت رای رھ ا ب انی ھ ا بي ت عليرض يی از مزاحم

ی از آن ه يک سبت ب ت  ن رده و از فعالي م ازدواج ک ا ھ ود، ب وانی ب ه زن ج ا ک ھ

ار رازی » گرايش«سياسی با  ه مازي ه گفت ا ب کناره گيری کردند و نفر سوم ھم بن

تعطيل شد و بعد از » جوان سوسياليست«به اين ترتيب نشريه . ترک فعاليت کرد

زيار رازی، عليرضا بيانی از طرف اطلاعات دستگير و آن ھم باز طبق گفته ما

س د ازپ دتی آزاد ش ضای .  م سيون«اع ار » کمي ای مازي رف ھ ان ح در آن زم

د، ررازی را باور ک ا پشت سر گذاشته ان ن رفق ه اي دند، اما اکنون با وضعيتی ک

ران خوراک » کميسيون« ق جوان در اي ايد آن سه رفي ه ش ن شک است ک ر اي ب

باشند و تنھا عليرضا بيانی جان بدر برده است و اما به چه بھايی، اطلاعات شده 

ن سه . برای ما روشن نيست ستی اي ار رازی می باي سيون مازي ن کمي به نظر اي

ی را  سائل امنيت رفيق را در جريان سابقه اکثريتی عليرضا بيانی می گذاشت تا م

  . رعايت کنندتر شيب

ه ا اد يک واضح است که اين روش محدود محفلی ک ان«يج ين » اطمين اذب ب ک

ز  ادات ني ه انتق ھر عضو با مازيار رازی کرده بود، درعين حال باعث می شد ک

ار رازی مطرح می شد رد مازي سات، . تنھا در پنھان و تنھا در حضور ف در جل

سألهاو با فرد تماس خواھد گرفت و  اينکه  را بامسألهمازيار رازی ھميشه   را م
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ه مسألهيت حل خواھد کرد، از اھم اد تماس رفيقان ر از ايج  کاسته و از اين مھم ت

رده است ين اعضا ممانعت می ک ار . ب ی مازي ر از برخورد محفل ه اخي دو نمون

يم  رازی را يکی زمان ترک احيای مارکسيستی توسط فردی به نام افشين می بين

ستی، بحث خود را در صفحه  ای مارکسي ا احي که اين فرد، در اختلاف نظری ب

سه في ا آن را در جل ذارد ت ام می گ ا«سبوک احيای مارکسيستی ناتم مطرح » احي

يش  ه در روزھای پ د ک کند، اما وقتی به جلسه احيا مارکسيستی می آيد، می گوي

رای  ط ب سه فق ن جل ته و در اي ار رازی داش ا مازي ود را ب ث خ سه، بح از جل

رد. خداحافظی شرکت کرده است ا ف ه چه مناسبتی ب ای مازيار رازی ب ی از احي

رده و نگذاشته  مارکسيستی تماس گرفته و مسائل را به روش محفلی خود حل ک

ا اطلاع  رد ب ن ف ات نظری اي ت اختلاف ستی از حقيق ای مارکسي ه اعضای احي ک

ی  اينکه گردند؟ مگر احيای مارکسيستی نيز مانند گرايش مارکسيست ھای انقلاب

ار رازی در جستجوی رای خود يک جريان محفلی است که مازي افتن عضو ب  ي

ای ی نمونه. به پا کرده است ين رفق سه ب ه در آخرين جل  دوم، در صحبت ھايی ک

نويم  ه اتفاق مراد شيرين ضبط شده است،اين کميسيون و مازيار رازی ب می ش

منظور اتفاقات بين اين رفقا ( که مازيار رازی در جايی می گويد که تمام اين ھا 

شنھاد ...تقصير من است) ی انقلابیو رھبر گرايش مارکسيست ھا اما من يک پي

ما  رای ش ايی ب عيد صادقی(نھ ار آذری و س ارا قاضی، ياش ق س ه رفي ی س ) يعن

نم. دارم ار ک . پيشنھاد اين است که من حاضرم با فرد فرد شما به طور جداگانه ک

ا و شوونيزم  ن رفق شی(اين نھايت توھين به اي ه ) سالارمن ار رازی است ک مازي

ا  اينکه چ مقطعی پس ازدر ھي ن رفق د، از اي خود را مقصر اصلی معرفی می کن

نم؛  نمی ه بحث ھای شما گوش ک سائل شما چيست و من حاضرم ب ه م پرسد ک

سيار  الا و ب ه جای آن از موضع ب ست، بلکه ب يم مشکل شما چي م ببين بياييد با ھ
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ذارد  ست با اين رفقا کار کند و شرط ھما» حاضر«مغرورانه می گويد که  می گ

ه ھيچ . ھا بکند حاضر است اين محبت را به آن» مجزا«که به طور ار ب ن رفت اي

ست ی مارکسيست ني ر انقلاب سيار . وجه رفتار يک رھب ار رازی ب اگر چه مازي

وزش ره ای از آن آم ا در عمل بھ سائل تئوريک مسلط است، ام ر م ا  خوب ب ھ

ت ه اس ه ت. نگرفت ته ب ال گذش ست س ی بي ه ط الی ک ه و او در ح وری، برنام ئ

رد، در عمل  اساسنامه که از موضع ما در مجموع قابل قبول بود برخورد می ک

  .اما تدريجاً قلابی بودن اين مواضع را به اثبات رسانيد

ه   Socialist Appealتروتسکی در جواب شکايات در نامه به ھيئت تحريري

سد ی نوي اھی،«: م ا گ ضاوت ب ر ق اس ب ا اس ه، خروارھ ی نام ا اصل در يعن  ب

ه ايات،ريختگی شک درھم و آشفتگی مبنای بر قضاوت ه نظر می رسد  اينگون ب

ه  یک ه عل ستند ک ن موضوع ناراضی ھ ا از اي دگان تنھ ود شکايت کنن م وج  رغ

د ده ان اقی مان ه .دموکراسی، آن ھا ھنوز يک اقليت کوچک ب ه تجرب ا ب ی  من بن

ا .شخصی خود می دانم که اين وضعيت ناخوشايند است  نقض دموکراسی در ام

  » کجاست؟

برخلاف سوء استفاده برخی از اين نامه برای توجيح موقعيت و موضع خود، 

ند،  اينجا تروتسکی در ی اگر يک اقليت باش نشان می دھد که وقتی عده ای، حت

ا است ار از کج راد ک ه اي د ک د دي د، باي راض و شکايت می زنن ه . دست به اعت ب

اده، ان س ه زب ده ای در  اينک وای ع ت ل ود را تح ال خ ری، اعم تن «رھب داش

ار و عمل آن» اکثريت سائل  پنھان می کنند، ضابطه درست بودن ک ا چه در م ھ

ست شکيلاتی ني سائل ت ه در م ار آن. تئوريک و چ ه گفت د ب ا در بحث باي ا و  ھ ھ

ا توجه داشت ھا و نوع شکايات آن نظرات آن ا برچسب . ھ ودن، «ب در اقليت ب

ری ز» ...حسادت کردن و شکيلات ) اکثريت(دن، تنھا ضعف موضع رھب يک ت

  ٣١٦



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی

اد اقليت . را بيان می کند ری کردن داشته باشد و اعتم رھبری بايد ظرفيت رھب

آنگاه می توان از اقليت انتظار داشت که با حوصله و صبر آن . را از دست ندھد

د ن صورت، ھر عضو يک . ھم در مورد مسائل نظری برخورد کن ر اي در غي

ل گروه انقلا د باشد، حق دارد در ھر مقطعی در مقاب بی که به مارکسيست پايبن

ا  برخوردھای نابخردانه اعضای رھبری ايستاده و با آن مقابله کند؛ حتی اگر تنھ

  . يک نفر باشد

نم نمی فکر من علاوه به«: تروتسکی ادامه می دھد وانم ک ين بت ولی چن  فورم

ه کنم ارائه دموکراتيک سانتراليزم مورد در شه« ک رای ھمي ار و ب سوء  »يک ب

ت د برداش و کن ت را مح سيرھای نادرس ا و تف ال  .ھ انيزم فع ک ارگ زب، ي ح

دا  .است حزب در مبارزه با موانع خارجی و تضادھای درونی است که تکامل پي

  ».می کند

انتراليزم دموکراتيک، در ھر  رای رعايت س ه ب ن است ک آنچه مسلم است، اي

ررات خاص داشت موردی و در ھر لحظه ای از  انون و مق وان ق ان، نمی ت زم

ارگری، . تا نقض نگردد شکيلات ک انتراليزم دموکراتيک درون يک ت رعايت س

 رشد اخلاق کمونيستی در ميان اعضای ی يک سازمان يا حزب بستگی به درجه

ذارد، . آن دارد رام می گ يک تشکيلات انقلابی که به سانتراليزم دموکراتيک احت

د، به جای شکل ھرم رار می دھ درت ق ری را در رأس ق شه رھب ه ھمي ی خود ک

ره  د مرکز داي در واقع شکل دايره ای دارد که رھبری در مرکز قرار دارد، مانن

دار شعاع . و اعضا به دور آن رھبری و در يک سطح قرار دارند ادلات در م تب

ضا  ام اع ل تم ت کام ت از حماي رد و مرکزي ی گي ام م ره انج ن داي ر اي و قط

. دار است و اختلافات در سطح مساوی مطرح و به بحث گذاشته می شودبرخور

ود  ری ای وج دون اعضا، رھب ه ب د ک ته باش اطر داش ه خ د ب شه باي ری ھمي رھب
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ری وجود . ندارد ام اعضا و رھب ين تم ل ب پس بايد احترام و حق مساوی و متقاب

ه در ھن. داشته باشد؛ بخصوص در ھنگام وجود اختلاف نظر ام طبيعی است ک گ

ه . تفاھم، مشکلی وجود ندارد ات است ک ان وجود اختلاف شه در زم ا ھمي معيارھ

سته باشد بحث ھای نظری خود را در . محک می خورد د توان ری می باي رھب

ه ل طبق ب ک پس از جان ود و س ضای خ ب اع دا از جان ا ابت د، ت اده کن ل پي  ی عم

رد رار گي اد ق رام و اعتم ورد احت ارگر م د. ک تن عقاي رفاً داش ای ص ل ھ  و تحلي

افی  ر ک ه باشد، از جانب يک رھب ه صحيح و نمون م ک د ھ ستی، ھر چن مارکسي

ه ه بوت ود، ب ورد شخص خ ود را در م د خ ه عقاي ل ھست ک ست؛ او در عم  ی ني

ی ايش م د آزم ا در .نھ ود را ب اينج ستگی خ ه شاي ات است ک ه اثب ری ب     رای رھب

وری غير اين صورت، صِرف به خاطر سپردن تدر. رساند می ارکس و ئ ھای م

ورژوا و . کس، رھبر انقلابی نمی سازدوقايع تاريخی از ھيچ ما رھبران خرده ب

م ته اي م نداش ان ک ران و جھ اريخ اي ار را در ت اً خيانتک انف، . نھايت تالين، پلخ اس

  ...کائوتسکی، برنشتاين و

واره بوروکراسی  ی خود، در عمل ھم تمام آنانی که با بحث ھای داغ و انقلاب

اريخ بور د، ت رده ان ژوايی را به تشکيلات کارگری و سازمان ھای خود تحميل ک

ه ائنين طبق ديل شده ی ثابت کرده است که نھايتاً به ديکتاتورھا و خ ارگر تب د ک . ان

ام شه تم ه ري ی در ارزش اينگون کل ھرم ه ش شکيلاتی ب ب ت سله مرات ا و  سل ھ

ی  -معيارھای بوروکراتيکی است که خرده بورژواھای روشنفکر ه ھر دليل ه ب ک

ارگری و سازمان-خود را از ديگران برتر می دادند ھای   با خود به تشکيلات ک

د ی می آورن ه اصطلاح چپ غ از. سياسی ب الاخره ھر يک از آن اينکه دري ا  ب    ھ

اتی خود را روشن ساخته و مشخص  در زمان و موقع خود، ماھيت واقعی طبق

  .حليه گر بوده اندشود که تا چه اندازه نيرنگ باز و  می
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ه د ک ه می دھ ن طور ادام ه اي ين نام سکی در ھم ا«: تروت طّ  يک تنھ  مشی خ

حيح ی ص ت سياس ه اس ی ک د م ضمين توان ده ت ک ی کنن م ي ی رژي الم حزب  س

ه تکامل  .باشد ا نيست ک ه آن معن ن امر ب د، اي وان فھمي البته ھمان طور که می ت

ه آن  .مه، نمی انجامدحزب به بروز مشکلات سازمانی، به معنای دقيق کل بلکه ب

معناست که ھر فورمولی برای سانتراليزم دموکراتيک به ناگزير بايد در احزاب 

کشورھای مختلف و در مراحل متفاوت تکامل ھمان حزب، بيان و نمود متفاوتی 

  .داشته باشد

ی انتراليزم و دموکراس ه س يچ ب ود روی ھ سبتی در را خ ت ن ا ثاب د ب     گرييک

دی حزب  .يابند نمی ھمه چيز به شرايط مشخص، موقعيت سياسی کشور، توانمن

ی آن، سطح عمومی اعضای آن، اتوريته ای که رھبری به دست آورده  و تجربه

ستگی دارد ت، ب ه  .اس شکل فورمول ه م انی ک ی زم رانس، يعن ک کنف يش از ي پ

ه  کردن يک خطّ سياسی برای دوره انتراليزم غلب ر س ی است، دموکراسی ب ی آت

ه ھنگامی .ندمی ک ه مشکل ک ردد، برمی سياسی عمل ب انتراليزم گ ه است س  ک

انی حق خود  .آورد درمی خود تبعيت تحت را دموکراسی دموکراسی مجدداً زم

ی ان م ی را بي دا م از پي زب ني ه ح د ک ابی  کن ه ارزي ادی ب دی انتق ا دي ا ب د ت     کن

  ».ھای خود بپردازد فعاليت

ارگری اين کميسيون ھم بدون ھيچ شکی، بر  اين اعتقاد است که دموکراسی ک

ين اعضای : مانند يک سکه دارای دو روی می باشد يک رویِ آن، دموکراسی ب

رد ر آن شکل می گي اکم ب از . يک تشکيلات و روی ديگر، سانتراليزم ح رای ب ب

ردن  سألهک شکيلات م ه درون يک ت ت ک وان گف ی ت اده م ان س ه زب ن طور ب  اي

رگ، دو نکته بايد آگاھانه مورد توجه قرار گرفته و انقلابی ھر چند کوچک يا بز

شکيلات است: پياده گردد ين اعضای آن ت اکم ب ام . اولی، دموکراسی ح ی تم يعن
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ھا در جمع تمام اعضای آن مطرح شده، نظرات ھمگی شنيده و بحث شده،  بحث

ن بخش  د؛ اي را در می آي ه اج ته می شود و رأی اکثريت ب ری گذاش ه رأی گي ب

ه شده .  آن استدموکراسی اده کردن آن تصميمات گرفت رای پي ی  -دومی، ب يعن

ت اندن آن سياس ل رس ه عم ه ب اکم است-در مرحل انتراليزم ح د از .  س ی باي يعن

دعملکرد ھر رفيقی در موقعيتی که برايش ت ه عمل آي -عيين شده، حمايت کامل ب

  .حتی از جانب اقليت در رأی گيری

سيون  ن کمي ای اي ر از ر(رفق ه غي ارب ق ياش سات ) في ان، در جل ه در آن زم ک

ه  شکيلاتی ک ار ت ان ک ه در زم گرايش مارکسيست ھای انقلابی حضور داشتند، ن

د ورد کردن شکل برخ ه م ری ب ا رھب سات، ب ان جل ه . در زم انی ک اً زم دقيق

د ی ش ت م ستی رعاي ی باي ی م ستان . دموکراس مينار تاب د از س ال، بع رای مث ب

سه ای از رف٢٠١٤ ه جل انی ک تند از  زم ود و داش ه ب کل گرفت ر ش ای حاض ق

ادات  ا ناصر و سعيد انتق ه رفق ود ک د، ب ری می کردن برگزاری سمينار نتيجه گي

د مينارمطرح کردن زاری س ونگی برگ ود را از چگ ه در . خ ان طوری ک ا ھم ام

دند ه ش ری مواج الای رھب ورد از ب ا برخ يم، ب ی ببين ا م ن رفق زارش اي ن . گ اي

الا ی برخورد به قدری از ب د بت ازه واردی مانن ه يک عضو ت ه ب ود ک تباه ب  و اش

ر  اد ب ه جانب از انتق الا و حق ب ا جوابی از ب ز ب ا او ني د ت جعفری اجازه می دھ

  .خود بگريزد

رای ی اين برخورد مازيار رازی نشانه ه ب وده است ک ی محض ب  فرصت طلب

سه را مخدوش ن ری، عملاً دموکراسی لازم در جل وداز دست ندادن بتی جعف . م

برای يک رھبر واقعی، به ھيچ وجه مطرح کردن انتقاد، دليل بر تضعيف فردی 

ه و مسألهکه مورد انتقاد قرار گرفته، نبايد باشد و بايد اين  ا انداخت  را در جمع ج
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شکيلات  اء موقعيت ھر ت رای ارتق ه ب ادات رفيقان ه انتق د ک ه روشن کن رای ھم ب

  .انقلابی ضروری است

لاً  ار رازی عم ت مازي شکيلات اھمي ضا در ت اختن اع ه س ه ب شان داد ک       ن

اری از  د چه کسی چه ک ط ببين ه فق ن است ک د، بلکه ھدف اصلی او اي  نمی دھ

راد ا اف زاری ب ی برخوردی اب م در . عھده اش ساخته است؛ يعن ل ھ ين دلي ه ھم ب

پاسخ به رفقا سارا و ناصر پيش از اولين جلسه درونی گرايش مارکسيست ھای 

بی بعد از آن سمينار، به ھمان روشی که در پاسخ به رفقا سعيد و ناصر در انقلا

ی در خواست . آلمان برخورد کرده بود، ادامه می دھد ه طور کل مازيار رازی ب

ا  ه ب سه ک اعت جل ين روز و س رد و از تعي ی گي ده م ارا و ناصر را نادي ا س رفق

رای سرکوب ھا ھم سازگار باشد، خودداری می نمايد و بع درخواست آن م ب د ھ

ع و ) عليرضا و آرام(ھای خود » آدم«رفقا ناصر و سارا  ه قل ا ب تد ت را می فرس

رده و  ت ک دال دخال ن ج ه در اي عيد ک ق س ی رفي د و حت ا بپردازن ن رفق ع اي       قم

ی ی م رکوب م ان س م، چن ست را ھ ا ني ا رفق ورد ب م برخ ن رس د اي ه  گوي د ک        کنن

ی يج م اً گ ي او واقع ود و پ ه ش ازش ه ب آنک صميم ب رايت دن از گ ش يرون آم

د می گيری کناره آن از مدتی رديبگ را انقلابی ھای مارکسيست ا در .کن است  اينج

را ر گ اکم ب وب بوروکراسی ح ھای  ستيش مارکسيکه دموکراسی کارگری مغل

  .شود انقلابی می

ديھيچ زاری سمينار، چوبی لای دن ه ک از اين رفقا، برای مثال در ھنگام برگ

د رده بودن اری را ک ت ھمي ود نھاي ت خ ھم موقعي ه س دام ب ر ک ته و ھ ه . نگذاش ب

ر رده و ھ ت ک املاً رعاي انتراليزم را ک ا س ن رفق ر، اي ارت ديگ ه عب ه در  آنچ ک

مينار و در  مينار، در طول س يش از س د؛ پ رده بودن اده ک اً پي ود را دقيق ه ب برنام

به ويژه  -عيين شده عمل نمودند  تی  رفقا حمايت و طبق برنامهی پايان آن از ھمه
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ار و ناصر عيد، ياش ا س انی پ-رفق ا، زم شکل ام ه باي م د ک ی يش آم د دموکراس

سه ی ارزيکارگری حاکم می شد  ه جل انی ک ی زم د يابی سميعن د از چن نار و بع

ه يش مارکسيداخلی گرا ی روز جلسه انی ک   ست ھای انقلابی برگزار می شد؛ زم

  .اظھارنظر می داشتندستی حق يرفقا می با ی ھمه

سکی ه در تروت ه آن ادام ذکور نام ی م د م ی و « :گوي ين دموکراس ادل ب تع

ارزه ود را در مب انتراليزم، خ ی س ا م ی برپ ض  ی واقع اتی نق ازد، در لحظ        س

بلوغ ھر عضو حزب، خود را  .شود، و سپس دوباره خود را برقرار می کند می

يش به طور اخص در اين حقيقت آشکار می کن زی ب م حزب، چي ه او از رژي د ک

د آنچه از ه ھر .که می تواند اعطا کند، درخواست نمی کن سته ب ه ب  يک کسی ک

سبت خود رويکرد تلنگر، ه ن د، می تعريف را حزب ب یِ  يک کن  ضعيف انقلاب

  ».است

ه اينکه موازنه بين. کاملاً منطقی است ای  دموکراسی کجا آغاز و در چه مرحل

ه قطع شده و جای خود  يش نمی شود فورمول د را از پ انتراليزم می دھ ه س را ب

ال  ان فع را درون يک جري رد، زي کرده و به شکل يک قالب مشخص تعريف ک

د م عوض می کنن ا ھ اً جای خود را ب ن دو دائم شخيص. انقلابی، اي چه  اينکه ت

ه ی را ب ای دموکراس د ج انی باي انتراليزم رازم ای س انتراليزم و ج ه   س ب

دهدموکراسی داد ه عھ ان استی ، ب ی .  اعضای آن جري ه فرھنگ انقلاب ر چ ھ

ن  د اي ی توان ر م د، بھت ر باش وی ت ان ق ن جري ضای اي ان اع ستی در مي مارکسي

ورژوايی و فرھنگ خرده  ی ب د؛ ھر چه فرھنگ فردگراي رار کن موازنه را برق

 ش تريببورژوايی فرصت طلب ھنوز پا برجا باشد، در لحظات ايجاد اين توازن 

  .راه کشيده می شودبه کج

  : کند لئون تروتسکی در اين نامه موضوع را اين طور جمع بندی می
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ه« ارزه البت ه مب ر علي تباھات از يک ھ ری، اش ر رھب ی ھ دالتی ب اير و ع    نظ

ن ا، اي روری ھ ت ض ي .اس ه چن ت ک روری اس م ض ن ھ ا اي ن                   ام

ی« دالتی ب ا ع تباھاتی« و »ھ ه در خود »اش ل را ن ا تکام اط ب ه در ارتب ان، بلک ش

  .ارزيابی کنيم -ھم در مقياس ملی و ھم بين المللی -عمومی حزب

کسی  .است مھم العاده فوق سياست، در تناسب کردن درک و صحيح قضاوت

ب  ه مرات ه ب ستعد آن است ک سازد، م وه ب اه، ک ادت دارد از ک ه ع ريبک ه ش ت  ب

ورد و بدبختی کسان .خودش و حزب لطمه وارد بياورد د، وايزب ر، فيل د اول ی مانن

  ».سايرين، ھمين فقدان درک و فھم تناسب است

ا از  اه کوھی«رفقا سعيد، ياشار و سارا ھم سال ھ د » ک د بودن ساختند و معتق ن

ی  ای انقلاب ست ھ رايش مارکسي داف گ شبرد اھ ود و در پي بور ب د ص ه باي       ک

ه و نمی الا و بايستی اختلال کرد و رفقا ياشار و سعيد ب ا برخوردھای از ب ژه ب ي

رده  ه گذشت ک ا برخوردی رفيقان توھين آميز مازيار رازی ھميشه با سوکت و ي

ستان  د از سمينار تاب ازه ای از ٢٠١٤بودند، اما اين دوره بع ه دوران ت ، ورود ب

ود سيون ب ا .برخورد عملی مازيار رازی با اعضای اين کمي ديگر برخورد  اينج

ن گرداب وارد می شدی رفيقانه و گذشت کاری  ه درون اي از پيش نبرد و بايد ب

  .تا از آن زنده بيرون بيايی

*    *    *  

  

د  اس وسيع مانن ارگری را در مقي شکيلات ک وروکراتيزم ت ه ب گفته می شود ک

ستی می اتحاديه د از انقلاب سوسيالي ارگری بع وان  ھا، احزاب و نھايتاً دولت ک ت

روهت اينگونه يافت و در واقع معضل ه گ زرگ است و ب ھای کوچک  شکيلات ب

  . شود نسبت داده نمی
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ه  ی، ب ين الملل ران و چه در سطح ب بش چپ چه در اي ارزات جن اريخ مب در ت

ی توجه و  ی انقلاب ارگری از جانب ھيچ نيروي بش ک معضل بوروکراسی در جن

ه چگونگی . دقت کافی نشده است افی ب ستقيم و ک مارکس و انگلس ھم به طور م

دبه وجو ی اشاره نکرده ان بش انقلاب دتاً . د آمدن و تأثيرات آن در جن ارکس عم م

ف  درت از ک رفتن ق ونگی گ وکرات و چگ يال دم زاب سوس ا اح ه ب       در رابط

  . کند ھا اشاره می الملل اول توسط اين احزاب به بوروکراسی حاکم بر آن بين

ام و رفورميست اه و مق ادی ھای سوسيال دموکرات برای رسيدن به ج افع م  من

خود، بوروکراسی را به جای دموکراسی کارگری در ميان احزاب خود گسترش 

ه اع از طبق ورژوازی در دف ا ب ارزه ب وای مب ر ل ا زي د در  ی دادند ت ارگر بتوانن ک

ه ان طبق د ی مي م کنن را محک ون وچ ی چ ود را ب ای خ ه ھ ارگر پاي صلت . ک خ

ه ست رای رياکاران ا رفورمي ه رو ي زاب ميان ن اح ری  اي ز در رھب روز ني  ام

ه زب طبق ا، ح وکرات اروپ يال دم زاب سوس زب  ی اح ستان و ح ارگر انگل ک

ز ضمن. دموکرات آمريکا به آسانی می توان ديد  رھبران اين احزاب، امروز ني

رای حفظ اينکه  ا ب در پشت پرده، دستشان با بورژوازی در يک کاسه است، ام

ارگر  ی ه زحمتکش طبقهمنافع سياسی و مادی خود، در برخورد با تود رای  -ک ب

ات ال در دوران انتخاب ه-مث افع طبق دن من ال ش واره از پايم خن  ی  ھم ارگر س    ک

ده می د و وع دی رانن ی دھن ری را م ده بھت رن در .  آين ه پس از دو ق الی ک در ح

ه افع طبق راری و حفظ من ه خواھان برق د ک رده ان رار داشتن، ثابت ک  ی قدرت ق

د راکارگر نيستند و خود  رار داده ان ورژوازی ق ان  آنچه .آلت دست ب ن مي در اي

وده سفه  ی ت زار فل شيده، اب کوت ک ه س شورھا را ب ن ک ارگر اي تکش و ک زحم

ی ی م ی بوروکراس رمايه داری، يعن ام س ی در نظ د فردگراي ارگران . باش    ک

ه ھای کارگری اروپا و آمريکا امروز، در مقابل سياست اتحاديه ھای  ھای اتحادي
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ری که وابسته به احزاب سوسيال دموکرات در اروپا و حزب دموکرات در کارگ

ر سياست آمريکا می ه باشند، در براب ن اتحادي ا  ھای کمرشکن اي ا در سازش ب ھ

ريشه اين سکوت و خاموش بودن در روابط . اند بورژوازی، کاملاً سکوت کرده

الحال،  اب معلومرھبران اين احز. ھا است رئيس و مرئوسی حاکم بر اين اتحاديه

ھايی ھستند که به بوروکراسی اداری حاکم بر ادارات و دفاتر دولتی  بوروکرات

صو رمايهو خ ام س یروداری پَ  صی نظ ال م دای  ب ردن ص ه ک د و در خف دھن

  . کارگران نقش فعال دارند

اره دل در ب ر ياھم ی من لاب اکتب ی در انق ه بوروکراس   ن ي چن١٩١٧ت دادن ب

ديلناگر چه «: ديگو می اد ين نظرين در ابتدا در پروراندن چن ر نھ  Thesesه و ب

تيبوروكرات ی مسأله ی در باره) تزھا( ارگری پ زه شدن دول ود يھای ك دم ب ش ق

ال( ع او در س ای  در واق ی پي خ١٩٢١ -٢٢ھ اه يل ر آگ سكی از خط ش از تروت

ود ذ). ب بش تروتسكامع سكی و جن دتاً تروت ی يلک عم ه راه حل انقلاب ود ك ستی ب

  ».ن مسأله ارائه داديستی برای ايماركس

سکی ا دور: تروت ود ب روف خ دل مع ه «: نگ نوشتيانگلس در ج امی ک ھنگ

ه ناشی از  ی ان رفتن سلطهيھمراه با از م ردی ک ای ف طبقاتی و مبارزه جھت بق

صادمات و تجاوزات زائيھرج و مرج کنونی در تول ارزه يا ی دهيد است، ت ن مب

د يگر چين پس دان برود، از آيز از مين رای سرکوب کردن وجود نخواھ زی ب

زار ويداشت و نت ه اب اً ب ی دولت نيسرکوبی  ی ژهيجت وديز نيعن د ب . ازی نخواھ

ه ران چن کوت یينظ دی است ن م ادی اب دارم، نھ ه ژان د ک ع، . پندارن ی در واق ول

سان  ه ان د داشت ک ود خواھ سان را در دست خ سار ان انی اف ا زم ط ت دارم فق ژان

رای. عت را به طور کامل در دست نگرفته باشدين طبھنوز عنا دولت از  آنکه ب

رد ی سلطه"ان برود، يم روديد از ميز باين" طبقاتی و مبارزه جھت بقای ف . ان ب
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س ا ا يانگل رط را ب ر تلفيک دين دو ش شميگ ه در چ را ک د، چ ی کن داز  ق م ان

ھائی   نسلاما برای. ستيزی نين دھه چيم ھای اجتماعی، چنديدگرگون شدن رژ

ور د شند، وضع ط ی ک ه دوش م لاب را ب ار انق ه ب یيک ر م ه نظ ری ب د گ . رس

رما رج س رج و م ه ھ ت ک ت اس رد عليدرس ارزه ی ف بب مب ه يه داری س      ه ھم

ز به خودی خود يد نيل توليجاست که اجتماعی کردن وسانيمی شود، اما مشکل ا

  » !بِ مطلب استن لُ يبرد و ا ان نمیيرا از م" مبارزه جھت بقای فردی"

وقتی ھدف، منافع فردگرايانه و ابزار رسيدن به آن بوروکراسی باشد، اخلاق 

ه ا نتيج ه م د ک ی دھ رورش م ه پ ی را در جامع ع ی و ذھنيت ام جوام  آن را در تم

ان  ترين ترين شکل آن تا پيشرفته داری امروز، از عقب افتاده سرمايه اش در جھ

ه ھای فرھنگ سر اسطوره. مواجه ھستيم ان ھستند ک رو قھرمان مايه داری از اين

ه  ی  زحمتکش طبقهی به توده کارگر توجيح کنند که شما با آگاھی و اتحاد با ھم ب

وق جايی راه نمی رد ف شه از آنِ يک ف د؛ موفقيت ھمي اده  بري ان -الع  -يک قھرم

ات . است رای نج د، راه ديگری ب ودن را نداري ان ب درت قھرم ھامت و ق ر ش اگ

ه وسيبازی و » جيمزباند« عبارت ديگر، به! نداريد رفتن حق ضعفا ب له ی يا گ

دا می ھا و فيلم تنھا در داستان» زورو«قھرمانی مانند  د  ھای سينمايی چھره پي کن

يم  ھا را می شنويم و اين فيلم ھا را می ما ھم اين داستان. و نه در زندگی واقعی بين

م آنو در دل  ا ھ انآرزو می کنيم که می شد، م وقچن درت ف تيم و   ق اده را داش الع

ی داريم، دست روی دست م ون ن ه چ د البت ر  بع ذاريم و منتظ ت«گ ی رحم     » الھ

بورژوازی و عمال رفورميست آن با اين سياست خود،  اينکه غافل از. شويم می

کارگر تحت ستم را با دور کردن اين طبقه از واقعيت و تھی کردن ذھن  ی طبقه

ه ن طبيکارگر، ا ی طبقه رده و در نتيجه ب قه را از خود و توانايی ھايش بيگانه ک

  .سر تعظيم درآوردن در مقابل نظام سرمايه داری واداشته است
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ه شه در لغت » بوروکراسی «ی کلم ده، ري ه ش ين گرفت ه از لات ه bureauک  ب

ا اداره دارد ه ) بوروکراسی (Bureaucracy. معنای دفتر رسمی ي در حقيقت ب

در .  آن می چرخدی شود که اين دفاتر و ادارات بر پايه گفته میسيستم يا نظامی 

م ا نظام . ايران، کھنه ترين شکل بوروکراسی را ميان روابط بازاری داشته اي ام

رمايه ی  س ود از بوروکراس داری خ تقرار و پاي رای اس انی ب طح جھ داری در س

ه است ره گرفت ه طور اخص نظام . خاص خود بھ نظام مالکيت خصوصی و ب

در .  روابط رئيس و مرئوس استوار استی سرمايه داری جھانی امروز، بر پايه

ی وس م رايط مرئ ام ش شه و در تم ه، ھمي ن رابط د و  اي روی کن يس پي د از رئ باي

يس  صميم رئ ان ت ايی ھم صميم نھ شت ا در ارت ه تنھ ت ک ی اس ت؛ روابط       اس

ت رمايه دول ای س وارد اد ھ ام م ه در تم ست، بلک رار ني اتر داری برق اری و دف

  .شود تجاری و در تمام مشاغل موجود ديده می

ا  ات و فرھنگ خود را داشته باشد ت د ادبي ه باي اين روابط بوروکراتيک، البت

گ  د و آن فرھن ود نماي ت خ ت از بالادس ه اطاع ا را وادار ب سان ھ د ان بتوان

ه. فردگرايی است ر سه پاي  اصلی ی انگلس می گويد نظام مالکيت خصوصی ب

انواده، مذھب و ارتش: ار استاستو انواده . خ ه (يک کودک در محيط يک خ ب

ی روز م ا ام ه م کلی ک يم ش صوصی ) شناس ت خ ام مالکي ام (در نظ روز نظ ام

انواده يک ) داری سرمايه ن خ ه اي وزد ک به دنيا می آيد و پيش از ھر چيز می آم

انواده است ن خ رد اي يس دارد و آن، م ود ز. رئ ی ش الای حرف او حرف نم      د ب

رام گذاشت ه او احت د ب ود، . و باي ای خ وزش ھ ين آم ودک، در اول ن ک پس اي س

اع می آموزد . ارزش ھای مذھبی حاکم بر جامعه را از خانواده، مدرسه و اجتم

در، رأس : ھايی بايد سر فرود بياورد او می آموزد که در برابر چه قدرت خدا، پ

ين  ق کرده و ارزشاين روند، انسان را از ابتدا تحمي.... دولت و ھای از پيش تعي
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ل می ه او تحمي دون شده ای را ب د، ب ر داشته باشد اينکه کن اگر . خود از آن خب

ه وجود  انی ب م از چه زم ه خاطر نمی آوري ا ب ه م کمی فکر کنيم، درمی يابيم ک

جايی که به خاطر می آوريم، وجود خدا و ترس از اما تا آن. ا کرديمخدا اعتقاد پيد

تو... او و ته اس ود داش ه. ج ه ی نمون ت ک ا اس صب درون م ود تع ر، وج       ديگ

ی ته  نم د تعصب داش ه باي وختيم ک انی آم ه زم ه از چ اوريم ک اطر بي ه خ وانيم ب ت

ه آدم متعصبی ھستيم ديم ک ديم دي ارايی . باشيم، اما تا به خود آم ه ک ن اخلاق ک اي

ر نھايت ته، اگ صوصی داش ت خ ام مالکي ر دوره از نظ املی در ھ ه ک ه نتيج اً ب

رد تفاده ک وان اس ان می ت رای سرکوب مخالف روی ارتش ب . نرسيد، ھميشه از ني

ه ه پاي ن س ردهی اي صوصی از دوران ب ت خ ام مالکي لی در نظ ه   اص ا ب داری ت

ه در  رده است؛ فرھنگی ک ی ک امروز، کمک به تبليغ و ترويج فرھنگ فردگراي

  .خواھدآن ھمه چيز را برای منافع فردی و طبقاتی خود می 

رای ی  فردگرايی جامعهی در فلسفه ز ب افع من« سرمايه داری که ھمه چي » من

رای  ه ب ت، ن ا«اس افع م وس، »من يس و مرئ ط رئ اکم در رواب ی ح ، بوروکراس

ظ  ل حف ان تحمي ه امک ته و در نتيج ه اطاعت واداش ن«زيردست را ب افع م » من

ردد ی گ ن م ی . ممک أثير بوروکراس ه تحت ت ايی ک سان ھ لاق ان اکم اخ ام ح نظ

ا  افع لحظه ای آن ھ ه عملاً من ھستند، اخلاق رياکارانه چاکرم و مخلصم است ک

د ی کن ابود م ان را ن اتی اش دت و طبق افع درازم ظ و من ت . را حف رس از دس     ت

ه ی دادن موقعيت لحظه ای و منافع فردی در جامعه ارگران را ب  فردگرا، حتی ک

د ی کن ی وادار م ی و فردگراي ت طلب هاي. فرص لاق جامع ا اخ لاق، ب  ی ن اخ

در اخلاق . کمونيستی که در آن طبقه ای وجود نداشته باشد، بسيار متفاوت است

ه سانی جامع رمايه داری، ان ت   س ادی و موقعي افع م ه من يدن ب رای رس ا ب ھ

سان ابود کردن ان ال و ن اعی خود، از پايم الا  اجتم د و ب ھای ديگر شرمی ندارن
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سته کشيدن خود را در برابر زير  پا گذاشتن حقوق و زندگی ديگران حق خود دان

د» موفقيت«و آن را  دگی می دانن ه. در زن دگی و حيثيت طبق ه زن  ی در حالی ک

ه ه جامع يدن ب رای رس ارگر ب یی ک ا  ب روی بھ ستی در گ ه کموني ه ءطبق  دادن ب

ر .  خود استی حقوق و زندگی ديگر زحمتکشان ھم طبقه د متکی ب در نتيجه باي

سيزم  اوت و مارک ی متف گ و اخلاق ت، فرھن ی اس دگاھی علم ه دي ی ک انقلاب

  . سرمايه داری داشته باشدی متضادی با فرھنگ و اخلاق جامعه

ه ا  مھمی کهی نکت ن  اينج ه اي ائز اھميت است البت سيار ح رد و ب د اشاره ک باي

شيده  است که بوروکراتيزم درون يک تشکيلات کارگری، نه عامل به انحراف ک

شکي ک ت دن ي ری ش ت رھب رکوبی است در دس زار س ت، اب ه در حقيق لات بلک

ل به عبارتی ديگر، ابتدا عواملی تعيين. تشکيلات د تحلي ده مانن ھای نظری و  کنن

ه اصطلاح  ه ب پس برنام ی و س ه کجسياس شکيلات، آن را ب ک ت ی ي      راه انقلاب

ه بوروکراسی  می ا توسل ب ی يعن(برد و در نتيجه آن رھبری مجبور می شود ب

رل ) روابط رئيس و مرئوسی و يا روابط محفلی رده و در کنت اعضا را تحميق ک

د و  ا تھدي ا اعضا را ب ت، آن عضو ي ه ياف ايين ادام ا اگر مخالفت از پ بگيرد و ي

يا به اطاعت ) و حتی با استمداد از دادگاه ھای بورژوايی(ايجاد رعب و وحشت 

ل (ی از ميان بردارد در آورده و يا منزوی نمايد؛ در برخی موارد حت ه قت مانند ب

تالين ال اس يله عم ه وس سکی ب انيدن تروت ن ). رس ر اي ا ب سيون ام ن کمي ا در اي م

ه ر روی ی عقيده ھستيم که نظريه ھای انحرافی در زمين ه ب وری و سياسی ک  تئ

ه ستقيم گذاشته و ی مواضع برنام أثير م شکيلات ت ودن خلع يک ت ی ب د از انقلاب ي

ه عناصری تراوی می کند، از مخيله ی طبق اه انقلاب ه پايگ  ی ش می کند که خود ب

ه ورژوايی خود  کارگر تعلق نداشته و بين نظري ارکس و مواضع خرده ب ھای م

ارکس ممکن  لذا در عين حال که در يک کفه به تئوری. در نوسان ھستند ھای م
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اه ی است مسلط باشند، در کفه ردی و پايگ ال ف  ديگر ھمواره کيش شخصيت، امي

ورژوايی و ضدانقلابی آنخ نگين رده ب ا س ر است ھ اس، فرھنگ . ت ن اس ر اي ب

تر از فرھنگ سوسياليستی انقلابی است و در امور  ھا قوی بورژوازی ھم در آن

ارايی  ر شيبتشکيلاتی ھم بوروکراسی بورژوايی به عنوان ابزار سرکوب ک ی ت

ارگری دارد د با. از دموکراسی ک ذيريم، بع ن بحث را بپ ه اگر اي يم ک ول کن د قب ي

ال موقعيت  ا دنب ال است و تنھ واره فع ن عناصر ھم ود در اي وروکراتيزم موج ب

وروکرات  در نتيجه فرقی نمی. گردد برای بروز خود می ن عناصر ب ه اي د ک کن

درون يک تشکيلات کوچک و چند نفره باشند و يا درون تشکيلات بزرگی مانند 

ا زب ي ا ح ه ي ا.... يک اتحادي ن عناصر زم ضا در اي ر اع ل ديگ ه در مقاب نی ک

اشان بارز می شود، سعی در به سکوت  گيرند که فساد درونی موقعيتی قرار می

ز درون سازمان. کشيدن و يا سرکوب اين اعضا می کنند ھای  به طور سنتی ني

ده از، ی کارگری به علت تأثير فرھنگ تحميق کنن ر ب  سوسيال دموکراسی از دي

شعابات صرفاً وکراتيک رھبری در مقابل موضع بورمبارزه وده و ان  مرسوم نب

ه ده استی در نتيج يش می آم ر سر مواضع سياسی پ ن .  اختلاف ب اعضای اي

ايد  ه ش کميسيون خواھان جلب توجه پيشروی کارگری به روند مشکلاتی است ک

هی در ابتدا ريشه دا صرفاً از زاوي  ی  نظری آن مشخص نباشد و مشکلات در ابت

ه. يرون بزندکار تشکيلاتی ب أثير فرھنگ جامع ه ت  ی از اين رو است که توجه ب

  .کارگر را بايد جدی گرفت ی بورژوايی درون طبقه

سانی در جامعه ام ان ی تم ه، يعن ات جامع شار و طبق ا   سرمايه داری، تمام اق ھ

ی رم نم ستند، لاج ی ھ ه فردگراي ی ب ورژوايی متک گ ب أثير فرھن ت ت وان  تح ت

س ی ان ه حت سيزم،  انانتظار داشت ک م مارک ه عل ی و مسلط ب ی، انقلاب ھای مترق

به عبارت ديگر، برای توسعه و . ھای فرھنگی و اخلاقی باشند بتوانند فاقد نقص
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ن ی ترويج فرھنگ جامعه م و اي از داري ه آن ني زار رسيدن ب ه اب ا ب ستی م  کموني

ه ه درون جامع الی ک زار را در ح رمايهی اب یداری   س دگی م م زن يم،  داري      کن

ی وانيم نم اييم ت سب نم ی ک ه راحت ود . ب اعی خ د سياسی و اجتم د رش ا در رون    م

توانيم آگاھانه به نواقص خود پی برده و به تدريج، اما قاطعانه با آن برخورد  می

ی، يک کمونيست واقعی، . کرده و از اخلاق خود بزداييم يک مارکسيست انقلاب

ار ديگری ھای علم مارکسيزم خود  کسی است که آموخته را بتواند پيش از ھر ک

در تغيير فرھنگ و اخلاق خود به کار گيرد؛ از اعتراف به نواقص خود ترسی 

د تواند در رفع آن می اينکه نداشته باشد و به ه خود ببال ردارد، ب ن . ھا قدم ب در اي

ی ه او م ت ک ورت اس د و  ص ی باش ست انقلاب ارز مارکسي ک مب ه ي د نمون توان

هشايستگی کسب اعتما ين جامع ی را درون ھم داری   سرمايهی د نيروھای انقلاب

ودن  اين کار را با دانستن تئوری. کسب نمايد ا مسلط ب ھای مارکس و انگلس و ي

ث ه بح ی ب سکی نم ين و تروت ای لن ام داد ھ وان انج ضمين. ت وری، ت ستن تئ          دان

ده ستی کنن ردن آن ني اده ک ورژوايی، رو.  پي رين ب شمندان و متفک نفکران دان ش

ران احزاب  د و رھب رده ان خرده بورژوا که برای خود نامی در جامعه درست ک

م  و سازمان اد«ھايی که خود را انقلابی دانسته و به انقلاب سوسياليستی ھ » اعتق

خنرانی اً بحث و س د، عموم وبی در  دارن تجات خ ام داده و نوش تی انج ای درس ھ

رون می تحليل مارکسيزم و مبارزه اتی بي اً در حد  طبق د عموم ا عقاي د، ام ی دھن

اد  ری ايج ه در فرھنگ و اخلاق خودشان تغيي ده و عملاً ن اقی مان       يک تئوری ب

ه آن می کنند و نه می ه ب اتی ک د در خط سياسی خود، از انحراف اد  توانن ا اعتق ھ

د ع . دارند، محفوظ بمانن ان«در واق ه» قھرمان ای ی جامع ده در دني ستی آين  کموني

اده امروز،  آنانی ھستند که تئوری سالم و انقلابی مارکسيستی خود را در عمل پي

ی يله م ه ھر وس داف خود، ب ه اھ يدن ب د و در راه رس اه نمی کنن ه  ای پن د و ب برن
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ستند اعی خود ني ه . دنبال نام و مقام و موقعيت سياسی و اجتم ی است ب ن عمل اي

وری و ع ابين تئ ه ای م اد و حفظ موازن ه غايت مشکل و ايج اری است ک ل، ک م

  .توان انجام داد، ولی غيرممکن نيست تنھا آگاھانه و با اعتقاد به آن می

لاب  ست انق ات، شک ن نک ه اي ه ب ا توج دن ١٩١٧ب ار آم يه و روی ک  روس

ه ا طبق ل ب اً در تقاب ه ی استالينيزم و مائوئيزم که نھايت ارگر در جرگ  سوسيال ی ک

وده و عجيب دموکراسی قرار گرفتند، اگر چه جای تأسف  ل نب دارد، ولی بی دلي

ست ورژوازی . ني زار ب ع اب ائوئيزم در واق تالينيزم و م ی، اس يال دموکراس سوس

ه ارزات طبق رای سرکوب مب ه ی ب ای درون خود طبق ه دست نيروھ ارگر ب  ی ک

ارگران و  ه ک ن است ک کی اي يچ ش دون ھ م ب وده است و حاصل آن ھ ارگر ب ک

ين طح ب شان را در س سب زحمتک ل ن ه المل يدن ب اتی و رس ات طبق ه انقلاب ت ب

ه روز طبق ه ام ت و در نتيج رده اس د ک أيوس و ناامي ياليزم م ارگر در  ی سوس ک

ع سطح بين ی خود، خل ه دست نيروھای درون املاً و ب . ح شده استسلا المللی ک

ده ی کنن ين ای ضربات خنث طح ب ست در س ات رفورمي ن جريان ه اي ه  ک ی ب الملل

ارگری زده بش ک د، جن ه  ان سب ه م م ک نفکرانی ھ ه روش ام حدی است ک ه تم  لط ب

وری خود  تئوری ھای مارکس و کتاب ه سطح تئ ا ب ھای مارکسيزم ھستند ھم تنھ

د ای نمی کنند، در عمل بھره بسنده کرده و از دانشی که دارند و صحبت می . برن

شخيص می مانند پزشکی می ه درستی ت د،  ماند که بيماریِ مريض خود را ب دھ

ه دن دارد و اما ب ادی ن شگاھی اعتق ات پزشکی و آزماي ه تحقيق ان ب افتن درم ال ي ب

ا  سازد ت د ب ار فعلاً باي معتقد است که بيماری به ھيچ وجه رفع شدنی نيست و بيم

اگر دنيای پزشکی قرار بود بر اين منوال جلو رود، امروز ھرگز داروھا . بميرد

ل و اری عم ورد بيم ی در م ای جراح ان گذش ھ دون درم ای ب واع ھ ل ان     ته مث

  .ديرس شد و علم پزشکی به جايی نمی ھا کشف نمی سرطان
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تالينيزم و خيانتی دنيای مبارزات طبقاتی در ايران نيز که از ضربه ھای   اس

 به دورانی ١٣٥٧حزب توده و اکثريتی ھا محفوظ نبوده، بعد از شکست انقلاب 

ن ضربه، ع ناصر روشنفکر از رخوت و عقب نشينی روی آورده است و در اي

بش  ر روی جن ذار ب ه تأثيرگ ست ک کار و رفورمي وکرات، سازش يال دم سوس

ی در  سيزم انقلاب کارگری ھم ھستند، نقش اساسی داشته و عمدتاَ مانع رشد مارک

  . اند شرو کارگری شدهيھای مخفی حزب پ ميان کارگران و تشکيل ھسته

ست رايش مارکسي ه از گ انی ک سيون زم ن کمي ای ا اعضای اي ران ھ ی اي نقلاب

رايش  ن گ رون آمدن از آن(بيرون آمدند، اعلام کردند که از خط اي ان بي ا زم ) ت

ی ت م د حماي ن . کنن ه اعضای اي ود ک ن صورت ب ه اي ت ب ن حماي ور از اي منظ

تلاف  ی اخ ود برخ ا وج ار رازی ب ی مازي ری و سياس سيون از مواضع نظ کمي

ی اع م ا دف ه نظرھ يش از س ا پ دا ت را از ابت د، زي ن کردن ر اعضای اي ال اخي  س

رايش« نظری و خط مشی سياسی ی کميسيون در زمينه ا » گ تند، تنھ دخالت داش

الا و  از حدود سه سال پيش به بعد بود که تک تک رفقا متوجه برخوردھای از ب

بوروکراتيک مازيار رازی شدند و بالاخره دريافتند که مواضع مازيار رازی از 

ع آن ت مواض دا اس ا ج ضای اي. ھ ری و اع ع نظ م مواض وز ھ سيون ھن ن کمي

رايش«سياسی خود را که در  د» گ رده ان د، حفظ ک رورش دادن دان . پ ه ب ن البت اي

دون اشکال استمعنا نيست که  املاً ب شعابيون . اين مواضع ک ين جھت ان ه ھم ب

ری و  واقص نظ ع ن ال رف ه دنب د ب دون تردي ی ب ای انقلاب ست ھ رايش مارکسي گ

يش  تکامل خود به سوی  سوسياليستسياسی خود بوده و در جھت  ھای انقلابی پ

  .خواھند رفت

سه ورد جل وم، در م ش س ای ی بخ اق احي ی در اط ث بوروکراس ر بح  آخ

ان طوری از . مارکسيستی بود که رفيق ياشار آذری ارائه کرد سه ھم ن جل در اي
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ه  ا تکي ی ب مدارک ضبط شده بر می آيد، اعضای گرايش مارکسيست ھای انقلاب

بوروکراسی تنھا درون تشکيلات بزرگ ممکن است، سعی در مغلطه  اينکه بر

ات  ه نک ی ب واب اساس ورد ج يچ م د و در ھ ی بحث او کردن ات اساس ردن نک ک

  .برجسته بحث او نداشتند

ق ناصر ( آخر رفقای اين کميسيون ی در بخش چھارم که جلسه به استثنای رفي

دی الا) احم املاً از ب ورد ک ود، برخ ار رازی ب ا مازي ار ب ک مازي  و بوروکراتي

وده و  ده ب رازی باعث شد که رفيق سارا قاضی بگويد ظاھراً اين بحث ھا بی فاي

  .در صورت لزوم تماس کتبی با مازيار رازی خواھند گرفت

ات بوروکراتيک دراين جا نمونه ھايی از تحليل ھای سياسی، مواضع و انحراف

م ی آوري صر م ور مخت ه ط ار رازی را ب ا -١: مازي ی در ح ط سياس ه خ لی ک

شتاز  ر ساختن حزب پي گرايش مارکسيست ھای انقلابی در گذشته ھميشه تکيه ب

کارگر داشت و اساس شکل گيری آن بر روی ايجاد ھسته مخفی  ی انقلابی طبقه

ی در  ک اکثريت ا آوردن ي ا ب ار رازی ام ود، مازي ران ب ارگر در اي شروی ک پي

ا گذاشتن شورای دبيری و سپس عضوگيری سريع از استالي نيست ھای سابق ب

که تنھا شرط کادر شدن » عضو مشورتی«بند تازه ای در اساسنامه تحت عنوان 

ه  د ب رايش«و ورود به شورای دبيری را آوردن يک فرد جدي رار می داد، » گ ق

ود ب او ب ت از جان ه راس املاً ب شی ک ع چرخ تراتژی . در واق ا اس ه ب در رابط

ری، ستی در خارج از کادرسازی و رسيدن به مقام رھب راد می باي  در گذشته اف

)  از شش ماهکم ترنه (اين گرايش آموزش نظری ديده و بعد برای مدتی طولانی 

ه کادرسازی شرو ود ک د از آن ب د و بع ه عضويت در آين ا ب   عساخته می شدند ت

اساساً در بحث با ديگران  اينکه  و آن،کادرسازی يک روند عملی داشت. شد می

 در که آنچه .دفاع کنند« گرايش«توانستند از خط نظری و سياسی  یبايستی م می

  ٣٣٤



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی

خلاف اين اساسنامه بود و مازياررازی به سرعت ھای اخير رخ داد اما، بر سال

ت و آن ا را عضو می گرف ه ھ شورتی« ب رايش» «عضو م ه رودرمی آ» گ د ب

ه گونه دانش نظری وارد کار عملی می شدند و بطوری که اين افراد بدون ھيچ

رای  م ب رايش«اصطلاح عضو ھ ام » گ ه مق اه ب د و ظرف يکی دو م می آوردن

يدند ی رس رايش م ن گ ری اي زاب . رھب اختار اح ان س ل ھم ن در عم ا اي آي

رايش«استالينيستی نيست که فقط اسمش  ه خط سياسی -٢. است» گ  درحالی ک

رايش« ارگری » گ شتاز ک ی حزب پي ای مخف سته ھ د ھ ه رش ود متکی ب رار ب ق

ستی در انقلابی  و سوسياليستی باشد و نه متکی به تغييرات سياست ھای امپريالي

ار آمدن حکومت  منطقه، از زمان پيش از انتخابات رياست جمھوری و روی ک

ه توسط »گشايشات«ی، مازيار رازی منتظر ايجاد نروحا وده است ک ی از بالا ب

شتاز » ای ال او« ا . رخ دھدو اتحاديه ھای زرد برای پيشبرد اھداف حزب پي آي

رايش«اين موضع سياسی با خط سابق  ژه» گ ه وي ست؟ ب ضاد ني ن  اينکه در ت اي

ا« شايش ھ ا و » گ ه سرکوب ھ ه، بلک انی صورت نگرفت ان روح ا در زم ه تنھ ن

ه است م شدت يافت ار -٣. اعدام ھا و بيکارسازی ھا ھ ه مازي ين دوران ک  در ھم

ای ود،  از رفق ه راست شديد ب رايش «رازی مشغول يک چرخش ب خواست » گ

ن  ا اي د، ام شان بگذارن سبوک ھاي ه روی في که ھمه عکس ھای واقعی خود را ب

ار رازی از اصرار  الاخره مازي ه ب طرح با مقاومت برخی از رفقا مواجه شد ک

شيد ت ک رای . دس رای اج ود را ب ه خ ت ک ا خواس ی از رفق ان از برخ    ھمزم

م برنامه ن طرح ھ سبی برخی از ھای تلويزيونی آماده کنند و اي ا مخالف ن از ب  ب

ا   . از آن پس رفتار او با اين رفقا خصمانه شد. رفقا واقع گرديد ن رفق به نظر اي

ار  ی ک رايش«اصول مخف د» گ ته ش ا گذاش ر پ لاً زي ع عم تفاده -٤. در مقط  اس

تفاده ابزاری از اعضا به گونه ای پيش زاری از ی تر توضيح داده شد و نيز اس  اب
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ا ا ديگر ازی انی نمونهموقعيت شاھرخ زم ای تن اين خط انحرافی می باشد که ت ھ

  .حيات او ادامه يافت

ی خط سياسی و  ا ماھيت انحراف سيون در رابطه ب ن کمي شخيص اعضای اي ت

ه  ده است، ب رز ش ان مح رای ھمگ راً ب ار رازی اخي ی مازي شتاز انقلاب حزب پي

ی  ی فارس ی س ی ب ه ب ار رازی در برنام رکت مازي س از ش صوص پ ه خ        ک

سه ٢٠١٤توان آن را با بيان او در سمينار  می ان مقاي ستی در آلم ای مارکسي  احي

  . کرد

ام راد« ورژوازی از تم یيزيو و تلويب تفاده م ا اس الی  ون ھ ابع م ام من ه، تم کن

ارگر ا ی ره دستش است، طبقهيھا و غ روزنامه اه يک د از پنج ن اطاقش است، بع

ورژوا ينه، ھميا. نيارند ھمک اطاق ديطبقاتی  ی سال مبارزه وعی اگر ب ن من ن

تم يون آمريزيو و تلويا اگر حامل نظرات بورژوازی بودم راديبودم و  ا در دس ک

م ينيب غات بورژوازی را می کنند، میين نوع تبليگرفت و کسانی که ھم قرار می

سام  ی سی«که ھستند انواع اق ی ب ی سی يدر اخت» ب ی ب ت، ب رار می گرف  ارم ق

ر مار سس ه مارکسيک ا ک ی از ماھ ذاره ول ی گ اظره م ستيزم من وت يست ھ    م دع

ذاره، ينمی کنه، بی بی سی وقتی می خواھد سر مارکس کی از يزم مناظره می گ

دگان سوس اظره کنن وکرات است و يمن سيکی ديال دم ه از مارک زم يگر کسی ک

. ظره کنندست ھا می آورد تا با ھم مناين دوتا را به عنوان مارکسيبرش کرده و ا

ور قضينه به ايآورند، ا چرا از ما دعوت به عمل نمی ه کسی اون ه را ين علت ک

نوه ار رازی در» .نمی ش ات خود مازي ذا از بيان ا ل ه را  اينج ن نتيج وان اي می ت

شان  استنتاج کرد که چرا و به چه دليل بی بی سی حالا ميکروفن را در اختيار اي

وکرات به عبارت ديگر، در اي. گذاشته است ن مثلث بی بی سی، يک سوسيال دم

ار رازی، او در  ا حضور مازي رده، در جمع ب و فردی که از مارکسيزم برش ک

  ٣٣٦



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی

ا در حالت دوم  د و ي شکيل دھ واقع جناح برش کرده از مارکسيزم اين مثلث را ت

ار دباي ه دعوت مازي صميم ب ه ت ی شده ک راً انقلاب  تصور کنيم که بی بی سی اخي

     !رازی گرفته است
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  موضع اين کميسيونموضع اين کميسيون
  

جايی که  دفاع از دموکراسی کارگری، از آنکميسيون مبارزه با بوروکراسی و

وم  از کردن مفھ د و قصدش ب ھدف اصلی اش را مبارزه با بوروکراسی می دان

اد از  د از انتق بوروکراسی تشکيلاتی در عمل و نقش مخرب آن است، نمی توان

رای اع ته ب ای گذش ال ھ ان در س اھی اش ا کوت ه ب ود، در رابط ی خ ضای فعل

ه  ی ک ای انقلاب ست ھ رايش مارکسي ی درون گ د بوروکراس وگيری از رش جل

د شم بپوش د، چ ضو آن بودن انی ع ود زم سيون خ ن کمي ضای اي ارزه . اع در مب

ود و در  اد از خود مغرور نب ه در انتق ا بوروکراسی، ضروری است ک حقيقی ب

تباھات خود و .  اشتباھات خويش، شرمگين نگشتپذيرفتن ول اش انسان تنھا با قب

ا . درس از اشتباھات ديگران است که می تواند به طرف جلو قدم بردارد انسان ت

رار  ال خود تعصب داشته و حاضر نباشد، اق زمانی که نسبت به نظرات و اعم

ت د داش شرفتی نخواھ رده، پي تباه ک ه اش د ک ست ان. کن ک سوسيالي ک ي ی، ي قلاب

م و درک نظری و سياسی خود مغرور  کمونيست حقيقی، نمی تواند نسبت به فھ

باشد و از اقرار به اشتباھات خود پرھيز نمايد، زيرا در اين صورت برخوردی 

ستی د مارکسي رده و عقاي سائل نک ا م ی ب دئولوژی  علم ه اي ذھب(اش ب ديل ) م    تب

ن در اين رابطه، رفقا سارا قاضی، يا. شود می د اي شار آذری و سعيد صادقی باي

ست رايش مارکسي ھای  واقعيت را بپذيرند که خود در رشد بوروکراسی درون گ

ی و نزديک خود . انقلابی سھم داشتند دا گول روابط محفل اين سه نفر اگر از ابت

سائل را با مازيار رازی نخورده بودند و در ھر مقطعی نظ رات و مشکلات و م

صر ود را م رايانه در جلخ ن گ ازهسات اي رده و اج رح ک ديگر مط ا يک      ش و ب
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ين تک تک آن نمی ره و خصوصی ب ا دو نف ار رازی  دادند تا بحث ھ ا و مازي ھ

ی ت م ردد، دو حال رار گ د برق يش بياي ست پ ن : توان ه اي ار رازی از ادام ا مازي ي

است و » عقل کل«روشِ کار دست می کشيد و لذا به اين نتيجه نمی رسيد که او 

رد و بق ت می ک يش از بوروکراسی رعاي د و دموکراسی را ب يچ نمی فھمن ه ھ ي

ان  شيد و در حالت دوم، او ھمچن يد، نمی ک ه رس ايی ک ن جاھ ه اي سائل ب اً م  نھايت

ی ت  م ار، ماھي ن ک د اي د و در رون ه دھ ود ادام ی خ ه روش محفل ه ب خواست ک

ن سه رفي رای اي ق فرصتی انحرافی خط سياسی او کما بيش بارز می گشت و ب

ن  ده و در اي اه ش د ممکن آگ ات در ح ه آن انحراف سبت ب ه ن د ک ی آم ود م ه وج ب

اً  د و قطع د بکنن ی خواھن ه م ه چ د ک اب کنن ستند انتخ ی توان ه م    صورت، آگاھان

ه  ده و ب رون می آم ی بي ست ھای انقلاب رايش مارکسي ن از گ يش از اي ا پ سال ھ

ار راز ا مازي تانه خود ب ن روابط علت روابط محفلی و دوس د اي ی خود را در بن

د ا از يکديگر دور نمی ماندن ن سه . احساس نکرده و در نتيجه سال ھ سکوت اي

 بوروکراسی درون او ی نفر در مقابل روش کار مازيار رازی، در واقع به نطفه

ا  ا را تنھ ار سياسی رفق ار رازی ک ه مازي ا جايی ک امکان رشد و گسترش داد، ت

انی خواھان زمانی کار قابل اھميت می د عليرضا بي  دانست که اين سه نفر، مانن

ا  تن پ ور صددرصد آنگذاش ه ط د و ب ای او بودن ای پ ار رازی ج ه مازي ه ک     گون

د او  می خواست عمل و فعاليت می کردند و از خود نظر و توانايی مجزا از عقاي

ه و در کند که او تصميم گيرنده بود مازيار رازی خود، اقرار می. دادند نشان نمی

ه بوروکراسی . »مقصر من ھستم«گويد که  چند مورد می د اجازه داد ک چرا باي

د  ه خود اجازه بدھ رار دارد، ب به حدی رشد کند که فرد، چون در مقام رھبری ق

د  ه بگوي ی«ک ين م ن تعي نم م ک ! »ک انتراليزم دموکراتي سات و س ش جل س نق پ

ود چيست؟ طبيعتاً اگر مازيار رازی متکی به بوروکراسی  خود نبود و مطمئن نب
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گفت   اعضا از او حمايت خواھند کرد، ھرگز به اين رُک و راستی نمیی که بقيه

ه  ين می«ک نم من تعي ه» !ک را من از ھم ه ی زي ما تجرب ر شيب ش ر ت      دارم و بھت

ه را داشته ! دانم، پس به من اعتماد کنيد می قاعدتاً در سابقه اين گرايش اين تجرب

تند، که اعضای گراي ه او داش ه ب ادی ک ا اعتم اً ب ش مارکسيست ھای انقلابی نھايت

ه دھد ار خود را ادام د ک رد و او می توان د ک ا در. سکوت خواھن ه  اينج است ک

ه ر ن س سئوليت اي ارزم ی ب د بوروکراس ل رش ق در مقاب ود في ی ش ه . م ر ب اگ

احقی کرانه ن دی  ش ق ناصر احم ه رفي سبت ب ستی ن ای مارکسي ه در احي ايی ک ھ

ن نب ه اي عيد صادقی، ب ار آذری و س ارا قاضی، ياش ا، س م رفق وز ھ ايد ھن ود، ش

ه  نتيجه نمی اتی ک رای اتفاق رسيدند که بايد مسائلشان را با ھم در ميان گذارند و ب

ی، . افتاده بود، دلايل صحيح و اساسی بيابند اگر چه در مقطعی از کشمکش داخل

ورد مشکلات وقتی رفقا سارا قاضی، ناصر احمدی و سعيد صاد وز در م قی ھن

ری  ا رھب رايش«ب ار رازی » گ د، مازي ته بودن صوصی نگذاش سه ای خ     جل

ه آن ازی را ب سبت باندس ی ن ا م ی ھ شان م اً ن د، طبيعت رايش  زن ه در گ د ک دھ

ه  مارکسيست وده است ک راد ب دون اي انی ب ھای انقلابی تماس ما بين رفقا تنھا زم

ن ص. به تأييد رھبری باشد ر اي سبت در غي ا ن ه رفق ه سادگی ب ه ب ديم ک ورت، دي

وری، . باندبازی زده می شود کشف مفھوم بوروکراسی، در عمل و نه فقط در تئ

د،  سيون انجامي تکان بزرگی برای ھمه اين رفقا بود که نه تنھا به تشکيل اين کمي

رای  وان سندی ب ه عن ردن آن ب اده ک اب و پي ن کت رد آوردن مطالب اي ه گ بلکه ب

بش انقلا هجن ی طبق د ی ب ارگر در آم ه. ک م تجرب ن ھ ه اي ه البت د ک ه نمان      ی ناگفت

ن . ای برای اين رفقا بود و درس بزرگی شد تازه ه پس از کشف اي در ک ين ق ھم

ه در گذشته در  ن است ک شانگر اي بوروکراسی متحداً دست به عمل زدند، خود ن

ل اين زمينه تجربه عينی نداشتند، زيرا اگر زودتر به اين آگا ھی رسيده بودند، مث
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ق را در . اين بار بلافاصله عمل می کردند ن سه رفي وان اي از اين جھت، نمی ت

  .مورد اين خطا محکوم کرد

ه امروز ی برنامه ه ای است ک ا برنام ه تنھ  حزب انقلابی پيشروی کارگری ک

ه م در جبھ رمايه داری را ھ ام س ا نظ ارزه ب وان مب طح ی ت م در س ی و ھ         داخل

وده و  بين کال مختلف بوروکراسی ب ه اشَ نا ب دا آش ان ابت د از ھم ی دارد، باي الملل

انتراليزم  معتقد باشد که آن روی ديگر سکه سانتراليزم دموکراتيک در حقيقت س

ی . بوروکراتيک است ت، اصل اول در ساختن حزب انقلاب ن حقيق ه اي اھی ب آگ

ارگری را به دست تواند رھبری مبارزات ک پيشروی کارگری است که سپس می

ن می م است اي ه  گيرد؛ اصل دوم که آن ھم مھ انی ک ا زم يم ت د باش ه معتق باشد ک

بش ری جن ارگریھای انقلاب بوروکراسی در رھب يچ  -ی ک دون ھ ستی ب سوسيالي

شيده شده و کنت رلی موجود است، اين جنبش ھا در نھايت از درون به انحراف ک

ايی پي وم، توان ل س د؛ اص د ش ی خواھن انتراليزم متلاش ل س ردن اص اده ک

ت ک اس ت . دموکراتي ای لغ دن معن ا فھمي ر، تنھ ارت ديگ ه عب انتراليزم «ب س

ک ی کمک » دموکراتي شکيلات انقلاب ردن آن درون يک ت اده ک ه پي ه ب ست ک    ني

ند می . کند، بلکه اعضا بايد در عمل معنای آن را تجربه کرده و بر آن مسلط باش

ی رعايت دموکراسی در عم» سانتراليزم دموکراتيک« اده، يعن ان س ه زب ل و ب

ه  ردن ب اد ک ازه حرف زدن و انتق ام بحث و اج ارگری در ھنگ ستی و ک سوسيالي

ط باشد حتی اگر آن حرف( اعضا دادن ی ھمه ا ) ھا يا انتقادات غل انتراليزم ي و س

ری وق یتتبعيت از مرکزيت و رھب ه وارد عمل م سات، . شويم ی است ک در جل

ی ر بحث صورت م تلافگي ی د، اخ نيده م ا ش واب داده نظرھ ادات ج ود، انتق     ش

ی ورد يک  م ع و در م ت در آن مقط ده و نظر اکثري ری ش پس رأی گي ود، س ش

موضوع خاص برای به اجرا گذاشتن پذيرفته می شود؛ اين بخش دموکراسی آن 
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ين . است راد مسئول تعي ا اف رد ي ه شده، ف سپس برای پياده کردن تصميمات گرفت

دشوند می .  که شايستگی آنان را برای آن عمل خاص، بقيه اعضای تأييد می کنن

ن  رای اي ن مقطع و ب د، در اي ساير اعضايی که با اين فرد يا افراد ھمکاری دارن

انتراليزم  ش س ن، بخ د؛ اي روی کنن راد پي ا اف رد ي ن ف د از اي اص باي ل خ عم

ه از يکديگر است ک. آن است) مرکزيت( ايی تفکيک صحيح اين دو مرحل ه توان

ن  کوچک. انقلابی رھبری يک تشکيلات را آشکار می سازد تباه در اي رين اش ت

از اين رو . تشخيص، تشکيلات را به سادگی به سوی بوروکراسی سوق می دھد

ه ه مرحل ه ب ه جامع انی ک ا زم وز ی است که ت ی ھن يده، يعن ستی خود نرس  کموني

ه املاً ی  سرمايه داری، در جامعهی فرھنگ و ارزش ھای جامع ستی ک  سوسيالي

رد ن ک شه ک وان بوروکراسی را ري ی ت شده، نم ن ن شه ک را بوروکراسی . ري زي

ابزار تحميل و حفظ فرھنگ طبقاتی است و با برچيده شدن نظام سرمايه داری، 

ی ه را نم گ جامع ر داد فرھن به تغيي ک ش وان ي صادی . ت ام اقت راری نظ ا برق ب

ارايی خود را از دست میسوسياليستی، چون فرھنگ طبقاتی به تدري د،  ج ک دھ

ه ه سوی فرھنگ جامع ستی سوق میی است که ب د  کموني د ممکن . ياب ن رون اي

د ه طول بيانجام د ب ن . است حتی چند نسل بعد از انقلاب سوسياليستی پيروزمن اي

ه ه مرحل ا ب رد ت د صبر ک ه باي ا نيست ک  ی البته، عليرغم نظر بسياری، بدان معن

رد، بلکه سوسياليستی انقلاب ر ارزه ک سيد، تا بتوان با بوروکراسی تشکيلاتی مب

شکيلات  اين يک روند است که بايد از ھمان ابتدا در دستور کار و فعاليت يک ت

د ه بخش باش م نتيج ده دور ھ ا در آين رد ت رار گي ی ق ستی انقلاب اھی . سوسيالي     گ

د، ت داری نمی گويند بوروکراسی را در نظام سرمايه شنويم که می می وان برچي

حاصل  داری برای يک تشکيلات انقلابی بی لذا مبارزه با آن درون نظام سرمايه

ا نظام . است ارزه ب به عقيده ما مبارزه با بوروکراسی يکی از مھم ترين ابعاد مب
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د  ه پيمودن يک رون از ب ارزه ني ن مب سرمايه داری است و مانند ساير جوانب اي

ذا ولانی را دارد، ل ه ط س اينگون رای ني ارزه ب ر مب ب ديگ ا جوان ا اول ب ه م ت ک

ضل  ا مع ورد اصولی ب ا برخ يم، ام يش نھ دم پ رمايه داری ق ام س رنگونی نظ س

يم ذار کن امعلوم واگ ده ای ن ه آين ه در . بوروکراسی را ب ن است ک م اي ل آن ھ دلي

شکيلاتی چنانرون دا توجه د مبارزات انقلابی ت ه معضل بوروکراسی از ابت چه ب

هنشود، قطعاً تم ه ی ام برنام رار داده و ب أثير ق شکيلات را تحت ت ی يک ت  انقلاب

ه . انحراف خواھد کشيد ه نظری ب ی از زاوي شکيلات انقلاب دگاهِ يک ت ھر چه دي

رد . مارکسيزم علمی نزديک تر باشد، بھتر می تواند از بوروکراسی فاصله بگي

ازماندھی و برنا دافع س ذار و م ه گ ل، پاي ه در عم ی ک سيزم علم زی مارک ه ري م

لاب  انيدن انق ر رس ه ثم دفش ب اتی است، ھ ارزات طبق ارگری مب ستی ک سوسيالي

شه پس ھر. است ارگری، ري بش ک اتی درون جن ارزات طبق ه انحراف در مب گون

در دوری از مارکسيزم علمی و روی آوردن به ايدئولوژی است که عملاً در را 

چه بوروکراتيزم درون ھر. به روی فعال شدن بوروکراتيزم کاملاً باز می گذارد

د،  ر باش وی ت ارگری ق ی ک شکيلات انقلاب ک ت ا ي ارزه ب ای مب ه ج شکيلات ب ت

ا  ارزه ب ان مب ه خواھ ود ک ی ش د م ضايی بلن ا اع ارزه ب ه مب ود، ب ات خ انحراف

ستند ات ھ ضای .انحراف ه اع د ک ی گوي لاً م ری عم رايطی، رھب ين ش  در چن

د در برا د و نباي اد ندارن د و انتق ق نق شکيلات ح اکم در ت وروکراتيزم ح ر ب ب

را  انند، زي ران برس وش ديگ ه گ ود را ب دای خ ه و ص ع گرفت شکيلات موض ت

د در حالی . ھرگونه انتقادی را تضعيف موقعيت مبارزاتی تشکيلات خود می بين

که رھبری با اين عمل خود، در واقع خودش باعث تضعيف تشکيلات می شود، 

اصل رشد و شکوفايی اعضای يک را که » سانتراليزم دموکراتيک«زيرا اصل 

  .تشکيلات است، زير پا می گذارد
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رايش  ی درون گ ه بوروکراس ت ک ده اس ن عقي ر اي سيون ب ن کمي      اي

رايش کمک  ن گ ه درون اي تالينيزم ب ه ورود اس مارکسيست ھای انقلابی، نھايتاً ب

روه شده و د ن گ ی اي دگاه و اھداف انقلاب ر کرده و باعث به کنار گذاشته شدن دي

ه در دستور  ی ک ی حقيق شتاز انقلاب شکيلات حزب پي ه ت ين شرايطی ھرگز ب چن

د رسيد ين. کارش قرار داشت، نخواھ ه لن ه گفت د، : ب اد نکني ه حرف کسی اعتم ب

  . اين است راه موفقيت و پيروزی برای کارگران مارکسيست-دقيقاً بررسی کنيد

  

  حزب پيشتاز مورد نظر مازيار رازیحزب پيشتاز مورد نظر مازيار رازی

ان دت زم کرانه م ه ش رايش ب ان گ وده، جري تن لازم ب ن م ه اي رای تھي ه ب ی ک

ه ه مرحل ی ی مارکسيست ھای انقلابی برای رسيدن ب شتاز مراحل اد حزب پي  ايج

ه نظر . را پشت سر گذاشته که دال بر به بن بست رسيدن شديد اين طرح است ب

ه برخی  ست، روی آوردن ب ن ب ن ب ا اي ل برخورد ب رين دلاي ده ت ا يکی از عم م

ات س ان جريان ی، در مي املاً مخف ا ک ستقيم ام ت م ادن از فعالي ه دور افت نتی و ب

ران است ا . اقشار مختلف کارگری در اي ر تعريف م ا ب ی بن شتاز انقلاب حزب پي

ه ھمحزبی بود کاملاً مخفی که از پي ارگری ب ديگر در وستن ھسته ھای مخفی ک

اد می ش ه از سطح ايران در زمان اعتلای انقلابی به شکل يک شبکه ايج د و ن

انحراف از طرح . ترکيب عناصر متفرق سازمان ھای سنتی در خارج از کشور

د،  ه می کن يله را توجي ه ھدف وس انی ک ی در عمل زم شتاز انقلاب اوليه حزب پي

ه  د ک وروکرات گردي باعث جذب عناصر خيانتکار اکثريتی و استالينيست ھای ب

ار ی امهالبته اد. موج آن مازيار رازی را نيز با خود برد  اين بحث در ظرفيت ک

 .ضروری بود اينجا اين کميسيون نيست، اما اشاره به آن در
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   شاھرخ زمانی شاھرخ زمانی-- کارگر ايران کارگر ايرانیی  قتل جانکاه مبارز بزرگ طبقهقتل جانکاه مبارز بزرگ طبقه

ارز،  ارگر مب ا ک ه م ود ک ی ش اده م انی آم رای زم اب ب ن کت فانه اي ون متأس اکن

م ت داده اي انی ازدس اھرخ زم ون ش شرويی را ھمچ ی و پي اھرخ . انقلاب ل ش قت

ستی ١٣٩٤ شھريور ماه ٢٢زمانی در  ، به دست رژيم سرمايه داری و شبه فاشي

ا  ه ب رمايه داری را در رابط ت س ن دول ت اي ار ديگر ماھي وری اسلامی، ب جمھ

ود کار نم ران آش ل اي اتی در داخ ارزات طبق انی و مب اليزم جھ رو، . امپري از اين

ا ل ش ا موضوع قت ر ب ود اگ د ب ه خواھ اده لوحان م، س يله رژي ه وس انی ب ھرخ زم

ه  سته و ب ارگری ندان بش ک ال درون جن ی و فع ای مترق ام نيروھ ه تم شداری ب ھ

ه طور . نکات زير ھوشيارانه برخورد نکرد ه ب به عقيده ما توجه به اين نکات ک

  :مختصر آورده می شود، امری ضروری و بلااستثناء است

د -١ م و کل تمام فعالان جنبش کارگری ايران که خواھان برچي ن رژي ن اي

ام س ارگری رمايهنظ لاب ک ی - داری از راه انق ستی م اً  سوسيالي ند، الزام       باش

شکيلاتی  می ار ت اری در ک ال ضوابط و اصول مخفی ک ام و کم بايد در حفظ تم

ترين شبھه ای در اين مورد باعث لو رفتن و نھايتاً از دست  کوچک. دقت نمايند

د ران خواھ ود و ديگ ان خ ددادن ج ظ .  ش رکوبگر حف لات س ر حم ان در براب ج

ی از جناي ر مقطع اتی در ھ ارزه طبق رين اصول مب دايی ت م، از ابت ه رژي تکاران

ی ی اين نيروھا بعضاً در مرحله. تاريخ بوده است ره ای علن ی چھ  اعتلای انقلاب

اتوری ار آمدن دولت ديکت یيافته و بقيه پس از سرنگونی رژيم و روی ک   انقلاب

  . است که می توانند علنی شوندپرولتاريا 

ارگری -٢ شکيلاتی ک ار ت ازماندھی و ک ه س ستی  -درون ھرگون سوسيالي

ک ( ار درون ي ا ک صاب و ي ای اعت ه ھ ات، کميت ار درون کارخانج د ک مانن

ستی ارگری سوسيالي ای ک سته ھ د ھ شکيلات سياسی مانن ورد )ت شيارانه برخ ، ھ
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وان د بت را باي وده و کردن، امری ضروری و اصولی است، زي الان حزب ت  فع

ت آن ت از حضور و دخال رده و ضمن ممانع ايی ک ا را شناس ی ھ ا در اکثريت  ھ

ر و کل اينگونه  ارگران درگي ه ک شان مشخص ب تشکيلات، ھر يک را با نام و ن

دای انقلاب . جنبش معرفی کرد ا از ابت ی ھ وده و اکثريت ون ١٣٥٧حزب ت ا کن  ت

ی و  ای مخف زار و نيروھ ی از اب واره يک لامی ھم وری اس م جمھ ربت رژي    ض

ا را  بوده اند و لذا درون تشکيلات کارگری و انقلابی نفوذ کرده و اين سازمان ھ

ن سازمان ال درون اي ی و فع ا  به راست کشيده و نھايتاً نيروھای مترقی، انقلاب ھ

د و داده ان ت . را ل شکيلاتی، سرنوش راف ت ن انح ت اي د از عاقب ايی چن ه ھ    نمون

ھای  در گرايش مارکسيست. می باشد... حزب کمونيست کارگری وراه کارگر، 

ا حضور علي ز ب ران ني ی اي انی و داروانقلاب ری رضا بي ته او در شورای دبي دس

رايش . نقداً اين تشکيلات را به انحراف کشيده اند ه گ انی ب ه عليرضا بي زمانی ک

اس  ا عب ق ياشار آذری ب ين رفي ود ب سماکار و مارکسيست ھای انقلابی پيوسته ب

ديد رخ داد  وردی ش ران برخ زب رنجب ردی از ح له (ف ه توضيح آن از حوص  ک

ت ارج اس اب خ ن کت رايش ) اي ی گ سه درون ک جل ار آذری در ي ق ياش و رفي

رد حبت ک ورد ص ن برخ اره اي ی در ب ای انقلاب ست ھ ان . مارکسي ن زم در اي

اس عليرضا بيانی در معرفی عباس سماکار گفت که  يغات سماکار مسئول تبلعب

ی اح  فرھنگی اکثريت ه جن رد ک د ک وده و تأکي تان ب شتگر در خوزس اخه ک ا، ش ھ

م ھمکاری  کشتگر کثيف ترين بخش درون تشکيلات اکثريتی می باشد که با رژي

 گرفت که حضور عباس سماکار می توان اين نتيجه را اينجا لذا در. مستقيم دارد

ن اين  به انحراف کشيددسته اش در حزب کمونيست ايران حاصلی به جزو دارو

تی ھا با عملکردھای يا اکثري حتی اگر توده ای ھا و .حزب نمی تواند داشته باشد

د ه تب د ک ات کنن ه يخود اثب املاً يل ب رد ک م از لحاظ ک ف از ھ د، ب ی شده ان  انقلاب
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شک ً يت ا شکي بالاتی حتم ارج از ت رار گيد خ ه اطلاعات يلات ق د و دادن ھرگون رن

راد می بانيلاتی حتی به ايتشک وان پيد خي اف ا بت ردد، ت شروان يانت محسوب گ

شکيلات آن ا را از منحرف  کارگری را حتی الامکان از آسيب ھای جانی و ت ھ

  . شدن حفظ کرد

و  انی در رادي با توجه به تمام نکات آمده در بالا، طبق اظھارات خود عليرضا بي

يش از روز د شب پ ه می گوي انی ک ل شاھرخ زم د از قت ه شاھرخ سپھر بع ی ک

شور  انی در خارج از ک ا عليرضا بي دان ب يد، او از درون زن ل رس ه قت انی ب زم

ره تماس گرفته بود، عليرضا بيانی ادعا می کند که ا ه طور روزم ا ب ين تماس ھ

ه در آخرين .  تنھا به ندرت برقرار نمی شده استبوده و د ک سپس اضافه می کن

اس، وده، ضمن تم ل ب ل قت ه شب قب م مشغول   آنتماس خود ک ا ھ ا ب » اديت«ھ

اگر فرض را بر اين بگذاريم که عليرضا بيانی . يک مقاله بوده اند) ويراستاری(

م  أمورين رژي ايد م انی ش ا شاھرخ زم دروغ نمی گويد، در تماس ھای اوليه او ب

د  ا باي د، ام رل کنن در زندان ھنوز متوجه نبوده و نتوانستند ھمه زندانی ھا را کنت

انی، آنديد که چطور  ول عليرضا بي ه ق ره  ممکن است ب م تماس روزم ا ھ ا ب ھ

ن ! داشته و رژيم از آن بی اطلاع بوده باشد م از اي ه رژي لذا بايد انتظار داشت ک

دانی  ه يک زن د ک ارتباطات مطلع بوده و در نتيجه بايد ديد که چرا اجازه می دھ

ه تی در خارج از کشور تماس داشته بيک اکثريسياسی ھر روز با  اً ب اشد؟ طبع

ارگری  شروان ک اير پي انی و شناساسی س منظور پی بردن به اھداف شاھرخ زم

ا . که ھنوز دستگير نشده بودند، می توانسته باشد انگی ب پس اين چنين ارتباط تنگ

ا ام شد ت م تم ع رژي ه نف در  اينکه شاھرخ زمانی به وسيله عليرضا بيانی عمدتاً ب

ن مطلب  اينکه .یخدمت مبارزات طبقاتی شاھرخ زمان شاھرخ زمانی خود به اي

اه  توجه نکرده و تن به اين ارتباطات داده، بسيار بعيد به نظر می رسد، زيرا آنگ
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ه او در آن  نشانگر يک نوع سھل انگاری در رعايت اصول مخفی کاری است ک

اين نظر ما بر اين استدلال مبتنی . شرايط ناھنجار زندان نمی توانسته تن در دھد

رگ است  تقبال م ه اس ه ب سته آگاھان ی توان انی نم اھرخ زم ل ش ه شخصی مث ک

شد سائل نيندي حال اگر فرض . برود، زيرا او با تجربه تر از آن بود که به اين م

اء  ی خود ديگر بھ دگی عين را ھم بر اين بگذاريم که شاھرخ زمانی به وجود زن

ی میھای ان  اعضای رھبری گرايش مارکسيستی داده، اين وظيفه نمی ود  قلاب ب

ن ارتباطات  ه اي ا ب د و خود پ که او را به رعايت مسائل امنيتی ترغيب می کردن

سی  دادند و به قول عليرضا بيانی، از طريق اين ارتباطات مقاله روزمره نمی نوي

ی زاری نم تفاده اب وده و از او اس د ننم ه . کردن ن رابط سيون«در اي     » کمي

ه وان  اطلاعي ت عن رون داد تح انی «ای بي اھرخ زم ل ش ام -قت ه تم شدار ب ھ

که عين متن آن در انتھای اين کتاب آورده شده » کارگران پيشرو فعال و انقلابی

 . است

ر  -٣ د موضع اخي انی می گوي در ھمان گفتگو با راديو سپھر، عليرضا بي

اھرخ  ه ش ود ک ن ب ا اي ا آمريک م ب ر رژي ق اخي ا تواف ه ب انی در رابط اھرخ زم ش

ات زمانی معتقد بود که ن توافق شاتی« پس از اي ا گشاي ی ي د » تغييرات اد خواھ ايج

را .... شد که انی باشد، زي د موضع شاھرخ زم ه ھيچ وجه نمی توان ه ب ن گفت اي

وده است ار رازی ب ون موضع شخصی مازي ا کن ژاد ت . لااقل از زمان احمدی ن

م فرات. پس اين گفته عليرضا در باره شاھرخ زمانی کاملاً کذب است ن ھ  راز اي

ه » گشايشات«اگر شاھرخ زمانی شخصاً به اين اينکه  ا ب اد داشت، ديگر بن اعتق

ه  ستی می گفت ک انی، نمی باي رون آمدن از «ادعای عليرضا بي ده بي انتظار زن

 .»زندان را نداشت
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  تھديد و ارعاب اعضای سابق تھديد و ارعاب اعضای سابق 

  ھای بورژوايیھای بورژوايی  با استمداد از دادگاهبا استمداد از دادگاه  گرايش مارکسيست انقلابیگرايش مارکسيست انقلابی

يممسألهکتاب، متأسفانه  ما مجبوريم در بخش آخر اين  ا :  جديدی را نيز باز کن م

ه  ی مورخ ای انقلاب ست ھ رايش مارکسي ب گ ی از جان پتامبر ٢٧ايميل  ٢٠١٥ س

اوی برخوردی  ه ح تيم ک سيون دريافت داش ن کمي ای اي ن از رفق ه دو ت خطاب ب

ه  ورت معامل دی در ص ه بع ه و در مرحل ور معامل ه منظ بکارانه ب املاً کاس ک

ق نکر دن رفقای ما با اين گرايش، امين کاظمی تھديد به لو دادن اين رفقا از طري

ه... انتشار عکس، نشانی محل سکونت، شماره تلفن و د خارجی و ی به کلي  جراي

ورژوايی  ايرانی کرده و ھمزمان نيز تھديد به بردن اين دو رفيق به دادگاه ھای ب

اظمی اينجا نموده است که در ين ک ه چه نوشته به نقل از ام يم ک  ملاحظه می کن

اتی «است  امی تخلف لازم به ذکر است که نام و نشانی و عکس شما ھمراه با تم

ه  ر علي ی اخي ات امنيت ا اتھام راه ب د ھم ده اي ود مرتکب ش شورھای خ ه در ک ک

د  شار خواھ ی انت ارجی و ايران د خ اه و در سطح جراي ه در دادگ ا ھم رايش م گ

  ) انتھای کتابعطف به اصل ايميل در (».يافت

اده حيثيت از عليرضا  ه اصطلاح اع امين کاظمی در ابتدای اين ايميل به قصد ب

ن  ه اي انی می آورد ب ل شاھرخ زم ورد قت ا در م ه م ولی از اطلاعي ل ق انی، نق بي

کل  ايعل... «ش شکيلات از رض ن ت ه اي د ک ی کن رار م ری اق ان ديگ ه زب بيانی ب

رو ع گ ه نف ل شاھرخ زمانی استفاده ابزاری ب ه قت ال ب رده و در نھايت در قبِ ه ک

ه ر طبق يدن او در براب سئول است یرس ران م ارگر اي ول ». ک ل ق ن طرز نق  اي

ز  ه چي ن بخش از اطلاعي ا در اي آوردن به جز مخدوش کردن نکته مورد نظر م

وقتی عليرضا بيانی عملاً به اين روابط خود با شاھرخ «: ديگری نيست که آمده

د شکی نداشت،  اينکه  می گويد درزمانی اشاره می کند و او را آزاد نمی کردن
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يچبا اين حال، گرايش مارکسيست ھای ن وضع ھ ر اي رای تغيي ی ب ه   انقلاب گون

رد دامی نک ن. اق ست در اي اتی سوسيالي ارزات طبق نت مب د س ا، از دي ای  ج ھ

ی،  ايعلانقلاب شکيلات از رض ن ت ه اي د ک ی کن رار م ری اق ان ديگ ه زب بيانی ب

ل شاھرخ زما ه قت ال ب رده و در نھايت در قبِ روه ک ع گ ه نف نی استفاده ابزاری ب

ه ».کارگر ايران مسئول است ی رسيدن او در برابر طبقه د از اطلاعي  اگر اين بن

ر دون غ ا ب دی بيم ا دي شود و ب ده ن ن ض خاصی خوان ريم، اي ه آن بنگ رف ب ط

افی کميسيون به عليرضا بيانی ھيچ اتھامی وارد نياورده است، بلکه ا گر دقت ک

د ه می توان ه شود، اين معنای گفته ھای خود او است ک ر شود و اينگون  در تعبي

ه چنان ده است ک ه آم ای او فاقاطلاعي ه ھ ن گفت ه اي ن چ د، اي زاف باش د لاف و گ

ر را ا  تعبي ه م رده ک ب را ادا ک ن مطال ذب اي ه ک ر او ب ا اگ ت، ام وان داش ی ت م

  .ته باشيمتعبيری از اين گفته ھا نمی توانيم داش

ه  سيون ب ن کمي ه اي امين کاظمی در پاراگراف پايين تر ايميل خود نوشته است ک

ی  ی سنگينی«گرايش مارکسيست ھای انقلاب ه »اتھامات امنيت ه ب رده ک  وارد ک

رايش  ن گ ی اي ی چسبانده«کارنامه انقلاب ل .  است»لکه امنيت ن بخش از ايمي اي

ا .  ما از اطلاعيه بوده استامين کاظمی نيز باز در جھت مخدوش کردن ھدف م

ا اعضای آن  ی و ي رايش مارکسيست انقلاب ه گ به ھيچ وجه قصد تخريب کارنام

در اطلاعيه آمده استنتاج از بيانات شخص عليرضا بيانی است و  آنچه .را نداريم

ه داده است و » کميسيون« ات ارائ ن بيان با مطرح کردن آن تنھا درک خود را اي

الم /ياليست ھااين کار در ميان سوس اد س کمونيست ھای انقلابی چيزی به جز انتق

ا . نيست د و ي ا نباشد دروغ بگوين ی ي لذا اعضای گرايش مارکسيست ھای انقلاب

  .بايد مسئوليت گفته ھای خود را به عنوان حقيقت به عھده بگيرند
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ه  ته است ک م نوش از ھ ر ب ايين ت اظمی در بخش پ ين ک ناس «ام ی از کارش  يک

اورين بين المللی ما برای ارائه اسناد به دادگاه، نقدا اطلاعاتی در حقوقی و مش

رده است  ورد شما جمع آوری ک ه (م سی ضميمه ک ه انگلي ه نام رجوع شود ب

ی شود ال م ما ارس رای اطلاع ش اريخ ). ب ده، در ت ع آوری ش ناد جم ن اس  ۵اي

وا». به وکلا ارسال خواھد شد٢٠١۵اکتبر  م می ت ن ھ ر از اي ا مضحک ت ن  آي

شکيلات  شعابيون از ت ا ان يافت که گرايشی خود را مارکسيست انقلابی  بنامد، ام

د؟ ورژوايی کن ضايی ب ات ق ه مقام ل دادن ب ه تحوي د ب ا در! خود را تھدي ا م  اينج

  .قضاوت را به عھده خوانندگان می گذاريم
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  اطلاعيه انشعاباطلاعيه انشعاب
  انانھای انقلابی ايرھای انقلابی اير  جمعی از اعضای گرايش مارکسيستجمعی از اعضای گرايش مارکسيست

اره ای از  ت پ ه عل ه ب م ک ی داري لام م يله اع دين وس ر ب دگان زي ضاء کنن ا ام م

تراتژی بوروکراتيک  ه اس شکيلاتی ک ات ت دتاً اختلاف ه ای و عم ات برنام اختلاف

ران غالب  ی اي استالينيستی را بر اھداف و اصول گرايش مارکسيست ھای انفلاب

  .بيرون آمده ايم» گرايش«نموده از 

ر ال اخي ک س ه در در ي ستی ک ای مارکسي مينار احي د از س صوص بع ه خ       و ب

ری  د، رھب زار گردي ه برگ اه ژوئي رايش«م ای » گ زه ھ تفاده از انگي ا اس     ب

ا  ه ت ا ک ه م را ب سبت دروغ و افت تخريب گرايانه استالينيستی در بحث و عمل و ن

ر ز از آنس ت و ني يش رف دبازی پ ود در محيطی حد بان اع از خ ه حق دف ايی ک ج

رای ر ار ب ذا از روی اجب ود، ل دام نم ا اق فيقانه را از ما گرفته و عملاً به حذف م

رای آن» گرايش«پيشبرد اھدافی که به مدت دو دھه و به اندازه توانمان در  ا  ب ھ

  .مبارزه کرده بوديم، از اين جريان بيرون آمديم

از خواھيی در راستای ادامه ده ب ه در آين ايی ک ان و در بحث ھ رد،  مبارزاتم م ک

ری  ه درون رھب واھيم داد ک شان خ رايش«ن ه » گ وده ب ی آل ط انحراف ک خ ي

  .بوروکراسی استالنينيستی به سرعت در حال رشد است

ه  يچ وج ه ھ ا ب ود، م ن وج ا اي صد ضربه زدنب ه خط سياسی ق رايش« ب را » گ

هنداريم ارگر، ی  و با بيرون آمدن و باز کردن مسائل رو به جنبش انقلابی طبق  ک

مقصدما ه مھ رين  ن شفاف بودن در مسائل و کنترل کردن بوروکراسی است ک ت

ه ی طبق ارزات انقلاب ه استی عامل فروپاشی مب ارگر از درون خود طبق ه .  ک ب
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  ما ھرگز نبايد اشتباھات خود را سرپوش نھيم، به اين دليل که دشمن «: قول لنين

  ». تواند انقلابی باشدکسی که چنين کند نمی! استفاده کند تواند از آن ھا سوء می

رمايه ام س ی از نظ ه ميراث ی ک ا  بوروکراس ضاد ب شه در ت ت، ھمي داری اس

ی ل م ارگری عم سبت معکوس دارد دموکراسی ک ا آن ن ع ب رده و در واق ه . ک ب

عيف ک ض انتراليزم دموکراتي ه س ر چ ر، ھ ارت ديگ انتراليزم  عب ردد، س ر گ ت

   .بوروکراتيک قوی تر می گردد و بالعکس

  

  اضی، ياشار آذری و سعيد صادقیسارا ق

   عضو مشورتی-ناصر احمدی

   ٢٠١٤ نوامبر ١٢

 ١٣٩٣ آبان ٢١
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  اعلام موجوديتاعلام موجوديت
  کميسيون مبارزه با بوروکراسی و دفاع از دموکراسی کارگریکميسيون مبارزه با بوروکراسی و دفاع از دموکراسی کارگری

 

ين ا روشن است« :لن زب م تباه ح ه. اش ارز طبق زب مب د از يشرو نبايی پ ح

تباه ب داش ه .ھراس راس انگ آنچ ای آن و ز ايھ تباه، حاش رار در اش ت اص س

  » .ح نکردن آن از روی شرمی کاذب استيتصح

 » ! پيشرفت حقيقت است، نه دروغی نيروھی محرکه« :تروتسکی

ھای خاص  رده بندیی  ی سرمايه داری دستگاه ھای اداری بر پايه در جامعه

ه افع طبق ت من د در نھاي ه بتوان ود ک هی خ ورژوا و در درون طبق ورژوی   ب ا ب

اين . شود تر خود حفظ کند، کنترل می منافع قشر بالاتر را نسبت به اقشار پايين

تگاه رده دی درون دس صلت بن ود خ ورژوازی در ذات خ ای اداری ب ای  ھ ھ

راه می بوروکراتيک را توليد می ه ھم م ب . آورد کند و طبيعتاً فرھنگ خود را ھ

که ر س ی، روی ديگ رو بوروکراس ورژوی از اين ی ب ت دموکراس ه . ايی اس ب

ه ول، شغل، ی عبارت ديگر، در جامع ه پ ددی از جمل  سرمايه داری عوامل متع

دی... مقام اجتماعی و اد می ردبن ه در  ای را ايج راد جامع ام اف ه در آن تم د ک کن

زان ابھت و اھميت يک . سلسله مراتب قرار می گيرند با اين سلسله مراتب مي

ی بالاتر اين سلسله  ه ھر چه در ردهدر نتيج. شود اش تعريف می فرد در جامعه

ردد و  ی برخوردار میتر شيبمراتب قرار داشته باشد، از حقوق دموکراتيک  گ

ال  ی پايين بالعکس ھر چه در رده تر باشد از حق و حقوقش کاسته شده و پايم

ری  وقش ام دن حق ی«ش ی» طبيع شمار م ه، . رود ب ن جامع ی در اي بوروکراس

ودگی ن نظ آل ه اي ايی را ک یھ ود م ا خ ب آن ب سله مرات ه شکل  ام و سل آورد، ب
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د» طبيعی«امری  ل می کن ه طور . به افراد جامعه تحمي ن بوروکراسی ب پس اي

ن دستگاه... ذاتی انواع امتيازات، تبھکاری، دزدی و ارگزاران اي رای ک ا  را ب ھ

سان رده و ان د ک ط اداری تولي ايين رواب ا پ الا ت ذيرفتن آن از ب ه پ ا را وادار ب    ھ

ارزه. کند می اتی مشکلی مبارزه عليه بوروکراسی از صرف مب ر است  طبق . ت

د و آن ھا می ی انسان»ھمه«زيرا در يک روی سکه از تساوی ميان  ا را  گوي ھ

ان  فريب می اد خفق رای ايج دھد از سوی ديگر، اين بوروکراسی ابزاری است ب

  .ھا راتيک انسانو ممانعت در راه مبارزه برای دفاع از حقوق طبقاتی و دموک

ر  ب ب ورژوايی فرھنگ غال رمايه داری، فرھنگ ب ام س ه در نظ ايی ک از آنج

 ی توان نتيجه گرفت که بوروکراسی نيز که به وسيله جامعه است، اين طور می

ن صورت، . گردد، بر کل جامعه حاکم است اين فرھنگ تبليغ و ترويج می در اي

ه بوروکراسی ی مبارزه ارزه علي اتی و مب رای  طبق ام سرمايه داری ب درون نظ

ه ل تفکيک نيستی  طبق ب قاب ده خورده و اغل م پيون ه ھ ارگر ب ه. ک ا طبق ی  ام

وده  ن بوروکراسی آل کارگر خود نيز درون جوامع سرمايه داری می تواند به اي

ی اش خود را  زيرا مجبور می. گردد شود برای پيشبرد مبارزات و اھداف انقلاب

ه مھم. وفق دھدبا شرايط حاکم بر جامعه  ی  ترين اين شرايط درک موقعيت طبق

ه.  سرمايه داری استی کارگر در جامعه ه ی در جامع ارگران ب  سرمايه داری ک

وژی  طور عموم به کار يدی مشغول می ه تکنول ان حاضر ک ی در زم باشند؛ حت

د  زار تولي ی از اب ت و خيل امپيوتری اس ين آلات ک واع ماش ده، ان شرفته ش    پي

ارگران  ھای قبل عمل می تر از دوره و سريعتر  ساده زد ک ار در ن م ک از ھ د، ب کن

صرفاً يدی، خسته کننده و با ساعات طولانی است، زيرا کارگر از روز استخدام 

ار ...  يا ١٢، ١٠، ٨به بعد، ھر روز، روزی  ا يک ک دام تنھ ه طور م ساعت ب

ورد محص. را تکرار می کند) يک عمل( ا در م ه در حال در نتيجه نه تنھ ولی ک
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دا  م پي ازه ای را ھ ز ت ری چي توليد است اطلاعی ندارد، بلکه ھرگز امکان فراگي

د نمی ه . کن ارگران کارخان ه از ک ه در گزارشی ک رای نمون ل«ب ه » اپَ در چين ک

راه  ای ھم ن ھ ون«تلف ف » آی ف ات مختل ود، قطع ده ب ه ش ازند، تھي ی س   را م

دادند  می خانه، به طور تک تک نشان اين کاررا به بخشی از کارگران» فونآي«

ست؟ آيا می«: پرسيدند و می ن چي ی اي د» دان ارگران گفتن ن ک ام اي ه«: تم و » !ن

د ده بودن بلاً آن را ندي ه. ق ی قطع تند می حت ه داش اختند،  ای را ک یس ستند  نم دان

ه! آيد چيست و به چه کاری می ارگر امروز در ی وضع اقشار وسيعی از طبق  ک

راً  اينکه يک مثال ديگر. اين شکل استسطح جھانی به  ساجی اکث  از کارگران ن

ا ھا پارچه می ھايی که با آن کيفيت و نوع نخ د و ي د  نمی بافند، اطلاعی ندارن دان

ل، کارھای نظری و فکری . پارچه ای که می بافند به چه کاری می آيد در مقاب

ا و متخصصان  وکرات ھ ورژوازی و تکن ه خرده ب ورژوازی را به اقشار مرف ب

سله . می سپارند) بخش کنترل توليد( دی و سل شه آن رده بن ن در اساس، ري اي

.  سرمايه داری و مستعد رشد و گسترش بوروکراسی استی مراتب در جامعه

دوديت  تعداد در مح ی و اس د ذھن ر رش شه از نظ ارگران ھمي ب، ک ن ترتي ه اي ب

داکثر ا تفاده از ح ه اس ادر ب ز ق ه و ھرگ رار گرفت ادی ق ود زي تعدادھای خ       س

وکرات. شوند نمی ه  اما در طرف ديگر، تکن ل مھندسين و متخصصين ک ا مث ھ

ارگران نظارت داشته و کيفيت  ھرگز کار يدی نمی کنند، بر روی کار يدی اين ک

ن . گيرند توليد کالای نھايی را بررسی کرده و مسئوليت آن را به عھده می به اي

ه شار طبق ارگری  ترتيب اغلب اق انی از صبح ک ه ن ی درآوردن لقم روز، در پ  ام

ر آن ا  زود تا پاسی شب در حال زحمت کشيدن ھستند و شب ھنگام خستگی ب ھ

ی  بارهدر«ارنست مندل در کتاب .  ندارندغلبه کرده و ديگر توان فعاليت اضافی

داری، يعنی  سرمايهی  گويد تقسيم کار در جامعه در اين مورد می» بوروکراسی

  ٣٥٦



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی

ار  می داران ايجاد نعمات مادی  برای سرمايهکار يدی که کند، يعنی کار مشقت ب

ری،  ار فک ه ک الی ک صاص داده، در ح ارگر اخت ه ک ات را ب د در کارخانج تولي

ذا بوروکراسی در . نظری و فرھنگی را به ديگر طبقات اجتماعی سپرده است ل

رمايه ام س ه  نظ ت افزون د و انباش ک تولي ه کم ر شيبداری ب وت ده و س   د  آم

  .دار به ھمراه می آورد  سرمايهی تری را برای طبقه فراوان

ه یی در جامع م نم ارگری ھ شکيلات ک رمايه داری، درون ت وان از   س ت

ود شکيلات. بوروکراسی در امان ب ریِ در يک ت ه خاطر درگي اً ب ارگری، دقيق   ک

ه  ه ب ورژوا ک شار خرده ب اً عناصر روشنفکر اق کارگران با کار روزانه، عموم

همب ارگر میی  ارزات طبق د و فرصت فعاليت ک ات  پيوندن ھای سياسی و مطالع

اً  ده و نھايت ال ش سير فع ن م رعت در اي ه س د، ب ری را دارن ری«نظ » رھب

ارز و  ارگران مب شکيلات، ک ن ت تشکيلات کارگری را  به دست می گيرند و يا اي

ا فعاليت ھای پيشرو را با تأمين زندگی آنان، از کار يدی رھا می کند تا عملاً  ب

ھای اوليه کادرھای سياسی تمام وقت  اين افراد سپس پايه. سياسی درگير شوند

شکيل  ری را ت د می و رھب ه. دھن د در جامع از می گوي دل ب  سرمايه داری ی من

پيدايش جنبش کارگری با خودش دستگاھی را به ھمراه می آورد که با دانش «

ای ناشی  تخصصی ودن کمبودھ ر نم رای پُ هاش ب اعی طبق ی  از وضعيت اجتم

اب است ل اجتن ين مقطع است » .کارگر کاملاً ضروری و غيرقاب  درست در ھم

ه ه نطف ده بوروکرا ک ه پدي ای اولي ت ھ ه دو عل ارگری ب شکيلات ک ود سی ت   بوج

صِرف يافتن وقت و موقعيت تمام وقت برای مبارزه در راه اھداف . الف: آيد می

ار ي. تشکيلات و ب ه رده رھا شدن از ک اء ب د«دی و ارتق ام ي» کارمن ادر تم ا ک

م آن . وقت تشکيلات ورژوا و ھ م آن روشنفکر خرده ب در اين حالت است که ھ

د  ه کارمن ه ب شرو ک ارگر پي وقعيتی يک ه م ون ب ديل شده اکن ام وقت تب ادر تم ا ک
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ه افوق بقي دی  م ه ان ارگران دست يافت ه. ک ه ب ا توج ه ب ر  اينک ه ھ راد ب ن اف اي

ه ھستند، ی  به فرھنگ و بوروکراسیصورت آغشته  ر جامع اکم ب ورژوايی ح ب

ود  ه خ ام و رتب ق مق ه و مح ر از بقي ر و بھت ود را برت ه خ ا ناآگاھان ه ي     آگاھان

ب  ود از جان دن خ ده ش م برگزي ود را ھ ستن خ ق دان ن مح ل اي د و دلي ی بينن م

د ستگی. اکثريت می دانن ذا شاي رای آنی  ل اری ب ام ک ا م انج رادف ب ا مت ام و ھ ق

شان می شود؛ درست ی  رتبه ر بودن ر و بھت ا برت رادف ب م مت شکيلاتی، آن ھ ت

اون ھای او در يک شرکت ن مسير بوروکراتيک، . مانند رئيس و مع ه اي ادام

ی  شکيلات انقلاب ود در ت ی موج ا بوروکراس ردن ب ی نک ورد انقلاب ی برخ يعن

وکرات، استاليني يال دم زاب سوس اريخی اح ات ت ارگری در تجربي ستی و ک

درت می رسند،  اينگونه مائوئيستی نشان داده که وقتی ه ق تشکيلات کارگری ب

اطر ه خ اً ب ه دقيق ی اينک ت سياس ت دادن موقعي ه از دس ر ب اعی و /حاض اجتم

ه  اه توطئ امتيازات و منافع خود نمی شوند، به راحتی عليه کارگران مبارز و آگ

تالين مخالف د دوران اس د مانن ی می توانن رده و حت هک ه جوخ ود را ب ای  ان خ ھ

  .اعدام و تبعيدھای سخت بسپارند

*    *    *  

ده ه پدي هی اگرچ يش از مرحل ا پ ه را ت ی در جامع ونيزم ی  بوروکراس       کم

شه نمی وان ري ته راه حل ت ا در گذش رد، ام ن ک ای  ک ان دني ب بزرگ ايی از جان ھ

 :خواھد شدکمونيزم ارائه شده که در زير به صورت بسيار خلاصه بر شمرده 

ارگر گذاشتی  کارل مارکس دو قانون ساده و عملی را در پيش پای طبقه : ک

تمزد  -١ ر دس د براب ی باي ارگری م ای ک ت ھ ی دول ارگزاران سياس تمزد ک دس

ه  -٢. کارگران ماھر باشد ان ب د انتخاب شده و ھر زم ارگزاران می باي ام ک تم

ھای  دولت قانون در مورد  اگر چه اين دو.کنندگان قابل عزل باشند رأی انتخاب
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ی  ارگری انقلاب کارگری مطرح شده است، با اين وجود در مورد ھر تشکيلات ک

د مفروض باشد م باي ن . که اعضای آن به شکل کارمند استخدام می شوند ھ اي

تمزدی  د از دس راد نباي ريباف اً ش ت ده و قطع وردار ش اھر برخ ارگر م      از يک ک

  . ان قابل عزل فوری باشندبايد از طرف انتخاب کنندگ می

م در بحث حزب، از وری  لنين ھ ستم دواری تئ ين سي ه در آن ب سخن گفت ک

دل  ول من ه ق ر ب ضای درگي اير اع ارگری و س شگام ک ی «پي ت واقع ک حال ي

اتی" ردد" گردش نيروی حي رار می گ ورد انحطاط  در» .برق ين در م وری لن تئ

ا انی اول، بين الملل دوم و خيانت سوسيال دموکراسی در زم ن آغاز جنگ جھ

يال  زاب سوس ارگری و اح ای ک ه ھ ی درون اتحادي دايش بوروکراس ه پي ب

ه  رل داشتند، اشاره شده و می گفت ک دموکرات که اين اتحاديه ھا را تحت کنت

اين احزاب، خود را سرسپرده امتيازات از داخل و خارج می کردند؛ مثل وکلای 

ه نظرات خود  منی طبق گفته. مجلس و ساير دولتمردان ن مرحل ين در اي دل، لن

  .را از رزا لوکزامبورگ کسب کرده بود

ی حزب «: خود را چنين مطرح کردتئوری جايگزينی لئون تروتسکی ھم  وقت

ر دست  ن خط ه اي ردد، ب ی گ ا م ايگزين پرولتاري ی، ج ايف اساس ام وظ    در انج

ه ه سپس کميت د ک رانی می زن ايگزين حزب، ھئيت دبي  را  مرکزی حزب را ج

ه ايگزين کميت هی ج ل کميت ر ک رانجام دبي زی و س ايگزين ی  مرک زی را ج  مرک

ر، ه در آخر ام ه نحوی ک د ب ران نماي ر ھئيت دبي  مأموريت تحقق وظايف خطي

ه » .به يک نفر محول می شود انقلاب دل آورده است ک کمک «در اين مورد من

ار وروکراتيزه گشتن سازمان ھای ک وری ب سکی، تحول تئ ه عمده تروت گری ب

ود ارگری ب ت ک امع بوروکراسی در دول وری ج ناخت . تئ سکی در حين ش تروت

ين اذعان داشت  وروکراتيزه شدن، ھمچن ن پروسه ب اھميت عوامل عينی در اي
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ه ھيچ وجه احترازکه  وداين انحطاط ب ذير نب ه در ب«و » .ناپ ن يدرست است ك

درت يھت ميک به ماھيمی بلشوي اكثر رھبران قد١٩٣٦ و ١٩٢٣ھای  سال ب ق

  ».ر صورت گرفتيار ديقت بسين درک حقيكن ايک پی بردند، ليبوروكرات

روز، در دن ارزها از آني ام ه مب ايی ک لی بی  ج ورژوازی و ياص ن ب

راف ايپرولتار صد انح ه ق ت ياست، بوروكراسی صرفاً ب ارزه در آن دخال  ن مب

ارزه می بای  طبقهی  جنبش انقلابی. كندی م ن مب ان کارگر در مسير اي د ھمچن ي

ارگری بش ک ود جن ه از درون خ ن بوروکراسی ک ف اي کال مختل ا اشَ ه ب      آگاھان

ه برخورد -و حتی از ميان عناصر انقلابی آن ھم می تواند سر بلند کند -  قاطعان

عقب نشستن در اين زمينه مساوی . کرده و ھرگز در اين مورد مماشات نورزد

لاب شبرد انق د پي ه رون ربه زدن ب ا ض ت ب ردن . اس ابود ک رای ن فانه ب متأس

لاب  ه انق ا ب ه تنھ ارگری بوروکراسی در جامع شور -ک ستی در يک ک سوسيالي

انی  نمی ام سرمايه داری از سطح جھ ل نظ ه ک انی ک توان اکتفا کرد، زيرا تا زم

لاب  ه انق شوری ک ی در آن ک ی حت شده، بوروکراس ده ن ارگری برچي -ک

ده  ل برچي ور کام ه ط م ب رده ھ ستی ک ودسوسيالي ی ش لاب . نم ی انق ا در پ تنھ

ارگری  ين-ک لاب فرھنگی در سطح ب د از انق انی و بع ستی جھ ی  سوسيالي الملل

  .باشد است که پديده بوروکراسی قابل ريشه کن شدن می

ا  توانست و ھم می حزب بلشويک نيز پيش از گرفتن قدرت، ھم می ستی ب باي

ن پ ا اي ا بوروکراسی، ب ارزه ب رای مب سيونی ب ه ساختن کمي ده از نزديک و ب دي

ی ارزه م ستقيم مب ور م ی در  ط ری اساس ده را ام ن پدي ه اي ه ب رد و توج     ک

رار می شکيلاتی خود ق ار ت افلگير نمی دستور ک ا در مراحل بعدی غ . شد داد ت

تراژدی بزرگی که در شوروی به وقوع پيوست، ناشی از نداشتن درک کافی از 

شويک در لحظات تأثيرات و عواقب شوم بوروکراسی، درون  اکثريت حزب بل
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ين ده تعي ودی  کنن اريخش ب ه . ت شويک پيش از ب ر حزب بل ه سخنی ديگر، اگ ب

ه ورد مقول يدن، در م درت رس ام ی ق ته و در تم افی گذاش ت ک ی وق  بوروکراس

ر شيبات بوروکراسی اھميت رامور به وجود و مضر  داده و بحث و گفتگوی ت

ای  ھا شناخت و آگاھی ھمه جانبه لشويکمداومی را دامن زده بود و در نتيجه ب

د از  ستند بع ال قوی می توان ه احتم د، ب رده بودن ده کسب ک را در مورد اين پدي

  .استالينيستی نگردندی  انقلاب با آن مقابله کنند و مغلوب بوروکراسی

*    *    *  

ه ه در اطلاعي وری ک ان ط رک ی  ھم ه ت ور ب ع مجب ن جم د، اي ا آم شعاب م ان

شعاب را گرايش مارکس ن ان يست ھای انقلابی شد و اکنون مايل است تا دلايل اي

ا ی  برای جنبش انقلابی طبقه ز، م کارگر ايران توضيح دھد، اما پيش از ھر چي

افع  مايليم تأکيد کنيم که ھدف از اين انشعاب و توضيح دلايل آن، نه به خاطر من

ا و   ارزشفردی و سياسی اين جمع، بلکه صرفاً کوششی است در جھت حفظ ھ

ا ھر به مدت دو دھه بزرگ داشته و به خاطر آن» گرايش«اھدافی که ما در   ھ

 .نھاده بوديم» گرايش«در توان داشتيم را با تمام وجود در اختيار آنچه 

وان يک ی  رفيق مازيار رازی که نظريه پرداز و رھبر طبيعی ه عن ود، ب ا ب م

رام خاصی شخص و به عنوان يک مارکسيست انقلابی از طرف ھ ا از احت مه م

تا جايی که ما رفيق رازی را . برخوردار بود و ما به وجودش افتخار می کرديم

ی ود ی  شناخته بوديم، او تمام زندگی اش را در راه اھداف انقلاب خود گذاشته ب

ا  رايطی تنھ يچ ش وده و او را در ھ ارش ب شه در کن ه ھمي تيم ک ی خواس ا م و م

ذاريم ه اي. نگ ع، ب ا در واق بش م ات جن ا راه نج ه تنھ وديم ک يده ب ه رس ن نتيج

کارگری در ايران و در سطح جھانی، مبارزه از پايين و از ميان کارگران مبارز 

ه دارای سه خصلت برجسته ھستند اھی : و آگاھی شروع می شود ک يکی، آگ
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راد ضمن رسيدن . داشتن به مفھوم واقعی مارکسيزم انقلابی است ن اف ی اي يعن

ای اھی ھ ه آگ ریب ا راه ی   نظ ه تنھ د ک يده ان ه رس ن نتيج ه اي ستی، ب  مارکسي

ايی ه رھ وق ی  ی طبق ه حق تيابی ب ی دس اتی و حت تم طبق واع س ارگر از ان ک

ام ی  طبقهی  دموکراتيک، انسانی و حقيقی ل نظ دن ک رای برچي ارزه ب کارگر، مب

ان است ران و در سطح جھ رمايه داری در اي رای . س ا ب ارزه تنھ رو، مب از اين

ان سياسی ی نيست، زيرا با روی کار آمدن ھرچيدن رژيم حاکم کافبر ه جري گون

لاب  ه انق د ب ه معتق ود ک ارگری موج ام -ک ل نظ ده شدن ک ستی و برچي سوسيالي

رای  ضمينی ب يچ ت لاب ھ د از انق د، بع رمايه داری نباش ع س دن وض ر ش بھت

د داشت، ی   اقشار مختلف طبقهاجتماعی و اقتصادیِ  ارگر وجود نخواھ  مگرک

ه  هاينک ده ی  طبق ه عھ ستقيماً ب ود، م صادی را خ ی و اقت رل سياس ارگر کنت ک

لاب  ا انق ا ب م تنھ ه آن ھ رد ک ارگری بگي ام -ک دن نظ ستی و برچي    سوسيالي

ا سرمايه رددداری در جھ سر می گ ن عناصر دوم اينکه از آن. ن مي ه اي ايی ک ج

هاند و در مبارزات ر برخاسته کارگری  مترقی از ميان طبقه ارگر  وزانه طبق ی ک

نظری خود را در روند پيشبرد اھداف ی  توانند آگاھی می حضور مستقيم دارند،

اً  ره و غالب ارزات روزم دريجاً مب ه گذاشته و ت ه تجرب کارگران به شکل عملی ب

اتی عمق و گسترش  ارزات سياسی و طبق دموکراتيک کارگران را به سوی مب

د وم. دھن ه س ا اعتق آن اينک ه تنھ ا ن لاب ھ ه انق ارگری اد ب ستی و سو-ک سيالي

ين انقلابیديکتاتوریِ ی  برقراری ی    پرولتاريا در کشور خود و در سطح ب الملل

اد عمل  ه اھميت حمايت از يکديگر و اتح ارزات ب ن مب د اي دارند، بلکه در رون

  .مشترک در سطح جھانی نيز رسيده اند

ه ی کسی  نقش نيروھای انقلابی مدافع طبق ارگر، يعن ا، حمايت و ک ل م انی مث

ايفی ی  پيوستن به اين مبارزات انقلابی کارگری به ھر طريق ممکن و انجام وظ
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ردد  ر (است که به نسبت شرايط و موقعيت برايمان ممکن می گ ه خصوص اگ ب

ه ) خارج از کشور ھستيم و ھمين طور برای ھر يک از ما که امکان بازگشت ب

رار داده، ايران را داشته باشد، فعاليت مستقيم  در ايران را در رأس وظايفمان ق

ر و  آنجا تا در ريببھت وانيم فعاليت سياسیش ت ا طبقهی   بت راه ب ی  خود را ھم

يم آنی  کارگر و در حمايت و پيشبرد مبارزات سياسی در . ھا از ايران ادامه دھ

اه  دريجاً جايگ رده و ت وان خود عمل ک طول سال ھای گذشته نيز ما در نھايت ت

ودھر يک ام :  از ما درون اين گرايش مشخص شده ب رفيق سارا قاضی در تم

شريه کمکامور نويسندگی، ترجمه و ه ن ار ب ه اخب ان   تھي رد و بخش زن می ک

رايش« ده داشت» گ ه عھ ا . را ب ی در رابطه ب ور فن ق سعيد صادقی در ام رفي

اگون  ای گون ت ھ رايش«فعالي دهيو نما» گ ارگری در «ی  ن ستگی ک بکه ھمب ش

ارگران انھا« ا ک ستگی ب ای ھمب ار آذری » رانيدھ ق ياش ود و رفي ر ب درگي

را به عھده گرفته و در ضمن توانست » ی سوسياليستینشر کارگر«مسئوليت 

ه  کمک م ب وجھی را ھ رايش«ھای مالی بسيار شايان ت د» گ رفيق ناصر . بنماي

ه  يش ب يم پ ال و ن ک س دود ي ه ح م ک دی ھ رايش«احم ضو پيوس» گ ته و ع

ود خودداری ده بود، از ھيچمشورتی ش وانش ب ه در ت شکيلاتی ک ه کمک ت گون

لاوه الی، ع ر م ی از نظ رد و حت کنک ضويت، کم ق ع ر ح سيار   ب ای ب ھ

سه ھای ی  هينمود و نيز در تھ» گرايش«گيری را به چشم ا«صورت جل » احي

شه درگ رد و ھمي ی ک رکت م ی ير فعاليش ای عمل ارگران ا«ت ھ ا يک ران تنھ

  .بود» ستندين

ا گ ه ب تان نزديک ب داد اعضا و دوس زايش تع ان و اف رايش«ذر زم ن »گ ، اي

افی  ا رضايت ک ار م برداشت از گفتار رفيق رازی می شد که از ميزان و طرز ک

ه  ه «نداشت و معتقد بود ک ی جوان ب ا پيوستن نيروھای انقلاب رايش"ب ه " گ ب
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ود د رب ا خواھن ل م رادی مث ن » .ويژه از ايران، آنان گوی سبقت را از  اف ا اي م

ا رفتيم، ت ی گ ده م ق رازی را نادي ای رفي ه برخوردھ ه  اينک انی ب ا بي عليرض

الاخره فعاليت مستمر . پيوست» گرايش« ايی ب شيب ھ راز و ن او پس از طی ف

ه ھای موقعيت سياسی» گرايش«خود با  خود ی  را آغاز نمود و به سرعت پل

ر. را پشت سر گذاشت م ت انی ک يش، عليرضا بي ه رده از دو سال پ ری ی  ب رھب

ه ادات رفيق رازی از بقي ه انتق الی ک ده شد، در ح زايش ی برگزي ا مرتب اف      رفق

ه  ھيچيک می يافت، ار خود ادام ه ک داده و ب از ما به اين مسائل بھای چندانی ن

د و درخشان  اينکه تا. می داديم شرفت ھای جدي رفيق مازيار در گزارشی از پي

» گرايش«به تفکيک موقعيت اعضا و کادرھای خبر داده و در ادامه » گرايش«

ن تفکيک . پرداخت ود، متوجه اھميت اي ا مطرح نب ن موقعيت ھ برای ما که اي

ريبنشده و ھمچنان به کار خود ادامه داديم و سعی در تطبيق ھر چه   خود ش ت

د  ا موقعيت جدي رايش«ب وديم» گ ا. نم يش رف اينکه ت اه پ ه م اشار يق يحدود نُ

را«ھای جدی با شورای رھبری آذری طی برخورد را«از » شيگ رون » شيگ بي

ه علي و ما ھر چه از او خواستآمد ود ک د ب ول نکرد و معتق ردد، قب ه او يم برگ

  .توطئه کرده بودند

انی، از نزديک  ا عليرضا بي پس از چندی، رفيق ناصر احمدی ضمن تماس ب

د شورتی ش د و عضو م ق گردي ا ملح ه م د و سپس ب نا ش ا آش روه م ا گ ا . ب    ب

ه » احيای مارکسيستی«ی  شکل گيری رايش«رفقای ديگری ھم ب پيوستند، » گ

  .از جمله بتی جعفری

 رفيق بتی جعفری بود، ی پس از سمينار امسال که رياست جلسه آن به عھده

ه از طرف  سه ای ک ا«در جل ر يک از » احي زار شد، ھ ان برگ بلافاصله در آلم

اره ايی در ب ا موفقيت سی رفقا صحبت ھ رد، ت ه ک ا ناصر  اينکه مينار ارائ رفق
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ان  سه سمينار بي ه رئيس جل ادات خود را رو ب ز انتق احمدی و سعيد صادقی ني

  .نمودند که با بی توجھی از جانب رفيق بتی جعفری و ساير رفقا مواجه شدند

ون ديگر  ه کشورھای خود، اکن ای مسافر ب ان سمينار و بازگشت رفق ا پاي ب

سه زمان آماده کردن دستو رايش«ر جل را می رسيد» گ اده شدن . ف پيش از آم

سه کايپ در جل ق اس ه از طري ارا قاضی ک ق س سه، رفي تور جل مينار ی  دس س

ود  زار شده ب د از سمينار برگ ه بلافاصله بع سه ای ک ود و در جل شرکت کرده ب

رد و پس از  حضور نداشت درخواست وقت کافی برای بحث در مورد سمينار ک

ردآن رفيق ناصر احمد رای صحبت ک از  اينکه ضمن. ی نيز درخواست وقت ب

شده ھيچ افی داده ن سه اعلام شد و چون وقت ک د، دستور جل کس پاسخی نيام

  .بود، اين دو رفيق اعتراض کردند

ه  اين اعتراض، آغاز يک جدال فيسبوکی عمدتاً از جانب عليرضا بيانی شد ک

ه بالاخره . از حمايت مازيار رازی ھم برخوردار گرديد رد ک رفيق رازی اعلام ک

ه سارا قاضی  ا ب رده ت سه را عوض ک ه حق حرف زدن داده ٣٠وقت جل  دقيق

ردن رفيق سارا قاضی، ٣٠جلسه برقرار شد و به جای . شود ه صحبت ک  دقيق

ه رفيق سارا ٥ دقيقه صحبت کرد و در جلسه، ٤٥عليرضا بيانی   دقيقه وقت ب

د از . کول کردند نرسيد و نوبت او را به دفعه بعد موش تريب سه و بع ن جل در اي

دم از محدوده  ه ق دم ب انی ق سبوکی، عليرضا بي ه » بحث«آن در جدال ھای في ب

ال  م در قب يش رفت و رفيق رازی ھ محدوده برخوردھای شخصی و فحاشی پ

ا رد، ت ه سه  اينکه اين فحاشی ھا کاملاً سکوت اختيار ک ه تشخيص خويش ب ب

ق، سارا قاضی، سعيد صادقی و  سبت رفي دی، ن دبازی«ناصر احم زده و » بان

رد ا سارا قاضی . درخواست تشکيل جلسه ای فوری برای رسيدگی به آن ک رفق

سه از  ن جل رايش«و ناصر احمدی بدون شرکت در اي د و رفيق » گ رون آمدن بي
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رون  د بي سعيد بعد از شرکت در اين جلسه، به اين نتيجه رسيد که او نيز می باي

  .بيايد

ه کشيد، اينجا  آمد و به سرعت بهمسائلی که پيش املاً غيرمترقب  در حقيقت ک

نفس داشتيم. سابقه بودو بي . در نتيجه، ھر کدام از ما برای مدتی نياز به وقت ت

ی اساسی  د تحليل ه باي اما پس از آن، ھر کدام به نحوی به اين نتيجه رسيديم ک

دتی در اين مرحله رفيق ياشا. از دليل اين اتفاقات داشته باشيم ه م م ک ر آذری ھ

سيار . بيرون رفته بود، به ما پيوست» گرايش«تر از  پيش ما طی بحث ھای ب

ايع  ن وق ه پس از اي ات ديگری ک ه اتفاق رو با اسناد ب ز ب هروی داد و ني  ی  پاي

ای س از ببرخوردھ ا پ ا م ار رازی ب ا از  مازي دن م رون آم رايش«ي ه »گ ، ب

تر، اما روشن   صورت ھر چه کوتاهھای زير رسيديم که به ھا و درس بندیجمع

  :می داريم ی کارگر ايران اعلام و گويا رو به جنبش انقلابی طبقه

رايش« مازيار رازی در محور .الف ا » گ شه می کوشيد ت رار داشت و ھمي ق

ا اعضا مطرح و حل وفصل  مسائل را خارج از جلسات و به شکل خصوصی ب

ه او د ه ب ودن نمايد و ما نيز به علت اعتمادی ک ط ب ا وجود احساس غل اشتيم ب

ه  رايش«اين روش، باز ھم در مقابل او کوتاه می آمديم و می خواستيم ک را » گ

د . حفظ کنيم شکيلات، ھر چن ه در يک ت درس بزرگی که ما گرفتيم، اين است ک

وی  د جل شه باي وده و ھمي ی ب د محفل ی باي ز نم ط ھرگ ک، رواب ا کوچ زرگ ي ب

ط را از ھ تاعمال و روش ھای غل دا گرف ان ابت ن روش . م يم، اي ين نکن ر چن  اگ

ی ديل م ا تب ود م ل خ ی در مقاب ه نيروي م ب م ک ود ک ر، روش . ش ارت ديگ ه عب ب

فرد محصور کرده و عاقبت سانتراليزم ) يا چند(محفلی، قدرت را در دست يک 

ی ديل م ک تب انتراليزم بوروکراتي ه س ک را ب د دموکراتي انتراليزم . کن س
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ک در ذات خ دبوروکراتي ی کن اد م شواگرايانه را ايج صلت پي ن . ود، خ در اي

  . درصد تقصير از خود ما بوده است٥٠مورد، معتقديم که 

ه.ب ر پاي ا سارا قاضی، ياشار ی  ب ار رازی، رفق ریِ رفيق مازي  نظرات رھب

ولانی در  ابقه ط ه س ادقی ک عيد ص رايش«آذری و س ال» گ تند، در س ای  داش ھ

ر ار رازیاخي ر مازي ش ف از نظ ودن آن نق ه، ب ته و در نتيج الی نداش ا در  ع ھ

ه در عين حال . صرفاً خصلت ابزاری پيدا کرده بود» گرايش« به اين صورت ک

هک ه فعاليت خود ادام راد ب ن اف شکيلاتی  می ه اي ور ت د، از منظر او در ام دادن

ن . نقشی نداشته و حکم سياھی لشکر را پيدا کرده بودند ه در اي درس بزرگی ک

ھای بوروکراسی  تيم اين بود که درون ھر تشکيلات کارگری، نطفهمورد ما گرف

  .ھميشه وجود دارد و ھر لحظه آماده رشد و گسترش است

شکيلاتی .ج از ت دگاه و ني ق دي ر طب اً ب انی را دقيق ا بي ار رازی، عليرض  مازي

آموخت که مانند طوطی نقطه نظرات » گرايش«عليرضا بيانی در . خود ساخت

د رازی را اريماز ق رازی توانست او را از نظر سياسی. تکرار کن نظری /رفي

ثلاً يک او«طوری بسازد تا در برابر ھر يک جمله خود رفيق رازی،  د م  بتوان

ه  ھيچيک کاری که ھرگز به فکر. »ساعت صحبت کند را ب از ما نمی رسيد، زي

ر چه در خط  ا اگ ه حرف ھای م وديم ک رايش«آن اعتقاد نداشتيم و معتقد ب » گ

دمی .  بود، اما می بايستی نکات نوينی باشد که از فکر خود ما تراووش می کن

از  اورديم و ب ان ني اشتباه ما در اين زمينه اين بود که ھرگز انتقاد خود را به زب

ه اھداف  رايش«ھم به خاطر رسيدن ب شه از» گ ه ھمي نظر مسائل صرف اينگون

ا از ن ضعف ھ ه علت اي ستی ب ری شدن کرديم، در حالی که می باي  عضو رھب

ر آن. عليرضا بيانی به شدت مخالف می کرديم ت، امر را ب ا  اين روند در نھاي ھ

ی  داف انقلاب ردن اھ و ب ه جل شغول ب اً م انی حقيقت ا بي ه عليرض رد ک شتبه ک م
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ه پ. در ميان جنبش کارگری است» گرايش« ا ب ا بن ه علييم رضا شنھاد رازی ب

ار ينوان نمادر نتيجه، ھمه جا به ع. ميانی رای داديب ار مازي نده گرايش و در کن

اھر شده و می شود ه. رازی ظ ر پاي انی ب ار ی  رأی دادن بي ه مازي ا ب اد م اعتم

  .رازی نيز از جمله اشتباھات خود ما بود

ه .د ه ب انی ک ار عليرضا بي ار و گفت ه رفت ز ب  در اين راستا، رفيق رازی ھرگ

 نه تنھا انتقادی نکرد که به دور از اعمال و کردار يک مارکسيست انقلابی بود،

ه حق دارد در ھر جايی و  رد ک حدی بی توجھی کرد که عليرضا بيانی تصور ک

با ھر کس که با او اختلاف نظر داشت، بر اساس ميل و سليقه شخصی خود و 

ان خود، بدون رعايت موازين سازمانی رفتار کرده و برای  مغلوب کردن مخالف

وددااز ھيچ ی خ ار لمپن ه رفت دگون يچ. ری نکن ر ھ سبوک ب ابقه او در في کس س

ا ناصر . پنھان نيست ر اعتراضات رفق ه در براب ده شد ک انی دري رده، زم ا پ ام

رای ب افی ب ا وقت ک سه، عليرضا احمدی و سارا قاضی در رابطه ب حث در جل

انی از ھيچ ر او بي م در براب ق رازی ھ رد و رفي ودداری نک ی خ ه فحاش گون

ر اين مورد، اين بود که ھميشه به طور خصوصی اشتباه ما د. موضعی نگرفت

رديم ی ک حبت م ار رازی ص ا مازي ه ب ن رابط ی. در اي ه ھمگ الی ک ا در ح       ی م

ن  می ايد اي ا ش رديم ت اد می ک سات از او انتق ب در جل ستقميماً و مرت ستی م باي

  .زمينه در او از بين می رفت

سب.ه ا ن ه م ی ب دبازی زد و گفت  رفيق رازی اما در اين مرحله به راحت ت بان

درست کرده ايم که تماماً دروغ بود و در حقيقت » گرايش«که ما يک باند عليه 

ر روی صدای  رای سرپوش گذاشتن ب ردن راھی ب دا ک ق رازی پي صود رفي مق

ا باعث دلخوری آن . اعتراض ما بود ادا اعتراضات م آن ھم به اين علت که مب

ه )ه قول خودشو ب(رفقايی گردد که از ديد رفيق رازی  ن مقطع ب درد «، در اي
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رده و خود را . بودند» بخور ی ب ايق پ ن حق ه اي ما خوشحاليم که لااقل در آخر ب

شيديم رون ک ز در ھ. بي ه ھرگ ود ک ن ب رفتيم اي ورد گ ن م ا از اي ه م چ يدرسی ک

ده اينکه م و به خاطريائيموردی کوتاه ن هی رفيقی از عھ ار مشخصی ب   يک ک

ده، از ا ر آم وبی ب رفخ تباھاتش ص ه و ش ی محتاطان ا رفيق ا ب يم و ي نظر نکن

ا ! محافظه کارانه حرکت نکنيم که مبادا ناراحت شود اھی ھ ن کوت ھر يک از اي

ردجز به رشد و گسترش بوروکراسی، به د ک ا .  چيز ديگری کمک نخواھ ه ج ب

تباھات  ن اش دا اي ان ابت ه از ھم دی البت ر احم ق ناص ه رفي ود ک ان ش ت بي         اس

ا از آن را  ا م ت، ام ی گف ود را م ادات خ سات انتق واره در جل ت و ھم        نداش

  .حمايت نکردن از او نيز اشتباه بود. می گذشتيم

ل «: لنين می گويد ن دلي ه اي يم، ب ما ھرگز نبايد اشتباھات خود را سرپوش نھ

د د ! که دشمن می تواند از آن ھا سوء استفاده کن د نمی توان ين کن ه چن کسی ک

  ».بی باشدانقلا

*    *    *  

ارکس ارل م ده«: ک ه آين ست ک ن ني ا اي ار م ر ک رای  پس اگ ه ب سازيم ک ای ب

املاً  مشکلات انسان پايان دھد، آنی ھميشه به ھمه يم ک ام دھ د انج چه اکنون باي

ن ی  مانهمنظورم نقد بيرح: مشخص است ه اي ھر چيز موجود است؛ بيرحمانه ب

دھای ه از پيام د ن ن نق ه اي ی ک ا معن دن ب ه از درگيرش ی دارد و ن ود ھراس    خ

  )١٨۴٣نامه به آرنولد روگه سپتامبر (» .ھای حاکم قدرت

ه ل عينی ی برای بررسی دقيق ھم ين گذاشتن روی دلاي ن مسائل و ذره ب  اي

ه ی درون طبق بش چپ انقلاب ه جن ن نتيجه رسيديم ک ه اي ر ب ار نف ا چھ ی  آن، م

ارزات  نياز به کميسيونی داردکارگر ھم کلاً  ار مب ال در کن سيار فع واره ب ه ھم  ک

ه  کارگری حضور داشته و مرجعی برای شرکت و حضور عناصر فعالی باشد ک
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کارگری مورد اجحاف قرار گرفته و ی  رھبری سازمان ھای انقلابیی  به وسيله

د سيون را . نياز به انعکاس صدای خود می بينن ن کمي ا اي ارزه «م سيون مب کمي

کميسيون مبارزه «در. نام نھاديم» ع از دموکراسی کارگریبا بوروکراسی و دفا

ما ضمن اعتقاد به لزوم مبارزه » و دفاع از دموکراسی کارگری  با بوروکراسی

ه ر پاي وق، ب ای ف ه روش ھ ی ب ا بوروکراس ادیی  ب د انتق ده و نق ک زن -پراتي

م سيون رسيده اي ه در مسير . انقلابی به ضرورت ساختن اين کمي ديم ک ا معتق م

خود، ی   طبقاتی، کارگران نياز دارند که در درون ھر سازمان انقلابیی بارزهم

بش  ا بوروکراسی درون جن ارزه ب را مب ال داشته باشند، زي حضور عينی و فع

رای دموکراسی ت و اج ا رعاي ا ب ارگری تنھ سر استی  ک ارگری مي حضور . ک

ان ود، آن ای خ ازمان ھ شکيلات و س ور ت ارگران در ام اه ک ال و آگ ا فع  را ب

ر  ه در ھ اخته و در نتيج نا س ا آش ازمان ھ ن س ود درون اي خ موج ات تل واقعي

داد  مقطعی می توانند با اعِمال دموکراسی ی کارگری تمام قدرت را در دست تع

ادی د انتق ه نق ا توسل ب ستردگی -معدودی محدود نکرده و ب ی، عمق و گ انقلاب

رين نحو ممکن بوروکراسی درون سازمان ھای انقلابی و فعال خود را ه بھت  ب

د ار کنن ال در صحنه . مھ ال از حضور فع ه انفع پرد ک اطر س ه خ واره ب د ھم باي

م باشد، از  ی ھ د انقلاب فعاليت ھای سياسی يک سازمان، آن سازمان را ھر چن

سانتراليزم دموکراتيک تشکيلات کارگری به سوی سانتراليزم بوروکراتيک آن 

ه سوق می دھد و رھبران و کادرھای بالا د ک ديل می کن ه نخبگانی تب ی آن را ب

د و تصور می د  خود را باھوش تر و با استعدادتر از ساير کارگران می بينن کنن

ی  ر سياس ارگرانی از نظ ا ک ه ب ادان«ک ال«و » ن د» غيرفع روکار دارن د . س نق

ی است ه. بوروکراسی دقيقاً از پايين و عليه نخبه گراي ی ی  مداخل نظری و عمل

شروان ک ه پي یھم ارزات انقلاب ه سرنوشت مب ه ب ت ی  ارگری ک ارگری اھمي    ک
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ه حداقل  می رل در آورده و ب د بوروکراسی را تحت کنت ه می توان دھند است ک

  .  ممکن برساند
*    *    *  

ستی«از اھداف  اينکه ما ضمن ای مارکسي شتاز« و ١»احي دارک حزب پي » ت

يم، در ی کن شتيبانی م ا پ ه اينج زودن مولف زوم اف ار م ی ل ه چھ نجم را ب ه ؤپ لف

ت سيون اس ين کمي شکيل ھم يم و آن ت ی دھ شخيص م روری ت ن . ض ار اي ک

اکم و  ورژوائی ح گ ب تن فرھن ث گذاش ه بح ردن و ب رح ک ی، مط سيون يک کمي

شکلات  ط ت ه در رواب ت ک ستی اس ورژوايی و استاليني رده ب ی خ بوروکراس

انع  آنانقلابی به ھر شکلی بيرون زده و برای فعاليت در ی  کارگری اد م ھا ايج

ر ھر يک از . می کند ری ب ه از جانب رھب اتی است ک ديگر، رسيدگی به اجحاف

ردد سيون مطرح و بحث شده و در . اعضا اعِمال می گ ن کمي وارد در اي ن م اي

ود ی ش ارزه م ه آن مب حت، علي تن ص ورت داش ريم . ص ب، ح ن ترتي ه اي ب

ی ی  دموکراسی ا حزب انقلاب شکيلات ي ارگری درون يک ت داوم از ک ه طور م ب

  .پايين کنترل شده و از اجحافات رھبری مصون نگاه داشته می شود

ه شکل دوّاری انتخاب  م ب اين کميسيون فاقد رھبری است و سخنگوی آن ھ

ری. شود می ه رھب سيون ب ن کمي دی  زمانی که افراد اي د، باي شکيلاتی بپيوندن   ت

سيون خارج شوند ن کمي ه . از عضويت اي رادی ک ام اف ه  احساس میتم د ک کنن

ه آنيدرون جريان کمون سبت ب اتی ن د، اجحاف ام  ستی که به آن تعلق دارن ا انج ھ

شان  ه روي سيون ب ن کمي د، درب اي اع از خود را ندارن شده است ولی امکان دف

دگوی  سيون بلن ن کمي ھميشه باز و پس از بررسی، در صورت داشتن حق، اي
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ود صدای آن د ب ارگری خواھ ذ. ھا در جنبش ک ریل ز ی  ا رھب شکيلاتی ني ھيچ ت

  .تواند در اين کميسيون عضو شود نمی

ه  صميمات ب ده و ت يدگی ش ق، بررسی و رس سيون، تحقي ن کمي سائل در اي م

ه. اجرا گذاشته می شود ين پاي ادلی ب د تع سيون می توان ا و  به اين شکل، کمي ھ

د رار کن ری برق انی م. رھب ژه زم ه وي سيون ب ن کمي ود اي ه ؤوج ت ک ثر اس

ن . به طور اصولی از جانب رھبری رعايت نگردد» نتراليزم دموکراتيکسا« اي

ه وان مولف ه عن ه ی بند، ب ه ب ار مولف نجم، متضمن حفظ و اجرای اھداف چھ  پ

  . کارگری آن می باشدی  ويژه بخش دموکراسی

ه خصوص، از  راد «در سنت کمونيستی کميسيون را برای انجام يک کار ب اف

د »طرف بي اد می کنن ار  ايج ان رسيدن آن فعاليت مشخص، ک ه پاي و پس از ب

سيون. کميسيون ھم به پايان می رسد ا نقش کمي سيون ب ھای  اما نقش اين کمي

اوت است داول متف ی .  مت بش انقلاب سيون دو ھدف مشخص را در جن ن کمي اي

د اتی : کمونيستی تا برقراری کمونيزم دنبال می کن رل اجحاف يکی بررسی و کنت

ه علت ی  ت حتی  از جانب رھبریاست که ممکن اس ارگری، ب انقلابی جنبش ک

ی دارد ال م ود اعِم ضای خ ه اع ديد، ب ی ش ود بوروکراس ن . وج رو، اي از اين

ی شکيلات انقلاب ی، درون ت ه بوروکراس انی ک ا زم د ت ی توان سيون م ی  کمي

افراد «در کميسيون ھای متداول از . دامه دھدکارگری وجود دارد، به کار خود ا

ا درون .  استفاده می شود»طرفبي ا حزب، اما به نظر م روه، سازمان ي يک گ

ری " طرفعضو بي" ا جانب رھب وجود ندارد؛ در صورت اختلاف، اين اعضا ي

ری در اکثريت ھستند و . گيرند و يا نه را می ا در رھب رار يعنی ي ا در اقليت ق ي

سيون «کميسيون مورد نظر ما . معنی ندارد» طرفبي«لذا . دارند ا کمي ارزه ب مب

ارگری ی ک اع از دموکراس ی و دف شکيلات » بوروکراس ام ت د در تم ی توان م
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ارگری ورد ی  ک ری م رف رھب ه از ط رد ک کل گي ضايی ش ب اع ی از جان انقلاب

د شرکت  سيون نمی توان ن کمي اجحاف قرار گرفته اند و در نتيجه رھبری در اي

د ته باش ی. داش شکيلات انقلاب ر ت ری ھ ای  رھب ه خواھ ارگری ک ا ک ارزه ب ن مب

ود  ازمان خ سيونی در س ين کمي شکيل چن د از ت ی باي ز م د ني ی باش بوروکراس

ا فرھنگ و ارزش. حمايت کند داوم ب ارزه م سيون، مب ن کمي ھای  نقش ديگر اي

ول تروتسکی. کمونيستی استی  بورژوايی حاکم بر جنبش انقلابی ه ق يک «: ب

اريخی خود ه مأموريت ت د ب ی نمی توان ست انقلاب   نزديک شود، مگرمارکسي

ه  ده آنک ا بري ان پرولتاري ال آن در مي ورژوايی و عم ومی ب ار عم اً از افک اخلاق

  )ھا و اخلاق ما اخلاق آن(» .باشد

شکي یی  ستیيلات کمونيک ت ه از آن م ت ک انی اس ا ارگ ی، تنھ وان  واقع ت

وده نباشد و  ا در ممانعت از رشد آن عزم يانتظار داشت که به بوروکراسی آل

  .اشته باشدراسخ د

ا ھرد ه م ذکر است ک ه ت ر لازم ب شعاب را ر آخ ن ان تفاده از اي ه سوء اس گون

رده و اعلام » گرايش«عليه خود و يا  ات ديگر محکوم ک ا جريان راد ي توسط اف

شيده » گرايش«عمومی ی  داريم که از خط سياسی می تا زمانی که به انحطاط ک

يم ی کن اع م شده، دف ردن آگ. ن ده ب ا در آين دف م هھ ضررات ی اھی در زمين  م

ه ان طبق ده میی  بوروکراسی در مي ه در آين ا خطی را ک ارگر است ت ا  ک رود ت

لاب  ارگری انق فاف -ک وان ش د ت اظ و در ح ه لح د از ھم ستی بکن سوسيالي

ه از بوروکراسی ته و آگاھان زب پی  نگھداش ورژوايی درون ح ی يب شتاز انقلاب

  .کارگری مصون نگاه بداريم

  ار آذری، سعيد صادقی و ناصر احمدیسارا قاضی، ياش

   ١٣٩٣ آبان ٢٣ برابر ٢٠١٤ نوامبر ١٤

Anti.bureaucracy٢@gmail.com  
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  ١١ه شماره ه شماره يياطلاعاطلاع

  ون مبارزه با بوروکراسی و دفاع از دموکراسی کارگریون مبارزه با بوروکراسی و دفاع از دموکراسی کارگریييسسييکمکم
 
  

  ی ميليتانتی ميليتانت  جواب نامهجواب نامه

  

لابی انق ھای گرايش مارکسيست از گيری چند نفر کناره«متنی تحت عنوان  در

ه ای «: در سايت و نشر ميليانت آمده است» ايران شار اطلاعي ا انت ازگی ب ه ت ب

ران«از سوی سه عضو سابق  ی اي رايش مارکسيست ھای انقلاب ، متوجه »گ

ل  شديم که کناره ه دلاي دام ب ن عده در گذشته و ھر ک ۀ اي ردی و جداگان گيری ف

ه، و تحت جداگانه ای از گرايش، اکنون جنبۀ تشکيلاتی و سياسی ب ه خود گرفت

  ».منعکس شده است» انشعاب«عنوان 

 :اين نکته را از چند جھت بايد اصلاح کرد

  

ل از -١ اه قب رايش« رفيق ياشار آذری که بيش از نه م ود، » گ ده ب رون آم بي

ار  واره در کن رايش«ھم ستی«و در » گ ای مارکسي روه » احي ن گ ت اي ه حماي ب

يش  اه پ ار م ه چھ وری ک ه ط ه داد، ب مينارِ ادام ان س س از پاي ای «پ احي

ه پيش ٧٥٠٠امسال در آلمان، مبلغ » مارکسيستی الی خود را ک  يورو کمک م

ار رازی داد» گرايش«از بيرون آمدن از  ل . تقبل کرده بود، تحويل مازي ن دلي اي

روه نمی ن گ راد درون اي توانست  آن است که او در عين حال که با برخی از اف
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واره از ا ھم د، ام ار بکن یک ت م ی آن حماي ط سياس رد   خ ه در (ک انطور ک ھم

 ).کرد جلسات احيا ھم شرکت می

ه -٢ انی ک ا زم ار او است ت  اجرای اين تعھد خود نشانگر صداقتِ عمل و گفت

 .بيرون آمد» گرايش«عملاً از 

سالِ -٣ ای مارکسيسستی« پس از سمينارِ ام ن »احي ن از اعضای اي ، سه ت

سيون  ادق(کمي عيد ص ارا قاضی، س دیس م از ) ی و ناصر احم ا ھ رايش«ب » گ

پس . بيرون آمدند، زيرا که دلايل و اختلافات مشترک و ھمزمان با گروه داشتند

ه از  ر ک ه نف ن س ار رازی، اي ا مازي ک نشست ب ا«از ي ده » احي رون آم م بي ھ

ه ھنگام حضور در .  تمايل به بازگشت به احيا را نشان دادندبودند، رسماً  ا ب ام

سه ين جل ا« ی اول دن از » احي رون آم س از بي رايش«پ ه » گ دند ک ه ش متوج

رايش« ری گ سه» شورای دبي ه جل انع ورود رفيق ناصر احمدی ب ا «ی م » احي

 .شده است

ع ورود رفيق ناصر احمدی »احيا «ی  در جلسه-٤ ل من ود دلاي رار ب ه ق يی ک

لاً  رده و عم اع از خويش خودداری ک ا از ورود او در دف ه تنھ  بررسی شود، ن

ق  ضاح سه، اع ه در آن جل د، بلک لب نمودن ک او را س ریدموکراتي   و رھب

ردی او از ...) عليرضا بيانی، مازيار رازی و(» گرايش« در تخريب شخصيت ف

ان يھ ه بي د، از جمل چ رفتار غيرکمونيستی و ناشايست و کذبی خودداری نکردن

ه ردن کلي اروای ی ک سبت ن ز ن انوادگی او و ني صی و خ سايل شخ ی « م روان

 .به او» ودنب

 ی ھمه ھای تئوريکی در رابطه با  که بحث در نتيجه اين وضعيت، لازم شد-٥

ه . ضروری شد» احيا«لذا ماندن در . اتفاقات اخير صورت گيرد اما از آنجايی ک

سات » گرايش«ھای  از تماس» احيا«تقريباً تمام اعضای  ن جل د، نتيجه اي بودن
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خنران ه س سه ای ک ه در جل شيد ک ايی ک ه ج ار آذری و موضوع ب ق ياش ش رفي

 اجازه رئيس جلسه در پايان صرفاً بود، » بوروکراسی «ی بحثِ جلسه ھم مسأله

الا » کميسيون«، اما وقتی رفقای داد» گرايش«صحبت کامل به اعضای  دست ب

ه سخنران  می ا ب ه ھم٥کردند، با بی توجھی عبور می کرد و حتی نه تنھ   دقيق

ه سئوالات خوقت ه را از  برای پاسخ ب سته و ھم داد، بلکه اطاق را ب ودشان ن

 .بيرون انداخت» اياح«اطاق 

ا » احيای«پنھانی جلسات » گرايش« پس از آن، -٦ رد و م ديگری درست ک

ن  ن از اعضای اي را در اطاق سابق باقی گذاشت تا در آخرين جلسه، تنھا سه ت

ار رازی و يکی ديگر از اعضای  ا مازي سيون، ب رايش«کمي اقی » گ د و ب ماندن

ا ب ت و در حقين ايبحث تنھ ر شکل گرف نج نف ه ين پ ود ک سه ای ب ا جل ت تنھ ق

ا دو يسياعضای کم ه گوش تنھ ا و اعتراضات خود را ب ون موفق شدند بحث ھ

ن بار مجبور شد يار رازی چنديبه طوری که بلخره ماز. ش برسانندينفر از گرا

د رار کن ه ا...«: اق ه ھم صيک ا تق ودين ھ ن ب ه » ر م اق و ب ن ات ب، اي ن ترتي اي

ا« ن » احي ه ت ن س ه، اي يد و در نتيج ان رس ه پاي ارش ب ارا (ک ار آذری، س ياش

د و در ا» احيا«را ھم از ) قاضی و سعيد صادقی رون انداختن ا يبي ه م ود ک ا ب نج

ا ايم، زيش را گرفتيم به انشعاب از گرايتصم رديرا ت ه ين مقطع، فکر می ک م ک

ری  را«رھب ذ» شيگ دياصلاح پ ا نر باش ه ي و م سائل رو ب ازکردن م ه ب ازی ب

سه، مازيدر ا. ميشرو کارگری نداشته باشيپ ه ين جل رار ب ا وجود اق ار رازی ب

ی سابق پ ان طرز برخورد محفل ا ھم شنھادات گذشته اش را ياشتباھات خود ب

 .تکرار کرد

ه -٧ رای ادام ه ب ن ی پس از آن جلسه لازم شد ک  فعاليت مشترکِ اعضای اي

را به عمل آورده و سپس » گرايش«ست اعلام انشعاب رسمی از کميسيون، نخ
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ه داده شود ه ين مقطع مازي در ا.اعلام موجوديت اين کميسيون ارائ ار رازی ک

ه رفتارھای بوروکرات وط ب ا اعضای اينگران درز کردن نکات مرب ن يکشان ب

ه يسيکم ذکر می داد ک ا ت ه م ب ب ود مرت سائل امن«ون ب ی باشيمواظب م . »ديت

صد صدمه امنيسيکم ه ق ائی ک م از آنج ه يون ھ ی زدن ب را«ت را نداشت » شيگ

ه در يرون دادن دو اطلاعيش از بيپ ی ک ا را » انيآزادی ب«ه قبل درج شد آن ھ

ه دست ماز اندينخست ب ه کم. ار رازی رس ه است ک ل ملاحظ ام يسيقاب ون تم

  .ار رازی را مدنظر گرفته و در متن به عمل گذاشتيملاحظات ماز

د » گرايش«اينکه ادعای ضمن  که در بالا نقل قول شده فاقد حقيقت است، باي

ه صورت صوتی ضبط شده و مستند  الا ب ا در ب ام مطالب م گوشزد کنيم که تم

  .است

ن جواب » گرايش«به منظور رعايت اصول دموکراتيک،  ه اي موظف است ک

سبوک، اغ ه در صفحات في ايی ک ا رفق ذارد ت شريه خود بگ ب را در سايت و ن ل

م  ا را ھ روه می شوند، امکان شنيدن صدای م ن گ راد اي جذب نوشته ھای اف

  .داشته باشند

  

  ون مبارزه با بوروکراسی و دفاع از دموکراسی کارگریيسيکم

  ٢٠١٤ نوامبر ٢٩

  ١٣٩٣ آذر ٨
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  ٢٢  شمارهشماره  ههيياطلاعاطلاع
  ییکارگرکارگری ی دموکراسدموکراس  ازاز  دفاعدفاع  ووی ی بوروکراسبوروکراس  بابا  مبارزهمبارزه  ونونييسسييکمکم

 

  

  قتل شاھرخ زمانیقتل شاھرخ زمانی

  شرو فعال و انقلابیشرو فعال و انقلابیييشداری به تمام کارگران پشداری به تمام کارگران پھھ
  

رما م س ط رژي انی، توس اھرخ زم ل ش وری يقت ستی جمھ به فاشي ه داری ش

ن دولت ٢٢اسلامی در روز يکشنبه گذشته  ار ديگر ماھيت اي  شھريورماه، ب

ل  اتی در داخ ارزات طبق انی و مب اليزم جھ ا امپري ه ب رمايه داری را در رابط س

ال درون ايران آشکار نمود و ب ام نيروھای مترقی و فع ار ديگر ھشداری به تم

تثناء  ر را امری ضروری و بلااس ه نکات زي ه توجه ب ارگری است ک بش ک   جن

  :  گرداند می

ال  -١ رکوبگرانه ١٩٨٩از س ای س ت ھ رملين، سياس قوط ک ال س ه دنب  و ب

. امپرياليستی در سطح جھان و به ويژه در خاورميانه وارد مرحله نوينی گرديد

رای  ه می شود، ب انی ديکت ه از طرف بانک جھ ا ک ن سياست ھ در راستای اي

ران ل و جب رکوب کام شورھای  س ستی ک ی و سوسيالي ای انقلاب ذير نيروھ ناپ

ار  ی در دستور ک ه دست عناصر داخل ه ب ابودی کشورھای منطق ه، ن خاورميان

ت ی . اس ه در پ ی منطق شورھای عرب دن ک شيده ش ون ک اک و خ ه خ ار «ب بھ
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ا استفاده از .  به منظور نابودی کامل اين نيروھا بوده است»عربی امپرياليزم ب

اده  مدرن ه نحوی دارد پي ترين تکنولوژی، سياست ھای حساب شده خود را ب

رخلاف دخالت مستقيم می اً ب ه عموم التی  کند ک ستان و عراق، دخ اش در افغان

ی تروريست و روھايغيرمستقيم بوده و عناصر رذل داخلی خود را در رھبری ن

ه خدمت گماشته  ه جای خود، ب ان، القاعده، ب د داعش، طالب سرکوبگری مانن

ستی  ت امپريالي ای اطلاعات و امني ا نيروھ ه ب ا(است ک يا آمريک ی، ) س و داخل

ای داشته باشند ن . ھمکاری پاياپ ا اي د ب روز باي اليزم ام ا امپري ارزه ب رای مب ب

د آشنايی سياست ر آنھا و ابزار تکنولوژيکی جدي ا   داشته و خود را در براب ھ

  .حتی الامکان مصون از آسيب نمود

 تمام فعالان جنبش کارگری ايران که خواھان برچيدن اين رژيم و کل نظام -٢

د -سرمايه داری از راه انقلاب کارگری  اً می باي ستی می باشند، الزام سوسيالي

شکيلا ار ت اری در ک ی ک ول مخف وابط و اص ال ض ام و کم ظ تم ت در حف تی دق

د رين شبھه کوچک. نماين اً از دست  ت تن و نھايت و رف ورد باعث ل ن م ای در اي

 .دادن جان خود و ديگران خواھد شد

ستی -٣ ا سوسيالي ارگری و ي شکيلاتی ک ار ت ازماندھی و ک ه س  درون ھرگون

مانند کار درون کارخانجات، کميته ھای اعتصاب و يا کار درون يک تشکيلات (

سته د ھ ی مانن ستی سياس ارگری سوسيالي ای ک ردن، )ھ ورد ک شيارانه برخ ، ھ

ی ا  امری ضروری و اصولی است، زيرا بايد بتوان فعالان حزب توده و اکثريت ھ

ت آن ضور و دخال ت از ح من ممانع رده و ض ايی ک ه  را شناس ا در اينگون ھ

ل جنبش  ر و ک ارگران درگي ه ک شان مشخص ب ام و ن ا ن تشکيلات، ھر يک را ب

دای انقلاب   توده و اکثريتحزب. معرفی کرد واره ١٣٥٧ھا از ابت ون ھم ا کن  ت

يکی از ابزار و نيروھای مخفی و ضربت رژيم جمھوری اسلامی بوده اند و لذا 
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ن سازمان رده و اي وذ ک ی نف ارگری و انقلاب شکيلات ک ه راست  درون ت ا را ب ھ

ا ن سازمان ھ ال درون اي ی و فع و کشيده و نھايتاً نيروھای مترقی و انقلاب  را ل

ھا با عملکردھای خود اثبات کنند که  تیيا اکثريای ھا و  حتی اگر توده. دھند می

شکيل به يتبد م از لحاظ ت از ھ د، ب ی شده ان املا انقلاب ا بايک فرد ک د يلاتی حتم

شکيلات قرار گيخارج از تشک ه ايرند و دادن ھرگونه اطلاعات ت ی ب ن يلاتی حت

یيا بتوان پانت محسوب گردد تيد خيبا افراد می ارگری را حت الامکان  شروان ک

 . ھای جانی حفظ کرد از آسيب

ه در -٤ ت ک ه داش شيارانه توج د ھ ا باي ا آمريک م ب ر رژي ق اخي ی تواف   در پ

ه ه  نتيج ات ھيچگون ه توافق شايش«ی اينگون ارگران و »گ ع ک ه نف ای ب

د شد دتر خواھ م ب . زحمتکشان تحت ستم ايجاد نخواھند شد، بلکه شرايط باز ھ

ه اين به اصطلاح گشايشات تنھا به منظور ھرچه محکم ردن پاي م  تر ک ھای رژي

رمايه داران  م و س ب عناصر رژي ه جي ا ب ران تنھ ل اي افع آن در داخ وده و من ب

ای که عايد کارگران و زحمتکشان  لذا در اين مقطع، تنھا نتيجه. رود بزرگ می

ھا است که از اين پس،  بيکارسازی و ھا شود، دور جديدی از سرکوب ايران می

آن بانک جھانی برخوردار  رأس در و امپرياليستی کشورھای مستقيم حمايت از

و  .باشد می م لغ از اين پس، حتی اگر اعدام ھا از شکل سنتی حلق آويز کردن ھ

ھای  روش از استفاده با مترقی نيروھای کشتار ھم باز ،)ترکيه امروز مثل( شود

ه حفظ جان معمول در کشورھای امپريال ا کمکی ب ه تنھ يستی، متداول شده و ن

ی باشند و چه -داری ايران  مخالفان دولت سرمايه چه سوسياليست ھای انقلاب

ه   نمی-طلبان بورژوا حتی براندازی کند، بلکه ميزان قتل اين نيروھای مترقی ب

ف  رق مختل ل (ط انلو و جمي شين اس انی، اف اھرخ زم اندن ش ل رس ه قت د ب مانن

ه آن.) ..سويدی و ه ،بالاتر ھم خواھد رفت، زيرا که ديگر اعدام به شکل کري  ک
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ل ا قت ن ھ ست؛ اي م باشد، ني ھای سبک معمول در  باعث ضربه مستقيم به رژي

رگ  اھری از م ا ظ ود را ب ان خ از مخالف ر ب ه از دي ت ک ی اس شورھای غرب ک

ی« رده» طبيع ی ب ين م د از ب اير . ان سترش در س ال گ ر روز در ح ن روش ھ اي

 .رھای جھان استکشو

رايش مارکسيست« ما ارتباط علنی -٥ ی گ انی » ھای انقلاب ا شاھرخ زم را ب

انی پخش شده، ب که بارھا از طريق مقالات و اعلاميه ه اسم شاھرخ زم ه ھا ب

رد ھمکاری می» شيگرا«ای که با  شدت محکوم می کنيم و حتی در دوره م، يک

الف فعال را«ن يت ايمخ دان» شيگ ل زن ا  در داخ ودھ ه مازيب ار رازی يم و ب

ه يم که ايکرد خاطرنشان می انی، جان او را ب ن سبک از کار شما با شاھرخ زم

ا او ھمکاری  مخاطره می ه ب اندازد، اما از آنجائی که مازيار رازی از افرادی ک

ی ی م زاری م تفاده اب د اس ی کنن ا م واب م د در ج ه او را کن ت ک ی گف د  نم توانن

را او  شند زي نيبک رد ش ده استک ف ی و ... اخته ش ود عناصر اکثريت ا وج و ب

ست رايش مارکسي ست درون گ ود را  استاليني اھر خ ه در ظ ی ک ای انقلاب ھ

ی ی م ست معرف ه  تروتسکي ران را ب دانی در اي ال زن ارگران فع ان ک د، ج کنن

ا .اندازند مخاطره می ويی ب انی در صحبت رادي و «برای نمونه، عليرضا بي رادي

 :دگوي در سوئد می» سپھر

)http://www.nashr.de/٢/bayani/m.htm( 

ا . با شاھرخ زمانی به طور مرتب و روزانه در ارتباط تلفنی بوده است ر م اگ

  :اين حرف عليرضا بيانی را باور کنيم، سئوالات زير مطرح می گردد

ين  به چه دليل چنين رژيم جنايتکار.الف ی، به شاھرخ زمانی اجازه داد تا چن

شات«ارتباطاتی را با خارج از زندان داشته باشد؟ قتل او طبعاً ناشی از  » گشاي

از شدن جوّ  ا و ب م و آمريک ين رژي ط ب ر در رواب ع اخي ه نف ران ب  سياسی در اي
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را در آن صورت نمی انی را  شاھرخ زمانی نبوده است، زي ستی شاھرخ زم باي

ه. دندرسان به قتل می رل ی لذا بايد نتيجه گرفت که اين، يک برنام  حساب و کنت

ين . شده از جانب رژيم بوده است انی در منجنيقی ب ب، شاھرخ زم ن ترتي به اي

  .رژيم و يک اکثريتی قرار گرفته بود که نھايتاً او را به نابودی کشاندند

انی درست باشد، عملکرد شاھرخ   فرض کنيم که حرف.ب ھای عليرضا بي

ه مسائل نظریز ودن او ب سياسی ماھيت -مانی از درون زندان نشانه مسلط نب

اتی است وع . انقلابی مبارزات طبق ين ن انی در تبي ه شاھرخ زم ی ک ن معن ه اي ب

دان، برخوردی  فعاليت تشکيلاتی خود چه پيش از دستگيری و چه از درون زن

ه« رده» قھرمانان نت خ ا س ت ب ته اس ورژوايی داش ه در. ب الی ک نت در ح  س

ست ده سوسيالي ی، زن ای انقلاب ر و  ھ ارزه را بھت رايط مب ان و ش دن و امک مان

داری را از پای درآوردن، از وظايف انقلابيون  تر کردن و نظام سرمايه گسترده

رمايه. است ام س دن نظ رای برچي اتی ب ارزات طبق ا در مب ه  م يدن ب داری و رس

ال  ه دنب ه ب ه و آگاھان ياليزم، عامدان ھيد«سوس ا ش» ش ان«دن ي دن » قھرم ش

ستيم ی. ني وابط مخف ت ض ه اصل رعاي ل است ک ن دلي ه اي ا  ب اری متناسب ب ک

  . طبقاتی پيروزمند استی شرايط، از ملزومات يک مبارزه

ز  گويد اين بديھی بود که عاقبت او را می  عليرضا بيانی می.ج شتند و ھرگ ک

ھای انقلابی و نيز  اگر اين امر برای گرايش مارکسيست! شد از زندان آزاد نمی

اط  ين ارتب ی چن س در پ ود، پ کار ب انی آش اھرخ زم ی«ش اھرخ » نزديک ا ش ب

ی رايش م ن گ انی، اي ی زم رون م تباه بي ستی او را از اش ای  باي ه ج آورد و ب

رده ه خ ارزات قھرمانان گ مب ورژوايی و از  فرھن ته«ب ان گذش گ »ج ، فرھن

ه و انقلابی مبارزات کارگری را برای رسيدن به انقلاب س ا انداخت وسياليستی ج

دا دستگير نمی به او کمک می ه اولاً از ابت ه ھر  کرد ک دان ب اً در زن شد و دوم
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ی از م ر ب ه زودت ر چ دن ھ رون آم رای بي ود را ب ده راه خ ی ش رد؛  طريق ک

اتی در حال حاضر  بايستی برای او روشن می» گرايش« ارزات طبق ه مب رد ک ک

دهت در ايران به وجود او درون جنبش بيش از دارد و زن ر او  ر ني دن او بھت مان

 !کرد تا به قتل رسيدنش را برای رسيدن به اھدافش ياری می

د، در  در اينجا، اگر فرض را بر اين بگذاريم که عليرضا بيانی دروغ نمی گوي

دان متوجه  م در زن أمورين رژي ايد م انی ش ا شاھرخ زم ه او ب تماس ھای اولي

ه چنبوده و نتوانستند ھمه زندانی ھ ز يا را کنترل کنند، اما بايد ديد که وقتی ھم

م اجازه می دھد که يک زندانی سياسی ھر روز با ين رژيعلنی شده است، چرا ا

ه يک اکثري ود ک ايرينی ب رای شناساسی س اً ب ن طبع ی تماس داشته باشد؟ اي ت

ين. اند ھنوز شناسايی نشده ه  پس يک چن انی ب ا شاھرخ زم اط تنگانگی ب ارتب

  . طبقاتی باشدی توانسته در خدمت مبارزه عليرضا بيانی نمی ی وسيله

انی اشاره می د  وقتی عليرضا بيانی عملاً به اين روابط خود با شاھرخ زم کن

رايش  گويد در اينکه او را آزاد نمی و می ال، گ ن ح ا اي د شکی نداشت، ب کردن

ست رد مارکسي دامی نک ه اق ع ھيچگون ن وض ر اي رای تغيي ی ب ای انقلاب  در. ھ

ھای انقلابی، عليرضا بيانی به  اينجا، از ديد سنت مبارزات طبقاتی سوسياليست

زاری  زبان ديگری اقرار می انی استفاده اب شکيلات از شاھرخ زم کند که اين ت

 کارگر ی به نفع گروه کرده و در نھايت در قبِال به قتل رسيدن او در برابر طبقه

  .ايران مسئول است

  

 وکراسی و دفاع از دموکراسی کارگریکميسيون مبارزه با بور

  ١٣٩٤ شھريور ٢٤
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  تھديد امين کاظمی تھديد امين کاظمی 
   مازيار رازی مازيار رازی»»گرايشگرايش « «یی  نمايندهنماينده

  

  در مورد طرح شکايت قضايی
  سارا قاضی و ياشار آذری: ارسال به

  

من امين کاظمی به عنوان مسئول پيگيری، بررسی و اقدام در مقابل اتھامات 

ه رفيق عليرضا  رايش مارکسيستجدی اخير شما علي انی و گ ی ھای انقلا بي ب

ن علي... «مبنی بر اين که گويا  ه اي د ک رار می کن رضا بيانی به زبان ديگری اق

رده و در نھايت در  روه ک ع گ ه نف زاری ب تشکيلات از شاھرخ زمانی استفاده اب

ران مسئول است ارگر اي ه را »قبِال به قتل رسيدن او در برابر طبقه ک ن نام ، اي

ا توافق برای شما وانيم ب دوارم بت ه امي سم ک وان آخرين ھشدار می نوي ه عن  ب

  . يکديگر اين مساله را حل کنيم و فيصله دھيم

ای عضو  رايش و رفق ه گ ی سنگينی ب در آخرين اطلاعيه شما اتھامات امنيت

ت ده اس رايش وارد آم ی . گ رتبط و سياس دازه م ه آن ان ما را ب ه ش ا اطلاعي م

ن نديديم که نيازمند پاسخ  ه از اي ه پيگری موضوع شديم، ن ا ناچار ب باشد، ام

جھت که شما را قانع و يا ديگران را به حقانيت خود متقاعد کنيم، و نه حتی به 

ه  اين دليل که به شما درسی داده و خود مدرسی کرده باشيم، فقط به اين دليل ک

ی چسباند نمی ه شود، و توانيم تحمل کنيم به کارنامه انقلابی گرايش، لکه امنيت
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برای حراست از اعتبار شناخته شده و اعاده حيثيت از گرايش، به ناچار، تأکيد 

ام  می کنيم، مجبور شديم قضاوت به اين اتھامات سنگين را به حوزه قضايی نظ

ھای نظام  بورژوايی واگذار کنيم تا خود ايشان که با اين گونه زبان و اتھام زنی

ن م ستند در اي نا ھ وبی آش ه خ ود ب دخ ضاوت کنن ه. ورد ق ه مرحل ون ب ای  اکن

ه  رسيده رای تنظيم دادخواست و اقام رده است ب ل مربوطه اعلام ک ايم که وکي

ن  دعوی، اسامی واقعی شما به عنوان خوانده، می ه اي ا ب بايست محرز شود، ت

دگان اعلام موجوديت  دام از امضا کنن ا «ترتيب برای ھر ک ارزه ب سيون مب کمي

رده و اتھامات  که به ت-»بورکراسی شر ک ين امضا منت ا ھم ه ای ب ازگی اطلاعي

اکنونی .  احضاريه دادگاه صادر شود-امنيتی وارد کرده اند ه ت بديھی است ھزين

ه پس  ود ک د ب سانی خواھ و تا آخرين مرحله رسيدگی دادگاه به عھده کسی يا ک

ه باعث). شوند(از اثبات اتھام، در دادگاه مجرم شناخته شود  ل ک ا دلي  شد تنھ

ا  ه بن اين نامه را ارسال کنيم موضوع مشخص شدن ھويت واقعی شما است ک

ن خود سندی باشد در  ا اي بر ملاحظات سياسی آن را به اطلاع شما رسانديم ت

  . اثبات اطلاع رسانی به شما و واگذار کردن باقی روند شکايت به خود شما

رای ار ا ب ی م ين الملل شاورين ب وقی و م ه يکی از کارشناس حق ناد ب ه اس ائ

رجوع شود به نامه (دادگاه، نقدا اطلاعاتی در مورد شما جمع آوری کرده است 

ن اسناد جمع آوری ). انگليسی ضميمه که برای اطلاع شما ارسال می شود اي

  . به وکلا ارسال خواھد شد٢٠١۵ اکتبر ۵شده، در تاريخ 

ه اطلاعي ی بنابراين تا تاريخ ذکر شده شما فرصت خواھيد داشت ک ام زن ه اتھ

ه  ود علي اخ رايش م ی گ د و ط س بگيري رده پ ال ک ه ارس ای ک ايت ھ  را از س

ی عذراطلاعيه ای صراحتاً  ام زن د و از دامن  از گرايش ما برای اتھ خواھی کني

ه طور  ا ب رايش م ی گ رار دادن اسناد درون ی ھای مشابه و ق ام زن ه اتھ زدن ب
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ورد(علنی  د م  استفاده وزارت اطلاعات به عنوان خط قرمزی که تنھا می توان

  .، پرھيز کنيد)قرار بگيرد و جان رفقای ما در ايران را به مخاطره بياندازد

ه  ابعی ک ان من ادر و در ھم ام ص ين ن ا ھم ه ای ب ما اطلاعي ر ش ابراين اگ بن

اطلاعيه پيشين را درج کرده بوديد، منتشر کنيد، ما نيز به لحاظ سياسی موظف 

وی فاش شدن خواھيم شد روند دادخواست را ن ترتيب جل  متوقف کنيم و به اي

اسامی حقيقی شما گرفته خواھد شد، و چنان چه به اين موضوع بی اعتنا بوده 

ا  ات ت سگيری اتھام دامی در بازپ يچ اق ر ۵و ھ ر ٢٠١۵ اکتب د، ب ام ندادي  انج

ا  ی ت اساس ھمين سندی که اکنون ملاحظه می کنيد، ما ثابت خواھيم کرد که حت

 تلاش برای حل مسأله خارج از حوزه دادرسی قضايی و کيفری لحظه آخر در

ه  اره ای نخواھيم داشت ک م، و متاسفانه چ بوده، اما موفقيت حاصل نکرده اي

  .اقدامات قضايی عليه شما را عملی کنيم

ه  اتی ک امی تخلف ا تم راه ب لازم به ذکر است که نام و نشانی و عکس شما ھم

رايش در کشورھای خود مرتکب شده ايد ھ مراه به اتھامات امنيتی اخير عليه گ

 .ما ھمه در دادگاه و در سطح جرايد خارجی و ايرانی انتشار خواھد يافت

ا برخورد مسئولانه از سوی شما، ٢٠١۵ اکتبر ۵به اميد اين که تا تاريخ   ب

ی،  صی، سياس دن شخ ه زن ا لطم ا مطلق صد م را ق د، زي صله ياب ساله في ن م اي

  . نيستامنيتی و مالی به شما

  

  مسئول پيگری اتھامات عليه گرايش مارکسيست ھای انقلابی ايران

  امين کاظمی

  ٢٠١۵بيست ھفت سپتامبر 
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  ٣٣ه شماره ه شماره يياطلاعاطلاع
  ییکارگرکارگری ی دموکراسدموکراس  ازاز  دفاعدفاع  ووی ی بوروکراسبوروکراس  بابا  مبارزهمبارزه  کميسيونکميسيون

  

  خطاب بهخطاب به

  کمونيستی ايرانکمونيستی ايران// سوسياليستی سوسياليستی--جنبش کارگریجنبش کارگری  
 

ا  ی، م ای گرام ارا-رفق ار آذری و س ات سياسی- قاضیياش ت اختلاف ه عل   ب

اق دو  ه اتف ی ب تشکيلات حدود يک سال پيش از گرايش مارکسيست ھای انقلاب

شر شده است و . نفر ديگر از رففا انشعاب کرديم بلاً منت شعاب ق اطلاعيه اين ان

ه زودی در  ه ب م ک ردآورده اي ابی گ شعاب را در کت ن ان ل اي شی از دلاي ا بخ م

ی، .  گرفتدسترس ھمگان قرار خواھد شرو و انقلاب ارگر پي پس از قتل فجيح ک

ارگری  ی ک بش انقلاب ت او در جن ت نقش و دخال ل اھمي ه دلي انی، ب شاھرخ زم

ايران ما خود را موظف ديديم که عليرغم آماده نبودن کتاب ذکر شده، به نکاتی 

ارگری  که اھميت آن شروان ک رای توجه پي وديم ب رده ب ھا را در تجربه کسب ک

يمدر ايرا ر . ن که ھنوز چھره ھای شناخته شده ای نبودند، اشاره کن ا در براب ت

دانيم سئول ن ود را م ران خ ی اي بش انقلاب ت . جن ه ای تح ل اطلاعي ن دلي ه اي ب

  .عنوان ھشدار به پيشروی کارگری ايران بيرون داديم
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ان برخورد  ه در جري ه رضايعلکسانی ک ن اطلاعي ا اي ا در رابطه ب ا م بيانی ب

د ھستند، م سبوک تھدي اه قضايی در في ه دادگ ی دانند که او ما را به شکايتش ب

م در دو بخش. کرد : اخيراً اما ما از طرف امين کاظمی ايميلی دريافت داشته اي

ه » در مورد طرح شکايت قضايی«يکی به فارسی تحت عنوان  و بخش ديگر ب

شانی محل سکونت، س راه ن ه ھم ا ب ن، انگليسی که حاوی مشخصات واقعی م

ه سِدر. می باشد... ه تلفن وشمار اظمی ک ين ک ل، ام ن ايمي  متِ  بخش فارسی اي

» مسئول پيگری اتھامات عليه گرايش مارکسيست ھای انقلابی ايران« خود را 

ا داده و در  ه م رده ب شت پ ه ای را در پ شنھاد معامل دا پي رده، در ابت ی ک معرف

 :نھايت به گونه ای که خواھيد ديد تھديد می کند

دا ه «: مين کاظمی برای باز کردن در معامله می گوي رای شما ب ه را ب ن نام اي

ساله  ن م ا توافق يکديگر اي عنوان آخرين ھشدار می نويسم که اميدوارم بتوانيم ب

 ».را حل کنيم و فيصله دھيم

ور شديم قضاوت «: در قسمت بعدی اين نامه امين کاظمی ادامه می دھد مجب

نگين را  ات س ن اتھام ه اي يمب ذار کن ورژوايی واگ ام ب ضايی نظ وزه ق ه ح  ».ب

ه سبک يک  ه از برخوردی ب ملاحظه کنيد که تنھا در ھمين دو بخش او چگون

ا را  د م ی خواھ له م د بلافاص ده و بع ا ش ا م ه ب ر وارد معامل ورژوا کاسب گ ب

 .تحويل مقامات قضايی بورژوايی دھد

ت و رف ه ل ا کمی پايين نيز امين کاظمی بلافاصله تھديد ب ن مشخصات واقعی م

رده «: کرده و می گويد اکنون به مرحله ای رسيده ايم که وکيل مربوطه اعلام ک

است برای تنظيم دادخواست و اقامه دعوی، اسامی واقعی شما به عنوان خوانده، 

دگان اعلام  می دام از امضا کنن رای ھر ک بايست محرز شود، تا به اين ترتيب ب
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ين -» بورکراسیکميسيون مبارزه با«موجوديت  ا ھم  که به تازگی اطلاعيه ای ب

د رده ان ی وارد ک ات امنيت رده و اتھام شر ک ضا منت ادر -ام اه ص ضاريه دادگ  اح

 ».شود

ات و  ل اعتراض ا در مقاب ل م کوت کام ان س ت خواھ اظمی در حقيق ين ک ام

بنابراين تا تاريخ ذکر شده «: انتقاداتمان به رھبری اين گرايش است و می گويد

ه اطلاشما فر د داشت ک رايش ماصت خواھي ه گ ی خود علي ام زن ه اتھ  را از عي

ا  سايت ھای که ارسال کرده پس بگيريد و طی اطلاعيه ای صراحتا از گرايش م

شابه و  ی ھای م ام زن ه اتھ د و از دامن زدن ب ی عذر خواھی کني برای اتھام زن

 ».قرار دادن اسناد درونی گرايش ما به طور علنی پرھيز کنيد

يس در  ا پل اری ب ول ھنک ی از ق ا حت اب م د و ارع رای تھدي م، ب ت ھ نھاي

لازم به ذکر است «: ديگر ما خودداری نمی کند» تخلفات«بورژوايی و افشای 

ود  شورھای خ ه در ک اتی ک امی تخلف ا تم راه ب ما ھم شانی و عکس ش ام و ن ه ن ک

ه در  ا ھم رايش م اه و مرتکب شده ايد ھمراه به اتھامات امنيتی اخير عليه گ دادگ

 ».در سطح جرايد خارجی و ايرانی انتشار خواھد يافت

ارگری بش ک ا از جن ه-م م ک ا داري ستی تقاض ه سوسيالي دات و  اينگون تھدي

ن شيوه ھای  ا اي د ب ازه ندھن د و اج ارعابات عليه فعالين جنبش را محکوم کنن

وگيری  ا جل ه حق م شار اعتراضات ب ال کاسبکارانه از انت سی و در عين ح پلي

  . دشو

  ياشار آذری و سارا قاضی

  ٢٠١٥دوم اکتبر 
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  اصول و اھداف اصول و اھداف 
  مبارزه با بوروکراسی و دفاع از دموکراسی کارگریمبارزه با بوروکراسی و دفاع از دموکراسی کارگری  ونِ ونِ ييسسييکمکم

  

سيون مجموعه ساده و کوتاه می به کلامی ن کمي ه اي ه  توان گفت ک ای است ک

شکيلات  ا و ت ام احزاب، سازمان ھ ام شرايط در طرف چپ تم ھميشه و در تم

ار ی ک دای انقلاب اس ص رای انعک ايين ب ت از پ ادی اس ه و نھ رار گرفت گران ق

ست،  ود را سوسيالي ه خ ارگری ک شکيلات ک ه ت ر گون ی درون ھ ارگران انقلاب ک

ق و  ری ح رف رھب ضای آن از ط ا اع د، ام ی نامن ست م ا مارکسي ست ي کموني

دی اجازه ان نماين د نظر خود را بي در .  مخالفت با رھبری را نيافته و نمی توانن

ری چن شان از طرف رھب ين شرايطی اين کميسيون می تواند از اعضايی که حق

ری  ات رھب ر اجحاف ين جمعی در براب ه و از درون چن شته، شکل گرفت ال گ پايم

  .ستادگی کننديا

 ی تواند از درون ھر تشکيلاتی و بوسيله عی است که میيونی طبيسين کميچن

ه ا جايی ک ری در آن حضور از اعضای  ھيچيک اعضای آن شکل گيرد، ت رھب

سيونی . نداشته باشد ين کمي ايين، درون چن ی از پ ارگران انقلاب ودن ک مستقل ب

سيونی . يک اصل بسيار مھم است ين کمي ن چن ال درون اي ارگران فع رو ک از اين

ون استعفاء يسين کمياگر بخواھند در رھبری فعال شوند، بايد از عضويت در ا

  .بدھند

ه آن ا بوريسيکم«چ ارزه ب ارگریوکراسی و ون مب اع از دموکراسی ک صد » دف ق

اد و  پايه گذاشتن آن را دارد، عمدتاً به روز درآوردن و عمده کردن ھر گونه نم
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ران است ارگران اي ی ک سيون . ماھيت بوروکراتيک درون جنبش انقلاب ن کمي اي

شه ود ی ري ارگری را وج ای ک ود در نھادھ شکلات موج سائل و م ب م  اغل

ر آن اکم ب ی ح ر روی بوروکراس ود را ب ار خ ور ک ه مح سته و در نتيج ا دان  ھ

رار  ارگران ق ی ک آشکار نمودن ھر نوع بوروکراسی حاکم بر فعاليت ھای انقلاب

ی  ارگران انقلاب ا ک واره ب ا آن ھم ارزه ب ا در مب يد ت د کوش پس خواھ داده و س

البته به قول مندل، تا زمانی که فرھنگ سرمايه داری از تک تک . ھمراه گردد

. ع امروز رخت برنکنده باشد، برچيدن بوروکراسی کاری غيرممکن استجوام

به عبارت ديگر، حتی زمانی که انقلابات سوسياليستی در سطح جھانی صورت 

ا  م م ده شده باشد ھ ع سرمايه داری برچي د و توزي گرفته و در نتيجه نظام تولي

ه ا مرحل ود ت ه انقلای ھنوز اسير فرھنگ بورژوايی خواھيم ب ی  بعدی ک ب، يعن

دد وع بپيون ه وق ستی ب ع سوسيالي ی در جوام اعی و فرھنگ لاب اجتم در . انق

ه -کارگری حقيقت بعد از اين مرحله از انقلاب  سوسياليستی است که ما ورود ب

ه اختن جامع ان س يمی و امک ضمين کن وانيم ت ی ت ستی را م ارت .  کموني ه عب ب

ب ا غال ر م وز ب ورژوايی ھن ا نمیديگر، تا زمانی که فرھنگ ب وانيم   است، م ت

ه ستی وجود داردی انتظار داشته باشيم که امکان رسيدن به جامع ه .  کموني البت

رده و  ه سر ب ورژوايی ب ه در جوامع ب انی ک ا زم ی ت از کارگران مبارز و انقلاب

ارزه شغول مب ه ی م ار داشت ک وان انتظ ی ت ستند، نم ورژوازی ھ ا ب اتی ب  طبق

ه کن کنند، اما ھمزمان بايد از سازمان ھای بوروکراسی حاکم را در جامعه ريش

ارزه در راه  ود، از مب ت خ ه از فعالي ر مرحل ا در ھ ت ت ار داش ستی انتظ کموني

د ل نمانن ی خود غاف ردن بوروکراسی درون ا با. ريشه کن ک ه يرياد بگيد يم م ک

ه ود و برنام ه خ سبت ب انی ن اقی بم ی سازمان خود صادق ب ار يا. مي انقلاب ن ک

ال يو تنھا از ا! م است و دشمنان، بی شماريف، عظيوظا: تسيساده ای ن ن کان
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ودي به ساختن حزب پتوان اقدام می دون بوروکراسی نم ارگری سالم ب . شتاز ک

ريشرفت، حقيی پ روی محرکهيم که نيدان عنی ما میي ه دروغ و ب ن يا قت است ن

ازه ا اج یمبن ه ھيدھ  نم زب پچيم ک ی از ايکس در ح ارگری انقلاب زار شتاز ک ب

گران، کوچک ير کردن ديل تھمت، دروغ، افترا، تحقياز قب(د يپست استفاده نما

ار د ردن ک ود ويک ار خ ردن ک زرگ ک ران و ب ی .... ) گ داف والائ ا از اھ را م زي

ستی را يتوانند از ابزار پست استفاده نما کسانی می. ميبرخوردار ند که اھداف پ

ازه نم. کنند دنبال می ا اج ن، م ر اي شکيی دھعلاوه ب راد يم در ھيچ ت لاتی از اف

راد آن و . ..ا شورا ويته و يحزب و کم. استفاده ابزاری شود ه اف ابزار ھستند ن

اً ن می ھمه ه بوروکراسی ذات ه واقعيدانند ک د است ک د و يازمن ت را مخدوش کن

وگيسين کميا. مسأله را طبق نياز و خواسته خود نشان دھد ری از يون برای جل

  .ته شده استن امری ساخيچن

 مبارزه با بوروکراسی در مقطع فعلی امری ضروری نيست، شود که گفته می

ا  -کارگری زيرا ما بايد اول انقلاب  سوسياليستی بکنيم تا شرايط برای مبارزه ب

م  ی ھ ادهبوروکراس رددآم ان :  گ ا امک يم ت ته باش د داش ی تولي د فزون اول باي

ارگران و زحمتکشان وجود ی  ھمهی برطرف کردن نيازھای اساسی و عمده  ک

م ارگر ساعات ک ی نعمت، ک ری را صرف  داشته باشد؛ دوم با توجه به فراوان ت

ی ود را م ت آزاد خ رده و وق ود ک ار خ روی ک روختن ني ای  ف د صرف کارھ توان

د ا بوروکراسی نماين ارزه ب ه مب ر، ازجمل ا يکی . ديگ ارزه ب ب، مب ن ترتي ه اي     ب

زرگ ل ک از ب ل منفع رين عوام اھیت ه آگ تيابی ب ا از دس اتی و  ردن م ای طبق ھ

ه دهی روحي ه آين ا ب ازراتی را م ی  مب ال م امعلوم و نامحسوس انتق يم؛  ای ن دھ

ل از ال است،  اينکه غاف ا فع ارزات م اد مب ام ابع ه، در تم ر لحظ بوروکراسی ھ

  .زيرا که کل فرھنگ و قدرت تفکر ما را به خود آلوده نموده است
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درت درک و ن و ق ر ذھ ذاريم؛ اگ ايش بگ ه نم سمی ب ه صورت ج ر را ب  تفک

ه ش ر را ب درت تفک ن و ق ال، ذھ رای مث ريم، ب ر بگي ز در نظ ودِ مغ کل خ

ا ساير ھمانطوری که سلسله اعصاب، تمام تارو ز ب ار مغ پود مغز را گرفته و ک

ام ذ ھن و اعضای بدن را کنترل می کند، فرھنگ ما ھم مانند سلسله اعصاب تم

طوری که اگر عصبی در حال ھمان. گرفته است برما را درقدرت تفکر و ادراک 

دن  ز و ساير اعضای ب ين مغ مغز صدمه ديده و يا بيمار شده باشد، در رابطه ب

ربه  سی ض ی ک ثلاً وقت د؛ م ی کن اد م تلال ايج اط دارد، اخ ا آن عصب ارتب ه ب ک

مغزی می بيند، ممکن است اعصابی که کار حرکت پاھای او را به عھده دارند، 

م ص ين ترتيب ھ ه ھم رود؛ ب دمه ببينند و در آن صورت شخص نمی تواند راه ب

ی دمه م ه ص گ جامع ی فرھن ر وقت درت درک و تفک ن و ق د، ذھ ی بين د  نم توان

بوروکراسی مانند . ارتباط خود را با جامعه و محيط خود، به درستی برقرار کند

ا ) بيماری(چنين ضربه  درت تفکر و ادراک م . می خوردای است که ذھن و ق

ارزات  ام مب ه تم م ک درت درک و تفکر خود انتظار داري حال ما از اين ذھن و ق

دون رد، ب و بب ه جل ا موفقيت ب ا کوچک اينکه طبقاتی را به درستی و ب رين  م ت

ده و ی کوششی برای بھبود حالش بنماييم؛ گويی ما از کسی که ضربه  مغزی دي

د شده و نمی تواند راه برود، انتظار داشته باشيم که  پيش از ھر چيز، از جا بلن

د، ب تن بکن ه راه رف ده ھر وقت فرصتی دست به طور عادی شروع ب د در آين  ع

  .ميداد، او را به پزشک نشان دھ

ی، ب ورژوايبوروکراس گ ب اری فرھن تيم ا . ی اس ورژوايی ب ی ب دموکراس

ا اعم از طبقهی در نتيجه ھمه. بوروکراسی قالب ريزی شده است ورژوا ی  م  ب

ه. ا کارگر به اين بيماری فرھنگی آلوده ھستيمي ارگر  ی از اينرو، فرھنگ طبق ک

ره خورده، مگر ورژوايی گ ه وجود  اينکه با فرھنگ بوروکراتيک ب ه ب آگاھان
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اتی  ارزات سياسی و طبق راه مب ه ھم رده و ب راف ک ری اعت اری فراگي ين بيم چن

يم ر اي. خود با اين بيماری نيز برخورد و مبارزه کن ن صورت، نيروھای در غي

ا منطق فرھنگ  ی  دموکرات درون طبقه-بورژوا ارزات را ب ری مب کارگر، رھب

ه کجراه  بوروکراتيک خود بدست گرفته و در نھايت روند مبارزات طبقاتی را ب

  .سوق می دھند

ارگریيسيکم« اع از دموکراسی ک ا بوروکراسی و دف ارزه ب دوار » ون مب امي

ادی باشد  د در ھمهاست که بنيانگذار نھ ه بتوان زه و جرأت ی ک ارگران انگي  ک

د اد نماي ارگری را ايج ران ک ر رھب در گذشته . مخاطب قرار دادن ھر چه بيش ت

ه  ط از زاوي ود فق شکيلات خ ری ت ا رھب ر ب ه اگ ود ک ن ب ر اي ول ب شه معم ھمي

شعاب  ستيد ان د، می توان ه عده ای بودي تئوريک مسأله داشتيد و در صورتی ک

م کنيد؛ اما اگر تن شکيلاتی صرف ھ ه ت ات، جنب ھا يک نفر بودی و يا اگر اختلاف

دی ی ش ل م م منفع دتاً ھ دی و عم ی آم رون م رد، بي ی ک دا م ه . پي الی ک در ح

ری  ردد؛ رھب شکيلاتی مشخص می گ اشکالات تئوريک عمومی از طريق کار ت

ه روش بوروکراتيک  د ب يک تشکيلات اگر قصد انحرافی نداشته باشد، چرا باي

ظ رای حف ان را ب ن امک سيون اي ن کمي ا، اي روز ام رد؟ ام اه بب ود پن ت خ  موقعي

اره  رده و کن ارزه ک ايی مب ه تنھ ی ب ور باش ه مجب ف، ن ه ال ی آورد ک راھم م ف

انیءبگيری و ب، نه به مسائل تشکيلاتی کم بھا شکيلات بم .  داده و درون آن ت

ارزی ی و مب ارگر انقلاب رای ھر ک ن امکان را ب سيون، اي ن کمي اد   وجود اي  ايج

ه  شکيلاتی ب می کند که صدايش را با پشتوانه جمعی انعکاس دھد و به مسائل ت

دازه ای ان ری و سياسی بھ ور نظ اده ء ام زار پي شکيلاتی اب ور ت را ام د، زي  دھ

کردن ھمان نظرات و خط سياسی است، لذا نه تنھا از ارزش کم تری برخوردار 

ده شان دھن ار است، ن زار ک شکيلات ی نيست، بلکه چون اب  اھداف واقعی آن ت
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ه. است ه مرحل عمل  ی به عبارت ديگر، خط و نظرات سياسی تشکيلات وقتی ب

  .ش می گذارديت اصلی آن را به نمايقت ماھيد، در حقيدر می آ

ارگریيسيکم« اع از دموکراسی ک ا بوروکراسی و دف ارزه ب دوار » ون مب امي

ز ی، انگي ه چالش کشيدن مشی ی هاست که بتواند در کارگران مبارز و انقلاب  ب

د  شان دھ ا عملاً ن تشکيلاتی و ابزاری رھبران را به وجود آورده و در بحث ھ

ک و  لاق بوروکراتي ه اخ د ب ی توان ی م شکيلات انقلاب ک ت دازه ي ه ان ا چ ه ت ک

د وده باش شکيلات آل زاری از اعضای ت تفاده اب زه سبب . اس ن انگي ه اي د ک باش

  .ی است، گرددي فرھنگ بورژواميراثمبارزه با اين معضل که بزرگ ترين 

ھمواره به » ون مبارزه با بوروکراسی و دفاع از دموکراسی کارگریيسيکم«

رده استياصول ز ر اساس آن عمل ک ن اصول شامل . ر زير معتقد بوده و ب  اي

ه از ؤدو م ل از » ستیيای مارکسياح«لف ه اص ا يسيکم«و س ارزه ب ون مب

هاگر چه از اب. است» ...بوروکراسی ار مؤلف ی  تدا ما بر اساس قبول و تأييد چھ

  .ميدر جلسات ھفتگی آن شرکت نموده بود »احيای مارکسيستی«

ه يزم انقلابی ياليا سوسيزم يکمون: )اولی  مؤلفه( اصل اول م است و ن ک عل

ناخت جامعه م ش دئولوژی؛ عل زرگی يک اي ين و ب اتی و اول رين درسی   طبق ت

ی ارکس م ه م ه جام است ک هتوانست ب دی ع شری عرضه کن ارکس .  ب د م از دي

ه اتی ھم ارزات طبق ه ی مب ا ب صوصی ت ت خ دايش مالکي ان پي ع، از زم  جوام

ه امروز جريان داشته، به  ويژه با پيدايش نظام سرمايه ر پاي ان  ی داری ب از مي

رمايه د س ه تولي تن وج د  برداش ه تولي ا وج ردن آن ب ايگزين ک داری و ج

ردم جھان  ی آوردن رفاه اجتماعی برای ھمهسوسياليستی در راستای بوجود  م

رد ی گي کل م واره از درون . ش ه ھم شری اگرچ ع ب ر، جوام ارات ديگ ه عب ب

ونده  تثمارکننده و استثمارش شخص اس ه م ين دو طبق مات ب ارزات و تخاص مب
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وده  بيرون آمده، اما اين حرکت، ھمواره سازنده و به طرف جلو رو به تکامل ب

ی در   امروزِ سرمايهی جامعهاز اين رو است که . است داری، جھانی شده و حت

ارکس  عقب افتاده ترين کشورھای جھان ھم شباھتی به سرمايه داری دوران م

اين امر اين اصل را برای ما تعريف می کند که روابط . يا پيش از مارکس ندارد

ال  ه دنب ه ب وده، بلک ر نب لا تغيي ت و ب ی ثاب يچ مقطع ع، در ھ اعی جوام اجتم

ت ھای علمی و صنعتی روز، کشمکش ھا و مبارزات طبقاتی بين اين دو پيشرف

ر سوق  طبقه مشخص، ھمواره جوامع بشری را به سوی تکامل ھرچه بيش ت

ه. داده است ه جامع يم ک دی کن وانيم جمع بن ن طور می ت  ی لذا بطور خلاصه اي

بشری ھمواره پا به پای پيشرفت ھای علوم در ھر عصری جھش ھای سازنده 

مارکس ھم در برابر عقايد يا ايدئولوژی ھای فلاسفه . رو به جلو داشته استو 

ه ه جامع د ک شان داده و ثابت کن ه ن ود ک ده ب ن عقي ر اي ان خود ب شری، ی زم  ب

ت ارز اس ا و مب ال و پوي ده و فع صری زن د او . عن ه از دي ت ک ن رو اس از اي

سيزم ات علمی استوار است و در مارک ر تحقيق ه مارکسيزم حقيقی ب ی ک  انقلاب

ه  ست بلک دار ني واره پاي ت و ھم ز ثاب يچ چي ت ھ م اس ر عل ی ب ی و مبتن متک

ھای اجتماعی ھر مقطعی قابل تغيير و تکامل است،  موقعيت س شرايط وبراسا

  .ھای خود او حتی بحث

ه( اصل دوم ر ان اصل متکیيا: )ومدی  مؤلف ارزات ي ب ه مب ده است ک ن عقي

ه طبقاتی که به سوی انقلاب سوسيال ی است ک يستی سازماندھی می شود حرکت

ارت ديگر .  از پايين و از درون خود جنبش کارگری بيرون می آيداساساً  به عب

ان عناصر مترقی درون خود ی رھبران واقعی طبقه  کارگر در اين انقلاب از مي

ه دی  طبق ی آين رون م ارگر بي ا در. ک ه م ا البت ت و  اينج ضور و دخال ت ح اھمي

ا . کارگر را نفی نمی کنيمی  ن انقلابی طبقهھمراھی روشنفکرا ھمکاری آن ھا ب
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ارگر امری طبيعی استی  رھبران طبقه ه . ک ان طوری ک ارگران ھم ه طور ک ب

ری برمی گزطبيعی رھبرانی که از ميان ه رھب د ب د، حضور يشان برخاسته ان نن

عی و پس از ياين روشنفکران نيز می بايستی به ھمان ترتيب يعنی به طور طب

ه ج ه و ب ام گرفت ال انج ارگران فع لب اعتماد از جانب رھبران کارگری و ديگر ک

ه ه طبق ری ب رای رھب ود ب ل خ ور تحمي ارگر نباشدی  منظ ت . ک ه اھمي يک جنب

ز ی بالای اين اصل اين است که حضور و دخالت کليه انع تمرک  کارگران فعال، م

د  ی دھ ازه م ود و اج ی ش ری م طح رھب ر در س د نف ت چن درت بدس ام ق ا تم ت

ق  وردی ح ا م ع ي ر مقط وده و در ھ ر ب احب نظ ت، ص ه فعالي ل ب ارگرانِ ماي ک

ظ  ا حف ی ب ايی در محيط ری نھ صميم گي ند و ت ته باش ی داش ت و نظردھ دخال

ی  زان بوروکراس ود از مي س خ ه در نف رد ک ام گي ک انج انتراليزم دموکراتي س

  .می کاھد   اداری درون رھبری آن 

. زم مارکسيستی کاملاً دموکراتيک استياليسسو): سومی  مؤلفه (اصل سوم

ه رای ھم اد ی به تشکل ھای مستقل کارگری و حقوق دموکراتيک ب ردم اعتق  م

ه. دارد شار طبق ام اق رای تم راز نظر ب رايش و حق اب د ی  به حق گ ارگر پايبن ک

ت ه . اس رمايه داری ب ذار از س ر گ ه ام ت ک د اس يل معتق سيزم اص مارک

ت و دون رعاي ياليزم، ب الیسوس ب ع ه مرات ی ای ب رای دموکراس ر از   اج ت

ا . دموکراسی صوری بورژوايی، عملی نيست ام ب يعنی دموکراسی سياسی، ادغ

صادی  ی اقت ل (دموکراس رای ک صادی ب ی و اقت ری سياس ه براب افتن ب ت ي دس

ه). جامعه ردم ی  آزادی بيان و مطبوعات و حقوق دموکراتيک شامل حال ھم م

ه ای خاص ، عدهخواھد بود و نه صرفاً حزب ا طبق دود و ي سوسياليزم . ای مع

ان ھيچ ستی خواھ ه زور و مارکسي ا توسل ب يض ب الا و تبع ورد از ب ه برخ گون

اتوری« ست» ديکت ه ني ر جامع وم . ب ا«مفھ ی پرولتاري اتوری انقلاب زد » ديکت ن
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ست ژه استاليني ه وي ورژوازی، و ب رده ب ورژوازی و خ ارکس، از سوی ب ا  م ھ

ده  ت . استدستخوش تحريف ش ارکس از دول صود م اتو«مق ی ديکت ری انقلاب

ه مفھوم تحريف شده(» ديکتاتوری« ، اعمال »پرولتاريا ی ی  ب ونی آن، يعن کن

ه » حق وتو«بر کل جامعه نيست، منظور او داشتن ) استبداد در جامعه است، ن

ال عالی. اعمال استبداد ه  يعنی آن واژه به مفھوم اعم رين دموکراسی است ک ت

اتوری و . ه خود ديده استتاريخ ب برخلاف دموکراسی بورژوايی که ھمانا ديکت

ال اراده تکش، اِ ی  اعم ردم زحم ت م ر اکثري ت ب ی اس ی اقليت ال دموکراس عم

ارگری  ا(ک ی پرولتاري اتوری انقلاب ه ) ديکت ت ک ت اس کلی از حکوم ا ش        تنھ

ه می ان خود را تحقق بخشدی  تواند حقوق ھم ی مخالف ردم حت ا، . م پس از ام

داری به سوسياليزم،  ی انتقال از سرمايه سرنگونی نظام سرمايه داری و دوره

ام )حکومت شورايی(دولت کارگری نوين  ، در مقابل تدارک و قصد بازگشت نظ

ه و دستگاه سرکوبش  سرمايه ت کوچک از جامع د (داری توسط يک اقلي مانن

د و قاطعا)اطلاعاتی آنی  پليس و شبکه ستادگی می کن ه از حقوق بدست ، اي ن

ازه د و اج بازگشت سرمايه داری و ی  آمده از سوی اکثريت جامعه دفاع می کن

  .دستگاه سرکوبگر را نخواھد داد

ارم ه (اصل چھ ارم مؤلف ی يستی راديزم مارکسياليسوس): ی چھ کال و انقلاب

ود. است ی -خ ر م انونی فرات ارچوب ق ارگران را از چ ايی ک رد رھ ه . ب اد ب اعتق

ست م شک رمايهدرھ ت س ين دول ارزه. داری دارد ن ماش ی را در  مب   ی سياس

سته  خيابان اق ھای در ب ه در ات د و ن ات جستجو می کن صابات و انقلاب ھا، اعت

ده تجمعات روشنفکری بی ا  آن. ضدسرمايه داریی  ارتباط به جنبش ھای زن ھ

ھا برای  دھی اعتصاب عمومی و مسلح کردن تودهبرای تسخير قدرت و سازمان

  .ننديب ای و سرنگونی دولت سرمايه داری، تدارک می يام تودهق
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ل  نجماص ه( پ نجمی  مؤلف ا ): پ ا را ب تلاف م ه اخ ت ک لی اس رايش "اص گ

د" مارکسيست ھای انقلابی ه. تعريف می کن ه کلي اد ھستيم ک ن اعتق ر اي ا ب  ی م

ط اداری  ه -رواب اعی در جامع هی اجتم ر پاي رمايه داری ب ط ی  س  رواب

کارگر ی   استوار است و متأسفانه ھرگونه سازماندھی درون طبقهبوروکراتيک

ارت .  متأثر از ھمين روابط بوروکراتيک است، بورژوايی ھمی در جامعه به عب

ه ر، درون جامع ه ی ديگ ی ب ا بوروکراس د ت ی کن اب م رايط ايج ورژوايی ش  ب

ه اينی  موازات سازماندھی درون طبقه انی ک ی در زم ه پيش رود؛ حت  کارگر ب

ارزات  ان مب ه امک يش از ھرگون دايی و پ سيار ابت ل ب ازماندھی در مراح س

ه اشکال مختلف  م بوروکراسی ب از ھ رار داشته باشد ب ی ق سراسری و انقلاب

ن . می کندرا بر کارگران مبارز تحميل حضور خود  حقيقت اما اين است که با اي

دا ھمو رد و از ابت ارزه ک ه مب وان بطور آگاھان ه بوروکراسی می ت سبت ب اره ن

د . وجود آن حساسيت نشان داد ا بوروکراسی را باي ارزه ب ارت ديگر، مب به عب

ارزات ی  بخشی از فرھنگ انقلابی طبقه وازات مب ه م واره ب کارگر ساخت تا ھم

اتوری  راری ديکت رمايه داری و برق ام س ل نظ دن ک ت برچي ود، جھ اتی خ طبق

ی  ز انقلاب ورژوايی را ني ا، بوروکراسی ب هپرولتاري ه و طبق ی  از فرھنگ جامع

ه  ل جامع اروپود ک ا ت ه اغلب ب کارگر زدوده و جامعه را از اين انگل فرھنگی ک

  .مييوند خورده است پاک نماي پحتی پيشروترين کارگران

ا در  ارگریيسيکم«م ی ک اع از دموکراس ی و دف ا بوروکراس ارزه ب » ون مب

ه روش ا بوروکراسی ب ارزه ب زوم مب ه ل اد ب ای  ضمن اعتق هھ ر پاي وق، ب ی  ف

ادی د انتق ده و نق ک زن سيون -پراتي ن کمي اختن اي رورت س ه ض ی ب      انقلاب

ه در ی ما معتقديم که در مسير مبارزه. ايم رسيده د ک  طبقاتی، کارگران نياز دارن

درون ھر سازمان انقلابی خود، حضور عينی و فعال داشته باشند، زيرا مبارزه 
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ارگری  بش ک ی درون جن ا بوروکراس ی ب رای دموکراس ت و اج ا رعاي ا ب تنھ

ت سر اس ارگری مي شکيلات و . ک ور ت ارگران در ام اه ک ال و آگ ضور فع    ح

ا آشنا  سازمان ن سازمان ھ خ موجود درون اي ات تل ھای خود، آنان را با واقعي

ام  ارگری تم ال دموکراسی ک ساخته و در نتيجه در ھر مقطعی می توانند با اعِم

داد مع درت را در دست تع ادیق د انتق ه نق ل ب ا توس رده و ب دود نک -دودی مح

انقلابی، عمق و گستردگی بوروکراسی درون سازمان ھای انقلابی و فعال خود 

ال از . را به بھترين نحو ممکن مھار کنند ه انفع ه خاطر سپرد ک واره ب د ھم باي

 فعاليت ھای سياسی يک سازمان، آن سازمان را ھر ی حضور فعال در صحنه

ی د انقلاب وی چن ه س ارگری ب شکيلات ک ک ت انتراليزم دموکراتي د، از س  باش

سانتراليزم بوروکراتيک آن سوق می دھد و رھبران و کادرھای بالای آن را به 

ا استعدادتر از س ر و ب ارگران نخبگانی تبديل می کند که خود را باھوش ت اير ک

ی صور م د و ت یبينن ی   م ر سياس ارگرانی از نظ ا ک ه ب د ک ادان«کنن و » ن

ه. سروکار دارند» غيرفعال« ه نخب ايين و علي اً از پ ی  نقد بوروکراسی دقيق گراي

ت ه. اس هی مداخل ی ھم ری و عمل ت ی  نظ ه سرنوش ه ب ارگری ک شروان ک  پي

تمبارزات انقلاب د بوروکراسی را ی کارگری اھمي ه می توان د، است ک  می دھن

  .تحت کنترل درآورده و به حداقل ممکن برساند

من ا ض ه م هاز اينک ار مؤلف شت» ستیيای مارکسياح «ی  چھ رده يپ  بانی ک

ز ضروری يرات و افزودن اصل پنجم را نييجاد برخی تغيلزوم ا اينجا م، دريبود

» ونيسيکم«ن يل ھميم با تشکيمستقی  اصل پنجم در رابطه. ميص می دھيتشخ

ار ا. است گ ي» ونيسيکم«ن يک تن فرھن ث گذاش ه بح ردن و ب رح ک ی، مط ک

اک ورژوائی ح ورژواب رده ب ی خ ه در ينيی و استاليم و بوروکراس ت ک ستی اس

ه ھر شکلی بيروابط تشک ی ب ارگری انقلاب رای فعاليلات ک  ت در يرون زده و ب
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ری يگر، رسيد. جاد مانع می کنديھا ا آن دگی به اجحافاتی است که از جانب رھب

ردديبر ھر  ال می گ وارد در ايا. ک از اعضاء اعِم  ون مطرح ويسين کمين م

ب، ين ترتيبه ا. ه آن مبارزه می شوديشده و در صورت داشتن صحت، علبحث 

ر ارگری در درون يح ی ک شکيم دموکراس ور يلات يک ت ه ط ی ب زب انقلاب ا ح

  .ن کنترل شده و از اجحافات رھبری مصون نگاه داشته می شودييمداوم از پا

ھای  مانون ھائی که تا به حال در احزاب و سازيسيون با کميسين کميفرق ا

اھوی است و آن ايس ه اياسی چپ ساخته شده، فرقی اساسی و م ن ين است ک

اتی يسيکم ری اجحاف ا از طرف رھب ه آن ھ ه ب ون از افرادی ساخته می شود ک

لات وجود خارجی يچ تشکيکه در ھ» طرفبي«عنی نه از کسان يصورت گرفته، 

شکيثرا تابع اکيطرف، عملاً ن افراد به اصطلاح بييرا ايز. ندارد لات يت درون ت

  . تيا تابع اقليخود ھستند 

ستی باعث اختلافات و انشعابات يکه درون سازمان ھای تروتسک آنچه امروز

ه علت وجود بوروکراسی است می اً ب اً جو. شود اساس ود بوروکراسی عموم

د يباعث دلسردی و کناره گ اً بتوانن ری کارگرانی می شود که ممکن است اساس

ه علت برخوردھای بوروکراتار فعال عمل يبس الا ايکنند، اما ب راد ن يک از ب اف

ده و از فعال ل ش املاً منفع شند و در نھايت سيک ز ياسی دست می ک ب ج ت اغل

  .نامی از آن ھا به جا نمی ماند

ه شکل دوّاری انتخاب يسين کميا م ب ون فاقد رھبری است و سخنگوی آن ھ

ری تشک. شود می ديرھب م در آن نمی توان ه لاتی ھ ه ب رادی ک د و اف  شرکت کن

ی پ ری م طح رھب د بايس ديب» ونيسيکم«د از يوندن سائل در ا. رون رون ن يم

ی و رسي، تحق»ونيسيکم« صميق، بررس ده و ت ته يدگی ش را گذاش ه اج    مات ب

ا اعضاء ي پس از رس»ونيسيکم«ن يا. شود می ارش ب وردی ک ر م ه ھ دگی ب
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ی ام م ر در آن تم رای رس حاض ود و ب دیيش راد ددگی بع یي اف ری م د  گ توانن

ھا و رھبری  هين پايتواند تعادلی ب می» ونيسيکم«ب، ين ترتيابه . انتخاب شوند

ه يبه و» ونيسيکم«ن يوجود ا. برقرار کند ؤثر است ک زم يسانترال«ژه زمانی م

ن بند ضرورتی يا. ت نگردديبه طور اصولی از جانب رھبری رعا» کيدموکرات

  .باشد ژه بخش دموکراسی کارگری آن میي به وبرای حفظ اھداف چھار مؤلفه
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